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در ذکر حکایات آنان که در غیبت کبری به خدمت امام علیه السلام رسیدند 


چه آن که در حال شر‌فیابی شناختند آن جناب را یا پس از مفارقت معلوم 
شد از روی قراین قطعیه که آن جناب بود و آنان که واقف شدند بر معجزه 
اق از آن جتاب در بتدارق با خواب بابر اتری.از آنار داله. بر وخوة مقاسن 
آن-حضرت: که شمه ان خکانات وشات این حطلت که مخضود کلی این 
باب است. شریکند؛ حثّی آن چه در خواب دیده شده است. 


در بادی نظر چنان می نماید که معجزه به توسشط خواب دلالت بر بقا و 
حیات حالیه نکند, مثل سایر معجزات که پس از رحلت سایر ائمّه علیهم 
السلام دیده می شود ولکن در این جا دیدن معجزه از آن جناب. منفک 
نشود از دلالت بر بقای ان وجود مقذس, چه آن که در میان مسلمین کسی 
نباشد که برای حضرت عسکری علیه السلام فرزندی قائل باشد که دارای 
مقام امامت و کرامت شده, آن گاه وفات کرده است. 


چه دانستیم که منکرین و خصمای امامیه یا منکر اصل وجود فرزند برای 


حضرت عسکری علیه السلام می باشند و یا گویند در کودکی مرده, جز آن 
شخص ننتمناتی. که گفته زا حضرت نوزده سال قطب بود؛ 1 گاه وفات 


کرد. 
ما المد ال ات میم تب ایا له اسان استاه‌ور اضل اند 
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آن که او گفته و خود اعتراف کرده که مردود الطرفین است و بالجمله این 
قول شاذٌ ضعیف قابل ذکر آن نیست در میان اقوال مسلمین و هر که از 
فسلمین قانل چم اصل. وود آن خصرت یفام ات اععار 
شده, قائل به بقای ان جناب است. 


ما اگر چه در اين کتاب بنای استقصای حالات آن جناب نداشتیم و از این 
جهت به ذکر تمام معجزات و آنان که در غیبت صغفری به شرف حضور 
مشرژف شدند, نپرداختیم ولکن به اجمال, به ذکر اسامی ایشان در این جا 
اشاره کرده, ان گاه به اصل مقصود می پردازیم. 


انش کب و فآ للم بر امین حفقات ای مس یف 


ابتدا می کنیم اولاً به ذکر خبری که صدوق در کمال الدین(1) نقل کرده در 
ضبط اسامی ان ها و پس از ان, ان چه به نظر رسیده. زیاده بر ان ملحق 
یگ مت کون در کاب سا تور رخا کرد امین ایا الب کوفی که 
او ذکر کرده است عدد کسانی که به او رسیده از ان ها که واقف شدند بر 
معجزات قائم علیه السلام و دیدند ان جناب را از وکلا: 

در بغداد: عمری و پسر او و حاجز و بلالی و عطار. 

از اهواز: محقد بن ابراهیم بن مهزیار. 

از اهل قم: احمد بن اسحاق. 
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تا مان لین وهام الممر 842 225 


از اهل همدان: محمد بن صالح. 

اد احل رعت امن اسدی ی ود مد بن لاه کنفن رام 

از آذربایجان: قاسم بن عل. 

از اهل نیشابور: محمّد بن شاذان نعیمی. 

از غیر وکلا: 

از افل بغذا اموالغانیم این انن خاش و تکاله کی و ایفعین ۱ 
جنیدی و هارون قزاز ونیلی(1) و ابوالقاسم بن دبیس(2) و ابوعبدالله بن 
فروخ و مسرور طباخ غلام اتف الحسن علیه السلام و احمد و محمّد دو 


کیسه مهر کرده. 


از اهل همدان: محمّد بن کشمرد و جعفر بن حمدان و محمّد بن هارون بن 
عمر آن. 


از دینور: حسن بن هارون و احمد پسر برادر او(4) و ابوالحسن. 
را ان ۳1 
از صیمره. زیدان. 


از قم: حسن بن نضر و محفد بن محمد و علی بن محمّد بن اسحاق و پدر 
او و حسن بن یعقوب. 


از اهل ری: قاسم بن موسی و پسر او و ابومحمّد بن هارون و صاحب 
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1- 2. خ.ل: نبیل 
3- 4. خ.ل:نیبخت. 


۱ 
م لا شاه وتا که 


از اهل قزوین: مرداس و علی بن احمد. 

از اهل قابس(1): دو مرد. 

از شهر زور: ابن الخال. 

از فارس: محروح(2). 

از مرو: صاحب هزار اشرفی و صاحب مال و صاحب رقعه بیضا و ابوثابت. 
از نیشابور: محمّد بن شعیب بن صالح. 


از یمن: فضل بن يیزید و حسن پسر او و جعفری و ابن الاعجمی و 


از قضهصاخت و ماود اد صاختب ما فر مکسو ابو رسان 
از اهل اهواز: خصیبی. 


ملف گوید؛ مراد از عمری بنا بر معروف.؛ ابو عمر, عثمان بن سعید عمری 
اسدی عسکری سمان است. یعنی تجارت در روغن می کرد که وکیل 
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1- 7. شهری است در مغرب مابین طرابلس و مفاقس. منه [مرحوم 
مولف ؛ خ.ل: قائم و نیز فاقتر. 

2 8. اصل: مجروح؛ خ.ل: محووج. 

3- 9. خ.ل: دو صاحب دو مولود. 


وکیل حفص بن عمرو است که معروف بود به جمال و پسر او محمد است. 


احتمال این که این دو تخر غیر . ان وه تحص ما ند هید آنسنت:ظ 
احتمال غلط در نسخ ان دو کتاب نیز بعید و تحقیق حال در علم رجال است 
و ظاهر این است که ذکر نکردن او دو باب معظم دیگر را به جهت درک 
نکردن او بود زمان ایشان را؛ چه اسدی مذکور. کسی است که احمد بن 


شیخ ابوالقاسم, حسین بن روح نوبختی تمیمی و ابی الحسن, علی بن 
محقد سمری و حکیمه. دختر ابی جعفر امام محقد تقی علیه السلام و 
نسیم؛ خادم ابی محفد علیه السلام و ابی نصر طریف؛ خادم ان حضرت و 
کامل بن ابراهیم مدنی و بدر خادم و عجوزه قابله مربیه احمد بن بلال بن 
داود کاتب عامی و ماریه, خادمه ان حضرت و جاریه ابو علی خیزرانی و 
ابوغانم, خادم ان حضرت و جمعی از اصحاب و ابوهارون و معاویه بن حکیم 
و محمّد بن ایوب بن نوح و عمر اهوازی و مرد فارسی و محمّد بن 
اسماعیل بن موسی بن جعفرعلیهما السلام و ابو علی بن مطهّر و ابراهیم 
بن عبده نیشابوری و خادمه او و رشیق مادرانی با دو نفر و آبی عبدالله بن 
صالح و ابو علی احمد بن ابراهیم بن ادریس و جعفر بن علی الهادی علیه 
السلام و مردی از جلاوره و ابو الحسین محقد بن محمد بن خلف و یعقوپ 
بن منفوس و ابو سعید غانم هندی و محمّد بن شاذان کابلی و عبدالله 
سوری و حاجی همدانی و سعد بن عبدالله قمی 
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اشعری و ابراهیم بن محمّد بن فارس نیشابوری و علی بن ابراهیم بن 
مهزیار و 0 
انهم نت وعکایت علی,زا کاهی شضت به‌او می:دهند و کاهی بة ایرام 
و دو واقعه نقل می کنند و ظاهرا یک واقعه باشد. خالله لها -. 


و سلیمان بن ابی نعیم و ابونعیم انصاری زیدی هرندی و ابوعلی, محمّد بن 
احمد محمودی و علان کلینی و بوالهیئم دیناری(1) و ابوجعفر احول 
همدانی و محمّد بن ابی القاسم علوی عقیقی با جماعتی به مقدار سی نفر 
در مسجدالحرام و جد ابی الحسن بن وجناء و ابوالادیان خادم حضرت 
عسکری علیه السلام و ابوالحسن محمّد بن جعفر حمیری و جماعتی از 
اهل قم و ابراهیم بن محمّد بن احمد انصاری و محمّد بن عبدالله قمی و 
توستف: ین احمد جعفری رو احمد‌ین عنذالله. هاشمی: غیاسی, و انزاهیم,بن 
محقّد تبریزی با سی و ته نفر و حسن بن عبداللّه تمیمی رندی و زهری و 
ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی و عقید سیاه نوبی, خادم حضرت هادی 
علیه السلام و مربی حضرت عسکری علیه السلام و یعقوب بن یوسف 
ضراب غسانی با اصفهانی, راویٍ صلوات کبیره و عجوزه, خادمه حضرت 
عسکری علیه السلام که در مکه منزل داشت و محمد بن حسن بن 
عبدالحمید و بدر يا يزید, غلام احمد بن حسن مادرانی و ابی الحسن عمری, 
برادر محمد بن عثمان, نایب دوم و عبدالله سفیانی و ابوالحسن حسنی و 
محمّد بن عباس قصری و ابوالحسن علی بن 
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10-1 خرل: انتاری: 


حسن یمانی و دو مرد مصری که هر یک دعا برای حمل خواسته بودند و 
سرورانه, عابد متهجد اهوازی و ام کلثوم دختر ابی جعفر محمّد بن عثمان 
عمری و رسول قمی و سنان موصلی و احمد بن حسن بن احمد کاتب و 
حسین بن علی بن محمد, معروف به آبن بغدادی و محمّد بن حسن صیرفی 
و مرد بژاز قمی و جعفر بن احمد و حسن بن وطاه صیدلانی, وکیل وقف 
در واسط, و احمد بن ابی روح و ابی الحسن, خضر بن محمّد و ابی جعفر, 
محقّد بن احمد و ضعیفه دینوری و حسن بن حسین الاسباب ابادی و مرد 
استرابادی و محمّد بن حصین کاتب مروی و شخص مداینی با رفیقش و 
علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی والد شیخ صدوق و ابومحمد 
دعلجی و ابوغالب احمد بن محمّد بن سلیمان زراری و حجسین بن حمدان 
ناصرالدوله و احمد بن سوره و محمّد بن حسن بن عبیدالله تمیمی و ابی 
طاهر, علی بن یحیی الزراری(1) و احمد بن ابراهیم بن مخلد و محمّد بن 
علی الاسود داودی و عفیف, حامل حرم حضرت از مدینه به سامره و ابو 
محمد ثمالی و محمد بن احمد و مردی که به او توقیع رسید در ععبرا و 
علیان و حسن بن جعفر قزوینی و مرد فانیمی و ابی القاسم جلیسی و نصر 
بن صباح و احمد بن محمد سراج دینوری, ابوالعباس ملقب به استاد - شاید 
احمد, برادر زاده حسن بن هارون بانشد کر یر اسف کته مت 
بن احمد بن جعفر القطان وکیل و حسین بن محمّد اشعری و محمّد بن 
جعفر 
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اسآ خلت رات 


وکیل و مرد آبی(1) و ابی طالب خادم مرد مصری و مرداس بن علی و 
مردی از اهل ربض, حمید و ابوالحسن بن کثیر نوبختی و محمّد بن علی 
شلمغانی و رفیق ابی غالب زراری ۳۳ رییس و هارون بن موسی بن 
الفرات و محمد بن یزداد و ابوعلی نیلی و جعفر بن عمرو ابراهیم بن 
محمّد بن الفرج الزحجی و ابومحمّد سروی و غزال یا 1 
عیسی هاشمی و ضعیفه صاحب حقه و ابوالحسن, احمد بن محمّد بن جابر 
بلاذری از علمای اهل سئت. صاحب تاریخ الاشراف و ابوالطیب احمد بن 
ی 


در تاریخ قم از محمّد بن علی ماجیلویه روایت ت کرده به سند صحیح از 
محشد بن عثمان عمری که او گفت: «ابومحشد. حسن بن علی علیهما 
السلام روزی از روزها پسر خود, «م ح م د» مهدی علیه السلام را بر ما 
عرض کرد و او را بر ما نمود و ما در منزل او سرای کردیم و چهل نفر 
بودیم.» 


ابو محمّد حسن عسکری علیه السلام ما را گفت: «اين فرزند. پس از من 
امام و پیشوای شماست و خلیفه است از قبل من بر شما. فرمان برید او 
را و پس از من پراکنده مشوید و به راه متفرق مروید که در اين هلاک 
شوید. به حقیقت که بعد از امروز دیگر ز شماء «م ح م د», مهدی را نخواهید 
دید. »> 


محمد بن عثمان گفت: «چون ما از خدمت حضرت امام ابی محمد, 
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اه سا عرص اف 


حسن عسکری علیه السلام بیرون آمدیم پس نگذشت الا که امام از دار 
دنیا, رحلت به دار بقا کرد و از این جهان نهان شد و در ان جهان عیان 
گشت.» 


این اشخاص جماعتی هستند که آن حضرت علیه السلام را مشاهده نمودند 
و با بر معجزه آن جناب واقف شدند و بعضی به هر دو فیض رسیدند.,شاید 
تفر یشان از ضیف جوم ایند ۵ فضایا م-شکایات اسشان. وله رو 
کتب اصحاب به اسانید مختلفه. موجود و شایع است. چنان که بر هیچ 
متضعی: که فطلع او حال ضاخبان ان کتب باشم و معام تقوا و افضل و 
وثاقت و احتیاط ایشان را به دست آورده باشد - بلکه چمله ای از ایشان 
معروفند به صدق و دیانت و علم در نزد اهل سئت تشکی: نکند. در احضول 
تواتر معنوی و صدور معجزه از آن جناب و عدم جواز احتمال کذب جمیع 
آن وقایع ؛ هر چند در هر یک از آن ها اين احتمال برود. چنانچه به همین نحو 
ثابت شده صد ور معجزه از هر یک از آبای طاهرین آن جناب, بلکه آن چه 
در این باب ذکر خواهیم نمود از معجزات ت آن حضرت, کافی و شافی است 
شاوی از آنتها به تسد انعقنو اضد واغلی است ما بات 
صادقانه در آن ها حاجتی نیفتد به مراجعه به معجزات ت سابقه و کتب قدیمه. 


لکن رساندن حکایات و معجزات مذکوره در این مقام را به حذ قطع و یقین 
و نماندن خاطر موسوسی در قلب به نحوی که وجود مبارک آن حضرت در 
میان خلق وجدانی شود, محتاح به في الجمله تفخصی است از حالات 
ارات کی کهاز آن کشسسمله اهاز ان قصرخن را برداشتیم و حالات آنان 
که خود از ایشان به واسطه پا بلاواسطه, جمله ای از آن ها را 
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تغل تموديم که‌غالیبا از غلهای ابزار رف صلحای اخبازند و اف آن که ور 
انشا در غایت تخود یرتصدی ودیانت است: که بقل تکنیم در این جا هو نخه 


تاک سفون آاله فان از جهت صدق و وئثاقت در نقل؛ همه شریکند و 
بسیاری از آن ها صاحبان مقامات عالیه و کرامات باهره اند و چون خود آن 
اشخاص پا آنان که ملاقات نمودند آن ها را در حیات و استعلام و استخبار 
از حالات ایشان میسور اگر العیاذ بالله کسی را در سویدای خاطر, ریبه و 
شکی باشد, به واسطه مجالست بی دردان بی خبران از دین و مذهب, 
حسب تکلیف بر او لازم است که در مقام تفص و تجسُس درآمده که به 
عون به اندک حرکتی بر او واضح و روشن شود وجود آن ذات 
مقذس مانند افتاب در رش جات رز بر حال او و سایر رعایا 
دانا و آگاه و درماندگان را آنجا که مصلحت داند, فریاد رسد و از مهالک و 
مزالق نجات دهد. 


هر چه خواهد همه در زیر دست مبارک و قدرت الهیه او است و در خزینه 
امرش مهیاست و آن چه نمی رسد از بی قابلیتی و مجانبت و اعراض 
ماست که از خوان نعم گوناگون الهیه که از برای بندگانش گسترده. دست 
کشیده ایم و چون سگان گرسنه. دریوزه کنان برای لقمه نانی در خانه 
دشمنان دویده. 


الم ان که راضی شده به مبادله آن مائده سماویه به هر خسیس 
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و دون داخل شود در زمره «قدَرَهم فی عمرتهم حتی چین.»(1) 


اول 1 که: در حکایت., قرینه سابقه پا مقارنه پا لاحقه موجود است بر این 
که صاحب ان حکایت, امام عصر صاحب الزمان ‌ صلوات الله علیه - است 
که اصل غرض از ذکر آن حعایت است. 


دوم آن: که" در اصل حکایت. قرینه بر آن مطلب نیست؛ بلکه متضمن است 
که درمانده يا وامانده در بیابانی مثلا مضطرّ و ناچار شده. استغاثه کرد یا 
نکرد. که کسی او را به نحو خارق عادت نجات داد؛ مثل حکایت هشتم و 
سی و ششم و چهل و هفتم و پنجاه و هشتم و شصت و ششم و شصت و 


هفتم و هفتادم و هفتاد و ششم و نود و چهارم و دو سه حکایت دیگر که 
قریب است به این حکایات. بسا هست توهم رود در اين ها که شاید آن 


شخص یکی از ابدال و اولیا باشد, , نه امام زمان علیه السلام و صدور 
کرامات و خوارق عادات از غیر حجج. جایز و پیوسته هر طایفه برای علمای 
قاجا و انقیا و زهادخود تنعل می, کنندر بسن ذکر. آن. ها در خلال. این باب 
نامناسب است. 


لکن ها اولا متاهت تهودیم زر کان. اضحاب خود وا که.امتال. ان 
ص: 17 


1 سور مففتون: آبه 4د. 


ثانیا در باب هشتم, ان شاءاللّه تعالی, ثابت خواهیم نمود که دادرسی 
درماندگان و فریادرسی بیچارگان, یکی از مناصب الهیه آن جناب است که 
مظلوم مستغیث را اغاثه کند و ملهوف مضطر را اعانت فرماید. 


نالا نف ارام کف ان مغبت, شخص آن جناب نباشد, ناچار باید یکی از 


خواص و موالیان مخصوصه آن جناب باشد ؛ پس مضطر اگر خود آن حضرت 
را ندیدهد کشی: را دیدن که: به خذهت ان خناب: رسیدم واز بزان, اتبات 


رابعا: بر فرض تسلیم آن که از آن ها نیز نباشد, دلالت کند بر حقیت مذهب 
امامیه؛ چه ان شخص که لابد از مسلمین است. اگر امامی نباشد, امامیه 
را کافر و قتل ایشان را فوراً واجب داند و جزیه نیز از ایشان, مانند اهل 
کتاب نگیرد. پس چگونه در مهالک, چنین شخصی را به نحو خارق عادت 
نجات دهد؟ و تمام کلام در آن باب موعود ان شاءاللّه تعالی. 


او کی ده وی وی ات ماک آلوفنه 
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حکایت اوّل بنای مسجد مقدذس جمکران 


کل کو ‏ ا ی رس ‏ مه ‏ ا ص ات 
شیخ ابی جعفر محمّد بن بابویه قمی به این عبارت: 


باب بنای مسجد جمکران از قول حضرت امام محمّد مهدی - علیه صلوات 
الله الرحمن - 


سبب بنای مسجد مقدس جمکران و عمارت آن به قول امام علیه السلام 
اين بوده است که شیخ عفیف صالح حسن بن نله جمکرانی رحمهم الله 
قافن کونیذ" 


من شب سه شنبه هفدهم ماه مبارک رمضان سنه ثلاث و تسعین(3) در 
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1- 14. ترجمه فارسی تاریخ قم اثر مرحوم عبدالملک قمی تا انتهای باب 
پنجم بیشتر موجود نیست و گویا بیش از آن ترجمه نشده است. متن اصلی 
عربی آن در دسترس نبوده و مولف محترم نیز به متن کامل عربی آن 
1 
نیست. 


تغل تسعین. 


سرای خود خفته بودم که ناگاه جماعتی مردم به در سرای خی اد 
نصفی از شب گذشته مرا بیدار کردند و گفتند: برخیز ! و طلب امام محمد. 
وین راخب اس مها سای ی را ات ی امی‌ اند 


حسن گفت: من برخاستم. به هم یزامدم و آماده شدم. گفتم: بگذارید تا 
پیراهن بپوشم. 


آواز آمد از در سرای که: «هو ماکان قمیصک.» پیراهن به بر مکن که از تو 
۱ 


دست فرا کردم و سراویل خود را برگرفتم. آواز آ «لیس ذلک منک. 
فخذ سراویلک. > یعنی آن سراویل که برگفتی از تو نیست, از آن خود 


برگیر ! 


آن را انداختم و از خود برگرفتم و در پوشیدم و طلب کلید در سرای کردم. 
اواز امد: «الباب مفتوح.» 


چون به در سرای آمدم, جماعتی از رز کازن را دیدم. سلام کردم. جواب 

دادند و ترحیب(1) کردند. مرا بیاوردند تا بدان جایگاه که اکنون مسجد 
است ؛ چون نیک بنگریدم, تختی دیدم نهاده و فرشی نیکو بر آن تخت 
گسترده و بالش های نیکو نهاده و جوانی سی ساله بر ان نخت,؛ تکیه بر 
چهار بالش کرده و پیری پیش او نشسته و کتابی در دست گرفته و بر آن 
ای ی یت از شصت مرد بر این زمین, برگرد او نماز می 
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1- 17. یعنی مرحبا گفتند. [مرحوم مولف 


ره لام وه 


شین از نیز .هرا نشاند و حضرت امام علیه السلام مرا به نام خود خواند و 
گفت: «برو و حسن مسلم را بگو که تو چند سال است که عمارت این 
مین می کنی و می کاری و ما خراب می کنیم و پنج سال است که 
زراعت می کنی و امسال دیگر بارو از سر گرفتی و عمارتش می کنی؛ 
رخصت نیست که تو در اين زمین, دیگر باره زراعت کنی. باید هر انتفاع که 
از این زمین برگرفته ای, رد کنی تا بدین موضع. مسجد بنا کنند و بگو این 
حسن مسلم را که این زمین شریفی است و خدای تعالی این زمین را از 
زمین های دیگر برگزیده است و شریف کرده و تو با زمین خود گرفتی و دو 
پسر جوان, خدای عروجل از تو باز ستد و تو تنبیه نشدی و اگر نه چنین 
کت ان وق به رسد آن جه نو اگاه: نبا شین 


حسن ات وش «یا سیبدی و مولای ! مرا در این؛ نشانی باید که جماعت 
سخن بی نشان و حجّت نشنوند و قول مرا مصدق ندارند.» 


گفت: «انا سنعلم هناک» علامت ما اين جا بکنیم تا تصدیق قول تو باشد. تو 
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به نزدیک سید ابوالحسن رو و بگو تا برخیزد و بیاید و آن مرد را حاضر کند 
دهد تا بنای مسجد بنهند و باقی وجوه از رهق به ناحیه اردهال که ملک 
ماست. بیاورد و مسجد را تمام کند و یک نیمه رهق را وقف کردیم بر این 
فتنتخد که هر سالة وحوه آن. زا بیاورند ۵ ضرف عهارت مسجد بکنتد. 
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۳ _ َ رغبت بکنند بدین موضع و عزیز دارند و چهار رکعت نماز 


«چو رکعت تحیت مسجد, در هر رکعتی یک بار الحمد و هفت بار«قل هو 
الله حه هس کته دسهفت بارد گید 


و دو رکعت نماز امام صاحب الزمان علیه السلام بگزارند به اين تسَق: 
چون فاتحه خواند و به «ایاک تعبذ وایاک تستعین» رسد. صد بار بگوید و 
بعد ان فاتحه و رت و بر کمن یی 
بگذارد و تسبیح در رکوع و سجود. هفت بار بگوید و چون نماز تمام کرده 
باشد, تهلیل بگوید و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام و چون از تسبیح فارغ 
شود. سر به سجده نهد و صد بار صلوات بر پیفمبر و الش - صلوات الله 


ایق تفن از لقظ‌مباری آمام غلیه السام است کم صففن ضایهیا + قعا تا 
صلی فت است اس 


یعنی هر که اين دو رکعت نماز بگزارد هم چنین باشد که دو رکعت نماز در 
کعبه گزارده باشد. 


حسن مثله جمکرانی گ؟ه گفت: من چون این سخن بشنیدم. گفتم با خویشتن 
که گویا آن موضع است که تو می پنداری ائما هذا المسجد للامام صاحب 
الزمان علیه السلام و اشاره بدان جوان کردم که در چهار بالش نشسته 
بود. 

پس, آن جوان به من اشارت کرد که: «برو » من بیامدم. 

چون پاره ای راه بیأمدم, دیگر باره مرا باز خواندند و گفتند؛ «بزی در گله 
جعفر کاشانی راعی است.؛ باید آن بز را بخری, اگر مردم ده, بها نهند, 
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بخر و اکر نه, تو از خاضه خود بدهی و ان بز را بیاوری و بدین موضع 


آن گاه روز هیجدهم فان یار معصانب وت ان ای تما ان نت 
کسی که علتی داشته باشد سخت., انفاق کنی که حق تعالی همه را شفا 
دهد و بز, ابلق و موی های بسیار دارد و هفت علامت دارد: سه بر جانبی و 
چهار بر جانبی کالدراهم سیاه و سفید, هم چون درم ها.» 


پس رفتم, , پس مرا دیگر با ر بازگردانید و گفت: «هفتاد روز يا هفت روز ما 
اینجاییم اگر بر هفت روز حمل کنی, دلیل کند بر شب قدر که بیست و 
سوم است و اگر بر هفتاد حمل کنی, شب بیست و پنجم ذی القعده الحرام 


بود و روز بزرگوار است.» 


پس حسن مثله گفت: من بیامدم و تا خانه آمدم و همه شب در انديشه 
بودم تا صبح اثر کرد. فرض بگزاردم و نزدیک علی بن منذر آمدم و آن 
احوال با وی بگفتم. باو با من بیامد. رفتم بدان جایگاه که مرا شب برده 
تور کت لها با مه اس که اهای کلیهرالسا مرا کفت: 
دک ان میت کم ها مس ها ای حا اهر ات 


پس به نزدیک سید ابوالحسن الرضاً شدبم, چون به در سرای وی بر سیدیم» 
خدم و حشم وی را دیدیم که مرا گفتند: «از سح گاه سید ابوالحسن در 
انتظار تو است. تو از جمکرانی؟» 

گفتم: بلی. 

من در حال به درون رفتم و سلام و خدمت کردم. جواب نیکو داد 
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و اعزاز کرد و مرا به تمکین نشاند و پیش از آن که من حدیث کنم, مرا 
کت ۱[ در خواب. شخصی مرا گفت: «حسن 
مثله بام. مردی از جمکزان, پیشن قق ابد نامداده باید که آن خه کوب خن 
او را مصدق داری و بر قول او اعتماد کنی که سخن او سخن ماست.؛ باید 
که کل اد رای نگردانی ۱ سار تم ابا ات مر ده 
بودم . 


حسن مثله احوال را به شرح با وی بگفت. در حال بفرمود تا اسب ها را 
زین برنهادند و بیرون آفزنند و سواو سدنن حون هد نزدیک ده رسیدند, 
جعفر راعی؛ گله را بر کنار راه داشت. حسن مثله در میان گله رفت و آن 
بزر از من هفه. کوستفتدان می. آفذد تشن حسن:منله :دید و آو آن جز را 
برگرفت که بها به وی دهد و بز را بیاورد. 


جعفر راعی سوگند یاد کرد که من هرگز این بز را ندیده ام و در گله من 
نبوده است, الا امروز که می بینم و هر چند که می خواهم که اين بز را 
بگیرم, فینتو نی تقو و کته که سوسفا اد 


پس بز را هم چنان که سید فرموده بود در آنجایگاه آوردند و بکشتند و سید 
ابوالحسن الرضا بدین موضع امدند و حسن مسلم را حاضر کردند و انتفاع 
از او بسندند و وجوه رهق را بیاوردند و مسجد جمعران را به چوب 
بپوشانیدند و سید ابوالحسن الرضا زنجیرها و میخ ها را به قم برد و در 
سرای خود گذاشت. همه بیماران و صاحب علتان می رفتند و خود را در 
زنجیر می ماليدند, خدای تعالی شفای عاجل می داد و خوش می شدند. 


ابوالحسن محمد بن حیدر گوید: به استفاضه شنیدم: «سید ابوالحسن 
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الرضا مدفون است در موسویان به شهر قم و بعد از ان, فرزند از ان وی 
را بیماری نازل شد و وی در خانه شد و سر صندوق را برداشتند, زنجیر و 
دص ما ی 
داده شد.(1) 


موّلف گوید: در نسخه فارسی تاریخ قم و در نسخه عربی ان, که عالم 
جلیل, اقا محمّد علی کرمانشاهی مختصر این قضه را از ان نقل کرده, در 
حواشی رجال میرمصطفی در باب حسن, تاریخ قصه را در ثلث و تسعین 
یعنی نود و سه بعد از دویست نقل کرده, و ظاهرا بر ناسخ مشتبه شده و 
اصل سبعین بوده که به معنی هفتاد است زیرا که وفات شیخ صدوق پیش 
از نود است. 


اما دوز گفت مار مقصوب به آن خضرت «ضطوات الم غلیدب ار تماز‌های 
ره ماد ی ار سس امن مرانت وم اند 


اول: شیخ طبرسی صاحب تفسیر, در کتاب کنوز النجاح 7 زوا یت کرده از 
ات ای ایام ای اه ی سس واه 
گفته است که بیرون آمده از ناحیه مقذسه حضرت صاحب الزمان علیه 


السلام که: «هر کس را به سوی حق تعالی حاجتی باشد. پس باید که بعد 


از نصف 
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شب جمعه جمعه, غسل کند و به جای نماز خود رود و دو رکعت نماز گزارد و در 
ز کیت اول بخواند, سوره حمد را و چون به «ایاک نعبد وایاک نستعین »> 
در ته ای ار تیه ان ها مک کند و بعد از آن که صد مرتبه تمام شود تتچه 
سوره حمد را بخواند و بعد از تمام شدن سوره حمد؛ سوره قل هو الله 
احد را یک مرتبه بخواند و سپس رکوع و دو سجده را بجا آورد و «سبحان 
ربّی العظیم وبحمده» را هفت مرتبه در رکوع بگوید و «سبحان ربی الاعلی 
وبحمده» را در هر یک از دو سجده, هفت مرتبه بگوید. و بعد از آن رکعت 
دوم را نیز مانند رکعت اوّل به جای آورد و بعد از تمام شدن نماز اين دعا 
و ی ی ی و ی ی سم 
کوم‌سای که اش سر آن کسحاست او ماه کردن صله: وحم 


باشد.» 


عصینک قالّی قَذ أَطْعْنک في احب الأشیاء الیک وَهو الایمان یک لم أئَخْدْ تک 
وَلدا وَلَم آاع لک شریکا مَنا منک یه عَلّی لا ما نی به علیک وَقَدٌ عضیتک یا 
هی علي غبر وه الفگایزم ولا الخژوح عن غنودینک وا الخود ودک 
ولکن آطَغث هوای وارلیی السْیطان قلک الْحْجَة عَلّی وَالبیانْ قاِنْ تعَدبّیی 
قبدئویی غَیر ظالم وان تغْفژ لِی وَترَحمنی قانک جَوَّاذ کریم.» 


۳ دزد ما من ول نس ۶ ول 


کل شی ء وحوف کل_شی ء هنک ان قلی ۶ مَحَمّد وال مَحَمَدٍ وان 
تعطینی آمانا لِتَفُسی و1۵1 وولدی وسائر مَا انعقت به عَلی حثی لا احافت 
خدا و ار من سشی ‏ بدا انک غعلی کل شی ء قدیر وحسبتا اللة ونعم 
7 9 ۳ ۵ زر و 7 م۰ ۳ ام | هب-۳ 

الک با کافی ابراهیم نمَرود وا کافی مّوسی فرغون وی کافی محمد ص‌‌ 


ضرر او می ترسد و 
ضرر او را رفع نماید و 


پیین؛ , به درستی که حق تعالی, البته کفایت ضرر او را خواهد کرد. ان شاء 
الله تعالت:. بعد از آن به سجده رود و حاجت خود را مسالت نماید و تضزع 
و زاری کند به سوی حقّ تعالی. 


به درستی که نیست مرد مومنی و زن موّمنه ای که اين نماز را بگزارد و 
این دعا را از روی اخلاص بخواند, مگر آن که گشوده می شود برای اوء 
درهای آسمان, برای برآمدن حاجات او و دعای او مستجاب می گردد در 


همان وقت و در همان شب, هر گونه حاجتی که باشد و این به سبب فضل 
و انعام حق تعالی است بر ما و بر مردمان. 


ده تسد یی الق مسعفصا لاه ام در کات وهی اس ور 
ص27۰ 


01 2 الدعوات را 9و 


ضمن نمازهای معصومین علیهم السلام می گوید: «نماز مهدی - صلوات 
اللّه و سلامه علیه - دو رکعت است: در هر رکعتی حمد یک مرتبه و صد 
ی 


صلوات ال علیهم - بعد از نماز. ۳ 


سوم: سید جلیل, علی بن طاوس در کتاب جمال الاسبوع(1) همین نماز را 
به نحو مذکور نسبت به ان حضرت داده ولکن ذکر صد صلوات بعد از او را 
نقل نکرده و فرمود این دعا را در عقب نماز بخواند: 


«الهُم عَطم ابلاغ وترح الحقاء وائقطع الرَجَاءٌ وانگشف الفطاء وصَاقت 
الارض خعیعت الما ولیک با رت لْعْشتَکّی وعلیک الفعَوّل فی الشْدّه 
وال حاء 2 قصل علی مُحَمّد ول مُحَمَدٍ آولی الاقر الذین فرصت علینا 
طاعتهة ققزکتنا پذلک مترلتهم فقتع عتا ب بحتهم قرجا اج کَلقج التصر او 
و أفْربٌ با مُحقَدُ یا عَلی اکفیانی فِنکتا کافزای وانضْرّانی اما تاصزّای 


: 


3 


جب الرْمَان - سه مرتبه - الْعَوْتَ الْعَوّتَ اْعَوْتَ آدرکنی 


سك 
2 
۶ ۲ 
چ‌ 


اجب 
دذرکنی درکن ۳ 


مسجد شریف جمعران تاکنون موجود و واقع است در یک فرسخی قم, 
تقریباً از سمت دروازه کاشان و در تاریخ قم(2) روایت کرده از برقی و 
غیره که نام قصبه قم, بان امهان بوده است. بعلی منازل کبار و اشراف 
جمکران, چنین گفته اند روات عجم که اول دیه که بدین ناحیت بنا نهادند, 
جمکران است 


ص :26 


21.1 جمال الانشیوع:.ض :181 
2 22. تاریخ قم» ص 60. 


و جم ملک آن را بنا کرده است و ال موضعی که به جمعران بنا نهادند, 
چشحه بوده یعنی چیزی اندک و گویند که صاحب جمکران, چون بر عاملان 
و بثایان آن گذر کرد. گفت: چه کار کرده اید؟ گفتند: «چشحه» به زبان 


ایشان یعنی اندی چیزی. پس این موضع را بدین نام نهادند. 


و بدان سبب وی را ویدستان نام کردند و به جمکران جلین بن آ اذر نوح 
آزادمند(1) بنا نهاد و آن را قضّه ای است و من در باب عجم یاد کنم آن را, 
ان شاء الله تعالی. 


به جمکران کوهی است مشرف بر آن و آن را ویشویه خوانند و بر آن قلعه 
ای است بلند, کهنه قدیم و صاحبش را نمی دانند و گویند که اسکندر آن را 


بنا کردم انشت و اب دا بر آن زوا نه گردانیده. 


از برقی روایت ه است که جمکران را سلیمان بن داودعلیهما السلام بنا 
۱۳ ت خالی از خلافی نیست. به سبب آن که بدین ناحیت 
هیچ بنایی منسوب به سلیمان بن داود نیست و بدو باز نمی خوانند. 
«والعلم عندالله» 


و جمکران از آن ماکین بوده است و خدای عژوجل او را پسری داد, نام او 
جلین. او در جمکران کوشکی بساخت و ان هنوز باقی است و هم چنین ده 
محلت و درب بنا کرد و بعد از ان, دو محلت و درب به ان اضافه نمود, 
چنانچه مجموع دوازده باشند و بر در هر محلئّی و دربی, اتشکده ای بود و 
باغی بنا نهاد و کنیزکان و بندگان خود را در آن ساکن کرد و فرزندان 


ص :29 


1- 23. اصل: آزادمنه 


سهی 


رهق از قرای معروفه معموره است تا حال و به کاشان نزدیک تر است از 
قم و لیکن از توابع قم است به مسافت ده فرسخ تقریبا. 
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حکایت دوم شهرهای فرزندان آن حضرت 


شریف زاهد, اتید محمد بن علی , بن الحسن بن عبدالرحمن العلوی 
الحسینی در آخر کتاب تعازی (1) روایت کرده از شیخ اجل عالم حافظ 
حجه الاسلام سعید بن احمد بن الرضی, از شیخ مقری خطیرالدین 
هت ی ی ی ی 
نی دز دهم شمیت با سدع و چهل و چهار گفت 
الخختفی هر حقذهم حفاوه الاحر از سنه با صد یل ویو که خنو دار 
مرا الاجل العالم الحجه عمال الدین احمد بن محمّد بن یحیی الانباری در 
خانه خود در بلده طیبه مدینه السلام. شب پنج شنبه دهم شهر رمضان سال 
پانصد و چهل و دو گفت: بودیم در نزد وزیر عون الدین یحیی بن 
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1- 24. تعازی جمع تعزیه است. چون در آن جمع کرده تعزیه رسول 


خداصلی الله علیه وآله وسلم و علی علیه السلام را برای مصیبت زدگان و 
سلی که بة ان ها دانو لمذا نام آنوا عازن کداشته خن آمرجوم مخلف 


هبیره در ماه رمضان سال گذشته و ما بر سر خوانی بودیم و در نزد او 
جماعتی بودند. بعد از افطار اکثر حضار, رخص طلبیده و مراجعت نمودند 
و جمعی مخصوصان در آن مجلس به اهر اوه توفف؛ کردته هتدر آن تن ون 
پهلوی وزیر مردی طی رت و که اه را ی امه ار 
صحبت او نرسیده بودم. 


وزیر بسیار تعظیم و تکریم او می نمود و صحبت او را غنیمت دانسته, 
استماع کلام او می فرمود و بعد از امتداد زمان صحبت, خواص نیز 
برخاستند که به منازل خود مراجعت نمایند. اصحاب., وزیر را اخبار نمودند 
که باران عظیم دست داده و راه لور بر مردم بسته. وزیر مانع رفتن 
مردم شده, از هر باب سخنان, مذکور گردید تا سر رشته کلام به مذاهب و 
ادیان کشید. 


وزیر در مدمتٍ مذهب شیعه, متفه اه نو قاس آن ماقم در 
گفت: الخمدللة افل مت القلیل و خوار مه زلناند. 


در اين اثنا پشخصی که وزیر با او در مقام توقیر و احترام بود با وزیر گفت 
که: ادام ال بقاک ! اگر رخصت باشد در باب شیعه, حکایتی کنم و آن چه 
به ری العین مشاهده نموده ام به عرض رسانم و اگر صلاح ندانی, ساکت 
گردم. 


وی خواست که اوّل اظهار سازد که کثرت, دلیل حقیت دین سنیان و ارت 
حجّت بطلان مذهب شیعیان نمی شود. 


ص :32 


پس گفت: نشو و نمای من در مدینه باهیه بوده که شهری است در غایت 
عظمت و بزرگی و هزار و دویست ضیاع و قریه است در آن حوالي و عقل 
حیران است در کثرت مردم آن قرا و نواحی ولایحصی عددهم الا الله. و 
تمامی آن جمع کثیر, نصرانی اند و بر دین عیسوی و در حدود باهیه مذکور, 
جزایر عظیمه کثیره واقع است و همه مردم آن نصرانی و در صحاری و 
براری جزایر مذکوره که منتهی می شود به نوبه و حبشه, خلایق بسیار 
ساکنند و همه نصرانی و از مذهب اسلام عاری. 


هم چنین سکنه حبشه و نوبه و بربر از حذ متجاوزند. همه نصرانی اند و بر 
ملت عیسوی و مسلمان در جنب کثرت ایشان, چون اهل بهشت نسبت به 
دوزخیان. 


فد ات ادا اس کلامز ار انم تقوم کم یوش ان مایت که ار کرت 
دلیل کت عدفت اشت: فان سانص . احل زیت اسان ید 


پس گفت که: «قبل از اين به بیست و یک سال با پدرم به عزم تجارت از 


مدینه باهیه بیرون آمده. مسافرت نمودیم و به جهت حرص و شره, سفر پر 
خر زوا اعبار کرصم تفای ین بصضای ملک فیر ان کشتی ۲ 


۳ رساتیق ِ ِ : ۹ ه دبدیم تعجّب نموده از ناخدا استفسار اسامی آن 
جزایر نمودیم. 


گفت: انا وانتم فی معرفتها سواء. 


من و زرا در معرفت او یکسانیم, هر گز به اين جزایر نرسیده ام و اين 


ص:33 


چون به نزدیک شهر اوّل ر سیدیم » از کشتی بیرون ۳ و در آن ن سهر 
ور تاره شهری دیدبم در غایت نزاهت و آب و هوایی در کمال لطافت و 
3 3 

در جهان هیچ کس ندیده چنان 

منزلی دلفروز و جان افزا 

عرصه خرُمش جهان افروز 

ساحت فخش جهان آرا 

جودر از ایشان اسم شهر و والی آن تن این مدینه را مبا رکه 
از تخت سلطنت و مقر مستقر حکومت ملک مذکور استفسار نمودیم, 
ده روز راه است از دریا و بیست و پنج روز راه است از راه بر و صحرا. 


گفتم: عمال و ان ان وال سیخ تن وخراع 
کون را بر‌داشته: آنترا کرففهر یرو در صیا یه و مقاهله 


خراج خود را برداشته به خانه حاکم برند و تسلیم او کنند و ما را دلالت 
نمودند, به منزل او رسانيدند. 


ور بای ا مدز فا وود وخ ات و ضا قوم: نمی خن 
حشمت. صایب تدبیر در زی صلحا و لباس اتقیا؛ جامه ای از پشم پوشیده و 
عبایی در زیر انداخته و دواتی در پیش خود نهاده و قلمی به دست گرفته و 
کتاب گشاده, کتابت می کند. از آن وضع تعجب کرده, سلام کردیم, جواب 
داد, مرحبا گفت و اعزاز و اکرام ما نمود. 


ص :34 


پرسید: «از کجا امده اید؟» 


فرمود: «همه به شرف اسلام رسیده اید و توفیق تصدیق دین محمدی 
علیه السلام یافته اید؟» 


اسلام سموده اند. 


گفت.: «اهل وه جزیه خود را تسلیم نموده, بروند و مسلمانان توقف کنند 
تا تحقیق مذهب ایشان کنیم و عقیده ایشان را معلوم نماییم.» 


پس پدرم جزیه خود را و مرا و سه نفر دیگر که نصرانی بودیم, تسلیم نمود 
و یهود که نه نفر بودند, جزیه دادند. بعد از ان به جهت استکشاف حال 
مسلمانان به ایشان گفت: «مذهب خود را بیان کنید » چون اظهار آن 
کرده. عقیده خود را باز نمودند. نقد معرفت ایشان بر محک امتحان. تمام 


فرمودند: «اثما انتم خوارج» شما در زمره اسلام نبوده در سلک خوارج 
انتظام دارید. 


موی حلال ات 


پس گفت: «هر که ایمان ندارد به رسول مجتبی و وصی او علی مرتضی 
و سایر اوصیا تا صاحب الزمان مولای ما؛ در زمره مسلمین نیست و داخل 
خوارج و مخالفین است.» 
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مسلمانان که این سخن شنیدند و به جهت عقیده فاسده, اموال خود را در 
هی یت ی هر ام مرو هر ی ار سک 
لحظه ای در دریای اندوه و تحیر غوطه می خوردند و زمانی در بیابان بی 
پایان تأسُف و تحشر سرگشته می گشتند. عاقبت از والی مملکت 
استدعای ار نموده که حقیقت احوال ایشان را به حضرت سلطانی نوشته, 
ان جماعت را به زاهره فرستد تا شاید که ایشان را انجا فرجی روی نماید. 


مسوّول ایشان به معرض قبول رسیده و حکم فرمود که به زاهره روند و 
این انة تلاوت نمود که: «لیهّلک م2 من هلک عر ب بیتو. »(1) 


ما چون حال اهل اسلام بر آن منوا دیدیم. ایشان را در عين ملال گذاشتن 
و برگشتن نيسنديديم. نزد ناخدا آضذده: گفتیم که: «مدتی است رفیق و 
جلیس آن جماعتیم. مروت نیست که ایشان را در این مهلکه تنها بگذاریم. 
التماس استیجار کشتی تو داریم که به جهت رعایت خاطر این جماعت به 
زاهره رویم و ایشان را امداد و اعانت کنیم.» 


ناخدا قسم یاد کرد که دریای زاهره را ندیده و هرگز به آن راه نرفته. ما از 
آن مأیوس گردیده و از بعضی از مردم آن تفر کشتی کرایه نمودبم. به 
اتفاق اهل اسلام متوجه زاهره شدیم و دوازده شبانه روز در آن دریا 
سرگردانی کشیدیم. چون صبح روز سیزدهم طلوع نمود, ناخدا 
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1- 25. سوره انفال, آیه 42. 


تکبیر گفت که: شام محنت به انجام رسیده. صبح راحت روی نموده و 
علامات زاهره و منائر و دیوار ان پیدا شد. 


پس, از روی سرور بهجهت به کمال سرعت روانه شدیم. چاشتگاه به 
ِِ رسپدیم که هیچ دیده نظیر آن ندیده و هیچ گوشی شبیه او نشنیده, 

کلمه «اوَخْلوها یسّلام آمنین.»(1) درباره او آیتی و کریمه: «جِتَّهٍ عَرَضُعَا 
السماواث 2(۰) از فسحت ساحت او کنایتی, نسیمش عم ز دا و روج افزا و 
هوایش فرح بخش و دلگشا؛ آت لذیذش بی غعش و صافی و حیات بخش 
چون ت زاند کاتی: 


فرمود: 

چشم فلک ندید و نه گوش ملک شنید 

زین خوب تر بلاد و پسندیده تر مقر 

و این شهر دلگشا مشرف بود بر دریا و مبنای آن بر کوهی سفید چون نقره 
بیضا, حصاری از جانب بر و بحر احاطه آن شهر نموده و در میان شهر, 
انهار کثیره پاکیزه جاری گشته و فواضل میان منازل و اسواق به دریا 


ریخته. 


ابتدای انهار کثیره تا انتهای آن یک فرسخ و نیم بود و در طعم و لذّت چون 
کوثر و تسنیم و در تحت آن کوه, باغات و بساتین بسیار و مزارع و اشجار 
ی سمار با هیوم‌های لطیف خوش وان ودو مبان.باغات 
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1- 26. سوره حجر, آیه 46. 
2 27. سوره آل عمران, ایه 133. 


و بساتین, گرگ ها و گوسفندان گردیدندی و با هم الفت گرفته. نرمیدندی. 
اگر شخصی, حیوانی را به زراعت کسی سر دادی, کناره گرفته, یک ی 
ان نخوردی و سباع و هوام در میان آن شهر جای کرده. ضرر ایشان به 
کسی نرسیدی. 


پس, چون از آن شهر گذشتیم به مدینه مبارکه زاهره رسیدیم. شهری 
دیدیم عظیم. در وسعت و فراخی چون جثات نعیم. مشتمل بر اسواق کثیره 
و امتعه غیرمتناهیه, اسباب عیش و فراغت در ان اماده و خلایق بر و بحر 
در آن اینده و رونده. 


مردم آن از روی قواعد و اداب, بهترین خلایق روی زمین و در امانت و 
دیانت و راستی بی قرین. چون در بازار کسی متاعی خریدی يا مزرعی 
ابتیاع نمودی, بایع متعژض دادن آن نشدی و به مشتری امر نمودی که: «یا 
هذا ار زن لنفسک.» باید که حق برداشته. موقوف به من نداری و جمیع 


و در میان ایشان کلام لغو و بیهوده نبودی و از غیبت و سفاهت و کذب و 
نمیمه محترز بودندی. هرگاه وقت نماز در آمدی و مودّن اذان گفتی, همه 
مردمان از مردان و زنان به نماز حاضر شدندی و بعد از وظایف طاعت و 
عبادت به منازل خود مراجعت نمودندی. 


قسمت دوم 

چون این شهر عدیم النظیر را دیدیم, از سلوک و طرز آن تعجّب نمودیم. به 
ورود خدمت سلطان قاعور کر یوم ما را نو رنه ماع اراسه من 
هیان کنبدی از قضب ساخته و بر دور آن انهار عظیمه جاری 


ص :38 


5 گشته و سلطان در آن مکان بر مسند داوری نشسته و جمعی در خدمت 


در آن حالت موذن اذان و اقامت گفت .9 در ساعت, ساحت آن بستان 
وسیع و عرصه فسیح از مردم آن شهر پر گردید. 


سلطان امامت کرد و مردم اقتدا به او نموده و نماز جماعت گزاردند و در 
افعال و اقوال, کمال خضوع و شیترهع مرعی داشتند. بعد از ادای نماز, 
سلطان عالی شان به جانب ما دردمندان التفات نموده فرمود: «ایشانند 
که تازه رسیده اند و داخل شهر ما گردیده؟» 


شنیده بودیم که مردم آن شهر او را دز ین خطاب و تجیت یاین صاحب 
الامز ا.فی: گویند: حضرت سلطان ما رز دلداری داده, ترحیب نمود و از 
سبب ورود ما به آنجا استفسار نموده گفت: «انتم تجار او ی در 
شلی ار اتظام وا با وال ای معهما نو 


ما به عرض رسانیدیم که: «تاجرانيم و بر خوان انعام و احسان سلطان 
میهمان.» 


و اه ی و ها وی ده نو ا ره هه «در میان شما کدامند که کمر 
اسلام بر میان جان بلسته, اوامر و نواهی ایمان را متفاد کته اند و کدامند 
که در بیدای ضلالت مانده, به صحرای دلگشای ایمان و عرفان نرسیده 


اند؟»> 


9« هر یک را معروض داشتیم و بر سرایر قلوب یک یک مطلع 
دید. 
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آن گاه فرمود: «مسلمانان فرق فتکترن و گروه منشعبه اند شما از کدام 
طایفه اید؟» 


در میان ما شخصی بود مشهور به مقري, نام او روزبهان بن احمد اهوازی 
و در ملت و مذهب, تابع شافعی, اغاز تکلم کرده, اظهار عقیده خود نمود. 


فرمود که: «در میان آن جماعت کدامند که با تو در این ملت سر موافقت 
دارند؟» 


کفت مه با من مق آنق.مشافعی را امام ممتدا هی افص الاحسان 
بن غیت که مالکی است.» 


سلطان گفت:«ای شافعی ! نو قائل به اجماع گردیده, عمل به قیاس می 
کنی ؟» 


گفت: بلی؛ پابن صاحب الامر ! 

سلطان خواست که او را از تلاطم طوفان شقاوت مخالفت. نجات داده به 
ساحل سعادتِ هدایت رساند؛ فرمود: «يا شافعی ! ایه مباهله را خوانده و 
یاد داری؟» 

گفت: تلف یابن صاحب الامر ! 


فرمود: «کدام است؟» 


گفت: کریمه «فَمّل تعالقا تدْغْآئنائنا وَاْنائَکم ویسائنا وَنساتَکم وانْفُسَنا 
ولفُسَکم ن ها فتجعل لعته الله علی الکاذبین».(1) 
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1- 28. سوره آل عمران, آیه 61. 


فرمود که: «قسم می دهم تو را به خدا که مراد پروردگار و رسول مختار 
از تاه ضاء ماسح سا و 


روزبهان خاموش گردید. 


سلطان فرمود: «قسم می دهم تو را به خدا که در سلی اصحاب کسا,؛ 
کسی دیگر بوده به غیر از رسول خدا و علی مرتضی و فاطمه سیدهالنساء 
و حسن مجتبی و حسین الشهید بکربلا؟» 


زفزتهان کفت. لا بان ضاعت الاخر ۱ 
فرموی کف «لمیت ل حدم الاید: الا فیقم ولاخض بها سواصفه 


یعنی به خدا سوگند که اين آیه شریفه در شأن عالی شأن ایشان تازل 
گردیده و این شرف و فضیلت, مخصوص ایشان است نه تبحر ازن: 

پس فرمود که: «یا شافعی ! قسم بر تو باد که هر که حضرت سبحانی از 
رجس معاصی و لوت مناهی پاک گردانیده, طهارت و عصمت او به نص 
کتاب رت الارباب ثابت شده. اهل ضلال توانند که نقصی به کمال او 
رسانند؟» 

گفت: لا پابن صاحب الامر ! 

را یی ها ها تیاه 


به خدا سوکند که مراد خق تعالی: اضحاب کشا است که آزاده او تعلق 
گرفته نبه: آن: کم«خطایا ۵ سفات: را از اتشان دور دازا ادبال عضعت 
ایشان بنه گرد عصیان, الوده نگردد و از صغیره و کبیره معصوم باشند. 


پس به فصاحت لسان و طلاقت بیان حدیثی ادا نمود که دیده ها گریان 
ص:41 


و سینه ها پر از ایمان گردید. شافعی برخاسته, گفت: «عفواً! عفوٌ یابن 
صاحب الامر ! انسب نسبک.» نسب عالی خود را بیان فرما و این سر گشته 
وادی ضلالت را هدایت فرما » 


سلطان به زبان حقایق بیان گفت: «انا طاهر بن محمّد بن الحسن بن علی 


بن مجمّد بن علي بن موسي آبن جعفر بن محقّد بن علی بن الحسین بن 
۰ «وَکل شی ء یناخ فی امام شبین>(1)». 


که مراد رب العالمین از کلمه تامّه امام مبین, حضرت امیرالمومنین 
است و امام المتثقین و سید الوصیین و قائد الغرّ المحجلین, علی بن ابی 
طالب است که خلیفه بلافصل خاتم النبیین است و هیچ کس را نرسد که 
بعد از حضرت رسالت صلي الله علیه وله وسلم ارتکاب امر خلافت نماید, 
به غیر شاه ولایت و ماه خطه هدایت. 


۵ گو تفه «رر ية بَعْضُها من بَعَضٍ»(2) در شأن ما فرستاده و ما را ؛ به این 
مراتب عالیه اختصاص داده. 
پس فرمود که: «یا شافعی ! نحن ذزژیه الرسول, نحن اولو الامر.» 


روز بهان جون استماع سخنان هدایت بیان شاهزاده عالمیان نمود به سبب 


نور معرفت و ایمان بیهوش گردیده و چون به هوش باز آمد, به 
توفیق هدایت ربانی ایمان آورد و گفت: «الحمدلله ۳ ملحلی با لاسلام 


والاهان مسانی هن الخلید الی الم 
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و 1 
2- 0اد. تقوره ال کم ان آیه 34. 


حمد خداوند که دولت عرفان نصیب من نموده, خلعت ایمان به من پوشانید 
و از ظلمتکده تقلید به فضای فرح فزای انور ایمان رسانید.» 


تن آن روز ین و مرکز دایره بقین فرمود که ما را به دارالضیافه برده, 
ضیافت نمایند و کمال اعزاز و اکرام مرعی دارند و مذت هشت روز بر 
مایده جور و احسان آن شاهزاده عالمیان میهمان بودیم و همه مردم آن 
شبهر: در آن ایام‌به دیدن ما. آمدندو اظهار -فحبت و مهرباتی کردند و غریتب 
نوازی نمودند. 


4 2 
مردم او جمله فرشته سرشت 


خوشدل و خوشخوی چو اهل بهشت 


و بعد از هشت روز, از آن حضرت درخواستند که ما را ضیافت کنند. شرف 
قبول مامول ایشان به کمال شادی و بهجت به روایت ضیافت و وظایف 
رعایت ما پرداخته. به مطاعم لذیذه و ملابس شهیه, , ما را ضیافت نمودند. 


طول و عرض ان شهر پر سرور, دو ماهه راه بود و سوار تند رفتار, به 
کمتر از دو ماه. قطع مسافت ان نمی نمود و سکنه ان شهر ذکر نمودند که 
از این شهر گذشته, مدینه ای است رایقه نام و والی و حاکم آن قاسم بن 
صاحب الامرعلیهما السلام است و طول و عرض آن, برابر اين شهر و 
دم له جسنت یدیمح و اوه رفاهت و فراع بسانت 
مردم این شهر و چون از آن بگذرند به شهری دیگر رسند در رنگ این شهر, 
نام آن صافیه و سلطان آن ابراهیم بن صاحب الامرعلیهما السلام. 
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و بعد آن, شهری هست به همه زینت های دینیه و دنیویه آراسته ؛ اسم آن 
طلوم و متولی آن عبدالرحمن بن صاحب الامرعلیهما السلام و در حوالی 
موه رساتیق عظیمه و ضیاع کثیره که طول آن دو ماهه راه است و 
ی و ما ی ایب 
اامی انم مان است و مسانت ررض ان ان سا هه را ا تن 


در حوالی آن ضیاع بسیار و مزارع بی شمار, مزین به کثرت انهار و خضرت 
اشجار و نضرت انهار و لطافت اثمار, نمونه: «جَناتِ تجری من تحتها 
الاتهات. >() 

فرمود: 

می کند هر دم ندا| از آسمان روح الامین 

هذه جنات عدن فادخلوها خالدین 


هر کهبر فصیل عون بدان خطم مفقفر النترفر ایة از دل که شهر ان بدن 


است. رخصت خروج نیابد 


القضه به وزیر گفت که: طول و عرض مملکت مزبوره یک سال راه است 
و سکنه آن که نامحدودند, بالتمام مومن و شیعه و قائل به تولای خدا و 
رسول و ائمّه اثنا عشریه و تبزا از اعدای ان ها(2) و مجموع ایشان به 
خضوع و خشوع, اقامت صلات نموده, ادای زکات می نمایند و آن را به 

یت شرعیه می رسانند و امر به معروف دا 


حکام ایشان, اولاد صاحب الزمان؛ مدار ایشان, ترویج احکام ایمان 
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1- 31. سوره بقره, آیه 25. 


و به حسب عدد؛ زیاده از کافه مردمان و گفتند این امصار و بلاد و کاقه 
خلایق و عباد نسبت به حضرت صاحب الامر و مجموع مردمان که از حدذ و 
حصر افزونند, کمر ایقان و ایمان بر میان جان بسته. خود را از غلامان ان 


هون فان موم این نود کفدر ان ال آن: بر کر بده ملی: معا مدیته 
زاهره را به نور قدوم بهجت لزوم منور خواهند ساخت. مدتی انتظار 
ملازمت ان حضرت کشیدیم, عاقبت از ان دولت ربانی مجروم مانده, 
روانه دیار خود شدیم و اما روز بهان و حسان به جهت صاحب الزمان و 
دیدن طلعت نورانی آن خلاصه دودمان, توقف نمودند و در مراجعت با ما 
موافقت ننمودند. 


چون این قصّه غریبه که گوش هوش سامعان اخبار عجیبه, شبیه و نظیر آن 
نشنیده, به اتمام رسید. عون الدین وزیر برخاسته و به حجره خاضه رفته, 
یک یک از ما را طلبید و در عدم اظهار اين اخبار, عهد و میثاق فرا گرفت و 
مبالغه و الحاح بسیار در عدم افشای این اسرار نمود و گفت: زینهار ! که 
اظهار این سر مکنید! و این راز پنهان دارید که دشمنان به قتل شما 
برنخیزند و خون شما نریزند. ما از بیم و ترس دشمنان خاندان و خوف 
اعادی ذراری پیغمبر آخرالزمان, جرأت اظهار اين راز پنهان ننمودیم و هر 
کدام که یکدیگر را ملاقات می کردیم. یکی مبادرت می کرد و می گفت: 
«آندکر رفضان؟» ابا خاظر:دازی ماه رصان را؟ هت کفت:در 
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جواب: «نعم ! وعلیک بالاخفاء والکتمان ولا تظهر س صاحب الزمان صلوات 
الله علته فعلی آبانه الطاهرنن واه لاد »۱1۱۰ 


مولف کفید کطا این قضه را خماعتی از علما نقل کرژند. تعضی به حون 

که ذکر شد و برخی به اختصار و پاره ای اشاره کردند به آن؛ چنانچه سید 
جلیل, علی بن طاوس در اواخر کتاب جمال الاسبوع(2) گفته که: «من 
یافتم روایتی به سند مثتصل به اب که ان بر اق,عمدی.صلوات الله .خلیه 
جماعتی از اولاد است که والیانند در اطراف شهرها که در دریاست و 
هس ان او 


شنت حایل عظیم. الشان.ضشیخ زین لین علی سن بعتتین غاملی بیاضن. آن 
علمای. ساته. تاسعهر. چر. فصل. بانزدهم از باب ار دهم کناب ضراطا 
مزبوره را به نجو اختصار نقل فرموده. 


سید جلیل نبیل سید علی بن عبدالحمید نیلی صاحب تصانیف رائقه که از 
علمای مائه ثامنه است در کتاب السلطان المفرجح عن اهل الایمان نقل 
ره ان را, از شیخ الاجل الامجد الحافظ حجهالاسلام رضی البغدادی, از 

شیخ اجل خطرالدین حمزه بن الحارث, در مدینه السلام تا آخر آن چه 
0 


مدقق اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه(4) فرمود که حکایت غریب 
ص :46 
1- 33. بحارالانوار, جح 3ظ, ص 213 - 220. 


3- 35. الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم, ج 2 ص 264. 
4- 36. حدبقه الشیعه, ص‌ 605 7. 


و و ی و سل 
خلامان-حضرت: امیر ال نس ۱۳9۹ و ار 
این کمترین رسیده, با آن که طولی دارد به نقل آن, مزین این اوراق می 
رده وحم تسیر آن نار مذهین. دارن, عالم غامل ففی, ماخل: 
محمّد بن علی العلوی الحسینی به سندی که آن را به احمد بن محمّد بن 
یحیی الانباری می رساند روایت نموده که او گفت: تال از یل 
سه در ماه مبارک رمضان... الخ. 


و نید تعمهالله: جر آبری, تقل. کروه آن وا فر انوار التعمانی 0 از کناب 
فاضل صلقب مه وسا علی نن عم الله کاشای هام کم روایت نود 
ریت زاهد..: ال 


در نزد حقیر. نسخه اربعینی است از بعضی از علما که اوراق ال آن 
ساقط است و در انجا بعد از ذکر متن آن به عربی, به فارسی ترجمه 
فرموده و در این جا به ترجمه آن قناعت نمودم و با اين کثرت ناقلین عجب 
است که از نار علامه محلسمی ففه ند که ان را در ار زک فرهودم 
است.(2) 


ص: 47 


1- 37. الانوار النعمانیه, ج 2 ص 59 - 69. 
2 38. ر.ک: بحارالانوار, ج 53, ص 213 - 220. (مرحوم محدث نوری 
رحمه الله رساله جنه المآوی را جهت الحاق به بحارالانوار تألیف فرموده و 

هم اکنون جلد 53 بحار از ص 190 تا آخر ِ جنه المأوی است که به 
۷ تکمله به پیوست بحارالانوار چاپ می کزدد: 4 


دو شبهه و رد آن ها 


در قصّه مذکوره, دو شبهه است که یکی از آن ها منشاء آن قلّت اطلاع 
است و دیگری ضعف ایمان. 


شبهه اوّل 
معلوم نبودن اولاد و عیال برای حضرت حچّت علیه السلام 


چنانچه در این قصضه مذکور است و ندیدن آن در اخبار و نشنیدن ر از 
اخیار و از این جهت بعضی منکر وجود اصل ان شده آند. 


و جواب ب آن بر ناقد بصیر پوشیده نیست و در اخبار بسیار اشاره به آن شده 
با آن. که محر اتراسیک و وق اظلاع بر آن: الیل شود بر فبوون و ون 
ترک خواهند فرمود چنین ستّت عظیمه جدٌ اکرم خود راصلی الله علیه وآله 
وسلم با ان همه ترغیب و تحریص که در فعل ان و تهدید و تخویف که در 
ترکش شده و سزاوارترین امّت در اخذ به ستّت پیغمبرصلی الله علیه واله 
ای را رن 


اول: شیخ نعمانی تلمیذ ثقهالاسلام کلینی در کتاب غیبت(1) و شیخ طوسی 
در کتاب غیبت(2) هر دو به سند معتبر روا یت کردند از مفضل بن عمر که 
گفت: شنیدم که حضرت ابی رات ای رات «به درستی 
که 
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از برای صاحب این امر, دو غیبت است: یکی از آن دو طول می کشد تا 
اين که می گویند بعضی از ایشان که او مرده و می گویند بعضی از ایشان 
که او کشته شده و می گویند بعضی از ایشان که رفته است تا آن که ثابت 
نمی ماند بر امامت او از اصحابش, مگر نفری اندک و مطلع نمی شود بر 
موضع او احدی از فرزندان او و نه غیر او, مگر کسی 0 
دهد.> 


دوم: شیخ طوسی و جماعتی به اسانید متعذده روایت کردند از یعقوب بن 
یوسف ضراب اصفهانی که او در سنه دویست و هشتاد و یک به حج رفت و 
در مکه در سوق اللیل در خانه ای که معروف بود به خانه خدیجه منزل کرد 
و در انجا پیرزنی بود که واسطه بود میان خواص شیعه و امام عصر علیه 
السلام و قصّه طولانی دارد و در آخر آن مذکور است که حضرت. دفتری 
برای او فرستادند که در آن مکتوب بود صلواتی بر حضرت رسول و ساير 
اکتمنو بر ان‌هناب ج+ضا‌انت له امد - و امر فرمودند که هرگاه خواستی 
صلوات بفرستی بر ایشان. به .این نحو بفرست و آن طولانی است و در 
موضعی از ان مذکور است: «اللهم اعطه فی نفسه وذریته وشیعته ورعیته 
وخاصته وعامته وعدوه وجمیع اهل الدنیا ما تقر به عینه... والخ.»(1) 


و آخر آانعننن تلهم ضل علی: سعتد التخصافین وعلی الفرخضی 
وفاطمه ال قراعوالخسه الیضا دالکمیم العصین جميه الا وضیاع فصایم 
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الدجی واعلام الهدی ومنارالتقی والعروه الوثقی والحبل المتین والصراط 
المستقیم وصل علی ولیک وولاه عهدک والائمه من ولده وزد فی اعمارهم 
وزد فی آجالهم زا هام اقصی آمالهم یا ودتیاً وآخره انک ۳۹ کل شی ۶ 


قدیر. »(1) 


سوم: در زیارت مخصوصه ای که در روز جمعه باید خواند و سید رضی 
الدین علی بن طاوس در کتاب جمال الاسبوع(2) نقل فرموده, مذکور 


است: 
فصلی لاه منک فعلی خی آلطسین الط هزین 4 


شا کر تیآ ات اس ساسا نک میسن ۵ 
بوم الجمعه... 5 


شین آکر آ رها اه ی ال ی الا هروه 


چهارم: در آخر کتاب مزار بحارالانوار از کتاب مجموع الدعوات ت هارون بن 
موسی تلعکبری , سلام و صلوات طولانی نقل کرده از برای رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم و هر یک از ائّه - صلوات اللّه علیهم - و بعد 
از ذکر سلام و صلوات بر حضرت حخت علیه السلام فرموده: سلام و 
صلوات بر ولات عهد حجّت علیه السلام و بر پیشوایان از فرزندان او و دعا 
برای ایشان: «السلام علی ولاه عهده والائمّه من ولده وبلغهم امالهم وزد 
فی اچالهم واعژ نصرهم وتمم لهم ما اسندت من امرک الیهم واجعلنا لهم 
اعوانا وعلی دینک اتصار | فالمم معادن کلماتک وحراتن 
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علمک وارکان توحیدک ودعائم دینک وولاه امرک وخلصاتک من عبادک 
وصفوتک من خلقک واولیانک وسلائل اولیانک وصفوه اولاد اصفیاتک وبلفهم 
۷۳7 اتعیه مالسلام مار علبا مهم الحه فالفلم واللام علمم ور 
ال وبرکاته.»(1) 


پنجم: سید بن طاوس و غیره(ره) زیارتی برای آن جناپب نقل کردند و یکی 
از فقرات دعای بعد از نماز ان زیارت. این است: «اللهم اعطه فی نفسه 
وتسژ به نفسه الخ.»(2) 


هفتم: شیخ ابراهیم کفعمی در مصباح خود نقل کرده که زوجه آن حضرت 
که یکی از دختران ابی لهب است. 


هشتم: سید جلیل, علی بن طاوس در کتاب عمل شهر رمضان روایت کرده 
از ابن اتف قره, وتا که باید در جمع اوقات دهر خواند, به جهت حفوظ 
وجود مبارک حضرت هجحجت علیه السلام و خواهد آمد در باب نبهم » ان 
شاءالله و از فقرات آن دعا است «وتجعله وذریته من الائشه الوارین.» 


نهم: شیخ طوسی به سند معتبر از جناب صادق علیه السلام روایت کرده 
خبری که در آن مذکور است بعضی از وصایای رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم که در شب 


ص:51 
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المشروع. ص 309 - 310؛ بحارالانوا ج 92, ص 332 و ج 99, ص 115. 


ویس ام ال شم ات اس مار تیاه قرات اه وس من 
ای ی ی .فا له الم بر رش ان سرت آر. 
وصیت را به فرزند خود, اوّل مهدیین بدهد...(1) الخ.» 


دهم: شیخ کفعمی در مصباح(2) خود گفته: پونس بن عبدالرحمن گفته و 
روایت کرده از حضرت رضاعلیه السلام که آن جناب امر کرده به دعا از 
براي صاحب الامرعلیه السلام به اين دعا «اللْهم ادفع عن ولیک... .» ال و 
زر آخر از دکر کرحم که «الافم ضل علی واه عهده ۱[ ۳ 
تا آخر آن چه گذشت قریب به آن و در حاشیه گفته یعنی صلوات بفرست 

بر او اولاً آن گاه صلوات بفرست بر ایشان ثانیا؛ بعد از آن که صلوات 
اج اولاد آن جناب را, زیرا که 
آنشان. علما و اسبدافند. و عالم آفام کی انتت که افتوا بکشد ید آ6.ه 
0 رای اد اه الا من حون تن فعاش مروت اسنت ار 
مهدی علیه السلام. 


یا زدهم: در مزار(3) محمّد بن مشهدی مروی است که حضرت صادق علیه 
السلام به ابی بصیر فرمود: «گویا می بینم نزول قائم علیه السلام را در 
مسجد سهله با اهل و عیالش...» الخ. 


دواندهه: عاافه ای در محاد صلات سار درا اعفال اه رو عه 2 
یکی از اصول قدما, دعایی طولانی نقل کرده که باید بعد از نماز 
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1- 46. همان ص 151 و نیز ر.ک: مختصر بصائر الدرجات؛ ص 40؛ 
بحارالانوار, ج 36, ص 261. 

2 47, المصباح, ص 548 - 550. 
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فجر خواند و از فقرات دعای برای حضرت حجّت علیه السلام در آنجاء اين 
است : «اللَهِمٍ کن لولیک فی خلقک ولیاً وحافظاً وقائداٌ و 
ارصی ظوعا متفه ها وا ,له ودویه ها امه المانن 
الدعا.»(1) 

خرکم سای ای ای یه ردیر یحایر فص ون 
شاذان ِِِ روایت کرده دز وی تقد ی و 
7 ها مب ؟ 


آن حضرت فرمود: «بلی, من امامم.» 
گفت: «من از جدّت. جعفرعلیهما السلام شنیدم که می گفت: امام نمی 
باشد, مگر آن که او را فرزند می باشد.» 


امام علیه السلام فرمود که: «آیا فراموش کرده ای يا خود را فراموشکار 
می نمایی ای شیخ !؟ این چنین نگفته جدّم, جز این نیست که جدم فرمود: 
امام نمی باشد الا آن که او را فرزند می باشد, مگر آن امامی که حسین 
خواهد کرد در زمان او؛ پس به درستی که او را فرزند نخواهد بود.» 


ابن ابی حمزه چون آن سخن را از آن حضرت شنید, گفت: راست گفتی 
فدای تو شوم ! از جدّت هم چنین شنیدم که بیان فرمودی.(2) 


سید محشد حسینی ملقب به مپرلوحی تلمیذ محقق میرداماد در کفایه 
ص :33 


2 50. کفایه المهتدی [گزیده ب ص 317. 


المتدق بعد از ذگر این خبر گفته: این کسترنن ؛ خر معتیز مدیته اه و 
جوبره اخضر وحن ایض را کمن ان مد کون اشت. کم. عرت صاحت 
الزمان علیه السلام را چند فرزند است.؛ با این حدیث صحیح در کتاب ریاض 
آلمومننن توفیق. تمودمه هر که خوآهد بر. آن اطلاع جایه بم. کناب مدکور 
رجوع نماید.(1) انتهی. 


و این خبر را شیخ طوسی در کتاب غیبت(2) نقل کرده و ظاهر ان است که 
مراد حضرت از نبودن فرزند. یعنی فرزندی که امام باشد, نمی باشد. یعنی 
ان جناب خاتم الاوصیاست و فرزند امام ندارد يا در آن گاه که حسین بن 
علی علیهما السلام رجعت خواهد کرد, او را فرزند نباشد. پس منافات 
ندارد با اخبار مذکوره. «والله العالم » 


شبهه دوم 


آن که سیاحان و دریانوردان عیسویان و غیر ایشان سالهاست که با 
استعداد تمام, مشغفول سیر و سیاحت و تشخیص طول و عرض بر و بحرند 
و مکزژر تا قطب شمالی رفته اند و از طرف شرق و غرب. تمام دوره را 
طی کردند و تا حال بر چنین جزایر و بلاد واقف نشدند و به حسب عادت 
نشود که با عبور بر بیشتر درجات طولیه و عرضیه, این بلاد عظیمه را 


ندیده باشند. 
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1- 531. همان, ذیل حدیث چهلم, ص 318. 
2 52. الغیبه, ص 224. 


این شبهه اگر از آن هاست که منکرند وجود صانع حکیم مختار قادر راء پس 
جواب ایشان, پیش از اثبات آن وجود مقدّس - جلّت عظمته - صورت نگیرد 
تفت دار اف اناد از ان هاست هیقر ر ملت درآمده و 
اعترات: کشوم بد. مود خکنمی. ۸ فادوی غلی. الاطاین که. انحه. خواهد, 
تواند کند و مکژر به دست آنبیا و اوصیاعلیهما السلام و اولیا و بی توسط 
احدی, کرده آن چه را که از 1 رون است هیر از این صفل ان 
عاجز, پس می گوییم که خداوند می فرماید: 


۱ ۳ ‌ِ وود ۰ 9 نی ِ / و و ۳۰ ِ 
«وذا قرات القژان جعلنا بینک وبین الذین لایومنون بلاخرهو ججابا 
مسئورا.»(1) 

و چون بخوانی قرآن راء, می گردانیم ما میان تو و میان آنان که ایمان نمی 


آورند به آخرت, پرده ای پوشیده یت یا به چیزی دیگر یا پرده 
پوشنده و دارای صفت پوشند 


و مفشران خاضه و عاشه نقل کرده اند که اين آیه شریفه نازل شده بود در 
حق ابوسفیان و نضر بن حارث و ابوجهل و ام جمیل. زوجه ابی لهب, که 
پوشاند خداوند. پیغمبر خود را از چشم ایشان, آن گاه که قرآن می خواند. 
بسن .ی آمندند تزد آن خضرت و هی گذشتند از او و ثم دیدند.اه را 


قطب راوندی در خرایج(2) روایت کرده که آن جناب نماز می کرد مقابل 
حجرالاسود و استقبال می نمود کعبه و بیت المقذس را. پس دیده نمی شد 
تا ان که از نماز فارغ شود. 
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1- 53. سوره اسراء آیه 45. 
2 54. الخرائج و الجرائج. جح 1 ص 87. 


نیز روایت ت کرده که روزی ابوبکر در نزد آن حضرت نشسته بود که ام 
جمیل, خواهر ابوسفیان اهنت که هین: خه اسنت بة. ان جناب آزاری برساند. 
ابوبکر عرض کرد: از این مکان, کناره کنید. 


حضرت فرمود: «او مرا نمی بیند.» 


علیه واله وسلم را دیدی؟» 


ابن شهر آشوب و دیگران حکایت بسیاری از این رقم در باب معجزات آن 
حضرت و ائمّه علیهم السلام نقل کرده اند که از حد تواتر بیرون است و 
پس از امکان بودن شخصی در میان جمعی ایستاده يا نشسته. مشغول 
قرائت يا ذکر و تسبیح و تحمید که ببیند همه ان ها را و کسی او را نبیند, 
چه استبعاد دارد که چنین بلاد عظیمه در براری يا بحار باشد و خداوند چشم 
همه را از آن ها محجوب نماید و اگر عبورشان بدانجا افتد جز صحرای قفر 
۵ دویای شرف خر ی به: تظرسان. نیاید و.شاید ان بلاد زا از هکانی یه 
مکانی سیر دهد. 


در شب غار, چون اضطراب ابوبکر زیاد و از مواعظ و نصایح و بشارات آن 
جناب قلبش مطمئن نشد. حضرت. بای مبارک را پشت غار زدند؛ دری باز 
شد و دریا و سفینه ظاهر شد. فرمود: «اگر کفار داخل شدند, 
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[- 55 همان, 0 2 ض 775 


از این در بیرون رفته, به این کشتی نشینیم.» پس, اسوده شد. و از این 
قسم معجزات نیز بسیار که در شهر و خانه, دریا ظاهر کردند, بلکه در 
کشتی نشستند و خواص از موالیان خود را در نظایر این بلاد موجوده در 
این دنیا سیر دادند. 


شیخ صدوق و جمله ای از مفسران خاصّه و عاقه و موژخین, قضه باغ ارم 
و قصر شداد را نقل کرده اند و این که از انظار خلق مخفی بوده و خواهد 
بود و جز یک نفر در عهد معاویه. کسی ان را ندیده با ان که در صحرای 
یمن واقع است و از خصایص وجود مبارک حجّت علیه السلام است که با 
خواصْ خود در هر زمين بی آب و علفی که منزل کرد و موکب همایون در 
آنجا مستقر شد, فورا گیاه بروید و آب جاری شود و چون از آنجا حرکت 
کنند به حال اوّل برگردد. 


بالجمله چنانچه اصل ان وجود مبارک و طول عمر شریفذش و محجوب 
ود ان انظان عنام آن اه راو نم کر و ای اه و 
مرحله قدرت و امر الهی با وجود اضعف موجودات فرقی نکنند و نسبت 
همه به ان مساوی باشد., ان ۵ متلی و مسوتب و از لوازی صلصت 
خفیه الهیه آن جناب باشد, از خدم و حشم و فقد و غیرهر همه: از ایانت 
غریبه عجیبه باشد که عقل آن ها را جایز داند و 8 برای تکذیب مخبر به 
پاره ای از ان ها, راهی نداند. 


پس استبعاد آن, جز از ضعف ایمان نباشد و چنین کسی البته باید در 
ص: 537 


اصل وجود حضرت حجت علیه السلام شبهه کند و استبعاد نماید. چون بی 
خردان از معاندین «ذیک هو الخْسَران لین» | 1(۰) و تمام کلام بياید در ذیل 


ص :8 5 


1- 56. سوره حج, آیه 11. 


شیک صحتن تین مد کور ار کناب ار هی که ان ترا کنایه الممتنی ۱1 ناه 
نهاده از کتاب غیبت حسن بن حمزه العلوی الطبری المرعشی نقل کرده و 
آن حدیث سی و ششم آن کتاب است که گفت: حدیث کرد از برای ما 


فردی صالم از اصعاب ها آعامیه نت سای ان سا ها رازه و 


بیرون رفتم و در آن سال, گرما شدّت تمام داشت و سموم بسیار بود. . پس 
از قافله منقطع گشتم و راه راگم کردم و از غایت تشنگی از پای درآمده, 


بر زمین افتادم و مشرف به مرگ شدم. 

پس. شیهه اسبی به گوشم رسید. چشم گشودم. جوانی دیدم خوشروی و 
خوشبوی "بر اشبی شهبا شنوار و آن خوان: آنی به. .من آشامانید که از برقف 
خنک تر و از عسل شیرین تر بود و مرا از هلاک شدن رهانید. 
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1- 537. کفایه المهتدی [گزیده , حدیث سی و ششم. ص 83 1. 


گفتم: ای سید من ! تو کیستی که این مرحمت درباره من فرمودی؟ 


گفت : منم خعت خدا بر بندکان خدا و بقیه الله دز زفین او‌هتم آن کسین 
که پر خواهم کرد زمین را از عدل و داد ان چنان که پر شده باشد از ظلم 
و جور. منم فرزند حسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن 


بعد از آن فرمود: «چشم هایت را بپبوش » پوشیدم. 


فرمود: «بگشا» گشودم, خود را در پیش روی قافله دیدم. پس آن حضرت 
از نظرم غایب شد. - صلوات الله علیه -. 


شفی: تایه خسن حون بن کی ون لاه بر محتو بن العس 
بن علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از اجلای اجله 
فقهای طایفه شیعه و از علمای مائه رابعه است. 


ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماع(1) ذکر نموده از جمله تصانیف او 
کتاب غیبت و شیح طوسی فرموده که او فاضل ادیب عارف فقیه زاهد 
ورع,. صاحب محاسن بسیار بود... الخ.(2) 
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و الم الفلما خرس 2 
2- 59 ر.ک: الفهرست.؛ شیح طوسی, ض‌ 104 


حکایت چهارم شفای دردمند 


سید فاضل مذکور در اربعین متقدم گفته که راقم اربعین می گوید: میانه 
من و خدا که می شناسم دردمندی را که مکژر ان حضرت را دیده و در 
بعضی از اوقات به مرض مهلک گرفتار بوده که آن حضرت او را شفای 
کامل کرامت فرمود و اسم این اربعین کفایه المهتدی است فی معرفه 
المهدی علیه السلام و تاریخ نسخه حقیر سنه صد و هشتاد و پنج است. 


ص61۰ 


حکایت پنجم شفای اسماعیل بن حسن هرقلی به دست آن جناب 


عالم فاضل, علی بن عیسی اربلی در کشف الفمه(1) می فرماید: خبر داد 
مرا جماعتی از ثقات برادران من که در بلاد حله شخصی بود که او را 
اسماعیل بن حسن هرقلی می گفتند؛ از آهل قریه ای بود که او را هرقل 
فی. گویتن: وفات کرد در زمان من و من او را ندیدم. حکایت کرد از برای 
من؛ پسر او. شمس الدین. گفت: حکایت کرد از برای من پدرم که بیرون 
امد در وقت جوانی در ران جچب او چیزی که او را توئه(2) می گویند, به 
مقدار قبضه آدمی و در هر فصل بهار می ترکید و از آن خون و چرک می 
رضی الدین علی بن طاوس رفت و از این کوفت. شکوه نمود. 


ص62۰ 


1- 60. کشف الغمّه فی معرفه الائمه, ج 3. ص 296 - 00)اد. 


2 61. توثه: گوشتی فزونی است سرخ و نرم بر شکل توث (توت ) 
آونخته: و بعضی باشد. کم به سیاهی کر اید. ر.ی: دهخدا. 


بر بالای رگ اکحل برآمده است و علاح آن نیست. الا به بریدن و اگر اين را 
ببزیم شاید سّ اکحل بریده شود و آن ری هرگاه بریده شد؛ اسماعیل 
زنده نمی ماند و در این بریدن چون خطر عظیم است.؛ مرتکب آن نمی 


سید به اسماعیل گفت: من به بغداد می روم. باش تا تو را همراه ببرم و 
به اطبا و جژاحان بغداد بنمایم. شاید وقوف ایشان بیشتر باشد و علاجی 


توانند کرد. 
نله بغداد اهذ.ق اظا را طلییده نید جمها همان تشخیص کردنه وان عون 
حتف سا در شید 


سید مذکور به او گفت: حق تعالی نماز تو را با وجود این نجاست که به آن 
الوده ای, قبول می کند و صبر کردن در این الم, بی اجر نیست. 


اسماعیل گفت: پس چون چنین است به زیارت سامژه می روم و استغاثه 
به ائمّه هدی می برم و متوجه سامژه شد. 


صاحب کشف الغمه می گوید: از پسرش شنیدم که می گفت: از پدرم 
شنیدم که گفت: چون به آن مشهد منور رسیدم و زیارت امامین همامین, 


امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهما السلام کردم و به سرداب 
رفتم وش دز آنحا مق عالی سای الیدم هب صاحت الامه استفاند 
بردم. صبح به طرف دجله رفته, جامه را شستم و غسل زیارت کردم و 
ابریقی که داشتم, بر ات کردم و موه گنه تدم کهعبی بار دبکر .زارت 


کنم. 


به قلعه تر سیده, چهار سوار دیدم که می آیند و چون در حوالی مشهد, 
جمعی از شرفا خانه داشتند. کمان کردم که مگر از ایشان باشند. چون به 


ص:63 


من رسیدند, دیدم که دو جوان. شمشیر بسته اند. یکی از ایشان . خطّش 
دمیده بود و یکی, پیری بود پاکیزه وضع که نیزه در دست داشت و دیگری 
شمشیری حمایل کرده و فرجی بر بالای آن پوشیده و تحت الحنک بسته و 
نیزه به دست گرفته؛ تن از مر دن‌ذست راست: قر ار کر فت وه بر تیزم را 
بر زمین گذاشت و آن دو جوان در طرف چپ ایستادند و صاحب فرجی در 
میان راه مانده, بر من سلام کردند. جواب سلام دادم. 


فرجی پوش گفت: «فردا روانه می شوی؟» 
کفت: بیش آی‌تا تبیتم جه چیر نو را در آزار دارو4 


به خاطر رسید که اهل بادیه. احترازی از نجاست نمی کنند و تو غسل 
ررض با به آب کشیده و چامه ات هنوز تر است. اگر دستش به تو 

تفا پوت تانشته تخر ایس فک نوذم. که عم هندم ریا به طرف خود کشید و 
نهاده. فشرد. چنان که به درد آمد و راست شده, بر 
زمین قرار گرفت. مقارن آن حال آن شیخ گفت: «افلحت يا اسماعیل » 


من گفتم ؛ افلجته ! و در تعجب افتادم که نام مرا چه می داند ا 


باز همان شیخ که با من گفت خلاص شدی و رستگاری یافتی ! گفت: «امام 
است, امام.» 


من دویده ران و رکابش بو سیدم. امام علیه السلام راهی شد و من در 
رکابش می رفتم و جزع می کردم. به من گفت: «بر گرد » 


من گفتم: از تو هرگز جدا نشوم. 
ص :64 


باز فرمود: «برگرد که مصلحت تو در برگشتن است.» 
من همان حرف را اعاده کردم. 


آن شیخ گفت: ای اسماعیل ! شرم نداری که امام دوبار فرمود ثر کرد و 
خااف اش ی 


این حرف در من آثر کرد. پس ایستادم. چون قدمی چند دور شدند باز به 
من ملتفت شده. فرمود: «چون به بغداد رسی. مستنصر تو را خواهد طلبید 
فسبه عطا یی خداهد. کس ار او ول مین و نه فر رنه ما ویک که 
چیزی در باب تو, به علی بن عوض بنویسد که من به او سفارش می کنم 
که هرچه تو خواهی, بدهد.» 


من همان جا ایستاده بودم تا از نظر من غایب شدند و من تأسأف بسیار 
خوردم. قشاع همانها تمه بعد ان آن‌به. نهد بر کشت 


ال تسه هی ی وه ات ی ]ی عم ات 
گفتم: نه ! 

گفتند: با کسی جنگی و نزاعی کرده ای؟ 

کی ان ی هی سا کی و 
گفتند: ایشان از شرفا باشند. 

گفتم: نه, نبودند. بلکه یکی از ایشان امام بود. 

پرسیدند: آن شیخ يا صاحب فرجی؟ 

گفتم: صاحب فرجی. 

گفتند: زخمت رابه آن نمودی؟ 

گفتم: بلی, آن را فشرد و درد کرد. 
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پس, ران مرا باز کردن اثری از ان جراحت نبود و من خود از دهشت 
به شک افتادم و ران دیگر را گشودم, اثری ندیدم و در این جا خلق بر من 
هجوم کردند و پیراهن مرا پاره پاره کردند و اگر اهل مشهد مرا خلاص نمی 
کردند, در زیر دست و پا رفته بودم و فریاد و فغان به مردی که ناظر بین 
النهرین بود. رسید و امد. ماجرا را شنید و رفت که واقعه بنویسد و من 
شب در انجا مانده. صبح جمعی مرا مشایعت نمودند و دو کس همراه 
کردند و برگشتند. 


صبح دیگر بر در شهر بغداد رسیدم, دیدم که خلق بسیار بر سر پل جمع 
شده اند و هر که می رسد از او اسم و نسبش را می پرسند. چون ما 
رسیدیم و نام مرا شنیدند بر سر من هجوم کردند, رختی را که ثانیا پوشیده 
بودم, پاره پاره کردند و نزدیک بود که روح از تن من مفارقت کند که سید 
رضی الدین با جمعی رسیدند و مردم را از من دور کردند و ناظر بین 
النهرین نوشته بود صورت حال را و به بغداد فرستاده و او ایشان را خبر 


کرده بود. 


شهر انداخته ای؟ 


کفتم بلین ۱ 


از آنعب: یه وین آمدخ: ران مرا باز کرد و چون زخم را دیده بود هداز ان 
اثری ندید, ای کرد ی هش سس ی هآ کف 
وزیر, مرا طلبیده و گفته که از مشهد, اتتوی وه اهدهصسهن حوتته ان 
شخص 


ص :606 


به رز / ست, زود ح به ۱ ن / د به حدمت 
که به تو مربوط | زود خبر او را به من برسان و مرا با خود به < 
ان وزیر که قمی بود, برد. 


گفت که: این مرد» برادر من و دوست نرین اصحاب من است. 
وزیر گفت: قضّه را به جهت من نقل کن. 


از اوّل تا به آخر آن چه بر من گذشته بود. نقل نمودم. وزیر فی الحال 
سای شالت اطا فعاحا نش سار 


چون حاضر شدند. فرمود: شما زخم این مرد را دیده اید؟ 
گفتند؛ بلی ! 
پرسید: دوای آن چیست؟ 


همه گفتند: علاح آن منحصر در بریدن است و کر ببزند, مشکل که زنده 
بماند. 


گفتند: اقلا ده ماه آن عر احت اف شا هد نود و فد ان آن-شاید دمن 


عم 


شود ولیکن در جای آن کوی سفید خواهد ماند که از آنجا موی نروید. 
باز پرسید: شما چند روز شد که زخم او را دیده اید؟ 
کر امروز دهم است. 


پس وزیر, ایشان را پیش طلبیده و ران مرا برهنه کرد. ایشان دیدند که با 
در این وقت یکی از اطبا که از نصاری بود. صیحه زده, گفت: «والله هذا 
معجزه مسیح» یعنی عیسی بن مریم. 


ص67۰ 


وزیر گفت: چون عمل هیچ یک از شما نیست. من می دانم عمل کیست. 


این خبر به خلیفه رسیده وزیر را طلبید. وزیر مرا با خود به خدمت خلیفه 


برد و مستنصر مرا امر فرمود که آن قصّه را بیان کنم و چون نقل کردم و 
به اتمام رسانیدم, خادمی را فرمود که کیسه ای را که در ان هزار دینار 


نفد حا سیر کود. 

مستنصر به من گفت: مبلغ را نفقه خود کن. 

من گفتم: حبّه ای را از اين, قبول نمی توانم کرد. 

گفتم: از آن که این عمل اوست؛ زیرا که او امر فرمود که از ابوجعفر 
چیزی قبول مکن. . پلس» , خلیفه مکذر شده, بگریست. 


صاحب کشف الغمه (1) می گوید که: از اثفاقات حسنه آن که, روزی من 
یکی از ان جمع شمس الدین محمد پسر اسماعیل است و من او را نمی 
از این اتفاق تععجب نموده و گفتم: تو ران پدر را در وقت زخم دیده بودی؟ 


گفت: در ان وقت کوچک بودم, ولی در حال صخت دیده بودم و مو از آنجا 
برامده بود و اثری از آن زخم نبود و پدرم هر سال یک بار به بغداد می امد 
و به سامژه می رفت و مدّت ها در انجا به سر می برد و می گریست 
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621 کشتف آلقمه.فی معرقه الاکمه: خ ت ض 300*296 


و تأسُف می خورد و به آرزوی آن که مرتبه ای دیگر آن حضرت را ببیند, در 
آنجا هی: کشت و یک بار دیگر آن دولت نصیبش نشد و آن چه من می دانم 
خهل بار ذبکز به یبارت شاهاه شتافت. و شسراف: ار زبارزت را ذرباقت و در 
حفیرت دنسر سر صاحت مان شاه الشاه ار دسا ررفت: 


مولف گوید: شیخ ح عاملی در کتاب «امل الامل»(1) می فرماید: «شیخ 
محمّد بن اسماعیل بن حسن بن ابی الحسن بن علی الهرقلی, فاضل عالم 
و از تلامذه علامه(ره) بود و من دیدم کتاب یبد او و ظاهر می 
شنود 2۱ آن کناب که آن زا بر نصان مدافش توشته وان که ار را نزد او یا 
پسرش یعنی فخرالمحققین خوانده. انتهی. ند 


حقیر بر دو نسخه از شرایع واقف شدم که به خط شیخ محمّد مذکور 
است. یکی در یک جلد و خوانده شده در نزد محقق اوّل و محقق ثانی و 
اجازه به خط هر دو بزرگوار در آن موجود و حال در بلد کاظمین 0 
توس نوت 0 بت دب اپ تم 
الهرقلی, غفرال له ولوالی 1 والمومنات, آخر ۳ ات 
خا مس کشر شهر رمضان سنه سبعین وستمائه, حامداً ومصلیاً مستغفرا, 
5 رب العالمین وحسبنا اللّه ونعم الوکیل.» 
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1- 63. امل الاأمل, ج 2, ص 245. 


و ضورت خط محقق در محاذی ]رت «انهاه ایده اللّه قراءه وبحثاً وتحقبقاً 
فی مجالس آخرها الاربعاء ثامن عشر ذی الحجه من سنه احدی وسبعین 
وستمائه بحضره مولینا وسیدنا امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام 


۱ ۳ ۱2 
مجلد اول و ثانی نیز تا ایشان موجود است و نسخه دیگر از مواهب 
الهیه در نزد حقیر است در دو جلد و خوانده شده در نزد محقق ثانی و ابن 

فهد و شیخ یحیی مفتی کرکی ی تمامی در آن موجود و 


ص :70 


حکایت ششم شفای میرزا محشّد سعید نایینی اصفهانی به دست آن سرور 


بسیار متاشیت.: و مضشابعت دارد با عکایت گذشته و آن جنان: است. که-خیر 
داد ما را جناب عالم فاضل صالح ورع تقی, میرزا محشّد حسین نایینی 
تفای رو رصان ار حایل و تب کال هرا عاا مر 
ای اف هس اس که هرا اه که ات ره اس 
میرزا محمد سعید, که حال مشغول تحصیل علوم دینیه است. 


در سنه هزار ودویست و هشتاد وپنج تقریبا, دردی در پایش ظاهر شد و 
پشت قدم, ورم کرد تا به نحوی که ان را معوح کرد, پس؛ از راه رفتن 
عاجز شد. 


میرزا احمد طبیب, پسر حاجی میرزا عبدالوهاب نایینی را برای او آوردند, 
معالجه کرد. کجی پشت پا بر طرف شد و ورم رفت و ماذه متفژق شد. 
چند روزی نگذشت, که مادّه در بین زانو و ساق ظاهر شد و پس از چند 
روز دیگر, ماه دیگری در همان پا, در ران پیدا شد و مادذه ای در میان 
کتف؛ تا آن که هر یک از آن ها زخم شد و وجع شدیدی داشت؛ معالجه 
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قریب یک سال, يا زیاده بر او گذشت بر آن حال. که مشغول معالجه این 
قروح بود به انواع معالجات و هیچ یک از ان ها ملتثم نشد., بلکه هر روز بر 
جراحت افزوده می شد و در این مذت طویله, قادر نبود برگذاشتن پا بر 
زمین و او را از جایی به جایی, به دوش می کشیدند. 


از جهت طول مرض, مزاجش ضعیف شد و از کثرت خون و چرک که از ان 
قروح بیرون رفته بود, از او جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود و 
کار بر والد سخت شد و به هر نوع معالجه که اقدام می نمود, جز زیادتی 
جراحت وضعف حال و قوا و مزاج اثری نداشت و کار آن زخم ها به آن جا 
ی او زان هیان ۲ 
بود, اگر دست بر روی یکی از آن ها می گذاشتند. چرک و خون از دیگری 
جاری می شد. 


در ان ایام وبای شدیدی در نایین ظاهر شده بود و ما از خوف وبا در قریه 
ای از قرای آن پناه برده بودیم. بنن فطل شديم که خداح:جاذفی که او را 
آقا یوسف می گفتند, در قریه نزدیک قریه ما منزل دارد. 


پس والد. کسی به نزد او فرستاد و برای معالجه حاضر کرد و چون برادر 
مریض من را عرضه داشتند, ساعتی ساکت شد, تا ان که والد از نزد او 
بیرون رقت و من در نزد او ماندم با یکی از خالوهای من که او را حاجی 
میرز | عبدالوهاب می گویند. پس مدتی با او نجوا کرد و من از فحوای آن 
کلمات دافم کش یه او کر بسن ین دهاز هقی می کته شاه 
به والده بگویم, پس مضطرب شود و به جزع افتد. 
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پس, والد برگشت. آن جاح گفت که: من فلان مبلغ, ال می گیرم. آن 
گاه شروع می کنم در معالجه. و غرض او در اين سخن این بود که امتناع 
والد از دادن آن مبلغ پیش از معالجه. وسیله باشد برای او از برای رفتن 


ای ی هس ی ما ی اه 
فرصت را غعنیمت شمرد و به قربه "خود مراجعت نمود. والد و والده 
دانستند که اين عمل جراح به جهت یأس و عجز او بود از معالجه, با آن 
حذاقت و استادی که داشت., از او عانوتن شدند. 


رخا رد راهطا مات وا 
صلاح و در بلد شهرتی داشت که رقعه های استفغاثه به سوی امام عصر, 
حضرت حجت علیه السلام که او می نویسد برای مردم, سریع الاجابه و 
زود تأثیر می کند و مردم در شداید و بلاها بسیار به او مراجعه می کردند. 


پس والده ام از او خواهش کرد که برای شفای فرزندش رقعه استغاثه 
بنویسد. پس در روز جمعه نوشت و والده آن را گرفت و برادرم را 
برداشت و به نزد چاهی رفت که نزدیک قریه ما بود. بت ترادرم ان رقعه 
را در چاه انداخت و او معلق بود در بالای چاه در دست والده و در این حال 
برای او و والده, رفتی: بیدا دم بسن هر زو مخت بجر .وه این اد 
ساعت آخر روز جمعه بود. 


پس چند روزی نگذشت که من در خواب دیدم که سه سوار بر اسب به 


ص :3 7 


خانه ما می آیند؛ تین من ور آن خال: واقعه اسماعیل به خاطرم آمد و 
در آن روزها: توآصا فده دم و تیا ار ند رم وه 

پس ملتفت شدم که آن سوار مقدّم, حضرت حجّت علیه السلام است و 
این که ان جناب؛ برای شفای برادر مریض من امده و برادرم, مربض در 
فراش خود در فضای خانه بر پشت خوابیده با تکیه داده, چنانچه در غالب 


ایام. چنین بود. 


پس حضرت حچت - عجّل الله تعالی فرجه - نزدیک اند و در دست 
کتف او بود و به او فرمود: «برخیز که خالویت از سفر امده.» 


چنین فهمیدم ف ان خال, که هراد ان جناب از این کلام. بشارت است به 
قدوم خالوی دیگر که داشتیم؛ نامش حاجی میرز | علی اکبر و او به سفر 
تجارت رفته بود و سفرش طول کشیده بود. ما : بر او خایف بودیم به جهت 
طول سفر و انقلاب روز گار از قحط و غلای شدید. 


جای خواب خود برخاست و به شتاب به سوی در خانه رفت به جهت 
استترال سالهم سک 


پس از خواب بیدار شدم, دیدم فجر طالع و هوا روشن شده و کسی به 
نزد برادرم رفتم, بش ار آن کععای برس کم او را 2 
و گفتم , به آو: حضرت حچّت علیه السلام تو را شفا داده, برخیز. 

دست او را گرفتم و به پا داشتم. پس مادرم از خواب برخاست و بر من 
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صیحه زد که چرا او را بیدار کردم. چون به جهت شذت وجع, غالب شب 
بیدار بود و اندک خواب در آن حال غنیمت بود. گفتم: حضرت حچت علیه 
السلام او را شفا داده. 


چون او را به پا داشتم, شروع کرد به راه رفتن در فضای حجره ق قزر ان 
شب چنان بود که قدرت نداشت بر گذاشتن قدمش بر زمین و قریب یک 
ور رای 
کردند. 


جمع شدند که او را ببینند. چه به عقل باور نداشتند و من خواب را نقل می 
کردم و بسیار فرحناک بودم از اين که من مبادرت کردم به بشارت شفا در 
حالتی که او در خواب بود و چرک و خون در ان روز منقطع شد و زخم ها 
ملتثم شد پیش از گذشتن هفته ای. 

چند روز بعد از آن. خالو با غنیمت و به سلامت وارد شد و در اين تاریخ که 
هزار و سی صد و سه است. تمام اشخاصی که نام ایشان در این حکاپت 
برده شده در حپات اند جز والده و جاح مذکور که وگ حق را لبیکی 
گفتند. «والحمدلله.» 

رقعه استغاثه به سوی امام عصر علیه السلام 


شلف کفند: رقعه استغاثه به سوی حضرت حجّت علیه السلام به چند نجو 
روایت شده و در کتب ادعیه متداوله, موجود است و لکن نسخه ای به نظر 
رسیده که در آن ها نیست. بلکه در مزار بحارالانوار و کتاب دعای بحار که 
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محل جمع آن هاست نیز ذکر نشده. چون شبخه آن کعیافت است؛ لهذا نقل 
ان را در این جا لا زم دیده. 


ای الا سای سای سا مس 1 
اصت اه و صصنه ات از آن نف چم کنهه سل کرو اد کات مساذاتب 
اين عبارت دعای توسّل از برای هر مهمّی و حاجتی: 


تیم له الرخمن | لرحیم 


توسّلت الیک یا اباالقاسم محقّد بن الحسن ین علی بن محقد بن علی بن 
العظیم, والصراط المستقیم, وعصمه الاجین, بائک سیده تسا لعالمین 
اس ماع هر 7 شور آن تکون مت ای ام 
تعالی فی الحاجه لفلان او هلاک فلان بن فلان,» و اين رقعه را در گل پاکی 
بگذارد و در آب جاری یا چاهی بیندازد. ذز آن حال بکوید: «یا سعید پن 
عثمان ویا عثمان بن سعید آوصلا قصتی الی صاحب الزمان صلوات ال 
علیه.» 


نسخه چنین بود ولکن به ملاحظه روایات و طریقه بعضی از رقاع باید چنین 
باشد: «یا عثمان بن سعید ویا محمد بن عثمان ! الخ.» «والله العالم.» 
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شاه عباس تبرجمه کرده و ابن, طاوس ِِ در کتاب خود گاهی از کتاب 
سعادات نقل می کند. منه زادالّه انوار قلبه. [مرحوم اف 


حکایت هفتم اجابت دعای تشرف سید محمد جلیل عاملی 


فر آن ذکری. ات ان تایر رقم انتانه اد ضااه کفیر مرعوم. نید 
محمد, پسر جناب سید عباس که حال زنده و در قریه جب شیث(1) از 
قرای جبل عامل ساکن است و او از بنی اعمام جناب سید نبیل و عالم 
متبخر جلیل. سید صدرالدین عاملی اصفهانی, صهر شیخ فقهای عصر خود, 
شیخ جعفر نجفی - اعلی الله تعالی مقامهما - است. 


سید محمّد مذکور به واستظه خعری حکام خور کم خهواستن آو را داغل. ذر 
نظام عسکریه کنند کنند, از وطن متواری شده, با بی بضاعتی به نحوی که در 
روز بیرون آمدن از جبل عامل, جز یک قمری که عشر قران است., چیزی 
نداشت و هرگز سوّال نکرد و مذتی سیاحت کرد در ایام سیاحت در بیداری 

و خواب. عجایب بسیار دیده بود ! بالاخره در نجف اشرف., مجاور شده و در 
صحن مقدّس از حجرات فوقانیه سمت قبله. منزلی گرفت و در 
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1- 65. جب شیث مخفف جٌتْ شیث نبی اللّه است. چاهی را در آن جا 
نسبت دهند به آن پیغمبر علیه السلام. منه. [مرحوم مولف . 


هایس پرشا نیرفن وتو و ماش وروی تس ی کشمی: ما فنود زا 
ان که مرحوم شد و از وقت بیرون آمدن از وطن تا زمان فوت., پنج سال 
طول کشید و با حقیر مراوده داشت. 


بسیار عفیف و باحیا و قانع و در ایام تعزیه داری حاضر می شد و گاهی از 
کتب ادعیه, عاریه می گرفت و چون بسياري از اوقات زیاده از چند دانه 
خرما و آب چاه صحن شریف بر چیزی متمکن نبود؛ ؛ لهذا به جهت وسعت 
رزق» مواظبت تامی از ادعیه قانوره داشت و گویا کمتر ذکری و دعایی بود 
که از او فوت شد. غالب شب و روز مشغول بود. 


وقتی مشغول نوشتن عریضه شد خدمت حضرت حجّت علیه السلام و بنا 
کداشت کل ری مواظت کنو به این یی که فل از ظلهع. افرات 
همه روزه؛ مقارن باز شدن درد اه کوچک شهر که به سمت دریاست 
بیرون رود رو به طرف راست, قریب به چند میدان, دور از قلعه که احدی 
او را نبیند. آن گاه عریضه را در گل گذاشته, به یکی از ناب حضرت 
تا رد ور اه اند ار ختین کر اه شتا موش 


فرمود: روزی برمی گشتم از محل انداختن رقاع و سر را به زیر انداخته و 
خلقم بسیا ر تنگ بود که گویا کسی از عقب به من ملحق شد با لباس عربی 
و چفیه و عقال و سلام کرد و من با حال افسرده, جواب مختصری دادم و 
توجّه به جانب او نکردم. چون میل سخن گفتن با کسی را نداشتم. قدری 
در راه با من موافقت کرد و من به همان حالت اوّل باقی بودم. 
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پس فرمود به لهجه اهل جبل عامل: «سید محمد ! چه مطلب داری که 
امروز سی و هشت يا تُه روز است که قبل از طلوع آفتاب بیرون می آیی 
و تا فلان مکان از دریا مي روی و عریضه در اب .هن اندازی ۱ مان فق 
کنی امامت ت از حاجت تو مطلع تینسبر تثِ؟ُ« 


شا فده رت کردم که آعههی تشعا مس شاه ین 
خصوص این مقدار از ایام را و کسی مرا در کنار دریا نمی دید و کسی از 
0 
کال کضی حیل: عاما. مرو تست رس اخالی عفت بر کب سل 
مقصود و تشرف به حضور غایب مستور, امام عصر - روحنا له الفداه - را 
دام 


چون در جبل عامل شنیده بودم که دست مبارک آن حضرت چنان نرم است 
که هیچ دستی چنان نیست., با خود گفتم: مصافحه می کنم, ار احساس 
این مرحله را نمودم» به لوازم تشرف به حضور مبارک, عمل می نمایم. به 
همان حالت دو دست خود را پبش بردم» ان جناب نیز دو دست مبارک را 
پیش اآورد. مصافحه کردم. نرمی و لطافت زیادی یافتم. یقین کردم به 
حصول نعمت عظمی و موهبت کبری پس روی خود را گردانیدم و خواستم 
دست مبارکش را ببوسم, کسی را ندیدم. 


موف گوید: نرمی دست مبارک که از اين حکایت معلوم می شود نظر به 

آن چه گذشت در اوّل باب سوم که شمایل آن جناب, شمایل جدٌ بزرگوار 

ی ی 
علیه وآله وسلم؛ 
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موید است خبری را که شیخ جلیل. ابومکود جعفل این اجیند ین علی 9ه 
نزیل ری, در کتاب مسلسلات روایت بت کرده از حسی تابن جعفر گفت: 
محمّد بن عیسی بن عبدالکریم طرطوسی در دمشق.؛ گفت که گفته ع 
بن سعید بن سار منجی, گفت که گفته احمد بن دهقان. گفت که 
کت وت اهامای عاو راعادت که 


پس گفت: مصافحه کردم با اين کف خود, کف رسول خدای صلی الله علیه 
وله وسلم راء , پس مس نکردم دیبایی را و نه حریری را که نرم تر باشد از 
کف فا رکرآن حصر رت 
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پس مصافحه کرد با ما و گفت: السلام علیکم. 


2 


خلف بن تمیم گفت: گفتم به ابوهرمز: مصاحفه کن با ما به آز 
مصافحه کردی با آن انس بن مالک را. پس مصافحه کرد با ما و گفت: 


احمد بن دهقان گفت: گفتیم به خلف بن تمیم: مصاحفه کن با ما به آن 
کفی که مصافحه کردی با آن کف با ابوهرمز. پس مصافحه کرد با ما و 
کفت: التاام عانکم. 

مصافجه کردی به آن کف با حلف بن نمی ۰ با ما و گفت: 


کن با ما با کف که مصافحه کردي به آن کف با احمد بن دهفان. پسس 
۳ و ای که اه ار 


حسین بن جعفر: مصافحه کن با ما, با کفی که مصافحه کردی با ان کف, با 
محقّد بن عیسی. پس مصافحه کرد با ما و گفت: السّلام علیکم. 


نیز موّید قول صاحب بن عباد است در کتاب محیط اللغه که کلمه شثن 
الکفین که در حدیث شمایل حضرت رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
که معروف است و خاضه و عامّه به اسانید معتبره, آن را نقل کرده اند؛ 
وارد شده با تای دو نقطه فوقانیه ضبط کرده که به معنی نرمی است.؛ 
چنانچه در آنجا می گوید: «الشتون: اللینه من الثیاب الواحد الشتن وروی 
فی الحدیث فی صفه النبی صلی الله علیه وله وسلم ائه کان شتن الکف. 
بالتاء ومن رواه بالثاء فقد صحف.» انتهی. 


یعنی: شتون, نرم از جامه ها است و مفرد آن. شتن است و روایت شده 
درخ که ضفت بعفه خی للم که واله وسلم تسه این که که 
آن ختات: رن ود با تا عه کشت: که ازبرابا باعتروانت ت کرده, لفظ حدیت 
زا قاط بیط کردم ملک سای محشی رسفا ساره احل اق زا 
ضبط کرده اند, بلکه سخن صاحب محیط را از غرایب دانستند. 


ص: 61 


شیخ صدوق بعد از نقل تمام خبر در کتاپ معانی الاخبار(1) می فرماید: 
سوال کردم از ابی احمد, حسن بن دج ند عسکری از تفسیر 
اين خبر. 


حضرت. خشن و زبر بود و عرب, مدح می کنند مردان را به زبری کف و 
زنان را به نرمی ک: 


و ابن اثیر جزری در نهایه(2) می گوید: یعنی دو کف مبارکش مایل بود به 
غلظت و کوتاهی. 


و بعضی گفته اند که در انگشتانش, غلظتی بود بدون کوتاهی و پسندیده 
است این در مردان. زیراکه این اشد است از برای قبض کردن ایشان ؛ 
یعنی از برای گرفتن چیز, که شغل مردان است. این صفت معین است؛ ۰ و 
مذموم است این صفت در زنان. 


موید کلام ایشان است, آن چه در شمایل حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام رسیده که کف آن جناب نیز غلیظ و زبر بود. شیخ مفید در 
ارشاد(3) روا؛ یت کرده که چون آن جناب به قصد قتال اهل بصره از مدینه 
بیرون آمد, وارد ریذه شد و آخر حاج در آنجا ملحق شد و جمع شدند که 
کلام آن جناب را بشنوند تا آن که می فرماید: ابن عباس داخل شد در خیمه 
ای که آن جناب بود و عرض کرد: «آیا رخصت می دهی که من سخن 
میم ۶ ار شک باشدر ار خانت ساب اش کرنه اد تفع 


فرمود: «نه, خود سخن می گویم.» 
ص:02 
06-1 فعاتی الاخاره ی 87 


2- 67. النهایه فی غریب الحدیت.ج 2, ص 444. 
3- 68. الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, جح 1, ص 247. 


ابن عباس می گوید: «آن گاه دست مبارک را بر سینه من گذاشت, وکان 

شتن الکفین فالمنی, کف های مبارک چون زبر و غلیظ بود مرا به درد 
0 و جز با تاء بودن نسخه وجهی ندارد چه نرمی دست؛ علت نشود 
برای الم. 


در کمال الدین (1) مروی است از یعقوب بن منقوش که گفت: داخل شدم 
بر ابی محمّد, حسن بن علی علیهما السلام و آن جناب نشسته بود بر 


سکوی در خانه و در طرف راستش اطاقی بود که پرده بر ان آویخته بود. 
پس گفتم: «ای سید من ! کیست صاحب این امر؟» 

فرمود: «پرده را بلند کن.» 

پس بالا کردم. پس بیرون آمد به سوی ما پسری پنج ساله. آن کام شتمانل 
آن جناب را ذکر کرد که از جمله آن هاست «شثن الکفین» و در نسخ با ثاء 
مضبوط است و مجلسی در بحار به غلظت تفسیر نموده. 


ص:3 6 


1- 69 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 07 و 137 


و نیز صالح صفی مبرور, سید مثّقی مذکور نقل کرد که چون به مشهد 
مقدّس رضوی مشرّف شم با فراوانی نعمت, آنجا بر من بسیار تنگ می 
گذنت: صبح آن روز که بنا بود زوار از نها بر ون زونه حون یک قرض 
نان که بتوانم به آن, خود را به ایشان برسانم, نداشتم, موافقت نکردم. 
زار رفتند. ظهر شد. به حرم مطهْر, مشرف شدم. 


پس از ادای فريیضه دیدم اگر خود را به زار نرسانم. قافله ای دیگر نیست 
و اگر به این حال بمانم. چون زمستان می شود, تلف می شوم. برخاستم 
نزدیک ضریح رفتم و شکایت کردم و با خاطر افسرده بیرون رفتم و با خود 
گفتم: بع همین حال گرسنه بیرون می روم اگر هلاک شدم مستریح می 
شوم و الا خود را به قافله می رسانم. 
از در دروازه بیرون آمدم, از راه پویا شدم, طرفی را به من نشان دادند. 
من نیز تا غروب راه رفتم, به جایی نرسیدم؛ فهمیدم راه را گم کرده ام. به 
بیابان بی پایانی رسیدم که سوای حنظل چیزی در ان نبود. از 


ص :04 


شدّت گرسنگی و تشنگی قریب پانصد حنظل شکستم, شاید یکی از آن ها 
هندوانه باشد, نبود. تا هوا روشن بود در اطراف آن صحرا می گردیدم که 
شناند ایی»ا-علفی نوا کم ها ان که بالی ما وش نتم 


تن به مرگ دادم و گریه می کردم. ناگاه مکان مرتفعی به نظرم آمد. به 
آنجا رفتم. تفه انش مافی تعجّب کردم که در بلندی, چشمه آب چگونه 


است ؟ ۱ شکر خداوند به جاأ آورده و با خود گفتم: ۳ بیاشامم و وضو 
گرفته, نماز بکنم. چنانچه مُردم, نماز کرده باشم. 


بخ از مان کی هو ورن و تیه ی و 
شناختم چون شیر و گرگ ۳ 


وحشت کردم و چون زیاده بر مردن چیزی نبود و رنج بسیار کشیده بودم, 
رضاأ به قضا داده و خوابیدم. 


وقتی بیدار شدم که هوا به واسطه طلوع ماه؛ روشن و صدا ها خاموش 
شده بود و من در نهایت ضعف و بی حالی بودم. در اين حال. سواری 
نمایان شد. با خود گفتم: این سوار. مرا خواهد کشت. زیرا که در صدد 
دستبردی خواهد بود و من چیزی ندارم. پس خشم خواهد کرد., لامحاله 
ژخمی خواهد زد. 

فرمود: «چه می کنی؟» 

با حالت ضعف, اشاره به حالت خود کردم. 


ص: 05 


فرمود: «در جنب تو, سه عدد خربزه است., چرا نمی خوری؟» 


من جچون فحص کرده دض روز از هندوانه به صورت حنظل, چه رسد 
به خربزه, گفتم: «مرا سخریه مکن ! مرا به حال خود واگذار » 


فرمود: «به عقب نگاه کن » 
نظر کردم. بوته ای دیدم که سه عدد خربزه بزرگ داشت. 


فرمود: «به یکی از آن ها سدٌ جوع خود کن و نصف یکی را صبح بخور و 
نصف دیگر را با خربزه صحیح دیگر همراه خود ببر و از این راه به خط 
مستقیم روانه شو. 


فردا قریب به ظهر, نصف خربزه را بخور و خربزه دیگر را البنه صرف مکن 
که به کارت خواهد امد. نزدیک به غروب به سیاه خیمه ای خواهی رسید. 
آن ها تو را به قافله خواهند رساند.» 


پس از نظر من غایب شد. من برخاستم یکی از ان خربزه ها را شکستم, 
بسیار لطیف و شیرین بود که شاید به ان خوبی ندیده بودم. 9 
برخاستم و دو خربزه دیگر را برداشته. روانه شدم و طی مسافت می 
کردم تا ساعتی از روز برآمد. خربزه دیگر را شکسته و نصف آن را خوردم 
و نصف دیگر را هنگام ظهر که هوا به شدّت گرم بود, خوردم و با خربزه 
دیگر روانه شدم. 


قریب به غروب افتاب. از دور خیمه ای دیدم. چون اهل خیمه مرا از دور 
دیدند, به سوی من دویدند و مرا به سختی و عنف گرفته, به سوی 


ص:66 


خیمه بردند. گویا توهم کرده بودند که من جاسوسم و چون غیر عربی نمی 
دانستم و آن ها جز پارسی, زبانی نمی دانستند. هر چه فریاد می کردم 
کسی گوش به حرف من نمی داد تا به نزدیک بزر گ خیمه رفتم. 


او با خشم تمام گفت: «از کجا می آیی؟ راست بگو! وگرنه نو را می 
کشم.» 


من به هزار حیله فی الجمله کیفیت حال خود را امد روز گذشته 
از مشهد مقذس و گم کردن راه را ذکر کردم. 


گفت: ای سید کاذب ! این جاها که تو می گویی, متنقسی عبور نمی کند, 
مگر آن که تلف خواهد شد و جانوران او را خواهد درید و علاوه, آن قدر 
مسافت که تو می گویی, مقدور کسی نیست که در این زمان طی کند. 
زیرا که به طریق متعارف از اين جا تا مشهد سه منزل است و از اين راه 
که تو می گویی منزل ها خواهد بود. راست بگو و گرنه تو را با این شمشیر 
می کشم و شمشیر خود را کشید بر روی من. 


در این حال خربزه از زیر عبای من نمایان شد. گفت: این چیست؟ 


تفصیل را گفتم. تمام حاضرین 1 «در صحرا| ادا ره نیست خصوص 
این قسم که ما تاکنون ندیده ایم.» 


پس بعضی به بعضی دیگر رجوع کردند و به زبان خود گفتگوی زیادی کردند 
۵ کویا فطمرن شید ند که این حرق, عادت استه: تین آمندند و ذشت. هد 
بوسیدند و در صدر مجلس جای دادند و مرا معژز و محترم داشتند. 


ص: 07 


جامه های مرا برای تبژک بردند و جامه های پاکیزه رایخ آدز دزی 


دو شب و دو روز مهمانداری کردند, در نهایت خوبی. روز سوم, ده تومان 
به من دادند و سه نفر با من فرستادند و مرا به قافله رساندند. 


ص :00 


حکایت نهم شفای عطوه زیدی به دست آن نسرور 


عالم فاضل المعی علی بن عیسی اربلی. صاحب کشف الغمه(1) می 
گوید: حکایت کرد از برای من, سید باقی بن عطوه علوی حسنی که پدرم 
عطوه, زیدی بود. او را مرضی بود که اطبا از علاجش عاجز بودند و او, از 
ما پسران, آزرده بود و منکر بود میل ما را به مذهب امامیه . مکژره می 
گفت: امن تصیق شما رام کم وب مدهب ما داح کمن نوم < 
صاحب شما مهدی علیه السلام نیاید و مرا از اين مرض نجات ندهد.» 


ائفاقاً شبی در وقت نماز خفتن, ما همه یک جا جمع بودیم که فریاد پدر را 
شنیدیم که می گوید: بشتابید ! 


چون به تندی به نزدش رفتیم, گفت: بدوید و صاحب خود را دریابید که 
همین لحظه, از پیش من بیرون رفت. 


ما هر چند دویدیم» کسی را ندیدیم و بر گشته و پرسیدیم: چه بود؟ 


ص :09 


کف آلقمه فی معرقه الاکیه خ ص۵00 301 


گفت: شخصی به نزد من آمد و گفت: «یاعطوه » 
گفت: «من, صاحب پسران تو, آمده ام که تو را شفا دهم.» 


و بعد از آن, دست دراز کرده و بر موضع الم من دست مالید. من چون بر 
خود نگاه کردم, آثری از آن کوفت ندیدم و مدّت های مدید زنده بود و با 
قوّت و توانایی, زندگانی کرد و من از غیر پسران او از جمعی کثیر, این 
قصّه را پرسیدم و همه به همین طریق بی زیاد و کم نقل کردند. 


0 ایام ی ام را وا ۵9 ۷ 
که يا راه را گم کرده بودند يا درماندگی داشتند و آن حضرت ایشان را 
خلاصی داده وایشان را به مطلب خود رسانیده و اگر خوف تطویل نمی 
بود, ذکر می کردیم. 


ص90۰ 


حکایت دهم تشیع محمود فارسی با عنایت آن جناب 


ول معام ل ای ی نم موالسد لس استه 
النیلی, معاصر شیخ شهید اول(ره) در کتاب غیبت می فرماید: خبر داد مرا, 
شیخ عالم کامل قدوه مقری حافظ محمود حاج معتمر شمس الحق والدین 
محشّد بن قارون گفت: 


مرا دعوت کردند به نزد زنی. پس رفتم به نزد او و من می دانستم که او 
زنی است مقومنه از اهل خیر و صلاح. 


پس اهل اوء تزویح کردند او را به محمود فارسی معروف به آخی بکر و او 
را و اقارب او را بنوبکر می گفتند. اهل فارس مشهورند به شذت تسئن و 
نصب و عداوت اهل ایمان و محمود, اشدذ ایشان بود در این باب ی 
مذهب خود باقی بودند. 

که تو با این تاضییان باشی؟ چه اثفاق افتاد که شوهز تو عخالفت اهل خود 
کرد و مذهب ایشان را ترک کرد؟ 


ص91۰ 


اض زن گفت: ای مقری ! به درستی که از برای او حکایت عجیبه ای است 
کهتص تام اه ادفران ۱ تون که می ند که ان ارات اربت: 


شیخ فرمود: چون حاضر شدیم در نزد محمود, گفتم: ای محمود ! چه تو را 
بیرون اورد از ملت اهل تو و داخل کرد در میان شیعیان؟ 


گفت: ای شیخ ! چون حق؛ واضح شد, آن را پیروی کردم. بدان به درستی 
که عادت اهل فرس,: چنان جاری شده که چون بشنوند قافله ای وارد می 
شود بر ایشان؛ بیرون می روند که او را پیش ملاقات کنند و دیدار نمایند. 
پس اثفاق افتاد که ما شنیدیم قافله بزرگی وارد می شود. 


پس من بیرون رفتم و با من کودکان بسیاری بودند, من در آن وقت, 
کودقی بودم تزدیک بلو پس از روت ناداتب کولس کردیم و در جستجوی 
قافله برامدیم و در عاقبت کار خود, انديشه نکردیم و چنان سعی داشتیم 


پس راه را.کم کرزدیم و در وادیی افتادیم که آن ر نمی شناختیم. در آنجا 
آن قدر خار و درختان انبوه درهم پیچیده بود که هرگز مانند آن ندیده بودیم. 
پس شروع کردیم به راه رفتن, تا از راه رفتن بازماندیم و از تشنگی, زبان 
ما بر سینه ما اویزان شده بود. پس یقین کردیم به مردن و به رو 
درافتادیم. 


ص :92 


در این حال بودیم که ناگاه سواری دیدیم که بر اسب سپیدی سوار است و 
هب ی و پا نی ای 
بودیم و از ان بوی عطر به مشام می رسید. ملتفت او بودیم که ناگاه 
هوار دنکری خیم کنو اسب فرمری وا نو دحا مه ای یه وید 
بود و بر سرش عمامه ای بود که برای آن دو طرف بود. پس فرود آمد بر 
آن فرش و ایستاد و نماز کرد و آن رفیق دیگرش با او نماز کرد. آن گاه 


نشست برای تعقیب. 


پس ملتفت من شد. فرمود: «ای محمود » 

به صدای ضعیفی گفتم: لبیک, ای آقای من ! 

فرمود: «نزدیک من بیا.» 

گفتم: از شدذت عطش و خستگی, قدرت ندارم. 

فرمود: «باکی نیست بر تو.» 

چون این سخن را فرمود. محسوسم شد که در تن خود, روح تازه یافتم. 
بشن.با منیته یه نز دبک آن‌ ناب ر فتم. پس دست خود را بر صورت و سینه 
من کشید و بالا برد تا حنک من و به حنک بالایی ملصق و زبانم داخل شد در 


میان دهانم و آن چه در من بود از رنج و آزار همه برطرف شد و به حالت 
اولی خود بر 


پس فرمود: «برخیز ! یک دانه حنظل از این حنظل ها برای من بیار » 


در ان وادی حنظل بسیاری بود. حنظل بزرگی برایش آوردم. ان را دو نیمه 
نمود و آن را به من داد و فرمود: «ان را بخور » 


ص:3 9 


اراد ان ات رم شرآ خاش بر لته کون ام مور 
نزد من چنین بود که مرا آمر فرموده به خوردن صبر, چون معهود بود به 
نزد من : 


چون از آن چشیدم. دیدم که شیرین تر است از عسل و سردتر از یخ و 


آن گاه به من فرمود؛ «رفیق خود را بگوء بیاید.» 


پس او را خواندم. او به زبان شکسته ضعیفی گفت: توانایی بر حرکت 
ندارم. 


پس به او فرمود: «برخیز ! باکی بر تو نیست.» 


پس او نیز به سینه, رو به آن جناب کرد و به خدمتش رسید. با او نیز همان 
گونه کرد که با من کرده بود. آن گاه از جای خود برخاست که سوار شود. 


به او گفتیم: تو را به خداوند قسم می دهیم ای آقای ما, که نعمت خود را 
با ان 


فرش و2 هه نید را ور ند دون ماخ تیه وا ‏ فیهن رفت: 
پس من به رفیقم گفتم: برخیز ! تا بایستیم مقابل کوه و راه را پیدا کنیم. 


پس برخاستیم و به راه افتادیم. ناگاه دیدیم دیواری در مقابل ماست. به 
سمت دیگر سیر کردیم, دیوار دیگر دیدیم و هم چنین در هر چهار جانب ما. 
پس نشستیم و بر حال خود گریستیم. 


پس به رفیقم گفتم: از این حنظل بیار تا بخوریم. 
ص :94 


پس, حنظلی آورد. 809 از همه چیز تلخ تر و قبیح تر است. آن را به دور 
انداختیم و اندکی درنگ کردیم. که ناگاه وحوش بسیاری به ما احاطه کردند 
که شمار آن را جز خداوند کسی نمی دانست و هرگاه قصد می کردند که 
به ما نزدیک شوند, ان وان انهاها مایم میس حون هن رت دیوار 
برطرف می شد و چون عود می کردند. دیوار ظاهر می شد. 


ما آسوده و مطمئن, آن شب را به سر آوردیم تا آن که صبح شد و آفتاب 
طلوع کرد و هوا گرم شد و تشنگی بر ما غلبه کرد. پس به جزع افتادیم. 
ناگاه آن دو سوار پیدا 1[ 


چون خواستند از ما مفارقت کنند, گفتیم ؛ به. آن. سوا ر که تو را به خداوند 
فرمو وه شارت بان شها را که به‌ خودی فی ابو فد شما کسی که ها زا 
می رساند به اهل شما.» 


پس از نظر ما غایب شدند. چون اآخر روز شد, دیدیم مردی را از اهل 
فراسا که با او سه الاغ بود و می امد برای بردن هیزم. چون ما را دید, 
ترسید و فرار کرد و خرهای خود را گذاشت. پس او را اواز کردیم به اسم 
خودش و نام خود را برای او بردیم. 


پس برگشت و گفت: وای بر شما! به درستی که اهل شما عزای شما را 


پس برخاستیم و بر ان خرها سوار شدیم. چون نزدیک قریه رسیدیم, 
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و ار بل و هت ات یر کرو اب مه عبنم سره و 


چون داخل شدیم بر اهل خانه خود, از حال ما پرسیدند. حکایت کردیم برای 
ایشان, ان چه را که دیده بودیم. 


پس ما را تکذیب کردند ۵ کفتنی ان خیالاتی بوده که از جهت عطش برای 
شما پیدا شده. 


آن گاه روزگار این قضّه را از یاد من برد, چنان که گویا چیزی نبود و در 
خاطرم چیزی از آن نماند تا آن که به سنْ بیست سالگی رسیدم و زن 
کرفتم و دی سلیرمکاریان سر امد و وت اهل من سخت. تر اد فن. کضی 
نبود در عداوت با اهل ایمان. سیما زوار ائمّه علیهم السلام که به سر من 
زای فی نها پس؛ , من به ایشان حیوان کرایه می دادم به قصد اذیت و 
آزردن ایشان, به آن چه از دستم ند ند از دزدی ۵ غیر ان و اعتقاد داشتم 
که این عمل از اعمالی است که مرا نزدیک می کند به خداوند تبارک و 
تعالی. 


پس ائفاق افتاد که مال های خود را کرایه دادم به جماعتی از اهل حلّه و 
ایشان از زیارت برمی گشتند و از جمله ایشان بود ابن السهیلی و ابن 
عرفه و ابن حارب و ابن الزهدری و غیر ایشان از اهل صلاح و رفتیم به 
سوی بغداد و ایشان واقف بودند بر عناد و عداوت من. پس چون در راه 
مرا تنها دیدند و پر بود دل های ایشان از غیظ و کینه, بر من نگذاشتند 
چیزی از کار قبیح, چگ ان ها رتور باکت بودم. و قدرتی 
نداشتم بر ایشان به جهت کثرت ایشان. 
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چون وارد بغداد شدیم آن جماعت رفتند به طرف غربی بغداد و در آنجا 
فرود آمدند و سینه من پر شده بود از غیظ و حقد بر ایشان. جون رفقای 
من امدند, برخاستم و نزد ایشان رفتم و بر روی خود طیانچه زدم و 
گریستم. گفتند: تو را چه شده و چه بر تو وارد شده؟ بفز حکایت. کردم 
ترای. اتشان, آن.خه: بر من وارد شدم نود از آن.ها. 


پس شروع کردند به سبٌ و لعن کردن آن جماعت و گفتند: دل خوش دار 
که ما با آن ها در راه جمع خواهیم شد, چون بیرون روند و خواهیم کرد با 
انشانه شنیع گر از آن چه: ان ها کردند: 


چون تاریکی شب عالم را فرا گرفت. سعادت مرا دریافت. پس با خویشتن 
گفتم: این جماعت رافضه, از دین خود تفت کر دنر بلکه غیر ایشان چون 
زاهد شوند, برمی گردند به دین ایشان و این نیست. مگر آن که, حقّ با 
ایشان است و در اندیشه ماندم و از خداوند سوال کردم به حقْ نبی او, 
تدای ال نت واه ملک سان هرارش علامتی 
که نی تمه آن اجنین که داحت: کرذانیده: ان را سر شدفان خوو: 


پس مرا خواب برد ناگاه بهشت را دیدم که آرایش کرده اند و در آن 
درختان بزرگی بود به رنگ های مختلف و میوه ها و از سنخ درخت های دنیا 
نبود ؛ زیرا که شاخه های آن ها سرازیر بود و ريشه های آن ها به سمت بالا 
بود و چهار نهر دیدم از خمر و شیر و عسل و آب و اين نهرها جاری بود و 
لب آب با زمین مساوی بود به نحوی که اگر موری می خواست از آن ها 
بیاشامد, هر آینه می خورد. و زنانی را دیدم خوش سیما و شمایل و قومی 
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را دیدم که از آن میوه ها می خوردند و از آن نهرها می آشامیدند و مرا 
فدر تی و ار نهد هرگاه قصد می کردم که از آن میوه ها بگیرم. به سمت 
بالا می رفت و هر زمان که عزم می کردم از آن نهرها بنوشم, به زیر فرو 
می رفت. 


ارت خما یت میم هه یدوب نها سای حور راوشد افو تم 
توانم؟ پس گفتند: تو هنوز به نزد ما نیامدی. 
در این حال بودم که ناگاه فوج عظیمی را دیدم. پس گفتند: «خاتون ما 
فاطمه زهراعلیها السلام است که می اید.» 


نظر کردم. دیدم فوج ها از ملایکه را که در بهترین هیأّت ها بودند و از هوا 
به زمین فرود می آمدند و ایشان به آن معظقه احاطه کرده بودند. 


دا ین که سل ها هزاس رو پم وق قاط علی السام 
ایستاده, چون او را دیدم, شناختم آو را و به خاطرم آمد آن حکایت و 


شنیدم کم آن قوم می گفتند: «این. محمّد بن الحسن قائم منتظر است. ۰ 
صلوات الله علیهما -» 


پس مردم برخاستند و سلام کردند بر فاطمه علیها السلام. پس من 
برخاستم و گفتم: لا 


پس فرمود: «و علیک السلام ای محمود ! تو همان کسی که خلاص کرد این 
فرزند من تو را از عطش؟» 


گفتم : اری,؛ ای سیده من ! 
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پس فرمود: «اگر داخل شدی با شیعیان. رستگار شدی.» 


گفتم: من داخل شدم در دین تو و دین شیعیان تو و اقرار دارم به امامت 
گذشتگان از فرزندان تو و آن ها که باقی اند. 


پس فرمود: «بشارت باد تو را که فایز شدی.» 


محمود گفت: پس من بیدار شدم در حالتی که گریه می کردم و بی خود 
بودم. به حجهت ان چه دیده بودم. 


پس رفقای من به جهت گریه من به قلق افتادند و گمان کردند که این 
گریه من به جهت آن چیزی است که برای ایشان حکایت کردم. پس گفتند: 
دل خوش دار ! قسم به خداوند که هر آینه انتقام خواهیم کشید از رافضیان. 


پس ساکت شدم تا آن که آن ها ساکت شدند و صدای مودّن را شنیدم که 
آواز به اذان بلند کرده بود. پس برخاستم و به جانب غربی بغداد رفتم و 
داخل شدم بر آن جماعت زوّار. پس سلام کردم بر ایشان. گفتند: ‏ لا اهلا ولا 
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سهلا, بیرون برو از نزد ما. خداوند برکت ندهد در کار تو. 


گفتم: من برگشتم با شما و داخل شدم بر شما که بیاموزید به من احکام 
دین مرأا. 


یس از سخن من مبهوت شدند و بعضی از ایشان گفت: دروغ می گوید. 


و بعضی دبک کرد احتمال می رود راست بگوید. پس پر سید ند از من 
سبب این امر را. پس حکایت کردم برای ایشان ان جه را که دیده بودم. 


گفتند: اکرر نو راست رت ما حال می رویم به سوی مشهد امام 
موسی بن جعفرعلیهما السلام پس با ما بیا تا در انجا تو را شیعه کنیم. 
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گفتم: تفمی | وطاعة و ملزٌ مشغول شدم به بوسیدن دست و پای ایشان 9 
برداشتم خورجین های ایشان را و دعا می کردم برای ایشان تا رسیدیم به 


پس خدّام آنجا ما را استقبال کردند و در میان ایشان بود مردی علوی که 
از همه بزرگ تر بود. پس سلام کردند بر زوار و زار به ایشان گفتند: در 
روضه مقدسه را برای ما باز کنید تا سید و مولای خود را زیارت کنیم. 


گفتند: حباً وکرامةٌ ولکن با شما کسی است که اراده دارد و می خواهد 
شیعه شود و من او را در خواب دیدم که پیش روی سیده من فاطمه علیها 
الستلاض انستادم.ه ان مک ند ند من فرخوو: <«فردا.در ند نو خواهد آفد 
مردی که اراده دارد شیعه شود. پس در را برای او باز کن پیش از هر 


کس» و اگر او را ببینم می شناسم. 
آن خعافت از رت عت یکوک نظر کرفند یه او کته ون مات 
کن. پس شروع کرد در نظر کردن به سوی هر یکی از ایشان. 


پس گفت: الله اکبر ! این است والله آن مرد که او را دیده بودم. 


دست مرا گرفت و آن جماعت گفتند: راست گفتی ای سید و قسم تو 
راست بود و این مرد راست گفت در ان چه نقل کرد و همه خرسند شدند 
و حمد خداوند تبارک و تعالی را به جای آوردند. 


آن گاه دست مرا گرفت و داخل کرد در حضرت شریفه و طریقه تشیع را 
به من آموخت و مرا شیعه کرد و من موالات کردم آنان را که باید موالات 
کرد ایشان را و تبژی جستم از آن ها که باید از ایشان تبرژی کرد. 
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چون کارم تمام شد, علوی گفت: سیده تو فاطمه علیها السلام می فرماید 
به تو. «به زودی می رسد به تو پاره ای از مال دنیا, به او اعتنایی نکن که 


اک 


پس گفتم: اضف وطاعة. 


و مرا اسبی بود که قیمت آن دویست اشرفی بود, پس آن مّرد و خداوند 
عوض آن رابه من داد به منل آن و اضعاف .در تتکن.ها افتاده, بسن .ید 
ایشان استغاثه کردم و نجات یافتم و خداوند مرا فرج داد به برکت ایشان 
و من امروز دوست دارم هر کسی را که ایشان را دوست دارد و دشمن 
دارم هر کس را که ایشان را دشمن دارد و امید دارم از برکت وجود 
ایشان حسن عاقبت را. 


پس از آن متوسٌُل شدم به بعضی از شیعیان, پس این زن را به من تزویج 
نمودند و من اهل خود را واگذاشتم و راضی نشدم از ایشان زنی بگیرم. 


مصلف کتاب می فرماید: این قضیه را برای من نقل کرد در سنه هفت 
صدو هشتاد و هشت هجری. والحمدلله.(1) 


کي ۲ ۱ ای 
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1- 71. ر.ک؛ بحارالانوار ج 53, ص 202 - 208. 


رجال و اجازات از او مدح بسیار کرده اند و عبدالحمید جد اوست و او را 
تصانیف رایقه بسیار است و ابن زهدری مذکور در این فصّه. شیخ جمال 
الدین است. صاحب حکایت چهل و چهارم که بیاید و او پسر شیخ نجم 
الدین جعفر بن الزهدری است و شیخ نجم الدین زهدری عالم فاضل 
معروف و معاصر فخرا لمحققین است و شارح ترددات کتاب شرایع محقق 
کی کفت فت ار اه نع میک 


دوزای معجمه و کسر زای اوّل و فتح دال و این اشهر است و بعضی با 
زای معجمه در اوّل و رای بی نقطه در اخر. 


از ان کناب معلوم*هی شود که آو هم از-غلما بوده و عخفی تنماند. که از 
ملاحظه مجموع این حکایت. ظاهر می شود که محمود از اهل عراق عرب 
بوده و قضّه او در انجا بود. نه در بلاد فارس عجم. پس شاید اصل او از 
فارس بود يا مراد از فارس در اين جا قریه ای باشد از قرای عراق یا اسم 
قریه, فراسا باشد؛ چنانچه در موضعی از ان ذکر شده است. 
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حکایت یازدهم شیخ عبدالمحسن 


سید جلیل صاحب مقامات باهره و کرامات ظاهره رضی الدین علی بن 
طاوس در رساله مواسعه و مضایقه(1) می فرماید: من متوجه شدم , _ با 
برادر صالح خود. محمد بن محمد بن محّد قاضی آوی - ضاعف الله 
سعادته و شرف خاتمه - اه به سوی مشهد مولای خود, امیرالمومنین 
علیه السلام در روز سه شنبه هفدهم شهر جمادی الاخری سنه شش صد و 
چهل و یک. پس خدای تعالی اختیار فرمود برای ما که شب را به سر بریم 
در قریه ای که ان را دوره آبن سنجار می گفتند و اصحاب ما و چهار پایان 
ما نیز شب در آنجا بودند. 


در صبح چهارشنبه ماه مذکور از آنجا حرکت کردیم و رسیدیم به 
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1 مر 7 در نسخه خطی به جای رساله مواسعه و مضایقه, «کتاب غیات 
سلطان الوری» آمده است. اين کتاب نیز از مرحوم ابن طاووس است 


بعضی احتمال داده اند که هر دو یک کتاب باشند چنانچه مرحوم آقا بزرگ 
در الذریعه چنین نکاشته است. ر.ی: الذریعه, جح 16 ص‌ 3 7. 


مشهد مولای ما, علی علیه السلام ظهر روز چهارشنبه مذکور. پس زیارت 
کردیم و شب شد و آن. شب پنج شنبه نوزدهم جمادی الاخری بود. پس در 
نفس خود اقبالی دیدم به سوی مقذس حضرت خداوندی و حضوری و خیر 
بسیاری. 


پس مشاهده نمودم علامات قبول و عنایت و رأآفت و رسیدن به مامول و 
مهمانی را و برادر صالح من؛ محشّد بن محشد آوی +صاعف الله نها دنه < 
ور ان شنت ور حو اب :دید گویا در دست من لقمه ای است و من می گویم 

باه که اس ان هم مر توت ای لاه اس مدرم ادا 
به او دادم. 


چون سحر آن شب شد, حسب تفصلی که خدای تعالی با من داشت. نافله 
شب را خواندم. چون, صبح روز پنج شنبه شد, داخل روضه منوّره مولای 
خود, لیب صلوات الله علیه - شدم به عادتی که داشتم. 


پس وارد شد بر من از فضل خداوندی و اقبال مقذس حضرش و 
مکاشفات به حدّی که نزدیک بود بر زمین بیفتم و اعضا و قدم هایم به لرزه 
درامد و ارتعاش هولناکی مرا دست داد. حسب عواید فضل الهی بر من و 
غنایت خاش یه مر و آن که صاباند آنرا به من از اخشسان خود برانق. موه 
و مشرف شدم بر هلاکت و مفارقت از خانه رنج و مشقت. 


تاسان که حاضر .فد دز این خال شندش کنیله خما لد بسن اسلا کرد به فد 
و من قدرت نداشتم بر نظر کردن به سوی او و غیر او و نشناختم او را 
بلکه بعد از آن سوال کردم از حال او. پس او را به من شناساندند و تجدید 
شد در این زیارت برای من مکاشفات جلیله و بشارات جمیله. 


خبر داد مرا برادر صالح من. محشّد بن محشّد بن محشّد آوی - ضاعف 
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اللّه سعادته - به چند بشارت که دیده بود آن ها را ؛ از آن جمله آن که دید: 
گویا شخصی در خواب برای او خوابی نقل می کند و می گوید به او که من 
دیدم گویا فلانی - یعنی من و گویا من در آن حال که این خواب را برای او 
نقل می کرد, حاضر بودم - سوار است و تو - یعنی برادر صالح آوی - و دو 
سوار دیگر صعود کردید همگی به سوی آسمان. 


گفت: من گفتم , تاه کته هی دانی کی از ان دونتوارها. کی بود؟ 
پس تو گفتی - یعنی من -. «آن مولای من مهدی علیه السلام است.» 


از نجف اشرف متوچّه شدیم به جهت زیارت اوّل رجب به سمت حله. پس 
رسیدیم به انجا شب جمعه هفدهم جمادی الاخر به حسب استخاره و در 
روز جمعه مذکور. حسن بن البقلی, مذکور داشت که شخصی صالح که او 
وا عتدالفخشن می مهار اخل‌سواه یی فرای,غرای له افو 
ذکر می کند که مولای ما مهدی صاه ات الله ع یه - ملاقات کرده او را در 
ظاهر و بیداری و او را فرستاده به نزد من به جهت پیغامی 


پس؛ قاصدی نزد او فرستادم و او محفوظ بن قرا بود. پس حاضر شد شب 


شنبه. بیست و یکم جمادی الاخره مذکوره. پس خلوت کردم با شیخ 
عبدالمحسن. 


شناختم او را که مرد صالحی است و نفس. شک نخواهد کرد در صدق 
حدیت او و از ما مستغنی است و از حالش پرسیدم. ۱ 
او از حفص بشر است و از آتچا منتقل شنده و آمده به دولاب که مقابل 
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محوله معروف به مجاهدیه است و معروف است به دولاب ابن ابی 
الحسن 3 حال در آنجا مقیم است و برای او کاری بیست در دولاب و 
رزاعت. اتخا بلکه آ تاکز اس هی خرن غله فقس آن اشت: 


ذکر کرد که آه.غله خزید. از دیوان سزاین و آمد.:بة انجا که.غله را قیض کند 
و شب را در نزد طایفه معیدیه بر سر برد در موضع معروف به مجر. 


چون هنگام سحر شد, ناخوش داشت که از آب معیدیه استعمال کند. ٍ 
بیرون رفت به قصد نهر و نهر در طرف شرقی آنجا بود. ی 
نشد مگر در وقتی که خود را دید در تل سلام که در راه مشهد حسین علیه 
۱ ۱ 0 ی مور کت 
جمادی الاخر سنه شش صد و چهل و یک ما ی ۱ 
بعضی از آن چه خداوندتفظل کرد به من در آن شب و در روز او در نز 


عبدالمحسن گفت: پس من نشستم به جهت بول کردن, ناگاه سواری را در 
نزد خود دیدم که نشنیدم از او حسی و نه از برای اسب او حرکتی و 
صدایی و ماه طلوع کرده بود و لکن هوا را مه بسیاری داشت. 


پس من از او سوال کردم از هیأت آن سوار و اسب او. پس گفت که: رنگ 
اسبش سرخ زیاد مایل به سیاهی بود و بر بدنش جامه های سفید بود و بر 
او عمامه ای بود که حنک داشت و شمشیری حمایل کرده بود. 


پس سوار گفت: «شیح عبدالمحسن ۱ چگونه است وقت مردم؟» 


عبدالمحسن گفت: پس من گمان کردم که سوال می کند از اين وقت. 
گفت: پس گفتم دنیا را میغ و غبا ر گرفته. 
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پس گفت: «من تو را از این سوال نکردم, سوال کردم از تو از حال 
مردم.» 


گفتم : مردم در خوبی و ارزانی و امنیت در وطن خود و بر مال خودند. 


پس گفت: «برو به نزد ابن طاوس و چنین و چنان به او بگو» و ذکر کرد 


برای من آن چه آن حضرت فرموده بود. 
آن گام کفت که ان-خناب فر مود تن وقت: تردبی ده سین وقت: نز یک 


شده» 
عبدالمحسن گفت: پس ؛ در دلم افتاد و بر نفسم معلوم شد که او مولای 


ماء صاحب الزمان علیه السلام است. پس به رو در افتادم و بيهوش شدم و 


کف ار کحاداشستی مرادن ند رات از این او غرا؟ 


گفت: من نمی شناسم در بنی طاوس مر تو را و در قلبم ندانستم مگر 
ان که قصد کرده بود از این رسالت به سوی تو را. 


_. 


گفتم: چه فهمیدی از کلام آن جناب که: «وقت نزدیک شده, وقت نزدیک 
شده»> ایا قصد کرد که وفات من نزدیک شده پا نزدیک شده ظهور ان جناب 
- صلوات الله علیه -؟ 


اس وی یو یو انا سناسا 
گفت: شلد من در آن رون متوحه: تشندم یه شسست." کربلار مشهد ابی 7 
علیه السلام و عزم کردم که ملازم خانه خود شوم و عبادت کنم خدای 


تعالی را و پشیمان شدم که چگونه سوال نکردم چیزهایی را که می 
خواستم سقال کنم از آن ها 
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کق ‏ ات انا کی وان اس‌ کات گام که 


گفت: آری ! بعض کسانی را که خبر داشتند از بیرون رفتن من به سمت 
منزل معیدیه و گمان کردند که من راه را گم کردم و هلاک شدم, به جهت 
تأخیر افتادن برگشتن من به سوی ایشان و اشتغال من به غشی که مرا 
روی داد و چون در طول آن روز پنج شنبه می دیدم نز اتکی »زا چه 
عارض من شده بود از خوف ملاقات آن ختات: 


پس؛ او را وصیت کردم که این حکایت را نقل نکند هرگز برای احدی و بر 
او عرض کردم بعضی از چیزها را. 


گفت: من بی نیازم از خلق و مرا مال فراوانی است. 


پس من و او برخاستیم و من برای او جامه خوابی فرستادم و شب را در 
نزد ما به سر برد در محلی از درخانه که محل سکنای من است للان در 
حله و من با او در روزنه خلوت کرده بودیم. چون از نزد من برخاست و من 
از روزنه فرود امدم به جهت ان که بخوابم؛ سوال کردم از خدای تعالی 
زیادی کشف این مطلب را در همین شب در خواب که بفهمم ان را. 


پس. در خواب دیدم که گوبا مولای من حضرت صادق علیه السلام_هدیه 
عظیمی برای من فرستاده و ان هدیه در نزد من است و من قدر آن را 


پس از خواب برخاستم و حمد خدای تعالی تهرهای اوه دم:فتيه ان رنه بالا 
رفتم از برای مارد شب و آنشب شتبه هجه‌هم جهادی الا کر بود. پس فتح, 
اوفق یا با اون نو مت مورا روم موشته اسب ۲۳ 


ص :108 


گرفتم که آب بر کف خود بریزم. پس دهن ابریق را گیرنده ای گرفت و آن 
را برگرداند و مانع شد مرا از استعمال آب به جهت وضو برای نماز. پس 


گفتم: شاید آ نچس باشد یس خداوند خواسته که مرا حفظ نماید از ان. 
زیرا که از برای خداوند بر من عطاهای بسیار است که یکی از آن ها مانند 
این رقم است و دیده بودم ان را. 


پس, فتح را اواز دادم و گفتم: ابریق را از کجا پر کردی؟ 


گفتم: شاید اين نجس باشد. پس آن را برگردان و تطهیر کن و از شط 
پرکن. 


پس رفت و آب را ریخت و من صدای ابریق را می شنیدم و آن را پاک کرد 
و از شط پر نمود و آورد آن را پس دسته آن را گرفتم و شروع کردم که 
از آن بر کف خود بریزم. . پس گيرنده ای دهن ابریق را گرفت و برگرداند از 
من و مانع شد مرا از آن. پس برگشتم و صبر کردم و مشغول شدم به 
خواندن بعضی از دعوات 


باز معاودت کردم به جانب ابریق, پس به همان نحو سابق گذشت. دانستم 
که این قضیه به جهت منع من است از کردن نماز شب در این شب و در 
خاطرم گذشت که شاید خدای تعالی اراده فرموده که جاری نماید بر من 
حکمی و ابتلایی در فردا و نخواسته که من امشب برای سلامتی اد ان ها 
کنم. پس نشستم و در قلبم غیر اين, چیزی خطور نمی کرد. 


بت ذزاان حال نشسته, خوابیدم. ناگاه مردی را دیدم که به من می گوید: 
«عبدالمحسن که برای رسالت اشفه بود, گوبا سزاوار بود که تو 
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در پیش روی او راه بروی.» پس بیدار شدم و در خاطرم گذشت که من 
تقصیر کردم در احترام و اکرام او. پس توبه کردم به سوی خداوند تبارک و 
تعالی و کردم آن چه را که توبه کننده می کند از مثل این معاصی و شروع 
2 در گرفتن وضو. پس کسی ابریق را نگرفت و مرا به عادت خود 


اشت. 


پس وضو گرفتم و دو رکعت نماز کردم که فجر طالع شد. پس نافله شب 
را قضا کردم و فهمیدم که من وفا نکردم به ادای حقّ این رسالت. پس 
فرود امدم به نزد شیخ عبدالمحسن و او را ملاقات نمودم و اکرام کردم و 
ار اه ینود شش سرفی رای او بردا سم هار غیر اه سال خوده 
پانزده اشرفی از مال هایی که عمل می کردم در ان. مثل مال خود. 


با او خلوت کردم و آن ها زا بر او عرضه داشتم و معذرت خواستم. پس 
امتناع کرد ار قول کون راز ای گفت: «با من به قدر صد اشرفی 
است» و نگرفت چیزی از آن ها را و گفت: «بده آن را به کسی که فقیر 
است» و به شدت امتناع نمود. 


بت افش ول فان آ‌خایه ای الای سا - را چیز می دهند به 
جهت اکرام آن که او را فرستاده, نه به جهت فقر و غنای او. باز امتناع کرد 

از کرنن 

کفتیت مباری لته اما آنباننده اشترقی که ان خاظه مال فض‌ تست خوعرا 

اکراه‌تتمی کنم یز قبول کردن آن‌زواها این‌شسن اشرفی که از جاضه.مال 

من است. پس ناچاری از قبول کردن ان. 

تن دبک بو که انا قبوان نکندها ان کهرالر ام کردم او رین قبون: 
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پس گرفت ان راء باز برگشت و آن را گذاشت. بلس او را ملزم نمودم. 
پس گرفت و من با او ناهار خوردم و در پیش روی او راه رفتم, چنانچه در 
خواب بم آن تآمور زننده بودم و او را وصیت نمودم به کتمان. «والحمدللّه 
ت#ضلی االه یه ا اش این مه واه الظاحرر 


و از عجیب زیادتی بیان این حال. ان که من متوجّه شدم در این هفته, روز 
دوشنبه سی ام از جمادی الااخر سنه ششصد و چهل و یک به سوی مشهد 
ابی عبدالله الچسین علیه السلام با برادر صالح خود محمّد بن محمّد بن 
محمد ضاعف الله سعادته -. 


پس حاضر شد در نزد سحر شب سه شنبه اوّل رجب المبارک سنه شش 


صد و چهل و یک محقّد بن سوید که مقری است در بغداد و خودش ابتدا 
ذکر کرد که دید در خواب در شب شنبه بیست و یکم جمادي الاخر که سابقاً 


مد کوز ند که کهیا مر در خایه هستم رشولی در تردق آمدم و هی کوبند 
که او از نزد صاحب علیه السلام است. 


محمد بن سوید گفت: پس بعضی از جماعت گمان کردند که ]0 رسول 
است از جانب صاحب خانه که برای پیغامی به نزد تو امده. 


التعلام ارت 


گفت: پس محمد بن سوید دو دست خود را شست و تطهیر نمود و 
برخاست و نزد رسول مولای ما, مهدی علیه السلام رفت. 

پس یافت در نزد او مکتوبی را که از جانب مولای ماء مهدی علیه السلام 
بود برای من و بر ان مکتوب سه مهر بود. 
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مولای خود, مهدی - صلوات الله علیه - با دو دست و آن را تسلیم تو نمودم 
و مقصود او من بودم و برادر صالحم محشد آوی حاضر بود. گفت: چه 
حکایت است؟ 


گفتم: او برای تو نقل می کند. 


سید علی بن طاوس رحمهم الله می فرماید: پس من متعجب شدم از این 
که محمّد بن سوید در خواب دید در همان شب که رسول ان جناب. در نزد 
من بود و او را خبری نبود از اين امور. الحمدلله.(1) 

مات وین کاب سید رضی الدین محشّد بن محقد آوی مذکور که او را سید 
علی. : بن طاوس به برادری اختیار فر مود ند نیز از کسانی است که خدمت آن 
حضرت مشرف شده و نوعی از #9 را از آن جناب روایت نموده, 


چنانچه علأمه و غیره نقل کردند و خواهد آمد و آوی نسبت است به بلد آوه 
که آن زا آبه می گویند و میان آوه و ساوة بنج میل. اسنت. 


در حکایت نگاه داشتن ابریق و منع لننید از نماز شب؛: اشاره ای است به 
تصدیق آن چه در اخبار معتبره رسیده که عقوبت پاره ای از گناهان, 
محروم کردن از جمله ای از عبادات است. 


در خصوص نماز شب, کلینی و صدوق از جناب صادق علیه السلام روایت 
کردند که فرمود: «هر آیته زد می کوید دروفی: بسن محر وم می شود ابة 
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سبب ان, از نماز شب. پس چون محروم شد از نماز شب, محروم می 
شود به جهت ان, از روزی.»(1) 


و مراد از روزی, روزی حلال است. اگر مراد اسباب زندگانی جسمانی 


باشد ات ماکول فرب و غیر آن وگرنه مراد, علوم و معارف و هدایات 
خاضه است که قوام حیات روح به آن است. 


نیز هر دو بزرگوار روا یت کرده اند که مردی نزد امیرالموّمنین علیه السلام 
آمد. بش کت ددرت مخ خروم ماندم از حاهشت: 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «تو مردی که تو را مقید نموده گناهان 
نو, »> 


در عدهالداعی(2) مروی است که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود: «به درستی که گاه مرتکب می شود بنده, گناهی را, پس فراموش 
می کند به سبب ان, علمی را که اموخته بود.» 


3 کتاب جعفریات مروی است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«گمان نمی کنم احدی از شماها فراموش کنید چیزی از امر دین خود را 
ی 


و نیز در عذه مروی است که خداوند, وهی کرد به داودعلیه السلام که: 
«من کمتر چیزی که خواهم کرد به بنده ای که عمل نمی کند به آن چه می 


داند از 
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هفتاد عقوبت باطنیه, این که بر می دارم از دل او حلاوت ذکر خود را.»(1) 


در معانی الاخبار(2) مروی است از حضرت سجادعلیه السلام در خبری 
طولانی در تقسیم گناهان و در آنجا فر موده: «گناهانی که روزی مقسوم را 
برگرداند. اظهار بی چیزی کردن و خواب ماندن و نماز عشا و صبح را از 
دست دادن و نعمت الهی را کوچک شمردن و از معبود خود شکایت 
داشتن... .» الِخ. 


آن چه سید از عمل خود فهمید که سبب شد از برای حرمان او از نماز 
تفت که از مس ها سید انا ات وال سر نم ی ادن 
است. چه در اخبار معتبره رسیده که: «سایل بر در خانه, رسول پروردگار 
عالم است:بایة اورا احترام و اکرام:تفود.»(2) ودبرای سلوک با او ادایتن 
در شرع رسیده که چهل از آن را در کتاب کلمه طیبه ضبط نمودم با آن 
همه مذمت و نهی و تهدید که برای سایل و سوال او رسیده. 


پس از برای رسول خاص آن جناب که فا فرستاده است از جانب 
حضرت پروردگار البثّه اضعاف آن اکرام و اعزاز باید رعایت داشت و 
مقر در آن. مستحقّ محروم شدن از رسیدن نعمت نماز که معراج موّمن 
است و خصوص نماز شب که اندازه ثواب ان از حد احصا بیرون است. 
خواهد شد. 


شیخ طبرسی در کتاب عده السفر وعمده الحضر دو رکعت نماز شکر به 
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نحو مخصوص روایت ت کرده که بایست پس از ادای هر فریضه به جای 
آورد(1) 


باید دانست که حرمان از نعمت مذکوره يا هر نعمتی به جهت هر تقصیر و 
گناهی, گاهی از روی عقوبت و خزی و خذلان است و شناخته می شود به 
این که آن.عرمان سیف نود از برای تدکر و توافت صاعیسین: مانند غالب 
خلایق که از بیشتر این قسم نعم جلیله به جهت بدی کردار خود محروم و 
هرگز ملتفت نشوند که چه کردند و چه از دست ایشان رفته تا آن روز که 
بر ایشان مکشوف شود و حسرت خورند و نتوانند تدارک کنند. 


و گاهی از روی لطف ی اف ی ی 
ار که زود ملتفت شود و تلافی کند و اين را با آنان 
کنند که بنای عمل خود را بر تجاوز نکردن بر حدود الهیه گذاشته. در جمیع 
حرکات و سکنات و ؟ کار هد کردار و وتان ملاحظه واه عداوته کار که 
تعالی کنند. 


از ایشان سرزند. زود جزایش دهند و متنبهش کنند و دستش بگیرند 
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1 0 قواالهة در رکفت ال سوه مه هصق هو هیک مره در دوم 
جصد و سوره «قل یالپهاالکافرون» یک مرتبه در رکوع و دو سجده رکعت 
اول بگوید: «الحمدلله شکراً شک الله وحمدا» و در رکوع و در سجده 
رکعت دوم بگوید: تاآی له ال قضی لی حاجتی واستجاب لی دعائی 
واعطانی مسئلتی. منه [مرحوم مولف . 


و پس از آن حالش بهتر از حالت سابق شود و آن انکسار و شرم و خجلت 
میکاییل ظاهر می شود و مقام را گنجایش زیاده از این نیست. 


بنی طاوس در میان علما 
پوشییده تماند که بتی طاوتن.در میان. علما: جماعتی, بودند آز افاضل. ال 
ح ی 


ال واشهر ایشان: سید جلیل رضی الدین علی بن موسی بن جعفر ابن 
محمد صاحب مقامات معروفه و کتب شایعه در میان شیعه و ان چه در 
کتب ادعیه و زیارات و فضایل آبن طاوس گویند, مراد, اوست. 


دوم . برادر او عالم نبیل, احمد که در فقه و رجال یگانه عصر بود و مراد از 
ابن طاوس در کتب فقهیه و رجالیه اوست. 


فرحهالفغری که از اجلا علما و یکانه روز کار بود در حفظ وجودت فهم. 


چهارم: پسر سید عبدالکريم رضی الدین ابی القاسم, علی بن عبدالکریم. 


طاوس.: صاحب کتاب زواید الفواید که در اسم و کنیه با پدر امجد خود 


گاهی بر برادر او سید جلال الدین محشّد نیز ابن طاوس اطلاق کنند و پدر 
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در حکایت ورود هلاکو خان به بغداد, مذکور است که سید مجدالدین آبن 
طاوس با سدید الدین والد علامه و جمعی دیگر از علما رفتند نزد او و از 
بنزای حله امان گرفتند. 


ق ون وباض, العلماء. از خازيخ مولا ففرالدین تیاکتی: تقل. کرده که سید 
مجدالدین محمد بن حسن بن طاوس حلی و سدید الدین یوسف ابن 
مطهر, مکتوبی فرستادند نزد هلاکو و اظهار کردند اطاعت و انقیاد را و 
کفتنده ها بافتیم در اخباد.غلی علیه السلا ما که تو خواهی فاهر نشد بو 
اين بلاد.» و ذکر کردند آن خبر مروی از علی علیه السلام را در خروج 
هلا که یه آه بر اه ۳ 


پس ایشان را اکرام کرد و حلو را امان داد و فاضل مورخ معاصر در ناسخ 
التواریخ در ذکر بنی طاوس گفته: «یکی از بنی طاوس در عراق سید 
مجدالدین است, صاحب کتاب البشاره.» در آن ذکر اخبار و آثار وارده می 
تقاید ع غلبه مقول: را در ان بلادو انقراض .دولت: بتی العباسن دا < کر می 
فرماید. الخ. 


یه سین عن سایمان حلی: میهد شید اف کر کنات 
مختصر(3)البصای بر(4) کتاب بشارت را نسبت داده به سید علی بن طاوس. 
«والله العالم» 
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1- 81. ر.ک: منتهی المطلب: ج 3, ص 15 بحارالانوار, ج 102, ص 297. 
2 82. ر.ک: قواعد الاحکام, جح 1, ص 15 ایضاح الاشتباه. ص 43؛ الذریعه. 
ج 3, ص 114. 

3- 83. اصل: منتخب. 

4 84. مختصر بصائر الدرجات. ص 212. 


حکایت دوازدهم حکایتی از زبان ابن طاوس 


اتضا تفند جلیل, ابن طاوس در کتاب مذکور می فرماید: «شنیدم از کسی 
که اسم او را نمی برم, مواصلتی میان او و مولای ماء مهدی - صلوات اللّه 
علیه - است که ار روا بود ذکر آن, هر اینه چند جزو می شد که دلالت 
دارد بر وجود مقذس ان جناب و حیات و معجزه او.»(1) 
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1- 85. فوائد المدنیه, ص 91. 


حکایت سیز دهم مشاهده آن سرور در حرم کاظمین علیه السلام 


سید معظم مذکور طاب ثراه در کتاب فرج الهموم فی معرفه نهج الحلال 
والحرام من النجوم(1) فرموده: به تحقیق که درک کردم در زمان خود 
جماعتی را که ذکر می کردند که ایشان. مشاهده نمودند مهدی را - 
صلوات الله علیه - و در میان ایشان بود کسانی که حامل شده بودند از 
جانب آن حضرت رقعه ها و عریضه ها را که عرض شده بود بر آن جناب و 
از این جمله است, خبری که صدق آن را دانستم و آن چنان است که خبر 
داد مرا کسی که اذن نداده است که نام او را ببرم؛ پس ذکر نمود که او از 
خدای تعالی ای[ کرده بود که , بر او تفصّل نماید به مشاهده نمودن 
رت مد شام آلاه عای را 


پس در خواب دید که او مشاهده خواهد نمود آن جناب را در وقتی که او را 
اشاره نمودند به ان وقت. 
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1- 86. رک: بحارالانوار, ج 52 - ص 54. 


گفت: چون آن وقت رسید, او در مشهد مطهّر مولای ما, موسی بن 
حففرغلیهما السلام .بوده تیم شتید آمازی را کة شاخته بوذ ترا پیش از 
آن وقت و او مشفول بود به زیارت مولای ما؛ , حضرت جوادعلیه السلام. 
پس سایل مذکور, خود را نگاه داشت از مزاحمت کردن آن جناب و داخل 
شد در حرم منوّر و ایستاد در نزد پاهای ضریح مقذس مولای ما, حضرت 
کاظم علیه السلام. پس بیرون امد. آن که معتقد بود که او است مهدی - 
صلوات اللّه علیه - و با او بود رفیقی و این شخص مشاهده نمود آن جناب 
راو که تگری نا امه ی عم ادوس ی حصور فعی آ تساه 
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جلد دوم 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ص :3 


ص :4 


ص:5 


ص6۰ 


حکایت چهاردهم 
شیخ وژام 


سید عظیم الشأن, (ابن طاووس) فرموده: و از اين جمله است خبری که 
ریت کرد .هر اجه آنء رید اه الفباس بخ حجمون ماشطی ور خالی. که وا 
می رفتیم به سمت سامزه. 


روحه - از حلّه به جهت تلم و ملالتی که پیدا کردم بود از مغاری و اقامت 
نمودن در مشهد مقدذس در مقابر قریش, دو ماه الا هفت روز گفت: پس 
متوچّه شدم من از بلد واسط به سوی سر من رآی و هوا به شذت سرد 
بود. پس مجتمع شدیم با شیخ وژام در مشهد کاظمی و عزم خود را در 
زیارت برای او بیان کردم. 


یا در زیر پیراهن خود. پس ان را در جامه خود بستم. 


فرمود: پس چون رسیدی به قبه شریفه. یعنی قبّه سرداب مقذس و داخل 
شوخ در آتجا در ال شب و کسی دز نز تو باقی, تهاند و آخز 


ص :7 


کسی بودی که خواستی بیرون بیایی, پس رقعه را در قبّه بگذار؛ پس چون 
ضیح بروی بة آنجا و رقعه را در آنجا نبینی, به احخدی چیز 


گفت: پس من کردم آن چه را به من امر فرمود. 


پس صبح رفتم و رقعه را نیافتم و برگشتم به سوی اهل خود و شیخ پیش 
از من به میل خود برگشته بود به سوی اهل خود. یعنی به حله مراجعت 
نمود. پس چون در موسم زیارت آمدم و ملاقات کردم شیخ را در منزلش 
در حله فرمود به من: ان حاجت منقضی شد. 


ابوالعباس گفت: این حدیث را قبل از تو به احدی نگفتم از وقت وفات 
شبخ تا حال که قریب ی ال استر 


اه گوید: شیح وژام مذکور از زهاد علما و اعیان فقهاست و از اولاد 
مالک اشتر است و مصثف کتاب تنبیه الخاطر که معروف است به مجموعه 
وژام و او جد مادری ابن طاوس است و مادر او دختر شیخ طوسی است و 
مادر اين دختر و دختر دیگر شیخ که مادر ابن ادریس است. دختر مسعود 
ورام است و هر سه از فضلا و داخل در اجازاتند و آن مسعود ورام به اين 
اشتباهات عجیبه در ترجمه ابن طاوس و ابن ادریس شده که مقام ذکر ان 
نیست؛ حلّی بعضی این دو عالم را پسر خاله یکدیگر شمرده و اين از اغلاط 
فاختتنه ات وستفی تست بر ان که فن الخفاه مرف هط فا علیا 
دارد. 
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حکایت پانزدهم 


سید شهید قاضی فو رال شوشتری در مجالس المومنین(1) در ضمن 
احوالات آیهالله علامة خلی کفته: 


از جمله مراتب: عالیه که ناب شتخ به آن. امتیاز دارد. آن. اسنت: که بر 
السنه اهل ایمان اشتهار یافته که یکی از علمای اهل سّت که در بعضی از 
فنون علمی استاد جناب شیخ بود, کتابی در رد مذهب شیعه امامیه نوشته 
بود و در مجالس, آن را با مردم می خواند و اضلال ایشان می نمود و از 
بیم آن که مبادا کسی از علمای شیعه رد آن نماید, آن را به کسی نمی داد 
کت بتويتننة و جناب شیخ همیشه حیله می: انگیخت که آن:را به دست آرد تا 
رد آن بنماید. 


لاسزم علاقه آستاو وشا کروی با وسله الباسش قا زیت کناب مد کور کرد و 
چون ان شخص نخواست که یک باره دست رد بر سینه التماس او 


ص :9 


سخالشن السسیی خل ی و5 


نهد کف سوگند باد کرده ام که این کتاب را زیاده از یک شب پیش کسی 


جناب شیخ نیز آن قدر را غنیمت دانسته, کتاب را بگرفت و به خانه برد که 
در آن شت از .انجا یم فدن اهکان نقل نهاید: 


چون به کتابت آن اشتغال نمود و نصفی از شب بگذشت. خواب بر جناب 
شیخ غلبه نمود ؛ حضرت صاحب الامر علیه السلام پیدا شد و با شیخ گفتند 
که: «کتاب را به من واگذار و تو خواب کن.» 


جون شیخ از خواب بیدار شدء آن تشه از کرافت ضاخب الامرعلیه. السلام 
تمام شده بود. 


مولف گوید: اين حکایت را در کشکول فاضل المعی علی بن ابراهیم 
فارتدر انی معاضر غلاه ی 
اتت. که تفل. کرد که ان: ناب کیایی ان فان افاضل خواست. که 
نسخه ای کند. پس او ابا کرد از دادن و آن کتاب بر کین بود. تا آن که 
اثفاق افتاد که به او داد به شرط ان که یک شب بیشتر نزد او نماند و 
اتتسا ان ای شیر هر ر یال با ی 


پس علامه(ره) آن را به منزل اورد و شروع کرد در نوشتن آن در ان شب. 
پس چند صفحه نوشت و ملالت پیدا کرد. پس دید مردی از در داخل شد به 
صفت اهل حجاز و سلام کرد و نشست. 


ان شخص گفت: «ای شیخ, تو مسطر بکش برای من این اوراق را! و من 
می نویسم.» 
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کتابت. مسطر به او نمی رسید. چون بانگ خروس صبح برامد, کتاب 
بالتمام به اتمام رسیده بود. 


و ۱ بعضی گفته اند که: چون شیخ خسته شد, خوابید. چون بیدار شد؛ کتاب را 
نوشته دید. «والله اعلم.» 


ص:11 


حکایت شانزدهم 
توصیه ای از امام به یکی از بندگان خدا 


و نیز سید اجل, علی بن طاوس(ره) بش ی ای وت ی از 
راستی او برای من در آن چه ذکر می کنم آن را. 


کفت من له کرده بودم از مولای خود, مهدی علیه السلام که مرا 
رخصت دهد در این که بوده باشم از کسانی که مشرژفند به صحبت او و 
خدمت آن جناب در زمان غیبتش که اقتدا کرده باشم به آنان که خدمت 
قی. کنند آن: خنات. ۱ از ردان م حاضا نت ماه تتروم مد نر ای 
مقصود خود احدی از عباد را. 


بفین-خاضر ند در نرق مرو از رشجو آیوالغامن عاسطی که ایغ ذکر فده 
در روز پنج شنبه, بیست و نهم رجب المرجب سنه شش صد و سی و پنج و 
ی می گویند به تو, ما قصد نداریم مگر 
مهربانی با تو را ؛ پس اگر توطین می کنی نفس خود را بر صبر, مراد 
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پس به او گفتم: از جانب که می گویی آن سخن را؟ 
ایام ما مت ات اه فا 
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مات ال 


و ایضاً سید عظیم الشآن مذکور در آن کتاب می فرماید: و از این جمله 
است, حکایتی که دانسته ام آن را از کسی که محقّق شده در نزد من 
حدیث او و تصدیق کرده ام او را, گفت: نوشتم به سوی مولای خود, مهدی 
- صلوات الله علیه - مکتوبی که متضقن بود چند امر مهم را و سوّال کردم 
که جواب دهند از آن ها به به قلم شرپف خود و برداشتم مکتوب را با خود به 
سوی سرداب شریف در سر من رآی. پس مکتوب را در سرداب گذاشتم. 
آن گاه خوف کردم بر او. بسن بزداشتم. آن را با حود و آن در شب جمعة بود 
و تنها در یکی از حجره های صحن مقدس ماندم. چون نزدیک نصف شب 
شد, خادمی با شتاب داخل شد, پس گفت: بده به من مکتوب را!یا گفت: 
می گویند و اين شک از راوی است. پس نشستم برای تطهیر نماز و طول 
دادم ؛ . پلس بیرون آمدم نه خادمی را دیدم و نه مخدومی 1(۰) 
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شنیدن دعای قاثئم علیه السلام توسط سید ابن طاوس(ره) 


و نیز سید جلیل القدر مذکور - قدس الله روجه در اواخر کتاب مه 
الدعوات(1) فرموده: «بودم من در سر من رای پس شنیدم در سحر» 
دغای فاتم علیه السلام را..یسن حقط کردم از آن ختاب, وا را از برای آن 


که ذکر کرده بود او را از زنده ها و مرده ها و ابقهم يا فرمود: «واحیهم فی 
غرنا وملکنا.» يا فرمود: «سلطاننا ودولتنا» و بود این قضه در شب 
چهارشنبه سیزدهم ذی القعده سنه شش صد و سی و هشت.» 
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مه الحغو ات 296 


حکایت نوزدهم 

رحمهم الله که او شنید در سحر در سرداب مقذس از صاحب الامرعلیه 
ااشلام کم ان ختاب: عی قریروو 

«اللْهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا وبقیه طینتنا وقد فعلوا ذنوباً کثیره 
اککالا علی. تا خولاشا فان کایت: :نونمم سنگ وشنمم.. قاضتفم عنمم فجد 
وادخلهم الجثه ! وزحزحهم عن النار ولا تجمع بینهم وبین اعدائنا فی 
سخطک.»(1) 

اشکال در خبر ان شیعتنا ما 

ملق گفندة ارت این حضا در مضفات ماه ای آزساتر نو اه خاا مه 
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1- 5. بحارالانوار جلد 53 صفحه 302. 


مجلسی و معاصرین به نحو دیگر نقل شده و در رساله جثه الماوی اشکال 
کردم در صعت نسبت اصلٍ این واقعه به جهت, نبودن آن در مصثفات 
صاحب واقعه و مولفات تا ون از او و کتب علامه مجلستی و محدئین 
معاصرین او, بلکه در آنجا احتمال دادم که این کلام, مأخوذ باشد از کلام 
حافظ شیخ رجب برسی در مشارق الانوار(1) چه او بعد از نقل حکایت 
سابقه از مهج تا آنجا که فرموده: «و ملکنا» می گویند: «ومملکتنا» و هر 
چند شیعیان ایشان از ایشانند و مرجع آن ها به سوی ایشان است و عنایت 
ایشان مصروف است در آن ها پس گویا که آن جناب علیه السلام می 
فرماید: 


«اللهم ان شیعتنا من ومضافین الینا وانهم قد اساة| وقد قصر وا واخطآوا 
وآنا حبالهم حبّا منهم وقد تقبْلنا عنهم بذنوبهم وتحمّلنا خطایاهم لان معولهم 
علتا مریم انا خصرا اخصاحهم تا وا تلهم لا کاا اضسات 
آلذنوب اد العید مضاف الي سده وحهول المنانی الی موآلهم: اللیم اعفر 
لهم من الذنوب ما فعلوه اثکالا علی حبنا وطمعاً فی ولایتنا وتعویلاً علی 
شفاعتنا ولاتفضحهم بالسیئّات عند اعدائنا ون امرهم فی الاخره کما ولیتنا 
اترقم فب آلضا مان احطت ااسات. اسالیی تا موارمم بو ها 
وارفع درجاتهم بمحبتنا.» انتهی 


و این کلمات که از صاحب مشارق است و شرحی است به زعم او برای 
کلام ان جناب با عبارت مذکوره متقارب است و عصر او قریب عصر 


ص: 17 
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سید است و چنانچه از سید چنین عبارتی شایع بوده, او اولی بود به نقل آن 
به جهت کثرت حرص او بر این مطالب و اطلاع او بر شواهد بر ان ها, 
اگرچه این نسبت, بعید نیست از مقام سید؛ چنانچه از حعایات سابقه 
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و نیز سید موید مذکوررحمهم الله در کتاب جمال الاسبوع(1) روایت کرده 
از شخصی که مشاهده نمود حضرت صاحب الزمان علیه السلام را که 
زیارت می کرد امیرالمومنین علیه السلام را به این زیارت و این مشاهده 
در بیداری بود نه در خواب, در روز یک شنبه که آن روز. روز امیرالمومنین 
علیه السلام است. 


«السلام علین الشجره النبویه والدوحه الهاشمیه المضیئه المثمره بالنبه 
الهش الامایه. سا عا صی ی ارم بیع علم التتداام. 
السّلام علیک وعلی اهل بیتک الطیبین الطاهرین. السْلام علیک وعلی 
الا و ان واه وت ما اراد هن هار 
الأحد وهو یومک وباسمک وانا ضیفک فیه وجارک فأضفنی یامولای واجرنی 
فانک کریم تحت الضیافه 9 پالاجاره فافعل ما رف الیک فیه 
ورجوته هنک بمنزلتک وآل بیتک عنداللّه ومنزلته عند کم وبحق ابن عمّک 
سول الم ای امه ال ام ما سا هت 
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ال اس ال المع امس دض وی 
2- 9. [ با مامول. 


شرح نسبت هر روز از ایام هفته به یکی از اتمه علیهم السلام 


موّلف گوید: نسبت ایام هفته به حجج طاهرین - صلوات اللّه علیهم اجمعین 
- به حسب اعمال و اورادی که باید متوسّل شد به آن ها در نزد ایشان به 
جهت رسیدن به منافع داخلیه و خارجیه, دنیویه و آخرویه و دفع کردن 
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در زیارات و توسشْل به سلام و ثناگویی و مدحت. پس به بحوی است که 
سید آبن طاوس در کتاب جمال الاسبوع(1) ذکر نموده. 


تم وت ات نج رموال حاصلی اه بای ال مسام. 
دوشنبه به امام حسن و سیدالشهداعلیهما السلام. 


سه شنبه به حضرت سجاد و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهم 
السلام. 


چهارشنبه به حضرت کاظم و امام رضا و امام محمّد تقی و امام علی 
النقی غلیهم السلام. 


پنج شنبه به امام حسن عسکری علیه السلام. 


روز جمعه منسوب است به امام عصر, صاحب الژمان - صلوات الله علیه - 
و به اسم اوست و ان روزی است که ظاهر خواهد شد در آن روز. 

راخ هر روت یبارت ذ کر تجودم ره در هر یی از آن.ها اشاره شنده به این 
مطلب که امروز, روز شماست و من در این روز مهمان شما هستم و پناه 
به شما اوردم. مرا ضیافت کنید و پناه دهید.» 
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ال الاسهه کال الفمل العشرم ی 36 


این ترتیب. مطابق است با دو روا بت که هر دو از حضرت هادی, امام علی 
اامم عم سا سای ی کی وا ی ار خر ای اس اف 
مه ار با یا رای سا رس 


در خبر ال صفر می گوید: گفتم نه. ان حتایت؟ ای سید من | حدیئی است 
که روایت وه فد ار سعضیرهای الله غلبه وال فسلم نمی داتس سعتی 
ان را. 


فرمود: «کدام است آن حدیت؟» 


گفتم: قول آن حضرت که: دشمنی مکنید با روزها که دشمنی خواهند کرد 
با شما. چیست معنای ان؟ 


نس فرمود؛ <«اری. روزها ماییم, ماداهی که برپاست آسمان ها و زمین 
هایش. پس شنبه اسم رسول خداست صلی الله علیه واله وسلم.» 


و به همان نسق ذکر نمود تا آن که فرمود: «و جمعه اسم پسر پسر من 
است. و به سوی او خمع من. شوند خروم اهل خی. بسن این است: معنن 
روزها. پس دشمنی نکنید با ایشان در دنیا که دشمنی می کنند با شما در 


اخرت.»(1) 


در خبر دوم بعد از سوژال از حدیت مذکور, در جواب فرمود: «آری, به 
درستی که از برای حدیت رسول خداصلی الله ۳ وآله وسلم تأویلی 
است ؛ اما شنبه. پس رسول خداست صلی الله علیه وله وسلم.» تا آخر. 
(2) 


از این خبر می شود فهمید که کنایه بودن اسامی ایام هفته از آن نام های 
هبار که: مناقات ندارد که ظاهر آن, نیز مراد باشند. که فال. بد کردن: به 
ری 6 تطیز به آن وفدشتام دادن اوه سیب شود از برای خاتیر بنذی اه 
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چنانچه علامه مجلسی احتمال داده و آن بعید است. چه مکژر خود مذفقت 
می فر مودند بعضی از این ایام راء پا ان که دشمنی کردن به روز عمل ند 


کردن و معصیت نمودن در اوست؛ پس او دشمنی خواهد کرد به این 
شهادت دهد بر ان عمل بد در روز قیامت. 


در دعای صباح صحیفه کامله(1) است که: «و هذا یوم حادث جدید وهو 
علینا شاهد عتید ان احسنا ودّعنا بحمد وان اسائنا فارقنا بذم.» اگرچه 
شارحین صحیفه دراین عبارت تأویلات بعیده کرده اتد که ذکر ان مناسب 


نیست.. 


مخفی نماند که در این دو خبر از صذیقه طاهره علیها السلام ذکری نشد. 
ولکن ابن طاوس بعد از زیارت امیرالمومنین علیه السلام در یک شنبه, 
زیارتی برای آن معظمه ذکر نموده(2) و محتمل است که از خبری دیگر 
استفاده فر مود و ما ان شاعاللة در باب بازذهم زبارت سرت حت: عنه 
السلام را در روز جمعه ذکر خواهیم کرد. 

کیفیت نماز هدیه به رسول خدا صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیه 
السلام 


اما در توسٍُل به حضرت رسول و ائثّه - صلوات اللّه علیهم - به وسیله نماز 
و بردن هدیه نماز در نزد ایشان, پس تقسیم ان به حسب ایام هعته به 


ص:22 
1- 12. صحیفه سجادیه, ذیل دعای ششم. 


2 13. جمال الاسبوع, ص‌ 9د. 
3- 14. مصباح المتهجد, ص 322. 


هک یا سل سای اه ها ای ی 
ترا فاطافه رهراعها السلام 


روز شنبه چهار رکعت برای امیرالمومنین علیه السلام. 

روز یک شنبه چهار رکعت برای حضرت حسن مجتبی علیه السلام. 
روز دوشنبه چهار رکعت برای سیدالشهداعلیه السلام. 

روز سه شنبه چهار رکعت برای حضرت سجادعلیه السلام. 


روز چهارشنبه چهار رکعت برای حضرت باقرعلیه السلام. 
روز پنج شنبه چهار رکعت برای حضرت صادق علیه السلام. 


ی کي تا یا اه وان ای( لت داد 
وسلم و چهار برای صدیقه طاهره علیها السلام. 


روز شنبه چهار رکعت برای امام موسی علیه السلام. 


و به همین ترتیب تا روز پنچ شنبه چهار رکعت برای حضرت حجّت علیه 
السلام. و این از اعمال نفیسه است. 


و در خبر دیگر که در آن ذکر این نماز هدیه شده, فرمودند: «کسی که 
ثواب نماز خود را, چه فریضه چه نافله, قرلر دهد برای رسول خدا و 
اه ات اوضنای بعد از او - صلوات اللم. غلتهم. - خداهند مضاعف 
می کند ثواب نماز او را اضعاف مضاعفه تا نفس قطع شود و به او می 
گویند پیش از آن که روحش از بدنش مفارقت کند: ای فلان ! دلت خوش 
ار مت مومت ان جممیا کردم آن را قدای‌ ای باتوی کوارا 
باد برای تو آن چه که رسیدی به او.» 
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تیه بو ی گر ان عفد مصانه الا یی شته الم لسن 
الطاهرین.» 

و بعد از هر دو رکعت بگوید: «اللهم انت السّلام ومنک السّلام والیک یعود 
التلاه حضا را مالسلا اللمض ای شده الر کفاته هفیه .من الی:: فلا 
بن فلان ! و نام آن حجّت را برد که هدیه برای اوست؛ فصل علی محشد 
وال محمّد وبلفه ایاها واعطنی افضل املی ورجائی فیک وفی رسولک 
صلواتک علیه وله وفیه.» آن گاه دعا کن, , هرچه را که خواستی. 


ها ۰ 


روز منسوب به اوست و سید فضل اللّه راوندی در کتاب دعوات(1) آن 
رال رم 


هر ماه تا آخر ماه باید خوانده شود 

و تسبیح حضرت حجّت علیه السلام از روز هیجدهم ماه است تا آخر ماه و 
ان این است: «سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضای نفسه سبحان 
الله مداد کلماته نان آلاه زنه عرشه والحمدللّه مثل ذلک» 
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1- 15. الدعوات, ص 94. 


حکایت بیست و یکم 
استخاره با تسبیح که امام عصر علیه السلام تعلیم فرمود 


ایهالله علامه حلی(ره) در کتاب منهاج الصلاح می فرماید: «نوعی دیگر از 
استخاره است که روایت کردم آن را از والد فقیه خود, سدید الدین, 
یوسف بن علی بن المطهررحمهم الله از سید رضی الدین محشد آوی 
خی عم ۳ الامزعلنه. السلام و آن تین ات که 


«بخواند فاتحه الکتاب را ذه مرنبه و افل. ان شنه. فربه. و بشت قر از آن-یک 
مرتبه, آن گاه بخواند «]ن0ا انزلناه» را ده مررتبه, آن گاه بخواند این دعأ را 
سم‌موهت فال یم ال استخیر نمی ,و کب از مور ,واسخرن: اکن 
ظّی یک فی المآمول والمحذور. الَهم ان کان الامر الفلانی قد نیطت 
بالبرکه اعجازه وبوادیه وحفّت بالکرامه ایامه ولیالیه فخرلی فیه خیره ترد 
فاص از اه سرورا. آلامم آما ام اهر .واما تون 
فانتهی. آللفم انیت نتخیر ی برحمتک خیره فی عافیه.» 


ص25۰ 


1- 16. خ.ل: تقعض, 


آن گاه یک قبضه بردارد از قطعه تسبیح و در خاطر بگذارند حاجت خود را و 
بیرون بیاورد, آکز وه آن قطعه جفت است. پس او افعل 0 

و اگر فرد است, لاتفعل است, یعنی مکن پا به عکس. یعنی این علامت 
خوبی و بدی بسته است به قرار داد, استخاره کننده.»(1) 


شخ شهید اوّل در ذکری(2) فرموده: یکی از اقسام استخاره, استخاره به 
کبیر عابد رضی الدین محمّد اوی حسینی, مجاور مشهد مقذس غروی 
ی ت این استخاره از 
او و سایر مرویات او از جمله از مشایخ خود از شیخ کبیر فاضل جمال 
ان سا با سس ساسا سناسا 


ص26۰ 


1- 17. ر.ک: بحارالانوارج 53 ص 271و ج 88, ص 248. 

2 کر دور 

هر ام سس در رساله ا یم اتیب موه که وال 
جوم قفیر از سوه عظیم القان تن با آلوین مخت علیمها آادکیه .ده 
الرضوان نقل می فرمود که ما دست به دست از مشایخ خود شنیده ایم که 
از حضرت صاحب الامر علیه السلام - روایت می کردند در طریق استخاره 
تسبیح که سه مرتبه صلوات بر محشد و آل محقدصلی الله علیه وله 
بفرستند و تسبیح را بگیرند و دو تا دو تا بشمارند. اگر طاق می ماند خوب 
است و اگر جفت می ماند بد است و والد مجروررحمه الله , به این روش 
اکثر اوقات در اموری ,که در آن استعجالی بود استخاره می کرد. منه. 
نورالله قلبه [مرحوم موّلف . 


حکایت بیست و دوم 


غلاسه رنه اللف جر کناب متام الضلاع در وهای خیرات فرمحوه که 
او مروی است از جانب صادق, جعفر بن محمدعلیهما السلام و از برای این 
دا از طرف سید سعید رضی الدین محقد بن محمّد بن محمّد اوی - قدس 

روحه - حکایتی است معروفه به خط بعضی از فضلا در حاشیه این 
موضع از منهاج. آن حکایت را چنین نقل کرده از مولی السعید فعرالاین 
محقّد پسر شیخ اجل ج ما ال بعتی. علافه. که اه از -هالذننن مایت 
نموده از جذش شیخ فقیه سدیدالدین یوسف از سید رضی مذکور که او 
محبوس بود در نزد امیری از امرای سلطان جرماغون. مذت طویلی در 
نهایت سختی و تنگی. پس در خواب خود دید خلف صالح منتظر را - صلوات 
الله علیه - پس گریست و گفت: ای مولای من ! شفاعت کن در خلاص 
شدن من از اين گروه ظلمه. 


پس حضرت فرمود: «بخوان دعای عبرات را.» 
شسنه کت : کدام است دعای عبرات؟ 
ص27۰ 


فرمود: «آن دعا در مصباح تو است.» 

سید گفت: ای مولای من ! دعا در مصباح من نیست. 

فرمود: «نظر کن در مصباح ! خواهی یافت دعا را در آن.» 

پس از خواب خود بیدار شد و نماز صبح را کرد و مصباح را باز نمود. پس 
ورقه ای یافت در میان اوراق آن: که ان دعا نوشته بود ور آن ی جهن 


مرتبه آن دعا را خواند و آن امیر را دو زن بود یکی از آن دو عاقله و مدبّره 
وان آهتر ند .او اعتماد داشت. 


کن امین ی اف من بخ ان پس گفت , به امیر: گرفته ای یک از اولاد 
امتوالمتمتین غلنه التلام را؟ 


ای که یا تفا کر ادا سای ؟ 

گفت: در خواب دیدم شخصی را و گوبا نور آفتاب می درخشید از رخسار 
او؛ پس حلق مرا میان دو انگشت خود گرفت. ان گاه فر مود: «می بینم 
گرفته.» 


فزمون: «من: علی:.ین: ابی ظالب بو به. او اکر اورا رها نکر قو اه 
خراب خواهم کرد خانه او را.» 

مطلب نیست و از ناب خود جستجو کرد و گفت: کی محبوس است در 
نزد شما؟ 


ص :28 


اس کر کی 


گفت: «او را رها کنید و اسبی به او بدهید که بر آن سوار شود و راه را به 
او دلالت کنید. پس به خانه خود برود.»(1) 


سید اجل, علی بن طاوس در آخر مهچ الدعوات(2) فرموده: «و از این 
اه ی را را ار 
بن محشّد قاضی آوی - ضاعف اللّه جل جلاله سعادته و شرف خاتمته -و از 
برای او حدیث عجیبی و سبب غریبی نقل کرد و آن, این بود که برای او 
حادثه ای روی داد. پس یافت این دعا را در اوراقی که نگذاشته بود آن دعا 
را در آن, در میان کتب خود. پس نسخه برداشت از آن نسخه. پس چون 
آن نسخه را برداشت, آن اصل که در میان کتب خود یافته بود. مفقود شد. 
آن گاه سید دعا را نقل کرد و پس از آن سند دیگر برای دعا ذکر نمود با 
اصل دعا و میان آن دو نسخه, اختلاف بسیار است چنانچه میان نسخه سید 
و علامه نیز اختلاف بسیار است و ما تیمنا یه ذکر نسخه اولی سید قناعت 


می 
دعای عبرات ت که امام عصرعلیه السلام به سید رضی الدین آوی داد 


شم الله آلاکین التحیه لَ ای ند الک يا راجم اعترات : وبا کاشت 
ات نت الذی تفع سحائب یب المعن وقد افش مار ۶ شبات 
ان 


ص :29 


1اه یدمحا انار گر 222:221: 
212 ضوع الدعوات ض 339 -. 342 


و قَد بمحبث آدیالا وِتجْعَل رَرعها قشیماً وعظامَها ریما وت ِِِ لیا 
وَالْمَطلوتِ _طا 0 ك من ید بادای ایس ماه ۱۳ قمَتخت له 
من تصرک ار رو تهیر وقجزت له ین ویک غیونا قلتقی عاء 


مَاء الحیو‌ار 
جر وا بر بِِ 6 


از تفسة لدین الدّیان ومتاد یتادی للایمان, الهی عبدک عبذک 
1 ۰ و 


ِِ رصن 


وضعیفک صعیفک فر عَفَتَهُ فقد القطع کل حَبل الا حبلک وتقلص کل ظل 
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۳ ۷ هِ من 1۳ ف ۳ 9 نت 9 م 2 وم مم - وم پٍ 172 ۰ + ۰ 

اد من ذعاتیٍ ۱ ۳9 بقوّل سس ود 3 3 ِ کم مرت فاشتجب ی 

یقلک کما وعدّت قهل بقی یا رس الا آن ثجيب وترخم مثّی اْبکَاء واللچیتَ 
2 و _ 1ج 2 ِِ 7 ۳ 

پا من ۷ ال سواه یل مَنْ یجیب المضطرّ ادا دعاه رب انضژّنی الوم 


حکایت بیست و سوم 
دعای خلاصی از بلا که ان خناب به مخت بن.علی جسنیتی بان ود 


سید جلیل علی بن طاوس در مهج الدعوات(1) نقل فرموده از بعضی از 
اسحاق بن جعفر بن محمّد علوی عریضی در حرژّان که گفت: خبر داد مرا 
محمّد بن علی علوی حسینی که ساکن بود در مصر, گفت: فرو گرفت مرا 
امری عظیم و همّی شدید از طرف والی مصر. پس ترسیدم از او بر جان 
خود و نزد احمد بن طولون از من سخن چینی کرده بودند. 

بیرون آمدم از مصر به قصد حجّْ. آن گاه از حجاز رفتم به سوی عراق و 
مر همیرک ی وا 
برم به قبر منورش از سطوت ان که از او می ترسم. پس ماندم در حایر, 
پانزده روز. دعا می کردم و تضرع می نمودم در شب و روز خود. 


پس نمودار شد برای من قیم زمان و ولی رحمن و من در میان بیداری 


ص :33 


21 22 مهم الدغوات: ض :2860-279 


و خواب بودم. پس به من فرمود: «حسین علیه السلام به تو می گوید: ای 
پسر من ! ترسیدی از فلان؟» 


گفتم: «آری, قصد نموده که مرا هلاک کند. پس پناه اوووم به سید خود و 
شکایت کردم نزد او, از این قصد بزرگی که کرده.» 


فرمود: «چرا نخواندی خداوند و پروردگار خود و پروردگار پدران خود را به 
دعاهایی که خواندند ان را گذشتگان از پیغمبران؟ پس به تحقیق که بودند 
در سختی, پس خداوند برطرف نمود خداوند بلا را از ایشان.» 


گفتم: به چه بخوانم او را؟ 
فرمود: «چون شب جمعه شود. غسل کن و نماز شب بگذار. چون به 


سجده شکر رفتی, بخوان این دعا را در حالتی که زانوی خود را بر زمین 
چسبانده باشی.» 


پس دعا را برای من ذکر نمود. 


علوی می گوید: دیدم آن جناب را که در مثل آن وقت؛ نزد من آمد و من 
در میان خواب و بیداری بودم و پنج شب پی در پی چنین نزد من آمد و آن 
کلام و دعا را بر من مکژر می نمود تا آن که آن را حفظ نمودم و منقطع 
شد آمدنش در شب جمعه. 


پس غسل کردم و جامه خود را تغییر دادم و خود را خوشبو نمودم و نماز 
شب به جای آوردم و سجده شکر کردم و به زانو در افتادم و خدای عژوجل 
را خواندم به این دعا. 


و «دعای تو 


ص :34 


مستجاب شد. ای محقد! و دشمن تو کشته شد بعد از فراغ تو از دعا در 
نزد آن که سعایت تو را در نزدش کردند.» 


پس چون صبح شد, وداع کردم سید خود را و بیرون رفتم و متوجّه مصر 
شدم. چون به اردن رسیدم در سیرم به سوی مصر, دیدم مردی از 
همسایگان خود را در مصر و او مردی بود موّمن. پس او مرا خبر داد که 
خصم مرا احمد بن طولون گرفت. یس امر به حبس او نمود. یس صبح 
کرد در حالتی که سرش از قفا بریده شده بود و گفت این در شب جمعه 
بود. پس امر نمود که او را در نیل انداختند. به نحوی که خبر دادند مرا اهل 
و برادران شیعه من این که کشته شدن او بعد از فراغ من بود از دعا. 
چنانچه مولایم به من خبر داد. 


سید(ره), این قصّه را به سند دیگر از ابوالحسن علی بن حماد مصری با 
اختلافی فی الجمله نقل نمود 2 
بعضی از منازل, ار ان 
مضمون بود: آن مردی که تو فرار کردی از او, جمع نمود قومی را و برای 
ایشان. سفره مهیا نمود. پس خوردند و اشامیدند و متفژق شدند و خوابید 
او و غلامانش در همان مکان 


پس صبح کردند مردم و نشنیدند برای او حسی. پس لحاف را از روی او 
برداشتند که دیدند مذبوح شده از قفا و خونش جاری است ! الِخ. 


آن کاه سید :دعا را تفل نمود.و یفن از ان از علی: ین خمان تفل. کرد که 
در 


ص :35 


مر که ده ارم به مخالفی و ندهم آن را, مگر : به کسی که مذهبش را 
بدانم که او از اولیای ال .مختدعليمم. الستلام. است و .در تزد.هن وه من و 


آن اه وارد شد بر من در بضرم: تعظی از فضایت اهواز و او مخالف بود و 
بر من حق احسان داشت و به او محتاح بودم در بلد او و در نزد او منزل 


می کردم. 


پس سلطان, او را گرفت و از او نوشته گرفت که بیست هزار درهم بدهد. 
بنتن بر آوءرفت کردم ورحم تمودم.و این دعا را : به او دادم. خواند, پس 
هفته تمام نشد که سلطان او را ابتدا رها کرد و از آن نوشته خیری از او 
نگرفت و او را به بلد خود با اکرام برگرداند و تا بل ار متشایعت کروم 
و بر‌گشتم به بصره. چون چند روز گذشت, دعا را طلب کردم, نیافتم و در 
تمام کتب خود تفتیش کردم, اثری ان ندیدم._پس طلب کردم دعا را از 
ابی مختار حسینی و در نزد او نیز. نسخه ای از ان بود. او نیز در کتب خود 


پس پیوسته در کتب خود جستجو می کردم از آن تا بیست سال و آن را 
نیافتم و دانستم که عقوبتی است از جانب خدای در هل . چون آن را به 
مخالف دادم. 


چون بیست سال گذشت آن را در میان کتب خود یافتم و حال ان که 
دفعات چند که احصا نشود, در آن ها تفتیش کرده بودم. پس سوگند ٍ 
کردم که ندهم آن را مگر به کسی که به دین او وثوق پیدا کنم که از 
معتقدین ولایت آل معا السلام است. بعد از آن که عهد بگیرم از او 
که ندهد 


ب‌ 
تس 


ص :36 


خارج و در بسیاری از کتب دعا موجود, لهذا نقل نکردم.(1) 


پوشیده نماند که مأخذ این دعا که معروف است به دعای علوی مصری 
کتاب مهج الدعوات(2) سید است و قیل از آن در کتاب دعایی دیده نشده 
و اوّل آن چنین ۰ «رب من ذا الذی دعای فلم تجبه ومن ذا الّذی 


لکن در رساله ملحقات مصباح کفعمی که معروف است و غالبا با نسخه 
مصباح است و مولفش معلوم نیست. مذکور است به این مضمون: 


دعایی است جلیل القدر از برای دفع شرّ اعدا و برای آن قصّه غریبه عجیبه 
طولانی است که مقام را وسعت شرح آن نیست و بالجمله آن دعایی 
است برای آن چه ذکر شد و صحیح است استناد آن به سوی سید اوصیا و 
امام اتقیا, امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و به سوی کسی 


پس از آن آدابی ذکر نمود که قبل از شروع در آن باید خواند از سوره ها و 
آیات و دعای معروف. 


پس از آن گفته: پس شروع کن در دعا با خضوع و خشوع و تطْرع و رقت 
قلپ و نیت صدق و پس از تفص تاکنون معلوم نشد که مستند و مأخذ 


مولف در ان سبت و این اداب چیست و کجاست؟ «والله تعالی العالم» 


ص: 37 


1- 23. مهج الدعوات, ص 293 - 294. 
2-2 همان:ض, 281 


حکایت بیست و چهارم 
دعای امام عصرعلیه السلام که برای نجات تعلیم فرمود 


شیخ جلیل القدر فضل بن حسن الطبرسی, صاحب تفسیر مجمع البیان در 
کناب کنور القجام تمل کروه که ین دعا را حضرت صاضب الزمان « صلوات 
الله علیه - تعلیم نمود در خواب به آبی الحسن. محمّد بن احمد بن ابی 
اللیث رحمهم الله در شهر بغداد در مقابر قربش. 


ابی الحسن مذکور از ترس کشته شدن به مقابر قریش گریخته و پناه برده 
بوده است. پس به برکت خواندن این دعا از کشته شدن نجات یافته است 
و ابوالحسن مذکور گفته است که آن حضرت به من تعلیم نمود که بگو: 


«اللَهْ عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وانکشف الفطاء وضاقت 
الارض ومنعت السماء والیک يا رب المشتکی وعلیک المعوّل فی الشذه 
والرخاء. 


للع فصل علی محشد وآل محقد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم 
قفر فا بدا راهم فقد ح عا عم فرجا عاخلا فرسا کلف آلستر اه هو 


ص :38 


آفرین امه ها کی اکسانن :اما کافای دانسرانی 8 کها تسا 


و راوی گفته است که در وقت گفتن یا صاحب الزمان. حضرت اشاره به 
سینه مبارک خود نمود.(1) 

هلف کست ظاض آن است که مراد خضرت زر این تاره انم نات که در 
وقت گفتن یا صاحب الزمان, مرا باید قصد نمود و این دعا با اختلافی در 
چند موضع گذشت در ذیل حکایت اوّل در تعقیب نماز ان حضرت. 


ص :39 


1- 25. ر.ک: بحارالانوار, ج 53, ص 275. 


حکایت بیست و پنجم 
دعای امام عصرعلیه السلام که مریض باید با تربت بشوید و بخورد 


شیخ متبگر صالح. شیخ ابراهیم کفعمی در کتاب بلد الامین گفته: مروی 
است از حضرت مهدی علیه السلام هرکس بنویسد این دعا را در ظرف 
مرض خود.(1) 


نفیم االه الرکفن الرخنم 


«بسم اللّه دواء والحمدللّه شفاء ولا اله الا ال کفاء هو الشافی شفاء وهو 
الکافی کفاء اذهب الیأس بربٍ الناس شفا؟ء لایغادره سقم خی اللّه علن 
محشد و آله النجباء». 


و دنم ید خط سیخ زین. آلدین علی, ین الخسین خستتی. که این.جعا را 
اموخت به مردی که مجاور بود در حایر یعنی کربلا - علی مشرفه السلام - 
از مهدی علیه السلام در خواب خود و به مرضی مبتلا بود. پس شکایت کرد 


به 


ص :40 


1- 26. ر.ک: بحارالانوار, ج 53, ص 226. 


7 پس امر فرمود به نوشتن این دعا و شستن آن و 
خوردنش. پس کرد ان چه فرموده بود. پس فی الحال از آن مر 
یافت. «والحمدلله» 


ص:41 


دعای حضرت حجت علیه السلام که در سحر و صبح و شام سه مرتبه باید 
خواند 

سید موّید جلیل سید علی خان مدنی شیرازی صاحب شرح صحیفه و 
صمدیه و غیره در کتاب کلم الطیب والغیث الصیب گفته: من دیدم به خط 
۳ ۱ ۳ صلحای نقات که صورت آن, اين 
ای را ار دم نسم اس ار فی اه آعدای 
الصدوق, جامع کمالات انسیه و صفات قدسیه, امیر اسماعیل بن حسین 
بیک بن علی بن سلیمان جابری انصاری - اناراللّه تعالی برهانه - که گفت: 
تیه ی صال ماع متو ع: قنیه حاجی عایا مکی: کفت: 


هن تلا شیم به: نی هه خی و تافخته: با خضما تا ان که بر جان خود 
ترسیدم از کشته شدن و هلاکت. رت انیا مور ماسعد و 
خیتب خودر بنفن آن که کشی آن را بط من هد پس تعجّب کردم از این 
امر و متحیر بودم. 


پس در خواب دیدم گوینده ای را که در زی صلحا و زهاد بود می گوید 


ص :42 


به من «ما عطا نمودیم دعای فلانی را به تو. پس بخوان آن را که نجات 
خواهی پافت از تن؟ و سختی.» و ظاهر نشد برای من که گوینده کیست ! 


پس دفعه دیگر حجّت منتظر علیه السلام را دیدم و به من فرمود: «بخوان 
آن.دعایی را که دادم بودم به نو وساموز آن راب هر کین که خواستی.» 


شیخ گفت: به تحقیق که تجربه کردم آن دعا را چند مرتبه. پس دیدم فرح 
را به زودی و بعد از مدّنی آن دعا گم شد و چندی مفقود بود و من تأشف 
می خوردم بر فوت آن و استغفار می کردم از بدی عمل خود. پس شخصی 
نزد من آمد و گفت به من: «اين دعا از تو مفقود شد در فلان مکان.» و در 
خاطرم نیامد که من به آن مکان رفته باشم. پس دعا را گرفتم و سجده 
شکر برای خدای تعالی به جا اوردم و ان دعا این است: 


بشم الله الرّعَمن الرَحیمٍ 
«رب" آشالک مددً ژوحانیً ثقوّی به فوی اه ولجْرئیه حّی هر عبادی 


سا سَارَخ رقائفها اقباضاً تسَفط به فُوّاها 

حلّی لا ببْقی و الکون دو ژوج | وا قهری قَذ أخرقت ظَهُورَة يا دید با 

ید یا قمع ز ایشالک یما أوَدعتة عژزائیل من آشمایک 

الْقَهْریه قالقعلت له اشوین یار ان ودٍعنی هذا الِسَرّ فی هذه السّاعَه 
حنت. ال به حل ضعت: و ارال یه کل مج ع بقوَیِکَ يا دا افو المتین.»(1) 


1- 27. ر.ک: بحارالانوا ج 53, ص 226-225 


می خوانی این را در سحر, سه مرتبه اگر ممکن شود و در صبح» سه مرتبه 
و در شام, سه مرتبه. 


پس هرگاه سخت شود کار, نزن که این دعأ را می خواند, بگوید بعد از 
وان ارس ی ها سس تاره با اسر لداعمن اسای ای 
بما جچرت به المقادیر.» 


ص :44 


دعای منسوب به حضرت حجت علیه السلام 


عالم فاضل بر سا میرن عبدااله اضفهانی. معروف ند افتدی در جله 
پنجم کتاب ریاض العلماء وحیاض الفضلا در احوالات شیخ این جواد نعمانی 
گفته: «او از کسانی است که دیده است قائم علیه السلام را و روایت 
نموده از آن جناب. ۳ 


دیدم منقول از خط شیخ زین الدین علی بن الحسن بن محمد خازن حایری 
تلمیذ شهید که به درستی و تحقیق که دیده است ابن وج الجواد نعمانی 
مولای ما؛ مهدی علیه السلام را. پس عرض کرد به او: «ای مولای من ! 
برای تو مقامی است در نعمانیه و مقامی است در حله. پس کدام وقت 
تشریف دارید در هر یک از ان ها؟» فرمود به او: «می باشم در شب سه 
ی ی ی 

خله ولکن او جاه نه آدات: رفبار‌نفی. کنتد.قر مفام خن و تست مزدی که 
داخل شود قزر قافن به اس 


ادب کند و سلام کند بر من و بر ائمّه علیهم السلام و صلوات بفرستد بر 
صل .و 


ص45۰ 


ايشان دوازده مرتبه؛ آن گاه دو رکعت نماز به جای آردیا دوتضورم وبا 
خدای تعالی مناجات کند در ان دو رکعت؛ مگر ان که خدای تعالی عطا 
فرماید به او ان چه را که می خواهد.» 


فرمود: «الله قد اخذ التأدیب ضتین جلی مسنی الضرز وانت ت ارحم الراحمین 
و ان کان مااقترفته من الذنوب استحق به اضعاف اضعاف ما ادبتنی به 


وانت حلیم ذو اناه تعفو عن کثیر حتی یسبق عفوک ورحمتک وعذابک.» 
و سه مرتبه این دعا زار من تکرار, فرمود نان که فممندم: یعنی حفظ 


ول وید تفهانبه تلدی اس ان عرامقبماین داش تقد او وطاهرا از 
ال ان مامح یل او واه محر و مر اما رن 
جعفر کاتب شهیر به نعمانی, معروف به آبن ابی زینب تلمیذ شیخ کلینی و 
صاحی تفر نی که ی هام آنات استهه یتست هار کت 
مشروحه مفصله معتبره است ؛ چنانچه شیخ مفید در ارشاد اشاره فرموده. 


بیان آن که مساجد و مشاهد و مقابر صلحا 

مخفی نماند که در جمله ای از اماکن, محل مخصوصی است معروف به 
مقام ان جناب: مثل: وادی السلام و مسجد سهله و حله و خارج قم و غیر 
ار اک 


ص :46 


آن جناب معجزه ای در آنجا ظاهر شده و از این جهت داخل شده که اه 0 
شریفه متبژکه و محلٌ انس و تردّد ملائکه 9 نزن 


در بعضی از اخبار رسیده که خداوند را مکان هایی است که دوست می 
دارد عبادت کرده شود در انجا و وجود امثال اين اماکن چون مساجد و 
مشاهد ائقه علیهم السلام و مقابر امامزادگان و صلحا و ابرار در اطراف 
بلاد از الطاف غیبیه الهیه است برای بندگان درمانده و مضطر و مریض و 

مقروض و مظلوم و هراسان و محتاح و نظایر ایشان از صاحبان هموم 
مفرق قلوب و مشتئت خاطر و مخل حواس که به آنجا پناه برند و تضرّع 
نمایند و به وسیله صاحب آن مقام از خداوند تعالی متسالت: کتند و دوای 
درد خود را بخواهند و شفا طلبند و دفع شرٌ اشرار کنند. بسیاری شده که 
به سرعت, مقرون به اجابت شده, با مرض رفتند و با عافیت برگشتند و 
مظلوم رفتند و مغبوط برگشتند و با حال پریشان رفتند و آسوده خاطر 
مراجعت نمودند و البته هر چه ما را انجا بکوشند, خیر در انجا 
بیشتر بینند و محتمل است همه آن مواضع داخل باشد در جمله آنجاهایی 
که خدای تعالی امر فرمود که: «بایست مقام آن ها بلند باشد و نام خدای 
تعالی در آنجا مذکور شود.»(1) و مدح فرمود از کسانی که در بامداد و 
بسین در آنجا تسبیح حقّ تعالی گویند و لین مقام را گنجایش شرح بیش از 


ص :47 


1- 28. سوره نور, آیه 36. 


هبوت ی خی نوم 

ای کرک تس اه انوم و عام رکب 

در مسجد صعصعه خواندند 

سید جلیل علی بن طاوس در کتاب اقبال(1) نقل کرده از محمّد بن ابی 
الرواد رواسی که او ذکر نمود: 


بیرون رفت با محمد بن جعفر دهان به سوی مسجد سهله در روزی از 
روزهای ماه رجب. 


محشّد به او گفت: ما را ببر به مسجد صعصعه که او مسجد مبارکی است 


و امیرالمومنین علیه السلام در انجا نماز کرده و حجج علیهم السلام قدم 
پس میل کردیم به سوی آن مسجد. در بین نماز گزاردن بودیم که دیدیم 
مردی را که از شتر خود فرود آمد و در زیر سایه, زانوی او را عقال کرد. 
آن گاه داخل شد و دو رکعت نماز کرد و طول داد آن دو رکعت را. آن 


ص :48 


1- 29. اقبال الاعمال, جح 3 ص 212. 


گاه دست های خود را بلند کرد و گفت: «اللَهمٌ یا ذا المنن السابغه... .» تا 
آخر آن چه بیاید؛ آن گاه برخاست و رفت نزد شتر خود و بر او سوار شد. 


ابن جعفر دهان به من گفت: «اآیا برنخيزيم و نرویم نزد او؟ پس سوال 


پس برخاستیم و به نزد او رفتیم. پس به او گفتیم: «تو را به خداوند قسم 
می دهیم که تو کیستی ؟» 


فرمود: «شما را قسم می دهم به خداوند که مرا کی پنداشتید؟» 
ابن جعفر دهان گفت: گمان کردیم تو را خضر. 

پس فرمود: «تو هم, چنین گمان کردی؟» 

گفتم: گمان کردم که خضری. 


فرمود: «واللّه که من هر آینه آن کسی هستم که خضر محتاج است به 
دیدن او. برگردید که منم امام زمان شما.» 


شیخ محقد بن مشهدی در مزار کبیر(1) خود و شیخ شهید اول دا مزار(2), 
نقل کردند از علی بن محشّد بن عبدالرحمن شوشتری که او گفت: گذشتم 
به قبیله بنی رواس. 


بعضی از برادران من گفتند: «کاش می بردی ما را به سوی مسجد 
صعصعه که نماز می کردیم در آن. زیرا که این رجب است و مستحب 
است در ان. زیارت این مواضع مشژفه که موالی علیهم السلام قدم های 
خود را در آنجا گذاردند و نماز کردند در آن و مسجد صعصعه. یکی از آن 
هاست.» 


ص :49 


1- 30. المزار,. ص 146-144 
2 31. همان, ص 266-264 


پس با او میل کردیم به سوی مسجد که ناگاه دیدیم شتری را که زانویش 
بسته و پالانش بر پشتش گذاشته که در در مسجد فرو خوابانیده شده. 


پس داخل شدیم. ناگاه مردی را دیدیم که بر بدنش جامه های حجازی بود و 
بر اوء عمامه ای بود مانند عمامه اهل حجاز و نشسته و می خواند این دعأ 
را. پس من و رفیقم حفظ کردیم و ان دعا این است: «اللهم يا ذا المنن 
السابفه... الخ.» آن گاه سجده طولانی کرد و برخاست و بر شتر سوار شد 
و رفقت. 


رفیق من به من گفت: گمان می کنم که او خضر بود. پس چه شد ما را که 


پس بیرون رفتیم و ملاقات کردیم ابن ابی الرواد رواسی را. پس گفت: از 


گفتیم: از مسجد صعصعه و آن خبر را برای او نقل نمودیم. 

گفت: این شتر سوار می آید به مسجد صعصعه در هر دو روز و سه روز و 
گفتیم: کیست او؟ 

5 زژرها چه گمان کردید او زا ؟ 

گفتیم: گمان کردیم خضر است. 


پر کی هرا له مین خاش اقا هکس که خضر مصاع ات به 
مشاهده او. برگردید با رشد و هدایت. 


توالت له خاست: 
ص:500 


مولف گوید: ظاهر اين است که این دو واقعه است و دو مرتبه اين دعا را 
در ان مسجد در ایام رجب از ان جناب شنیدند و رواسی با لو بن محمد 
شوشتری به نحوی که حضرت با او مکالمه نمود, او نیز رفتار نمود و 
علمای اعلام این دعا را در کتاب های مزار از اداب مسجد صعصعه 
شمردند در کتب ادعیه و اعمال سال از جمله ادعیه ماه رجب دانستند و 
انتدحکامت را افص آنهاه کاهین انح نکر کردم ان 


گوبا احتمال دادند که خواندن آن جناب. این دعا را در آنجا به جهت 
خصوصیت مکان باشد. پس از اعمال مسجد خواهد بود و محتمل است که 
به جهت خصوصیت زمان باشد. پس از ادعیه ماه رجب باشد و لهذا در هر 
دو جا ذکر فرموده اند و اول, به نظر اقوی است؛ اگر چه احتمال می رود 
که از ادعیه مطلقه باشد و اختصاصی به زمان یا,رمکان نداشته باشد و دعاأ 
این است: «الَهْمٌ یا دا ۳ السَایقه ولالاء الوَازعه وَالّحمّه الواسعه 
وَالْفْوْره الْجّامقه الم الْجَسِيمَهٍ وَالمَوّاهب الْعَظیمه والایادی الجمیله 
والقطایا الْجزیله يا من لا یعث بتفثیل ولا یقتل بتظیر ولا فلت بظهير یا مَن 

خحَلق فررزق عم بطق ق فشرع وغل فازتقع وَقَذر قاس وضو 
قأَنمَن واختخ قابلغ انعم 5 سبع و آغطی قَاجْرَلَ وم قأفْضَل پا مَنْ سم 
فی العِرٌ ققات ۰ اه وتا فی اللطف قَجارّ هواجس کار با عَن 
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توخد بالفلي قلر نله فی لکوت شلطانه تقد بالکثریاء والألاء قلا چ؟ لَ 
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هِ 4 


1- 32. بحارالانوار ج 95, صص 392-391. 


حکایت بیست و نهم 
حکایت امیر اسحاق استرابادی و نجات او توسط آن سرور 


قضه اسر اسان اس اایی ماس فده را هم محسی یز حار ل ال 
کرده از والد خود. 


حقیر به خط والد ایشان, جناب آخوند ملامحدتقی رحمهم الله دیدم در 
پشت دعای معروف به حرز یمانی. مبسوطتراز آن چه در انجااست., با 
اجازه برای بعضی. 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم الخمو اه رب العالمین والصلوه علی اشرف 
المرسلین محمّد وعترته الطاهرین.» 


و بعد. پس به تحقیق که التماس کرد از من سید نجیپ ادیب حبیب زبده 
سادات عظام و نقبای کرام, امير محمّد هاشم - ادام الله تعالی تأییده بجاه 
سجتد و ال الامدسین > که اخازه دهم بزای. اه خر بمانی, زا که فرنسب ده 


ص:3 5 


ک نهای الاتوارن 2 کر 175 یه رود 


ام ماه الیهس لحارم مه ید تسم ضاو اش الا 
وسلامه علیهما ما دامت الجّه ماوی الصالحین -. پس اجازه دادم برای او - 
دا تاییوم» ات که مایت کته آن فا رااا مت ب تاد ما سید ای 
زاهد,بدل امیراسحاق ند که مدفون است به قرب سید شباب اهل 
الجثه اجمعین, کربلا از مولای ما و مولی الثقلین, ی عالی صاخت 
العضر :دالتمان > صاوات الله علبه وعلی اباتة الافنننده د 


شید کفت من سانوم شوه دی رام که ورستن, آفتاهش آز قافله وهانوشن 
شدم از حیات و بر پشت خوابیدم, مانند محتضر و شروع کردم در خوانین 
شهادت که ناگاه دیدم بالای سر خود. مولای ما و مولی العالمین, خلیفهالله 
علی الناس اجمعین را. 


فرمود: «برخیز ای اسحاق » 


پس برخاستم و من تشنه بودم. پس مرا سیراب نمود و مرا به ردیف خود 
سوار نمود. پس شروع کردم در خواندن این حرز و آن جناب - صلوات الله 
علیه - اصلاح می کرد آن را تا آن که تمام شد. ناگاه خود را دیدم در ابطح. 

پس, از مرکب فرود آمدم ۵ آن جناب غایب شد و قافله بعد از ثه روز 
2 


شهرت کرد بین اهل که که من به طی الارض امدم. پس خود را پنهان 
نمودم بعد از ادای مناسک حخّْ و اين سید حجْ کرده پیاده, چهل مرتبه و چون 
مشرّف شدم در اصفهان به خدمت او در زمانی که از کربلا امده بود به 
قصد زیارت مولی الکونین, الامام علی بن موسی الرضا - صلوات 


ص :54 


الله علیهما جِ و در ذمه او مهر زوجه اش بود هفت تومان و این مقدار 
داشت که در نزد کسی بود از سکنه مشهد رضوی. 


پس در خواب دید که اجلش نزدیک شده. گفت: مجاور بودم در کربلا, پنجاه 


سال برای این که در آنجا بمیرم و می ترسم که مرا مرگ در رسد در غیر 
آن:مکان. 


پس چون مطلع شد بر حال او بعضی از اخوان ماء آن مبلغ را ادا نمود و 
فاد با اه خی از اخذان.فی الله‌ها را. پس او گفت: چون سید ر سید 
و ۱ تم فقوت ند و دن 
منزل خود دفن شد و دیدم امثال این کرامات را از او در مدذت اقامت او در 


اصفهان - رضی الله عنه - 


برای, من از برای این دعا, اجازات بسیار است و اقتصار کردم بر همان و 
مهد از اوست ِ دام ادخ - که مرا فرآاموش نکند در مظان اجابت 
دعوات 


ان میک ای که اد ای اس ای ارام وتو ار که 
تعالی و نخواند آن را برای هلاک کردن دشمن خود. اگر ایمان دارد, هر چند 
فایی ادلی و این کاخ اند برای خمم ای توس تاک شیر اما 
است که بوده باشد خواندن از از برای تقزب به سوی خداوند تبارک و 
تعالی و برای دفع ضرر شیاطین انس و جن از او و از جمیع مومنین. اگر 
همکن است او زا نت قربت در این مطلب وکرنه بسن اولی ترک جمیع 
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الداتره. اخوع. الفرنویین ال زخمه رنه الفتی. فحته تقی بن. محاسی 
الاضفهانی. حامدالله عالی: متصلیا علی سید آلاتبياغ . اوضياند التخباء 
الاستیاء آاتفی: 


۳ اهامای این حکایت 1 ۳ 0 از والدش نقل 
کرده تا ورود سید به مکه, آن گاه گفت: والد شیخ به من گفت: پس من 
نسخه دعا را از او گرفتم بر تصحیح امام علیه السلام و اجازه داد به من 
روای بت کردن آن را از امام علیه السلام و او نیز به فرزند خود اجازه داد که 
شیخ مذکور من بود - طاب ثراه - و آن دعا از جمله اجازات شیخ من بود 
برای فش عال حمل سا است کم مت وان اقا ما نس تیار 


دیدم . 


آن گاه قضه خواب سید را نقل کرد که به او در خواب گفتند: «تعجیل کن 
به رفتن به کربلا را که مرگ تو نزدیک است» و این دعا به نحو مذکور 
موجود است در جلد ثانی نوزدهم بحارالانوار(1). 


ص :56 


1 ق بخار الاتوارم ج 92باض 241 به بعد 


دعای فرن که آعام رده ارساام یی فرمهه 


سند. رتیه لیم علن. س طاشن کات فرخ مهو لا و امه 
مجلسی در بحار(2) نقل کردند از کتاب دلایل(3) شیخ ابی جعفر محمّد بن 


جریر طبری که او گفت: خبر داد ابوجعفر محمّد بن هارون بن موسی 
التلعکبری که او گفت: خبر داد مرا ابوالحسین بن ابی البغل کاتب و گفت: 


در عهده گرفتم کاری را از جانب ابی منصور بن صالحان و واقع شد میان 
من و او مطلبی که باعث شد بر پنهان کردن خود. پس در جسنجوی من 
نرامد. مذتی پنهان و هراسان بودم. آن گاه قصد کردم, رفتن به مقابر 
قریش را. یعنی مرقد منور حضرت کاظم علیه السلام را در شب جمعه و 
غرم کردم که یت را در آنجا به‌شنر آهیم برای دغاه مسالت: و در ان تفت 
باران و باد بود. 


ص: 537 


1- 35. فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم, ص 247-245. 

هو رواد 92ص 201200 وج وی 319 0و گر 
ص 304 - 305. 

3- 37. دلائل الامامهء ص 551 -52ظ. 


پس خواهش نمودم از ابی جعفر قیم که درهای روضه منوّره را ببندد و 
ی کته این که آزتصعضم سوت ان اه که خلوت. نم برای ان 
خی هی تامهم ۱ دض لته اس اش اه ول اسان کم آاشن 
نبودم از او و خایف بودم از ملاقاث او. پس چنان کرد و درها را بست و 
شب نصف شد و باد و باران آن قدر آمد که قطع نمود تراد خلق را از آن 
موضع و ماندم و دعا می کردم و زیارت می نمودم و نماز به جای می 
اوردم. در این حال بودم که ناگاه شنیدم صدای ِِ از سمت مولایم. 
موسی علیه السلام و دیدم مردی را که زیارت می کند. پس سلام کرد بر 
آدم و اولوا العزم علیهم السلام. آن گاه بر انقه علیهم السلام یک یک از 
یشان, تا رسید به صاحب الزمان علیه السلام. پس او را ذکر نکرد. تعجّب 
کردم از این عمل و گفتم: «شاید او فراموش کرده يا نمی شناسد يا این 
مذهبی است برای این مرد.» 


چون فارغ شد از زیارت خود, دو رکعت نماز خواند و رو کرد به سوی مرقد 
مولای ما, آبی جعفرعلیه السلام. پس زیارت کرد مثل ان زیارت و ان سلام 
و دو رکعت نماز کرد و من از او خایف بودم. زیرا که او را نمی شناختم و 
دیدم که جوانی است کامل در جوانی, معدود از رجال و بر بدنش جامه 
سفید است و عمامه دارد که حنک گذاشته بود برای او به طرفی از آن و 


۱ 

کص کن آنتمی اه وا اسر تین 

فرمود: «دو رکعت نماز می گزاری و می گویی: «یامن اظهر الجمیل وستر 
ص:8 5 


القبیح یامن لم یواخذ بالجریره ولم یهتک الشتر يا عظیم المنْ يا کریم 
الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط الیدین بالرحمه یا منتهی 
کل نجوی ویا غایه کل شکوی يا عون کل مستعین يا مبتدءا بالنعم قبل 
استحقاقها يا رباه (ده مرتبه) یا منتهی غایه رباه (ده مرتبه) استلک بحق 
هد سا ود راهظا هرس مد للم الا ها کشت کر 
ونفشت همی وفزجت عمی واصلحت حالی.» 


دعا کن بعد از اين هر چه را که خواستی و بطلب حاجت خود را آن گاه 
می گذاری روی راست خود را بر زمین و بگو صد مرتبه در سجود خود: «یا 
محمّد يا علی يا علی يا محمّد اکفیانی فائکما کافیای وانصرانی فانکما 
ناصرای» و مي گذاری روی چپ خود بر زمین و می گویی صد مرتبه: 
«ادرکنی» و آن را بسیار مکزر می کنی و می گویی «الغوث الغوث 
الغوت» تا این که منقطع شود نفس و بر می داری سر خود را. پس به 
درستی که خدای تعالی به کرم خود بر می اورد حاجت تو را ان شاء الله 
تعالی.» 


چون مشغول شدم به نماز و دعا, بیرون رفت. پس چون فارغ شدم, بیرون 
تق تفر و ایس مین که وال کم ار ا ال ان هکس را 
شد. پس دیدم درهای بسته را که به حالت خود باقی است و مققل است. 
تعجّب کردم از این و گفتم شاید دری در این جا باشد. . پس خود را به ابی 
جعفر قیم رساندم و او نیز به نزد من امد از اطاق زیت یعنی حجره که 
محل روغن چراغ روضه بود. 


پر سیدم از او از حال آن مرد و کیفیت دخول او. گفت: «درها مقفل است؛ 
چنان که می بینی. من باز نکردم آن ها را.» 


ص :59 


پس خبر دادم او را بدان قضه. گفت: این مولای ما صاحب الزمان است - 


ضا‌ات الله علنه - و به تحقیق که من مکرر مشاهده نمودم آن چناب را در 
مثل چنین شبی, در وقت خالی شدن روضه از مردم. 


تاشف خوردم بر آن چه فوت شد از من و بیرون رفتم در نزدیک طلوع فجر 
و رفتم به کرخ در موضعی که پنهان بودم در آن. روز به چاشت نرسید که 
اصحاب ابن صالحان جویای ملاقات من شدند و از اصدقای من سوال می 
کردند از حال من و با ایشان بود امانی از وزیر و رقعه ای به خط او که در 
ان بود هر خوبی. 


یس حاضر شدم نزد او با افتتی از اصدقای خود. یس برخاست و مرا 
چسبید و در آغوش گرفت به نحوی که معهود نبودم از او. پس گفت: ت 
تو وابه اتجا کشاند. که« شکایت. کتی از ضن.به سنوی صاخب الزمان.غلنه 
ااسلام 


به او گفتم: از من دعاپی بود و سوالی ار ان جناب کردم. 


گفت: واي بر تو! دیشب در خواب دیدم مولای خود. صاحب الزمان - 
صلوات الله علیه - را یعنی شب جمعه که مرا امر کرد به هر نیکی و 
درشتی کرد به من به نحوی که ترسیدم از ان. 


شیی کف نی لاه او ی وی که ها هه وی سای سس 


دیدم شب گذشته مولای خود را در بیداری و فرمود به من چنین و چنان و 
شرح کردم آن چه را که دیده بودم در آن مشهد شریف. پس تعجب کرد از 
این و صادر شد از او بالسبه به من اموری بزرگ و نیکو در 


ص:60 


این باب و رسیدم از چانب او به مقصدی که گمان آن را نداشتم به برکت 
مولای خود - صلوات الله علیه - 


ما رت که رسل فا یام ی اه اس سین ع ایام 
تعلیم فرمود 


مات و چند دعاست که مسمی است به دعای فرج: 
ال تفای ره ات 


دوم . دعایی است مرویر در کتاب شریف جعفریات(1) از امیرالمومنین 
علیه لام که ان کناب امد ند حضظرت رضیول .ضات اللة علنه وال وسلم 


و شکایت نمود برای حاجتی. 


پس حضرت فر مود: «آپا نیاموزم تو را کلماتی که هد یه آورد آن ها را 
جبرییل برای من؟ و آن نوزده حرف است که نوشته شده بر پیشانی 
جبرییل ار ار شده بر پیشانی میکاییل و چهار نوشته 
شده بر پیشانی اسرافیل و چهار نوشته شده بر دور کرسی و سه حول 
عرش. 3 نکرده به ان کلمات؛ مکروبی و نه درمانده ای و نه مهمومی و 
نه مغمومی و نه کسی که می ترسد از سلطانی يا شیطانی مگر آن که 


«يا عماد من لا عماد له ویا سند من لا سند له ویا ذخر من لا ذخر له ویا حرز 
من لا حرز له ویا فخر من لا فخر له ویا رکن من لا رکن له یا عظیم 


ص61۰ 


1- 38. الجعفریات. ص 248. 


الرجاء یاعژٌ الضعفاء یا منقذ الغرقی یا منجی الهلکی یا محسن یا مجمل یا 
منعم يا مفضل اسئل اللّه الّذی لا اله الا انت الذی سجد لک سواد اللپل 
وضو ۶ النهار وشعاع الشمس ونور القمر ودوی الماء وحفیف الشجر پا الله 
ویا رحمن يا ذالجلال والاکرام.» 


ال ای زاس تس اس انس تفر 
۳ 
و تنگی روزی به مردی تعلیم فرمود 


سوم: شیخ ابراهیم کفعمی در جثه الواقیه روایت کرده که مردي آمد 
و 
درستی که من غنی بودم, پس فقیر شدم و صحیح بودم, پس مربض شدم 
و در نزد مردم مقبول بودم. پس مبغوض شدم و خفیف بودم بر دل های 
ایشان, پس سنگین شدم و من فرحناک بودم, پس جمع شد بر من هموم و 
ژمین بر من تنگ شده به آن فراخیش و در درازی روز می گردم در طلب 
رزق, پس نمی یابم چیزی که به آن قوت کنم؛ گویا اسم من محو شده از 
دیوان رزق. 


پس نبی ی الله علیه وآله وسلم به او فر مود: «ای مرد ! شاید تو 
استعمال می کنی میراث هموم را. عوض کر چیست میراث هموم. 
فرمود: شاید تو عمامه سر می بندی در حال نشستن و زير جامه می 
پوشی در حال ایستادن يا ناخن خود را می گیری با دندان یا رخسار خود را 
می مالی با دامنت يا بول می کنی در اب ایستاده يا می خوابی به روی 
خود در افتاده.» 


ص:62 


عرض کرد: می کنم از اين ها چیزی را. 


حضرت فرمود: «از خدای تعالی بپرهیز و ضمیر خود را خالص کن و بخوان 
این دعا را و او است دعای فرج: 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم الهی طموح الامال قد خابت الا لدیک ومعاکف 
الهمم قد تقطعت الا علیک ومذاهب العقول قد سمت الا الیک فالیک الرجاء 
والیک الملتجا با اکرخ معضود وبا آجود مسئول هریت النی بخسی: نا ملد 
الهاربین باثقال الذنوب احملها علی ظهری وما اجد لی الیک شافعا سوی 
دعر نی بان افزت مت تحاء الطالعن لعا الب السطرون ها ها ام 
الراغبون یا من فتق العقول بمعرفته واطلق الالسن بحمده وجعل ما امن 
به غلی عانه ما ء لنامیه حنه صل علی درالم ولا تحعل موم علی 
عفلی سیلا ولا لتاطل غلی. عملی یلا وا لی تخیر الصا با ولی 
الخیر.»(1) 


کیانی خاخل سر ریخا ور کم ای خی و کرو نم 
این دعای فرج است: 


«الَهٌ پا ودود پا ودود پا ذ العرش المجید پا فغالا لما پرید اسئلی بنور 
وجهک الّذي ملاً ارکان عرشک وبقدرتک الّتی قدرت بها علی جمیع خلقک 
ف لگ اان مسعت کل ی ۱ الم ال انت با میا مفیه لا الم از ات 
یا اله البشر یا عظیم الخطر منک الطلب والیک الهرب وقع بالفرح يا مغیثت 


ص:63 


1- 39. ر.ک: بحارالانوار, ج 84, ص 280. 


پنجم: دعای فرج که مروی است در کتاب مفاتیح النجاه هحقق سبزواری و 
ی «اللهَم نی اشالک با ال با ال با ال با مه علا مد 


من بطن فخبر... 
الخ» و آن طولانی است. 
ص :64 


حکایت سی و یکم 
تنشرف حاج علی بغدادی خدمت آن جناب 


قضیه صالح صفی مثّقی حاجی علی بغدادی موجود در تاریخ تالیش این 
کتاب - وققه اللّه - که مناسبتی با حکایت سابقه دارد و اگر نبود در این 
کتاب شریف, مگر این حکایت متقنه صحیحه که در آن فواید بسیار است و 
در اینر نزدیکی ها واقع شده, هر آینه کافی بود در شرافت و نفاست آن و 
شرح آن چنان است: که در ماه رجب سال گذشته که مشغول تألیف 
رساله جته الماوی بودم. عازم نجف اشرف شدم به جهت زیارت مبعت. 


وارد کاظمین شدم و خدمت جناب عالم عامل و فقیه کامل. سید سند و 
حبر معتمد اقا سید محمّد بن العالم الاوحد, سید احمد بن العالم الجلیل 
والموحد النبیل سید حیدر الکاظمینی - ایده الله - رسیدم و او از تلامذه 
خاتم المجتهدین و فخر الاسلام و المسلمین الیه ریاسه الامامیه فی العلم و 
العمل استاد اعظم شیخ مرتضی - اعلی الله تعالی مقامه - است و از 
اتقیای علمای ان بلده شریفه و از صلحای ائمّه جماعت صحن و حرم 
شریف و ملاذ طلاب و غربا و زوار. پدر و جذش از علمای معروفین و 
تصانیف جذش سید حیدر در اصول و فقه و غیره موجود است. 


ص65۰ 


از ایشان سوال کردم: اگر حکایت صحیحه ای در این باب دیده پا شنیده, 


پس پس, این قضیه را نقل نمود و خود, سابقاً شنیده بودم ولکن ضبط اصل و 
سند آن نکرده بودم. پس مستدعی شدم که ان را , به خط خود بنویسد. 


فرمود: «مذتی است شنیدم و می تر سم ور ان زیاد و کمی شود باید او را 


عم 


چه او از زمان وقوع این قضیه, انسش با مردم کم شده است. 


مسکنش بغداد و چون به زیارت مشرف می شود به جایی نمی رود و بعد 
از قضای وطر از زیارت بر می گردد و گاه شود که در سال یک دفعه يا دو 
دقعه در عبور ملاقات می شود و علاوه بنایش بر کتمان است؛ مگر برای 
بعضی از خواص از کسانی که ایمن است از نشر و اذاعه ان, از خوف 
استهزای مخالفین مجاورین که منکرند ولایت مهدی علیه السلام و غیبت او 
را و خوف نسبت دادن عوام او را به فخر و تنزیه نفس.» 

و قصّه را پرسیده که حاجت. بزرگ و وقت تنگ است. 

سپس از ایشان مفارقت کردم و به قدر دو یا سه ساعت بعد, جناب ایشان 


برگشتند و فرمودند: «از اعجب قضأبا آن که چون به منزل خود رفتم, 
بدون فاصله, کسی آمد که جنازه ای از بغداد آوردند و در صحن گذاشتند و 


هر ند که رف ان نماز کنید. چون رفتم و نماز کردم, حاجی مزبور را در 
مشیعین دیدم. پس او را به گوشه ای بردم و بعد از امتناع به 


ص :606 


هر قسم بود, قضیه را شنیدم. پس بر این نعمت سنیه, خدای را شکر 
کردم. پس تمام قضیه را نت مور حت ماو نت رگم 


پس از مدتی با جمعی از علمای کرام و سادات عظام به زیارت کاظمین 
علیهما السلام مشرّف شدیم و از انجا به بغداد رفتیم به جهت زیارت نواب 
اربعه - رضوان الله علیهم -. 


پس از ادای زیارت؛ خدمت جناب عالم عامل و سید فاضل, آقا سید حسین 
کاظمینی, برادر جناب اقا سید محمّد مذکور که ساکن است در بغداد و 
مدار امور شرعیه شیعیان بغداد - ایدهم الله - با ایشان است. مشژف و 
مستدعی شدیم که حاجی علی مذکور را احضار نماید. 


پس از حضور. مستدعی شدیم که در مجلس قضیه را نقل کند. ابا نمود. 
پس از اصرار, زان شید ون کر آن مجلس, به جهت حضور جماعتی از 
ال اد تاو وم ی نف کرد کت الحهاه ا میتسه 
موضوع داشت که خود معتذر شد که به سبب طول مدذت است و از 
تمام مداقه که در امور دینیه و دنیویه دارند,. قطع به صدق واقعه پیدا 


کردند. 


حاجی مذکور - ایده اللّه - نقل کرد: «در ذشّه من هشتاد تومان مال امام 
علیه السلام جمع شد. رفتم به نجف اشرف, بیست تومان از آن را دادم به 
ات عم ای ۸ القی تم مر یه اعلی الله ماه مت مان 
به جناب شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینی و بیست تومان به جناب شیخ 
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محمّد حسن شروقی و باقی ماند در مه من بیست تومان که قصد داشتم 
ات آل یس - ایده ال 


چون مراجعت کردم به بغداد, خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آن چه 
باقی بود در مه من. پس در روز پنج شنبه بود که مشرّف شدم به زیارت 
امامین.هماین کاطمین غلیهما السلام و سن از آن.رفتم خدمت جات شبه 
سلمه الله و قدری از ان بیست تومان را دادم و باقی را وعده کردم که 
بعد از فروش بعضی از اجناس به تدریج بر من حواله کنند که به اهلش 
برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر ان روز. جناب شیخ 
خواهش کرد بمانم. متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شعربافی که 
دارم بدهم. ار ۳ ۳ 
دادم. . پس بر؟ 


چون ثلث از راه را ترا یت رده سید جلیلی را دیدم که از طرف بغداد 
رونت من میت آید. چون نزدیک شد. سلام کرد و دست های خود را گشود 
برای مصافحه و معانقه و فرمود: «اهلاً وسهلا» و مرا در بغل گرفت و 
معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم و بر سر, عقّامه سبز روشنی 
داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی تود: 


ایستاد و فرمود: «حاجی علی ! خیر است, به کجا می روی؟» 

گفتم: کاظمین علیهما السلام را زیارت کردم و برمی گردم به بغداد 
فرمود: «امشب شب جمعه است. برگرد » 

گفتم: یا سیدی ! متمکن نیستم. 
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فرمود: «هستی | برگرد تا شهادت دهم برای تو که از موالیان جذ من 
امیرالمومنین ن علیه السلام و از موالیان مایی و شیخ شهادت دهد ؛ زیرا که 
خدای تعالی امر فرموده که دو شاهد بگیرید.» 


و این اشاره بود به مطلبی که در خاطر داشتم که از جانب شیخ خواهش 
کنم نوشته به من دهد که من از موالیان اهل بیتم علیهم السلام و ان را در 


پس گفتم: تو چه می دانی و چگونه شهادت می دهی؟ 


فرمود: «کسی که حق او را , هه ی رسای وه ان رماننده را نمی 
شناسد؟» 


گفتم: چه حق؟ 

فرمود: «آن که رساندی به وکیل من» 
گفتم: وکیل تو کیست؟ 

فرمود: «شیخ محمد حسن» 

گفتم: وکیل نو است؟ 


فرمود: «وکیل من است» و به جناب آقا سید محمّد گفته بود که در 
خاطرم, خطور کرد که اين سید جلیل مرا به اسم خواند با آن که من او را 
نمی شناسم. پس به خود گفتم: شاید او مرا می شناسد و من او را 
فراموش کردم. باز در نفس خود گفتم: این سید از حقّ سادات از من 
ای ری ی ات ی یت تا 
برسانم. 


پس گفتم: ای سید من ! در نزد من از حق شما چیزی مانده بود؛ رجوع 
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کردم در امر آن به جناب شیخ محشد حسن برای آن که ادا کنم حق" شما؛ 
یعنی سادات را , به اذن او. 


پس در روی من تبسشمی کرد و فرمود: «اری ! رساندی بعضی از حق ما را 
به سوی وکلای ما در نجف اشرف.» 


پس گفتم: آن چه ادا کردم, قبول شد؟ 
فرمود: «آری.» 


در خاطرم گذشت که این سید می گوید بالنسبه به علمای اعلام: «وکلای 


ما» و این در نظرم نوی آفنه بفرن فت: علما وکلایند در قبض حقوق 
سادات و مرا غفلت گرفت: انتهی. 


آن گاه فرمود: «برگرد و جذم را زیارت کن » 
پس برگشتم و دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه افتادیم, 


دیدم در طرف راست ما نهر آب سفید صاف جاری است و درختان لیمو و 


نارنج و انار ودآنون وفغیر ان همه با تم درز یک.وفت:با ان که‌موشم آن ها 
نبود بر بالای سر ما سایه انداخته اند. 


گفتم: اين نهر و این درخت ها چیست؟ 


فرمود: «هرکس از موالیان ما که زیارت کند جدذ ما را و زیارت کند ما را, 
این ها با او هست.» 


فرمود: «سوال کن » 
گفتم: شیخ عبدالرزاق مرحوم, مردی بود مدژس. روزی نزد او رفتم, 
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شنیدم که می گفت: کسی که در طول عمر خود, روزها را روزه باشد و 
شب ها را , به عبادت به سر برد و چهل حجْ و چهل عمره به جای آرد و در 
مار اه مر همم رما هلان ارام مس اه سای ایند 


9 1 
فرمود: «اری, والله ! برای او چیزی نیست.» 


پس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که او از موالیان امیرالمومنین 
لاسام است؟ 


فرمود: «آری ! او و هر که متعلق است به تو.» 
فرمود: «بپرس » 


گفتم: قرٌاء تعزیه حسین علیه السلام می خوانند که سلیمان اعمش, [۳۹ 
نزد یت و از زیارت سیدالشهداعلیه السلام پر سید. گفت: بدعت 
است ا! : پس در خواب دید هودجی را میان زمین ۵ استهان: 


سوال کرد: کیست در آن هودج؟ 

گفتند: فاطمه زهرا و خدیجه کبری علیهما السلام. 

گفت؛: به کجا می روند؟ گفتند: به زیارت حسین علیه السلام در امشب که 
شب جمعه است و دید رقعه های را که از هودج می ریزد و در آن مکتوب 
است: «امان من النار لژوار الحسین علیه السلام فی لیله الجمعه امان من 
النار یوم القیمه» این حدیبت صحیم است ؟ 


فرمود: «آری, راست و تمام است.» 
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السلام را در شب جمعه. پس برای او امان است ؟ 


موه ار ولو شک از ها هار کش ار نت ود کرت : 
کم من زا | سساآه: 
فرمود: «بپرس » 


گفتم: سنه هزار و دویست و شصت و نه حضرت رضاعلیه السلام را زیارت 
کردیم و در دژوت یکی از عرب های شروقیه را که از بادیه نشینان طرف 
پر سیدم . چگونه است ولایت رضاعلیه السلام. گفت: بهشت است؛ امروز 
پانزده روز است که من از مال مولای خود. حضرت رضاعلیه السلام خورده 
ام ! چه حدٌ دارد منکر و نکیر که در قبر نزد من بیایند؟ گوشت و خون من از 
اه آن خر توس و انا ان کاب اوه ات ی 
ها ای ال ی ای ها ی ای ی که 


فرمود: «آری, واللّه ! جاً من ضامن است.» 

تمه شیدنا | مستاله کوچکی اشتم ام وا هم رده 
فرمود: «بپرس !» 

گفتم: زیارت من از حضرت رضاعلیه السلام مقبول است؟ 
فرمود: «قبول است. ان شاءاللّه» 

یدنا ۱ فسالمسع 

فرمود: «بسم اللّه 4 
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گفتم: حاجی محشّد حسین بزاز باشی پسر مرحوم حاجی احمد برّاز باشی, 
زیارتش قبول است يا نه؟ و او با من رفیق و شریک در مخارج بود در راه 
ی اه ام 

فرمود: «عبد صالح, زیارتش قبول است.» 

کفت نید با امتاله: 

فرمود: «بسم اللّه.» 

گفتم: فلان که از اهل بغداد و همسفر ما بود. زیارتنش قبول است؟ 

گفتم: «سیذنا | مسأله.» 

فرمود: «بسم الله.» 


گفتم: این کلمه را شنیدی يا نه؟ زیارت او قبول است يا نه؟ 


جوابی نداد. 

حاجی مذکور تم و هر و وی و ی 

بین سفر پیوسته به لهو و لعت؛ مشغول .بودند: و. آن.شخضص مادز خود را تیز 
بود. 


پس رسیدیم در راه به موضعی از جاذه وسیعه که در دو طرف آن بساتین 
و مواجه بلده شریفه کاظمین است و موضعی از آنجاده, که متصل است 
به بساتین از طرف راست آن که از بغداد می آید و آن مال بعضی از ایتام 
سادات بود که حکومت به جور, آن را داخل در جاده کرد و اهل تقوا و ورع 
سکنه این دو بلد, هميشه کناره می کردند از راه رفتن در ان قطعه از 
زمین. پس دیدم آن جناب را که در آن قطعه راه می رود. 
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گفتم: ای سید من ۱ این موضع مال بعضی از ایتام سادات است.؛ تصرف در 
ان روا نیست. 


فرمود: «اين موضع مال جد ما؛ امیرالمومنین علیه السلام و ذریه او و اولاد 
ماست., حلال است برای موالیان ما تصرف در ان.» 


در قرب آن مکان؛ در طرف راست. باغی است مال شخصی که او را 
حاجی میرزا هادی می گفتند و از متمولین معروفین عجم بود که در بغداد 
ساکن بود. گفتم: سیدنا ! راست است که می گویند زمین باغ حاجی میرز| 
ها ال صحفت ایا ات 


فرمود: «چه کار داری به این.» و از جواب اعراض نمود. 


پس رسیدیم به ساقیه آب که از شط دجله می کشند برای مزارع و 
بساتین آن حدود و از جادّه می گذرد و آنجا دو راه می شود به سمت بلد, 
کت راه سلطانی است و دیگری راه سادات و آن جناب میل کرد به راه 
سادات. 


پس گفتم: بیا از این راه, یعنی راه سلطانی, برویم. 
فرمود: «به, از همین راه خود می رویم.» 


شنز آهذیم: ودحند قدفی: توافتم که خود با در خر مدشن و نز فش 
داری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم. پس داخل ایوان شدیم از 
طرف باب المراد که از سمت شرقی و طرف پایین پاست و در در رواق 
مطهر. مکث نفرمود و اذن دخول نخواند و داخل شد و بر در حرم ایستاد. 
بش فرسوه باتک 11 
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گفتم: من قاری نیستم. 

فرمود: «برای تو بخوانم ؟» 

گفتم: آری ! 

ی اف و اون با ازلیا السای غی رل اللم لام غای : 
امیرالموّمنین... .» و هم چنین سلام کردند بر هر یک از امه علیهم السلام 
تا رسیدند در سلام,. به حضرت عسکری علیه السلام و فرمود: «السلام 
طلیک با با مد ال اس گرم 

آن گاه فرمود: «امام زمان خود را می شناسی؟» 

گفتم: چرا نمی شناسم؟ 

فرمود: «سلام کن بر امام زمان خود.» 

ملاعلا سم راضحا را انه اتسهم 

ی اوه وه ایک ارس هه ی ات 


ی ار اس لاس نی هه رواد وی وش اهام ود 


داخل شدیم در حرم مطهّر و ضریح مقدس را چسبیدیم و بوسیدیم. 
دیهش تیاور کی 16 

گفتم: من قاری نیستم. 

فرمود: «زیارت بخوانم برای تو؟» 

کفتم: اران: 
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فرمود: «کدام زیارت را می خواهی؟» 

گفتم: هر زیارت که افضل است. مرا , به آن زیارت ده. 

رم شارت ایس للم اقا ات 

ان گام تمشعول ندید انم خوا نو و فزموده: 

ت«اتشلام خلیکها با امش اللهفی ارضه تنعل غبازم. الخه 

چراغ های حرم را در این حال روشن کردند. پس شمع ها را دیدم روشن 
است ولکن حرم روشن و منور است به نوری دنکر: مانند نور آفتاب و 
شمع ها مانند چراغی بودند که روز در افتاب روشن کنند و مرا چنان غفلت 
گرفته بود که هیچ ملتفت این آیات نمی شدم. چون از زیارت فارغ شد, از 


سمت پایین پا آمدند به پشت سر و در طرف شرقی ایستادند و فرمودند: 
«آیا زیارت می کنی جذم حسین علیه السلام را۱؟» 


فرمود: «نماز کن و ملحق شو به جماعت » 


پس تشریف آورد در مسجد پشت سر حرم مطفّر و جماعت در آنجا منعقد 
بود و خود به انفراد ایستادند در طرف راست امام جماعت. محاذی او و 
من داخل شدم در صف اوّل و برایم مکانی پیدا شد. 

چون فارغ شدم, او را ندیدم. از مسجد بیرون امدم و در حرم تفخص 
کردم او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم 
و شب؛ او را نگاه دارم که مهمان باشد. 
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آن گاه به خاطرم آمد که این سید کی بود؟ آیات و معجزات گذشته را 
ملتفت شدم از انقیاد من امر او را در مراجعت با ان شغل مهم که در 
بغداد داشتم و خواندن مرا به اسم با آن که او را ندیده بودم و گفتن او: 
«موالیان ما» و این که «من شهادت می دهم» و «دیدن نهر جاری و 
درختان میوه دار در غیر موسم» و غیر از اين ها از آن چه گذشت که سبب 
در فقره «اذن دخول» و پرسیدن از من, بعد از سلام بر حضرت عسکری 
علیه السلام که «امام زمان خود را می شناسی؟» چون گفتم: می شناسم, 
فرمود: سلام کن ! چون سلام کردم, تبسٌم کرد و جواب داد. 


پس آمدم در نزد کفشدار و از حال جنابش سوال کردم. گفت: «#بیرون 
رفت.» 


و پرسید که: «اين سید رفیق تو بود؟» 

گفتم: بل پس امدم به خانه مهماندار خود و شب را به سر بردم. چون 
صبح شد, رفتم به نزد جناب شیخ محمد حسن و ان چه دیده بودم نقل 
کردم. پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی نمود از اظهار این 
قصه: و افشای امن سس 


فرمود: «خداوند تو را موقق کند.» 


پس آن را مخفی می داشتم و به احدی اظهار ننمودم تا آن که یک ماه از 


روزی در حرم مطهْر بودم, سید جلیلی را دیدم که امد نزدیک من و پرسید. 
«چه دیدی؟» اشاره کرد به قصّه ان روز. 
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گفتم: چیزی ندیدم. باز اعاده کرد آن کلام را. به شداّت انکار کردم. پس از 
نظرم نایدید شد و دیگر او را ندیدم.(1) 


خلت کید کفا:خاحی, علی, عذکمر نس ساعی قاس عازن انش از 
تاو و عامی است. از هکس از علماو‌سادات عظام کاظفین ج بان کر 
از حال او جویا شدم, مدح کردند او را به خير و صلاح و صدق و امانت و 
ما بت ان عادات سو# هل عصر و ود دزرمسا مدهنو مکالمه با او انار این 
اوصاف را در او مشاهده نمودم و پیو سته در اثنای کلام تازاف می خورد ۳ 
نشناختن آن جناب به نجوی که معلوم بود آثار صدق و اخلاص و محبّت در 
آن. «هنیتاً له»(2) 
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1- 40. این حکایت در نسخه خطی به صورتی و در چاپ سنگی کتاب به 
نحوی دیگر نقل شده بود و چون تاریخ چاپ سنگی سه سال پس از نسخه 
خطی و آن هم احتمالا زیر نظر مرحوم موّلف به چاپ رسیده بود, از نقل 
متن نسخه خطی به جهت تطویل کلام خودداری شد. 

2 41. هوالله؛ ثقه صالح حاجی علی مذکور - زید توفیقه - نقل کرد که در 
سفر مشهد مقدّس که ذکر شد در هفت يا هشت منزلی مانده به مشهد. 
فک از همراهان فوت شد؛ با مکاری در حمل جنازه او صحبت داشتیم. 
گفت: «چهارده تومان فقی بر و ما در میان خود هفت تومان جمع 
نمودیم و خواستیم به این مبلغ او را بردارد, راضی نشند. تین از همراهان 
الاغی داشت. جنازه را بر ان گذاشت و گفت: «به هر نحو باشد., جنازه را 
می برم.» پس به راه افتادیم و ان موّمن در رنج و تعب بود. اندکی که 
رفتیم سواری از طرف مشهد پیدا شد. چون به ما رسید از حال جنازه 
پر سید. آن چه گذشت ذکر کردیم. پس گفت: «من با اين مبلغ برمی 
دارم.» و اسبش نیکو و بر آن, پالان فخری بود. پس جنازه را بر آن گذاشت 
و محکم بست. خواستیم به او آن .یلاخ زر بد هیم. گفت: «در مشهد می 
گیرم.» پس روانه شد و به او گفتیم: «دفن نشود تا ما برسیم.» و آن میت 
را غسل نداده بودیم. دیگر او را ندیدیم. هفته دیگر, روز پنج شنبه بود که 
وارد مشهد شدیم؛ چون به صحن مقذس داخل شدذنم: دیدیم آن میت عسل 
داده و کفن کرده, در ایوان مطهر گذاشته شده و تمام رختش در بالای 
سرش و کسی را ندیدیم. چون تحقیق کردیم, معلوم شد در همان روز که 
جنازه را به او دادیم, وارد مشهد مقذاس شده و دیگر اثری از او ظاهر 
نشد. منه [مرحوم موّلّف 


ااری کر ات اس تاه علیه السلام وارد شده در شب جمعه 
به نحوی که سوال کرد از صحت ان, خبری است که شیخ محمد بن 
المشهدی در مزار کبیر(1) خود رواب با 


من منزل کرده بودم در کوفه و مرا همسایه ای بود که بسیار اوقات با او 
ان پس به او گفتم: چه می گویی در زیارت 


پس گفت به من که: بدعت است و هر بدعتی ضلالت و هر ضلالتی در 
آتش است. 


پس من از نزد او برخاستم و پر شده بودم از غضب و گفتم: چون سحر 
شود ند اب نزد او و فضایلی از امیرالمومنین علیه السلام برای او نقل 
می کنم که چشمش گرم شود و این کنایه است از حزن و اندوه و غم. 


پس رفتم نزد او و در خانه او را کوبیدم. بتشن, آوازی از بشت در بر امد که 
او از اذل شب, قصد زیارت کرده. 


ص :79 
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پس به شتاب بیرون رفتم و آمدم به کربلا. ناگاه شیخ را دیدم که سر به 
سجده گذاشته و از سجده و رکوع ملالتی نمی گیرد. 


پس به او گفتم: تو دیروز می گفتی زیارت بدعت است و هر بدعتی, 
صلالت:و هر ضلا لت در انس و آفزور یبارت هی کنی ان خنات ۱۱ 


لنش السام امی ات وی ستض تا آنق ای تسش نس حوانه 
دیدم که مرا ترساند. 


گفتم: چه دیدی ای شیخ ؟ 


گفت: دیدم مردی را که نه زیاد طویل بود و نه زیاد کوتاه. قادر نیستم که 
وصف نمایم حسن و بهای او را. با او گروهی بودند که گرداگرد او را گرفته 
بودند. در پیش روی او سواری بود بر اسبی که برای او چند دم بود و بر 
سرش تاجی بود که برای آن تاج, چهار رکن بود؛ در هر رکنی جوهری بود 
که روشن می کرد مسافت سه روز را. 


پس گفتم: کیست این؟ 

گفتند: «محشّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب صلی الله علیه وآله وسلم» 
گفتم: دیگری کیست؟ 

گفتند: «وصی او علی ابن ابی طالب علیه السلام» 


آن گاه نظر انداختم, ناگاه ناقه ای را دیدم از نور که برای آن هودجی بود 
کضتو ارم کفن فان متسه استفا رم پس گفتم: از کیست این ناقه؟ 


گفتند: «از آن خدیجه دختر خویلد و فاطمه, دختر محمدصلی الله علیه واله 
وسلم» 


ص:60 


گفتم: آن جوان کیست؟ 
ز ۹ «حسن بن قلی علیهما السلام» 
گفتم: به کجا قصد دارند بروند؟ 


گفتند: «جمیع ایشان می روند به زیارت کشته شده به ظلم. شهید در کربلا 
حسین بن تفن علیهما السلام» 


آن گاه متوجه هودج شدم. ناگاه 9 رقعه هایی که می ریزد از بالا که: 


«امان است از جانب خداوند - جل ذکره ‌ از برای زار حسین بن ی در 
شب جمعه. ۳ 


ناگاه هاتفی ندا کرد ما را: «آگاه باشید که ما و شیعیان ما در درجه عالیه 


شیح طریحی آخر این خبر را جنین نقل کرده که گفت: ناگاه دیدم رقعه 
هایی نوشته از بالا می ریزد. پس سوال کردم: چیست این رقعه ها؟ 


گفت: «اين رقعه هایی است که در آن, امان آتش است از برای زوار 
حسین علیه السلام در شب جمعه.» 


پس طلب کردم از او رقعه ای. گفت به من: «تو می گویی زیارت آن 
جناب بدعت است. بنین به:-ذرستتی. که تو تخواهی. بافت. آرن.را ان آن: »که 
زیارت کنی حسین علیه السلام را و اعتقاد کنی , به فضل و شرافت او.» 

پس از خواب برخاستم هراسان و قصد نمودم در همان وقت و ساعت 
زیارت سید خودم, حسین علیه السلام را و من توبه کردم به سوی خداوند 


ص: 01 


حکایت سی و دوم 
ملاقات موه بغال با آن‌ شاب 
مر شنت مود مد کیت آنوه لاه ال من داد تفا ها سکتاا ‏ 


در زمانی که مجاور بودم در نجف اشرف به جهت تحصیل علوم دینیه و این 
در حدود سنه هزار و دویست و هفتاد و پنج بود. می شنیدم از جماعتی از 
ای را ات هم ری مرت را ما 
فروختن پقولات و غیره بود که او دیده است مولای ما؛ امام منتظر - 
1۳ 


پس, جویا شدم که شخص او را بشناسم. پس شناختم او را و یافتم که مرد 
کر ۱ ۱۱ ۳۳۲ 70097 ۳ 
از او مستفسر شوم کیفیت ملاقات و دیدنش, حجّت علیه السلام را. 


پس مقدّمات مودّت با او پیش گرفتم. بسیاری از اوقات که به او می 
رسیدم سلام می کردم و از بقولات و امثال آن که می فروخت می خریدم؛ 
تا آن که میان من و او رشته مودذتی پیدا شد. همه این ها به جهت شنیدن 
آن خبزر شتریفت بود از او. تا آن که اثفاق افتاد برای من که رفتم به مسجد 
سهله در شب چهارشنبه, به جهت نماز معروف به نماز استجاره. 


ص:02 


چون به در مسجد رسیدم. شخص مذکور را دیدم که در آنجا ایستاده. پس 
فرصت غنیمت کردم و از او خواهش کردم که امشب را نزد من بیتوته کند. 
سر با من بدا آن: گام که قارع شندیم آو اعمال .موظفه در آن امشخد 
شریف و رفتیم به مسجد اعظم مسجد کوفه , به قاعده متعارفه آن زمان. 
چون در مسجد سهله به جهت نبودن این بناهای جدیده و خادم و اب, جای 
اقامت نبود. 


خف یه آن-فستد رسیدیم و باره ای اغمال ان :۱ به خا آ ورد نیگن متا 
مستقر شدیم؛, سوال کردم او را از خبر معهود و وهی نمودم که قصضه 
۷ 


7 با هدر متسه ِا 0 ۹ ۱7 
یی, به نیت دیدن امام منتظر علیه السلام هو فق ام شود از برای رویت آن 
جناب و این که این مطلب مکزژر واقع شده. پس نفسم شایق شد به سوی 
کردن این کار و قصد کردم ملازمت عمل استجاره را در هر شب چهارشنبه 
و مرا مانع نبود از کردن اين کار, شدّت گرما و سرما و باران و غیر آن؛ تا 
این که قریب یک سال بر من گذشت و من ملازم بودم عمل استجاره را و 
ی ار ی ی 
بیرون امدم از نجف اشرف, پیاده. به عادتی که داشتم و موسم زمستان 
بود و ابرها متراکم و هوا تاریک و کم کم باران می امد. 


ص:03 


نماز کردن حجّت علیه السلام در مقام فنستوت: نه: أنْ جناب در مسجد 


پس متوجّه مسجد شدم و مطمئن بودم آمدن مردم را به آنجا حسب عادت 
مستمره, تا این که رسیدم به مسجد هنگامی که آفتاب غروب کرده بود و 
تاریکی سخت عالم را فرو گرفته بود با رعد و برق زیاد. پس خوف بر من 
مستولی شد و از تنهایی ترس مرا گرفت. زیرا که در مسجد احدی را 
ندیدم, حثّی خادم مقرژی که در شب های چهارشنبه به آنجا می آمد. آن 


پس به غایت متوخش شدم و در نفس خود گفتم که سزاوار اين است که 
بخال فع رب زا ۲ به چای آورم و عمل استجاره, را : به تعجیل بکنم و بروم به 


پس برخاستم و نماز مغرب را کردم. آن گاه عمل استجاره را کردم از نماز 
و دعا و آن را حفظ داشتم و در بین نماز استجاره ملتفت مقام شریف 
شدم که معروف است به مقام صاحب الزمان - صلوات اللّه علیه - که در 
سمت قبله مکان نماز کنندگان اتجاست. بس دیدم در آتجا ژوشنایی. کاملی 
و شنیدم از آن مکان قرائت نمازگزاری. 

پس نفسم مطمئن شد و دلم مسرور و کمال اطمینان پیدا کردم و گمان 
کردم که در آن مکان شریف بعضی از زوار هستند که من مطلع نشدم بر 
ایشان هنکامی که داخل مسجد شدم. پس عمل استجاره را با اطمینان 
خاطر تمام کردم. ان گاه _ متوجه مقام شریف شدم و داخل شدم در انجا؛ 
پس روشنایی عظیمی در آنجا دیدم و چشمم به چراغی و شمعی نیفتاد 


ص :64 


ولکن فافل:بودم گن تقکر ون این مطلب دیفم در آنجا شید حلیل:ههیبین اه 
هیات اهل علم, ایستاده, نماز می کند. 


پس دلم مایل شد به سوی او و گمان کردم که او یکی از زار غرباست. 
ندرا که جون .نی او ال کنده فی, العماه راستم کم‌او ار کته سح 
اشرف نیست. پس شروع کردم در خواندن زیارت امام عصر علیه السلام 
که از وظایف مقرژه ان مقام است و نماز زیارت را کردم. 


چون فارغ شدم اراده کردم که از او خواهش کنم که برویم به مسجد 
کوفه. پس بزرگی و هیبت او مرا مانع شد و من نظر می کنم به خارج 
مقام, پس می بینم شدذت ظلمت را و می شنوم صدای رعد و باران را. 
پس به روی مبارک خود, ملتفت من شد و به مهربانی و تبسٌم فرمود به 
من: «می خواهی که برویم به مسجد کوفه؟» 

گفتم: آری, ای سید من ! عادت ما اهل نجف چنین است که چون مشرژف 
شدیم به عمل این مسجد. می رویم به مسجد کوفه. 


پس با آن جناب بیرون رفتیم و من به وجودش مسرور و به حسن صحبتش 
خرسند بودم. پس راه می رفتیم در روشنایی و هوای نیک و زمین خشک که 
چیزی به پا نمی چسبید و من غافل بودم از حال باران و تاریکی که می 
دیدم آن را تا رسیدیم به در مسجد. آن جناب - روحی فداه - با من بود و 
من در غایت سرور و امنیت بودم به جهت مصاحبت ان جناب. نه تاریکی 
داشتم و نه باران. پس در بیرون مسجد را زدم و ان بسته بود. پس 


ص: 05 


خادم گفت: کیست در را می کوبد؟ 


پس گفتم: در را باز کن. 


گفتم: از مسجد سهله. 


چون خادم در را باز کرد, ملتفت شدم به سوی آن سید جلیل. پس او را 
ندیدم و دنیا را دیدم در نهایت تاریکی و به شدذت باران بر ما می بارد. پس 
مشغول شدم به فریاد کردن که: «یا سیدنا! یا مولانا ! بفرمایید که در باز 
شد.» و برگشتم به پشت سر خود و فریاد می کردم. اتزی اضلا از آن 
چناب ندیدم و در آن زمان اند سرما و باران و هوا مرا اذیت کرد. 


پس داخل مسجد شدم و از حالت غفلت بیدار شدم. چنانچه گوبا در خواب 
بودم و مشغفول دی به ملامت کردن نفس بر غفلتش از ان ایات ظاهره 
که دیده بودم و شدم آن کرامات را از روشنایی عظیم در مقام 
شریف با آن که چراغی در آنجا ندیدم و اگر بیست چراغ هم در آنجا بود وفا 
نمی کرد به آن ضیاء و روشنایی و نامیدن آن سید جلیل, مرا به اسمم با 
آن که او را نمی صاختم و تدیده بو سار آ یرای که حور در مقأم. 
نظر به فضای مسجد می کردم, تاریکی زیادی می دیدم و صدای رعد و 
بایان می شنیدم و چون بیرون امدم از مقام به مصاحبت ان جناب - سلام 
الله علیه - راه می رفتیم در روشنایی به نحوی که زير پای خود را می 
دیدیم و زمین خشک بود و هوا ملایم طبع تا رسیدیم به در مسجد و از 


ص :06 


ان وقت که مفارقت فرمود تاریکی هوا و سردی و باران دیدم و غیر این ها 
از آن چه سبب شد که قطع کردم بر اين که آن جناب همان است که من 
این عمل استجاره را برای مشاهده جمالش مي کردم و گرما و سرما را در 
دام ایس متحمل من شوم وه الک فطل اللم‌تربه مها ۱2۱ 


ص: 07 


1- 43. سوره جمعه, آیه 4. 
2 44. بحارالانوار, ج 53, ص 312-309. 


حکایت سی و سوم 


شیخ جلیل و امیر زاهد. ورام بن آبی فراس, در آخر مجلد دوم کتاب تنبیه 
الخاطر(11 فرخوده خی داد .مرا سیخ ریت آبه‌الحسن علی بن: ابر آهیم 
العریضی العلوی الحسینی, گفت: خبر داد مرا علی بن علی. بن. نما کفت: 
خبر داد مرا ابومحمد الحسن بن علی بن حمزه اقساسی در خانه شریف 
علی بن جعفر بن علی المداینی العاو‌ی که آو طفت؛ 


در کوفه شیخی بود قصار که به زهد نامیده می شد و منخرط بود در سلک 
عزلت گیرندگان و منقطع شده بود برای عبادت و پیروی می کرد آثار 
صالحین را. پس اثفاق افتاد که روزی در مجلس پدرم بودم و این شیخ 
برای او نقل می کرد و او متوجّه شده بود به سوی شیخ. 


پشت کوفه و شب نصف شده بود. من تنها در مکان خلوتی بودم برای 


ص :00 


ور که که ماهر ررض 3053053 


غبادت: که ناگان دیذم مه نفرز ضی .ایند" بسن داخل مشنجد.‌شنذند: جون..به 
وسط فضای مسجد رسیدند. یکی از ایشان نشست. پس دست مالید به 
طرف راست و چپ زمین. پس آب به جنبش آمد و جوشید. پس وضوی 
کاملی گرفت از آن آت: آن گاه اشاره فرمود به آن دو شخص دیگر به 
گرفتن وضو. پس وضو ساختند. آن گاه مقذم ایستاد و با آن ها نماز جماعت 
کرد. پس من با ایشان به جماعت, نماز کردم. جونر سلام داد و از نماز 
فارغ شد, حال او مرا به شگفت آورد و کار او را بزرگ شمردم, از بیرون 
آوزدن اف 


پس سوال کردم از شخصی, ازان ده هن که بر طرف: رات من نود از 
حال آن مرد و گفتم : به او:اين کیست؟ 


نزدیک آن جتاب رفتم و دست های میارکش را بوسیدم و گفتم ؛ تن تیان : 
با 


و لاله خی مین ری هو ی حور ]را او بر حق است؟ 


فرمود: «نه ! و بسا هست که هدایت بیابد, جز آن که آن نخواهد مرد تا این 
که مرا ببیند. > 


پس پس این خبر را ما از آن شیج, تازه ترا دوم شمردیم. زمانی طولانی 
گذشت و شریف غمر, وفات کرد و منتشر نشد که او, آن جناب را ملاقات 
کرد. پس چون با شیخ زاهد مجتمع شدیم, من به خاطر آوردم او را حکایتی 
که که کر ید آن دای کم اه متا کی کرام کت ۱۱ 
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الامر علیه السلام را که اشاره نموده بودی به او؟ 


پس گفت به من که: از کجا عالم شدی که او آن جناب را ندیده؟ 


آن گاه بعد از آن, مجتمع شدیم با شریف ابوالمناقب. فرزند شریف عمر 
بن حمزه و در میان اوردیم صحبت والد او را. پس گفت: ما شبی در نزد 
والد خود بودیم و او در مرضی بود که در آن مرض مرد. قوّتش ساقط و 
صدایش پست شده بود و درها بسته بود بر روی ما. ناگاه شخصی را دیدم 


و عجیب دانستیم دخول او را و غفلت کردیم که از او سوال کنیم. ٍ 
و ار 
گریست. آن گاه برخاست چون از انظار ما غایب شد, یدرم خود را به 
مشقت انداخت و گفت: مرا بنشانید. 


که در نزد من بود؟ 

اه 

پس در اثر او رفتیم, , پس درها را دیدیم بسته و اثری از او نیافتیم. ,ٍ 
رک نی ارس زرا خر ای ار ال آرشتص وان اور 


نيافتیم و ما سوال کردیم از پدر, از حال أْ شخص. گفت: این صاحب الامر 
یام لفق برد 
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آن گاه برگشت به حالت سنگینی که از مرض داشت و بيهوش شد.(1) 
هواف: کویده ایوضحتده. کسن: نی حمیه. آفساسی: ,عغزیق: مه غرالوین 
اقساسی از اجله سادات و شرفا و علما و ادبای کوفه و شاعر ماهری بود 
و ناصربالله عباسی او را نقیب سادات کرده بود و او بود که وقتی با 
2 پس مستنصر به او 
گفت: دروغ می گویند غلات شیعه در سخنان خود که علی بن ابیطالب علیه 
السلام در یی شب سیر نمود از مدینه تا به مداین و غسل داد سلمان را و 
در همان شب مراجعت نمود. 


پس در جواب این ابیات را انشا فرمود: 
انکرت لیله اذ صار الوصی الی 
آرض المداین لقّا انْ لها طلباً 
وعسّل الطهر سلماناً وعاد الی 
عرایض یثرب والاصباح ما وجبا 
وقلت ذلک من قول الغلاه وما 
ذنب الغلاه اذا لم یوردواکذبا 
فاأصف قبل ر؟ الطرف من سب 
بعرش آبلقیس وافی بخرق الحجبا 
فانت فی آصف لم تغل فیه بلی 
فی حیدر آنا غال ان ذا عجبا 

ان کان احمد خیر المرسلین فذا 
خیرالوصیین او کل الحدیث هبا 


مسجد جعفی از مساجد مبارکه معروفه کوفه است و حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در آن جا چهار رکعت نماز کرد و تسبیح 
#هراعیها السلام راد راشای ول یی از آن وه که ی کب 
مزار موجود و در صحیفه ثانیه علویه ذکر نمودم و حال از ان مسجد اثری 
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1- 46, ر.ک: بحارالانوارج 53, ص 56-55 


حکایت سی و چهارم 


حسن بن حسین برادر صدوق رحمهم الله صاحب اربعین معروف در کتاب 
منتجب که در ذکر علمای متاخر از عهچٍ شیخ طوسی است تا عصر خود, 
فرموده: ثاثر بالله بن المهدی بن ثاثر بالله حسنی جیلی, زیدی بود و مذعی 
شد امامت زیدیه را و در جیلان خروج کرد. آن گاه مستبصر شد و مذهب 
امامیه را اختیار نمود و برای اوست روایت احادیث و ضد گ بود که او 
مشاهده کرده حضرت صاحب الامر علیه السلام را و از آن جناب روایت می 
کرد.(1) 
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آ 7 الفپرته تب الوورض ری هلان 52 ض 
7 


حکایت سی و پنجم 


یز در آنجا فر موده: 


ثقه است و شاخص و محل نظر طایفه امامیه بود در مذهب و او از 
سفرای امام صاحب الامر علیه السلام است. 


و رکه مود ته سقیص آنه لاه محته بن فحتو ین نان خاش بقد از 
رحمهم الله را و نشست در مجلس درس سید مرتضی و شیخ موفق ابی 
جعفر طوسی و قرائت کرد بر شیخ مفید و قرائت ننمود بر آن دو بزرگوار. 
خبر داد مرا والد از والد خود از او مقلفات او رارحمهم الله یعنی روایات و 
کتب او را: به این طریق اجازه دارم که روایت نمایم و نقل کنم. از آن 
هاست: کتاب الغیبه, کتاب السنه, کتاب الزاهد فی الاخبار. کتاب المنهاج, 
کتاب الفرایض.(1) 

ظاهر آن اشت. که هراد آو از تشستتن شیخ مدکور در مجلین درس سید و 
شیخ. نیابت کردن او بود از ایشان در تدریس و تعلیم, نه استفاده؛ چنانچه 
از کلام اخیر معلوم می شود. «والله العالم» 
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1 الفمرمست: متخب الوین .ض 101 


حکایت سی و ششم 


ی قظیم الشان شین آلوین علی من پوننن عاملی بیاضی 1 در کاب 
ضر اظ المتفيم الی.مصحه التعویم ۱2 فرمودن کف فن با جماعتی, که 
زیاده از 
رل ِ 
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1- 49. هو العزیز؛ شیخ ابراهیم کفعمی در بعضی از مصئفاتش در ضمن 
تعداد کتب می گوید: «و من ذلک زبده البیان و انسان الانسان المنتزع من 
فخنع البیان عمم. الامام ااعلاعه کید الدهر و.فخید العضر فیط اتوار 
الجبروت و فاتح اسرار الملکوت خلاصه الماء والطین جامع کمالات 
المتقدمین و المتاخرین بقیه الحجج علی العالمین الشیخ زین المّله و الحق 
ما لین سا ای اه ای سض ار سس ها 
براهینه و دروسه بمحمد و آله و علیهم السلام و اوست مولف رساله الباب 
الهع ال ال ی ار ها نوج ام آن هو خساء و الم مار 
نقل شد. منه.» [مرحوم مولف . 

2- 0د. هو العزیز؛ شیخ ی رد ی از مصنفاتش در ضمن 
تعداد ِِ می گوید: «#ومن ذلک زنده البیان وانسان الانسان المنتزع من 
الجبروت و فاتح ات نات اصه الا الطنی ای بالات 
المتقدمین والمتاخرین بقیه الحجج علی العالمین الشیخ زین المّله والحق 
قالفین ی بم.سنشو ط ای الله الزعان من افار تمه عاهاج 
براهینه ودروسه بمحمر وآله وعلیهم السلام واوست مولف رساله الباب 
ااح و ای اف ی ال ارس کم شام ان شم مغالم ال 


شد. منه ۰ [مرحوم مولف . 


چهل نفر مرد بودند, بیرون رفتیم به قصد زیارت قاسم بن موسی الکاظم 
علیه السلام و رسیدیم به آنجا که میان ما و مزار شریف او به قدر میلی 
بود. 7 سواری را دیدیم که پیدا شده, گمان کردیم که او اراده گرفتن 
اموال ما را دارد. پس فان کردم آن.خه. را کف تر آوه مین ترسیدیم. چون 
رسیدیم, آثار اسبش را دیدیم و او را ندیدیم. پس را در دور قبه, 
احدی را ندیدیم, تعجّب کردیم از اين اختفا با مسطح بودن زمین و حضور 
افتاب. پس ممتنع نیست که او امام عصرعلیه السلام باشد يا یکی از 
ابدال. 


1 گوید که: خواهد آمد دلالت کردن امثال اين حکایت بر وجود مبارک 
ام ها مرا ال او وم 
مذکور در هشت فرسخی حله مدفون است و پیوسته علما و اخیار به 
زیارت او می روند و حدیثی در السنه معروف است قریب به این مضمون 
که جناب رضاعلیه السلام فرمود: 


«هرکس قادر نیست به زیارت من. پس زیارت کند برادرم قاسم را.»(1) و 
این خبر را تدیدم ولکن در اصول کافی خبری است که دلالت مي کند بر 
عظمت شاأن و بزرگی مقام او تا آنجا که عقل, تصوّر نمی کند. 


نقه الاسلام در باب اشاره و ص بر حضرت علن بن موسی الرضاعلیه 
السلام خبری طولانی نقل کرده از یزید بن سلیط از حضرت کاظم علیه 
السلام در راه مکه. در انجا مذکور است که آن حضرت به او فرمود: «خبر 
دهم تو را ای 
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1- 51. ر.ک: بحارالانوا, ج 48 ص 311 وج 3, ص 256. 


ابا عماره ! بیرون آمدم از منزلم, پس وصی قرار دادم پلسرم» فلان راء 
یعنی جناب رضاعلیه السلام را و شریک کردم با او پسران خود را در ظاهر 
و وصیت کردم به او در باطن. پس اراده کردم تنها او را و اگر امر, راجع به 
سوی من بود» هر اینه قرار می دادم امامت را در قاسم, پسرم به جهت 
محبت من او را و مهربانی من بر او ولکن اين امر راجع به سوی خداوند 
عژوجل است. قرار می دهد آن را هر کجا که می خواهد... . الخ»(1) 
«والحمدلله» 


ص :96 


1- 52. الکافی, ج 1.ص 314. 


قصه جزیره خضر|ء 


قضّه جزیره خضرا و بحر ابیض به نحوی که در رساله مخصوصه ثبت شده 
و در خزانه امیرالمومتین. علیه السلام بافت. هدن معط عاجل فاحل 


را به نحوی که علامه مجلسی رحمه الله و غیره از آن 
رساله نقل کردند. ذکر کنیم. پس از آن شواهد و قراین بر صدق آن و 


صورت رساله مذکوره: و بعد, پس به تحقیق که یافتم در خزانه 
امیرالمومنین علیه السلام به حط شیخ امام فاضل و عالم عامل, قصل پن 
ضورت آن خی آررهت: 


و بعد چنین می گوید بنده نیازمند به سوی عفو خداوند سبحانه, فضل بن 
یحیی بن علی طبسی کوفی امامی - عفی الله عنه - که من شنیده بودم از 
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دو شیخ فاضلان عالمان عاملان, شیخ شمس الدین بن نجیح حلّی و شیخ 
جلال الدین عبدالله این حوام حلی قدس الله روحهما و نر ضریحهما - در 
مشهد منور حسین علیه السلام در نیمه ماه شعبان سنه شش صد و نود و 
نه از هجرت که روا بت کرده اند از شیخ صالح با ورع, شیخ زین الدین 

بن فاضل مازندرانی, مجاور نجف اشرف که حکایت کرد برای ایشان این 
قضه را؛ آن گاه که مجتمع شده بودند با او در مشهد امامین همامین علیهما 
تسام کر سس من راک پسن نقل کرد برای ایشان. آن چه دیده بود در بحر 
ابیض و جزیره خضرا. 


پس شوق تمامی در من پیدا شد برای دیدن شیخ زین الدین مذکور و از 
ای ما کم ک نماض اسان اند 
اه ار وا د و عزم 
تصفدم بز عر کت کردنبه ویس من زای که در آنجا اف زا ملاقات. کنم, 


پس اثفاق افناد که شیخ مذکور به طرف حله آمد در ماه شلال سال 
مذکور به مشهد مقدّس غروی یعنی مشهد حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام رود. به قاعده معهوده در انجا اقامت نماید.(1) 
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1- 4<. جچون شنیدم که او به حلّه آمده, من در آن وقت آنجا بودم و انتظار 
و ی و 
اک ۱ 
فخرالدین حسن بن علی مازندرانی که در حله منزل داشت - اطال ۷ 
بقائه - و من تا آن وقت نمی شناختم شیخ صالح مذکور راء لکن در دلم 
خطور کرد که او همان است. پس چون از نظرم غایب شد در عقب او 
رفتم تا خانه سید مذکور. پس چون به در خانه او رسیدم, دیدم سید 
فخرالدین را کذ.در خانه اینستادم: خرستد. چون مرا دید که می ایم:. خنذید 
در روی من و به حضور شیخ مرا مژده داد. پس دلم از فرح و سرور پرواز 
نمود و نتوانستم خود را نگاه دارم که در وقت دیگر نزد او روم. با سید 
فخرالدین داخل خانه شدم و سلام کردم بر او و دست او را بوسیدم... . تأ 
آخر نسخه بحار. 


یکی از متوطنان حله که او سید فخرالاین حسن بن علی بن موسوی 
مازندرانی بود که به دیدن من امده بود, در اثنای سخن فرمود: شیخ زین 
الایت یی ال جبارالنه ور عانت ای کم اضر رن له دافم اشت. 
نازل شده است. . پس از استماع این خبر مسرت اثر, چندان شادی و فرح, 
رخ نون .که کویا نف بزندض و الا وی ننمودم, وین مت سید 
فخرالدین مذکور و مصاحبت او روانه شدم. 


پس با سید داخل خانه شدم و به خدمت شیخ علی بن فاضل رسیدم و بر 
او سلام کردم و دست او را بوسیدم. او حال مرا از سید سوال کرد. سید 
دوست شماست. 


پس او از جا برخاست و مرا در مجلس خود نشانید و مرا ترحیب کرد و از 
می شناخت و من در ان اوقات نبودم » بلکه در بلده واسط بودم و در انجا 


مشغول طلب علم بودم در پیش شیخ عالم کامل, ابواسحاق ابراهیم بن 
محمّد واسطی امامی مذهب, که خدا او را با ائمه ای ی 
و به نزد او درس می خواندم. 
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با شیخ علی مذکور سخن گفتم و از سخنان او, مطلع بر فضل او گردیدم و 
دانستم که در بسیاری علوم اطلاع دارد, از علوم فقه و حدیث و عربیت. از 
او پرسیدم آن چه را از دو مرد فاضل عالم عامل. شیخ شمس الدین و 
شیخ جلال الدین حلی از اهل حله شنیده بودم. 


مارتترانیصاکت خانمیه در حضورسما ی ارعلها یش اطرا نم که به 
دیدن شیخ علی مذکور امده بودند. در روز پانزدهم ماه شوال در سال 
شش صد و نود و نه نقل کرد و این صورت چیزی است که از لفظ او 
مس اطال الم مه تاج نود مور آن الما کب نحل کرو 


فر وف حفطلی له عالی سفن ین ماس خمتی وه ات 
بودم در نزد شیخ عبدالرحیم حنفی, خدا او را هدایت کند در پیش او علم 
اصول و عربیت را می خواندم و علم قرائت را پیش شیخ زین الدین علی 
مغفربی اندلسی مالکی می خواندم؛ زیرا که او عالم فاضل و عارف بود به 
قواعد قرژٌای سبعه و در بسیاری از علوم مانند علم صرف و نجو و منطق و 
معانی و کلام و اصول. معرفت داشت و نرم طبیعت بود. در بحث کردن 
معانده نمی نمود. و تعضب مذهب نمی کشید, از نیک ذاتی که داشت و هر 
به خلاف سایر مدزرسین؛ وقتی که ذکر شیعه می شد, هی کفتز و علمای 
رافضه چنین کفته انة. من به جهت عدم تعضب شیح اندلسی مالکی, تردد 
نزد غیر او را قطع کردم. و مذتی نزد او ان علوم مذکوره را می خواندم. 
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پس اثفاق افتاد که شیخ مذکور از دمشق شام عازم سفر مصر شد. از 
ی ی و ی ی و ی و ی و 
چنین حالتی طاری گردید. پس قصد کرد که مرا با خود ببرد و نزد او 
جماعتی از غربا مثل من بودند که نزد او تحصیل علوم می کردند و اکثر 
ایشان همراه او روانه شدند, تا آن که به مصر رسیدیم و وارد شهری از 
شهرهای مصر گردیدیم که آن را قاهره می گویند و از بزرگترین شهرهای 


پس در مسجد ازهر آن ساکن و مدّتی در آنجا درس می گفت. چون فضلای 
مصر از قدوم او مطلع گردیدند, همه ایشان به دیدن او امدند, از برای 
منتفع گردیدن ایشان به علوم اوء نزد او می اد ند تا ته ماه در آنجا ماند و 
ما با او بودیم به احسن حال. ناگاه قافله ای از اندلس وارد شدند و با 
مردی از ایشان, نامه ای از والد شیخ ما بود. 


آه تن .ان نامه نوشته بود؛ او مربض است به مرض شدیدا ارشه دار که 
فرزند خود را ببیند پیش از آن که از دنیا برود.» و او را تحریص به رفتن و 
ترک تأخیر فر مود. چون آن نامه به شیخ رسید, از ان بلیه حریستت وعارم 
سفر جزیره اندلس گردید. پس بعضی از شاگردان او به رفاقت او عازم 
اتذلینن حردیدید. کم.هن یکی از آن.ها بودم زرا که اه دا آورا هذابت 


کند - با من دوستی شدید داشت. 


پس روا ات 0 به ال قربه آن ۳ و ی تب شدیدی 


خر 101 


مشاهده نمود, به حال من رقت کرد و گریست و گفت: بر من گران است 
مفارقت تو. پس به خطیب آن قریه که رسیدیم به او ده درهم داد و به او 
اضز فرفود که متشه اخوال من باشند و اکر خدا مرا از آن.عرض عافزت 
بخشید, به او ملحق شوم و چنین معاهده نمود که خدا او را به نور هدایت 
تامانی رماند و و مه که اندلس فد سای اس با بلم او از رام ساحل 
دریا مسافت پنج روز راه بود. 


و من تا سه روز در آن قریه بیمار بودم و از شذت تب, قدرت بر حرکت 
نداشتم. پس در آخر روز سوم, تب من قطع شد و از منزل بیرون رفتم و 
در کوچه های آن قزبه می کشتم. ناگام قافله اق را دیدم که از بعضی از 
کوه های کنار دریای غربی آمدند و پشم و روغن و ساير امتعه با خود 
اوردند.(1) پس دیدم که کسی می گفت: این ها از زمین بربر از نزدیکی 
جزیره رافضه آمدند. چون اين را شنیدم شوق رافضیان, مرا باعث شد که 
به سوی ایشان بروم. پس به من گفتند: این جا تا آن قریه, مسافت بیست 
و پنج روز است و از این جا تا مسافت دو روز آب و آبادانی ندارد و بعد از 


آن دیگر قربه ها به یکدیگر مثصل است. 


پس از مردی از ایشان. حماری به سه درهم کرایه کردم و از برای قطع 
آن مسافت غیر معموره و چون به قریه های معموره رسیدم» پیاده راه می 
رفتم از قریه ای به قریه دیگر به اختیار خود تا آن که به اوّل آن اماکن 


رسیدم . 
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به من هد از این جا تا جزبره روافض, مسافت سه روز است. پس 
مکث نکردم و رفتم تا آن که به ان جزیره رسیدم که دیدم شهری است که 
در چهار جانب ان دیوار است و برج های محکم و بلند دارد و با اين, در کنار 


دریاست. 


پس از در بزرگ آن که آن را دروازه بربر می گفتند. داخل شدم و در کوچه 
های ان مرور می کردم و از مسجد قریه سوال می کردم. مرا نشان دادند 
و داخل مسجد شدم. 


آن را مسجد بزرگی یافتم که در جانب غربی آن بلاد بود. در یک جانب 
مسجد نشستم تا آن که قدری استراحت کنم؛ ؛ ناگاه دیدم مودذن اذان ظهر 
می گوید. به صدای بلند: «حی علی خیرالعمل» را گفت و چون از اذان 
فارغ شد. دعای تعجیل فرج از برای حضرت صاحب للامر و الزمان علیه 
السلام کرد؛ پس مرا گریه دست داد. 


آن گاه مردم فوج فوج داخل شدند و به سوی چشمه آبی که در زیر درختِ 
جانب شرقی مسجد بود. می رفتند و وضو می ساختند. من به ایشان نگاه 


فی کردم هتشاد می تشم بم سیب ان که .هی خیدم فصو واه تخویق ام 
ساختند که از ائمّه علیهم السلام نقل شده است. 


چون از وضو فارغ گردیدند, مرد خوشرویی که صاحب سکینه و وقار بود, 
پیش رفت و داخل محراب شد و اقامه نماز فرمود و مردم در عقب او به 
اسعایت تسه و ارس ماری یشان رد و سان کاملی ار کان 
منقوله از ائْمّه علیهم السلام بر وجه نیکو به عمل اوردند, فریضه و نافله و 
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مس وف ارات تس فرش کم ظیی را تفا 
اورم. 
ای ار ما و وا ماس ار 


را بر من انکار کردند و همه ایشان متوجّه من شدند و از حال من سوال 
کردند که از اهل کجایی؟ و چه مذهب داری؟ 


من احوال خود را به ایشان خبر دادم و گفتم: اهل عراقم و مذهب آن 
و ام از.مسلمانان ومی کویق: «آشهد ان لالم الا الاه 


وحده لاشریک له واشهد ان محفدا عبده ورسوله ارسله بالهدی ودین الحق 
لیر علی آلذین کلم هلو کر العشر کون * 


ایشان به من 3 این دو شهادت به تو فایده ندارد, و نگاه داشتن 
خون تو؛ خرا آن شهادت دیگر را نمی گویی؟ تا آن که داخل بهشت گردی 
گفتم؛ کدام اشت اآن. شهاذت. دیکر؟ هرا زاهتضایی تمایید.. خدا شمارا 
ر حمت کند ! 

پیش نماز ایشان گفت: شهادت دیگرل(1) آن است که گواهی دهی که 
حضرت امیرالمومنین و پادشاه مثقیان و قاید و پیشوای دست و پا سفیدان. 
علی بن ابی طالب علیه السلام با یازده فرزند امام از فرزندان ان حضرت 
علیهم السلام اوصیای رسول خدای عز و علا و خلفای ان جناب. بعد از او, 
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1- 56. خ.ل: سوم. 


خداوند طاعت ایشان را بر بندگان خود واجب کرده است و ایشان را 
صاحب امر و نهی قرار داده است و حجّت های خود گردانیده است بر خلق 
در زمین خود و امان از برای افریده های خود. 


را که او امس مکی ال مد هسام رای رت اه لعیه 
روا است‌خای راب اخاخت اسان ار سانتحی عادو عالن‌مو دز 
شب معراج ندای عب وعلا را مشافهتا شنیده است که تصریح به امامت 
ایشان فرموده است. در شبی که او را از آسمان های هفت گانه بالا برده 
است و به مرتبه قرب «قابِ قَوْسَین و آانی (1) رسانده است و هر یک از 
امامان را بعد از دیگری در انجا نام برده است که صلوات و سلام خدا بر 
همه ایشان باد ! 


پس چون این کلام را از ایشان شنیدم, حمد خداوند سبحانه را به جای 
اوردم و شادی بسیار برای من حاصل شد و از شادی, تعب سفر از من 
زایل شد و من به ایشان خبر دادم که من بر مذهب ایشانم. پس از روی 
مهربانی متوجّه من گردیدند و در جانب مسجد برای من جایی تعیین نمودند 
و پیوسته متوجّه احوال من بودند و در عژت و احترام من می کوشیدند تا 
مادامی که نزد ایشان بودم. پیش نماز ایشان شب و روز از من مفارقت 
لعف کرد سس من کبخیت معاش ال آن بلدرا از اسان سوال کردم و 
پرسیدم: روزی ایشان از کجا می اید؛ زیرا که من مزرعه از برای ۳ 
ندیده بودم. 
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1- 57. سوره نجم» آیه 9 


او گفت: روزی اهل این بلد از جانب جزیره خضرا و بحر ابیض که از جزیره 


گفت: در سال, دو مرتبه. یک مرتبه این سال آمده, مرتبه دیگرش باقی 


است. 
گفتم: چقدر باقی است تا وقت آمدن ایشان؟ 
گفت: چهار ماه. 


من به سبب طول ان مدّت, محزون شدم و چهل روز نزد ایشان ماندم و 


ایشان معژز و محترم بودم. 


قسمت دوم 


در روز چهلم, سینه من تنگ شد و به سمت کنار دریا بیرون رفتم و به 
سمت غربی که گفتند از ان جانب می اید کشتی»(1) نظر می کردم. پس 
از دور شبحی دیدم که حرکت می کرد و از بزرگ اهل بلد سوال کردم: ایا 
در این دریا مرغ سفیدی هست؟ 


کفتندة قه:. آ را چیزی دیدی؟ 


سن: آنشان شاه شدندی کفتنو که؟ این کشنی ها از بلان فرزتد آمام آنست 
که در هر صالمی ای 
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ام آنشان سک بخار 


پس بعد از اندک زمانی کشتی ها آمدند و بر حرف ایشان, این وقت آمدن 
ایشان نبود. پس کشتی بزرگ ایشان پیشتر آمد و آن کشتی های دیگر نیز 
آمدند و همه آن ها هفت کشتی بودند. کر 
القامت خوشروی نیکو:هیاتی بیرون اد و داخل مسجد شد و وضوی کامل 
که از اهل بیت علیهم السلام منقول است ساخت و نماز ظهر و عصر به جا 
آورد. چون از نماز فارغ شد به سوی من التفات کرد و مرا سلام کرد و من 
ای ها مر ی کم ارت اد ان ی 
کت کم اه علی است ۸ 

کف رونت کی 

گفت: «چه چیز است اسم پدر تو؟ گویا که فاضل باشد.» 


وقتی که از شام به مصر می رفتیم؟ 


گفت: «نه.» 
گفتم: از مصر تا اندلس با ما رفیق بودی؟ 
گفت: «نه, به حو مولای من صاحب الامرعلیه السلام با تو نبودم.» 


کشا دای کب وی نی صاشت: آلاس نید[ نم شلات یهت چا 


ی ات و 
توام و مأمورم که تو را با خود به جزیره خضرا برم.» 
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من از این سخن او شاد گردیدم که اسم من در میان ایشان مذکور است و 
عادت او چنین بود که هر وقتی که می امد در نزد ایشان زیاده از سه روز 
نمی ماند و در این مرتبه یک هفته در میان ایشان مکث نمود و آن اجناسی 
را که آورده بود, تحویل اهل آن ها نمود و خطوط از ایشان گرفت, چنانچه 
عادت: اه بوو: ان نام غار ض تفر خردید هه ضرا با-خود ترداشتت: ور فا شانزده 
روز به دریا سیر نمودیم. 


در روز شانزدهم دیدم که آب دریا سفید است و من بسیار بر آن آب نظر 
می کردم و شیخ محقّد, صاحب کشتی به من گفت: می بینم بر اين آب 


گفتم: به جهت آن نظر می کنم که این آب, به رنگ آب دریا نیست. 


گفت: این است بحر ابیض, یعنی دریای سفید و در این جاست جزیره 
خضرانه ایو اب ارات خر با فا مس مار اخاطه کروه است ار 
هر جانب آن و به حکم خدای تبارک و تعالی, کشتی دشمنان و سئیان, چون 
داخل این اب شود. غرق گردد. هر چند که ان کشتی ها در نهایت استحکام 
باشند و این به برکت مولا و امام ما حضرت صاحب الامر و الزمان علیه 
شاه آوحت. 


هنز آن اب اشامیدم و ان ۱ مانند آب فرات یافتم. . پس؛ , از آن ات رتفد 
گ شیم و ره سرا رسیدیم که خدا همیشه آن را آبادان دارد به 
اهلش. پس از کشتی ری بیرون امم و داخل جزیره شدیم و رن 
جزیره, قلعه ها و دیوارها و برج های واسعه دیدیم که در کنار آن, دربا 
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بود. نهرها و درختان بسیار در ان بود بر انواع فواکه و اثمار و در ان بازارها 
و حمام های متعدده بود و اهل آن در نیکوترین زی و بها بودند. پس دل من 
از شادی پرواز می کرد. 


شیخ محمّد مرا به منزل خود برد و استراحت کردیم و از آنجا مرا به مسجد 
خامم رز رن مرت آن. ستتجدر خفاعت: بسیار دید در اوفسط ابتتان 
شخصی را دیدم که نشسته بود با سکینه و وقاری که وصف نتوانم نمود و 
مردم او را سید شمس الدین محمّد عالم می گفتند و قرآن و فقه و اقسام 
علوم عربیت و اصول دین را نزد او فرا می گرفتند و فروع راء او از جانب 
خصر بش ضاجت مر صلوات اللة فسلامه عایم الم فساله اب فصرم 
قضیه و حکم, حکم , 1 


چون من در حضور او رسیدم, برای من جا گشود و مرا در حوالی خود جای 
فرمود. از احوال من سوّال فرمود و گزارش راه را از من پرسید و به من 
فهمانید که همه احوال مرا به او خبر دادند و اين که شیخ محمد, رفیق من 
که مرا آورده است, به ف ]مقر شمس الدین عالم - که خدا عمر او را 
طولانی گرداند - بود. پس در یکی از زاویه های مسجد جای برای من مقر 
نمود و فرمود: این جای تو است, هر وقت که راحت و خلوت خواسته 
باشی. 


من برخاستم و به آن موضع رفتم و تا عصر در آنجا راحت کردم و آن کسی 


که موگل من بود, به سوی من آمد و گفت: از جای خود حرکت مکن تا آن 
که شید و اصعحاب ورد اند برای ان کضیا تمشام خور ند. 


گفتم: شنیدم و اطاعت کردم. 
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پس اندک زمانی گذشت. سید - تا مه اللّه - با اصحابش اهکتد و نشستند 
و سفره و زاد حاضر کردند. چون از خوردن فارغ شدیم. با سید به مسجد 
رفتیم برای نماز مغرب و عشا. چون از هر دو نماز فارغ شدیم, سید به 
منزل خود رفت و من به جای خود برگشتم و تا هیجده روز در انجا ماندم. 

پس در اوّل جمعه ای که با او نماز کردم دیدم که سید دو رکعت نماز 
جمعه را به نیت وجوب کرد و چون از نماز فارغ شد, گفتم: ای سید من ! 
دیدم که نماز جمعه را دو رکعت کردی به نیت وجوب. 

فرمود: بلی, برای آن که شرطهای آن همه موجود است. 


تا شین ای که راما مه یی الا سار اه 


پس در وقت دیگر در خلوت از او سوال کردم: آیا امام علیه السلام حاضر 
بود؟ فرمود: نه» ولکن من نایب خاص ان حضرنم و به امر ان حضرت 
کردم. 

عرض کردم: ای سید من. آپا امام را دیده ای ؟ [فرمود: نه»: ولکن پدرم مرا 
حدیث کرد که او سخن امام علیه السلام را می شنید و شخص او را نمی 
دید و جد من سخن امام می شنید و شخص او را می دید. 

عرض کردم: ای سید من ! به چه سبب بعضی می بینند و بعضی نمی بینند؟ 
فرمود: ای برادر ! حق - سبحانه و تعالی - فضل خود را به هر یک از بندگان 
خود که می خواهد می دهد و این از حکمت های بالفه و عظمت های قاهره 
حق - سبحانه و تعالی - است. 

کلان کس ‌الین ففی اس یا روم تشه اما سا 
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نبوت و رسالت و وصایت. مخصوص گردانیده است و ایشان را علامت ها 
از برای خلق خود قرار داده(1) و حجّت ها از برای برایای خود گردانیده و 
ایشان را وسیله قرار داده است بین ایشان و بین خود, تا آن که هر که 
هلاک گردد, با بینه و دلیل هلاک گردد و هر که زنده گردد و هدایت یابد, به 
دلیل و بینه زنده گردد و زمین را از حجّت خالی نمی گرداند, از برای لطفی 
ی 


۱[ 
جانب باغستان ها روانه شد و چون نظر کردم. نهرهای جاری و بساتین 
کثیره دیدم که مشتمل بود به انواع فواکه و میوه های نیکو و شیرین از 
انگور و انارو امرود(2) و غير آن ها که در عراق عجم و عرب و شامات به 

ان خوبی, میوه ندیده بودم. 


ور میرن آن که: سیر صی کردم از جاک تهباغی <نحو: ناگاه مرد خوشرویی که 
دو برد سفید از پشم در بر داشت به ما مرور نمود و چون نزدیک رسید, پر 
اک - سلمه الله 


سید به من گفت: این کوه بلند را می بینی؟ 
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2 60. امرود: گلابی. 


گفت: در بالای آن, جای نیکویی هست و چشمه ای در آنجا از زیر درخت 
جاری می شود و از برای آن درخت شاخه های بسیار هست و در پیش آن 
درخت, قبّه ای هست که به آجر بنا کرده اند و اين مرد با رفیق دیگر, خادم 
آن قَبّه اند و من در هر بامداد روز جمعه به آن مکان می روم و در آنجا 
امام علیه السلام را زیارت می کنم و دو رکعت نماز به جا می آورم و ورقه 
ای در آنجا می یابم که در آن ورقه نوشته است, آن چه را که به آن 
محتاجم از محاکمه میان مقمنان. پس هر چه در آن ورقه هست به آن 
عمل می کنم. از جمعه تا جمعه دیگر و سزاوار است از برای تو که به آن 
مکان روی و امام علیه السلام را زیارت کنی 


پس من به آن مکان رفتم و آن قبّه را به آن نحو دیدم که وصف کرده بود و 
دو خادم را در آنجا صم وان کر تایم دید هوک مهو ان 
دیگری مرا انکار نمود. 


آن رفیق گفت: من این را با سید شمس الدین عالم دیدم. پس او نیز به 
بالات کرو ور وی اسان باقن شین کت و ار بای بر نان و 
انگور آوردند و من از آن غذا| خوردم اف آز اکرزتمه آشامیدم و وضو 
ساختم. و دو رکعت تماز به جا آوردم. 

از آن دو خادم, سوال کردم: شما امام علیه السلام را دیده اید؟ 


کفنند: : دیدن آن.خصرت عمکن: تیشت بو ما آدن: تداریم که خبر :دهیم اجه 
احدی. 


پس از ایشان طلب کردم که از برای من دعا کنند و ایشان از برای من 
ص:112 


دعا کردند. از نزد ایشان بر‌گشتم و از کوه فرود آمدم و داخل شهر شدم و 


به من گفتند: سید به خانه شیخ محقّدی رفته است که تو با او آمدی در 
کشتی. من به نزد شیخ محمّد رفتم و رفتن خود را ؛ به آن کوه و انکار احد 
خادمین و سایر گذشته ها را برای او نقل کردم. 


او فرمود: انکار آن خادم, تو را برای آن بود که از برای احدی غیر سید 
شمس الدین و امثال او رخصت نیست که به ان کوه بالا روند. 


پس من احوال سید شمس الدین - سلمه الله - را از او پرسیدم. 


او گفت: سید از فرزندان فرزند امام علیه السلام است و میان سید و 
میان امام علیه السلام پنج پدر, فاصله است و او نایپ خاص ان حضرت 
است به امری که از حضرت صاحب الامر - صلوات الله و سلامه علیه - 


ر سبده است. 


شیخ صألح, زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی, مجاور غروی یعنی نجف 
اشرف. - که بر مشرّف او باد سلام - گفت: من از سید شمس الدین عالم 
که خدا طولانی گرداند بقای ان ی او سا که 
محتاجم, از او فراگیرم و قرآن مجید را نزد او بخوانم و بعضی از علوم 
فشنکله ذشية: وغیر ان را از او بشنوم. 


گفت: هر گاه تو را ناچار است به این؛ اوّل ابتدا به خواندن قرآن عظیم نما 
و چون می خواندم به مواضع مختلفه آن می رسیدم, می گفتم که: حمزه 
در این جا چنین گفته است و کسایی چنین خوانده است و عاصم به این نحو 
قایل شده است و ابوعمرو بن کثیر چنین گفته است. 
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نیت امه الا مفرمووی ای ها ان ها رنف ایس صیسی: که 
قرآن بر هفت حرف نازل شده است, پیت ار هحرت ان مکه تا فد رنه 


بعد از آن چون رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم حجٌّه الوداع را به جای 
آورد: روخ الامین جیرییل علیه السلام نازل شند و کفت: با محفد! قرآن زا 
تخوان برعن تا ان کم یه توتصاسانم اوانل سوه و اوای آن زار شان 
نزول آن را. 


تی ان وا عض اس لس ی این اص ات غاد 
السلامرو فررتذان اه حضوت امام حسی و اما عشین علیهما السلام و 
انصاری و ابو سعید خدری و حشسان بن ثابت و جماعت دیگر از صحابه. 


پا یر یا اس ای ی يم اه ی را نبا 
ای با ان کاس وا رای رس سا 
له اس هی کون لس ایا ام 

آن ها را در پوستی نوشت. پس جمیع قرآن به قرائت حضرت امیرالمومنین 

و وصی رسول رت العالمین است. 


من ؟ فتم : ای سید من ۱ می بینم بعض آیات با بعض دیگر, مربوط به ما قبل 


ها ال ی ِِ ٩‏ 
باقی: رحلت. فرهود. کردند آن ده بت: فریشن: آن چه را که کردند, از غصب 
خلافت ظاهریه. 


۱ ی 
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ایشان فرمود: این است کتاب خداوند سبحانه که رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم مرا امر کرده است که آن را بر شما عرض کنم و حجّت را بر 
شما تمام کنم که در روز قیامت در وقتی که من و شما را بر خدا عرض 
کنند برای شما عذری نباشد. پس فرعون این ات و نمرود این ات 
3 ها ماع هافر ان بستنم 


قسمت سوم 


محمّدصلی الله علیه واله وسلم مرا به این سخن تو خبر داده است که تو 
خواهی چنین گفت و من خواستم حجّت را بر شما تمام کنم.» 


بس حضرت امیرالمومنین علیه السلام با آن قرآن به سوی منزل خود 
برگشت و می گفت: «خداوندا| که خداوندی غیر تو نیست و تویی خداوند 
یکتا که شریک, از برای و نیست ورد کننده ای تیست: از آنخه در سایق 
علم تو بود و مانعی از برای حکمت تو نیست و تو شاهد من باشی بر 
ایشان در روزی که بر تو عرض کرده می شویم.» 


پس پسر ابوقحافه در میان مردم ندا کرد که هر که در نزد او آیه ای از 
قرآن يا سوره ای باشد, باند آندزا تن ها اور 

ام اب تا موی یبد ی و 
0 ۱ 
آن چه از مثالب و مطاعن و اعمال شنیعه که بعد از حضرت رسول صلی 
الله علیه واله وسلم 
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از ایشان صادر شد و آن اعمال قبیح در قرآن بود» آن ها را انداختند و از 
فران رون کون و از آیم عفت: ۱ 


حتّی ارش خرا شی که در بدن کنند. 


واطاراین قران. نی و. شبمه آی بیست که این: کلام الهی ات و خنین 
به ما رسیده است از حضرت صاحب الامر علیه السلام. 


شیخ فاضل علی بن فاضل گفت: از سید شمس الدین و 
7 
ی 
آن ها؛ فحر فومنان حالص زا وتو نود است: که ان. را سیتی 


در جمعه دوم که جمعه وسط ماه بوده است از نماز فارغ شدیم و سید - 
سلمه الله - در مجلس نشست که از برای مومنان افاده نماید. ناگاه 
صدای هرج و مرج و غوغای عظیمی از خارج مسجد به گوشم رسید و سید 
را از آن امر سوال کردم. 


فرمود: اين ها امرای عسکر ما هستند که در هر جمعه وسط ماه سوار می 
ِ و منتظر فرج اند. من اذن گرفتم که بیرون روم و به ایشان نظر 
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1- 01. جهت اطلاعات بیشتر درباره این مبحت. رک: آ تایه با تفأسیر, 
آیهالله رضا استادی؛ نزاهت قرآن از تچریف, آیه اللّه جوادی آملی. نشر 
اسراء مصونیت قران از تحریف, ۳1 اللّه معرفت, , ترجمه محمد شهرابی, 


مرا اذن داد. بیرون آمدم و به ایشان نظر کردم. دیدم که ایشان جماعت 
بسیارند و همه ایشان تسبیح و تحمید و تهلیل می گویند و دعا می کنند از 
برای حضرت قائم - صلوات الله علیه - به امر خدا و نصیحت کننده از برای 
خدا؛ یعنی حضرت,م ح م د بن الحسن مهدی خلف صالح حضرت صاحب 
الزمان - صلوات اللّه علیه - . 


ی وه ی رس و ار تمه دیدی 
عسکر را؟ 

فرمود؛: آیا شمردی ایشان را؟ 

گفتم: نه. 


فرمود: عدد ایشان سیصد ناصر است و سیزده ناصر دیگر باقی است و 
خدا تعجیل نماید فرج را از برای ولی خود به مشیت خود؛ به درستی که او 
جواد و کریم است. 


گفتم: ای سید من ! کی فرج خواهد شد؟ 

گفت: ای برادر ! علم اين نزد خدای تعالی است و اين معلّق به مشیت حق 
+-سبخانه و تعالی:- است و گاه است که خود امام علیه السلام این را مت 
داند و از برای این آیات و علامات چند هست که دلالت بر خروج آن جناب 
می 


از جمله آن ها, سخن گفتن ذوالفقار است و از غلاف تتوی: اند اف کین 
گوید به زبان عربی ظاهر و گوید: برخیز ای ولی خدا به اسم خدا! بکش به 
هن ان دا | ان لمات سه تداست که. هس اق آن سا 


خواهند شنید. 
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مه ص ۶ هی + ِ‌ 
ندای اوّل آن است که گوید: «ازقث لازفة»(1) ای گروه مومنان. 


و قدای نوم: طالا لعته. اللم. علی. الظالمین ال محقدعلنيم. السلام» آن 
ظالمانی که ظلم به ال محمد کردند. 


خی اه فا حرش ای اسر خی وی اس را 
فرستاده است و اوست مهدی. پس سخن او را بشنوید و امر او را اطاعت 


0 ۵ را 
آن حضرت را دیدم, به تحقیق که دروغ گفته است. پس با این چگونه در 
قیان شما کسسی است که مین کوید که مرخ ان خضر بت را دیدم. 


گفت: راست می گویی. ان حضرت این سخن را فرمود در ان زمان به 
سبب بسیاری دشمنان از اهل بیت و خویشان خود و غير ایشان نت 
زمان از خلفای بنی عباس؛ حتّی آن که شیعیان در آن زمان یکدیگر را منع 
می کردند از ذکر کردن احوال او و اکنون زمان, طولانی گردیده ات و 
دشمنان از او مأیوس ۱ ظالمان و ظلم ایشان دور 
ات و به بر کت آن.حضر نز دشفتان تم توانند که‌به ما پراسد. 


ولایت در غیبت کبری امام علیه السلام را گاهی می بینند.-(2) 
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1- 62. سوره نجم, آیه 57. 
2 63. این جمله از بحار است. 


گفتم: ای سید من ! علمای شیعه حدیثی از امام علیه السلام روایت کرده 
اند که ان حضرت خمس را بر شیعیان خود مباح فرموده, ایا شما در این 
باب روایتی از او ذکر کرده اید؟ 

فرمود: بلی, آن حضرت رخصت داده است و خمس را مباح کرده است از 
برای شیعیان خود از فرزند علی علیه السلام و فرمود که بر ایشان حلال 


است. 
غرض کردم آبا شیعیان از ان کنیز وغلام بخ ند از شستی‌تعایه؟ 
گفت: از سنی عامّه و غیر عامه. زیرا که آن حضرت علیه السلام فرمود: با 


ایشان.جعامله کنید با آن جنر که انشان سعامله من کنند و ایند و مساله: 
زیاده بر ان نود مساله است. 


هه سم مج ف رو سر قاس تسام از مه مت هی اند 


عرض کردم: ای سید من ! دوست دارم که در جوار شما باشم تا آن که خدا 
ان حضرت را اذن دهد بر ظاهر شدن. 


سوی وطن تو و ممکن نیست از برای من و تو, مخالفت ان حضرت ؛ به 
درستی که تو صاحب عیالی و مدت مدیدی هست که از ایشان غایب 
گردیده ای و جایز نیست از برای تو زیاده از این از ایشان دوری کنی. 

پس من از این سخن متاثر گردیدم و گریستم و گفتم: ای مولای من ! ایا 
که مرا رخصت ماندن دهد؟ 
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گفتم: مرا اذن می دهی که آن جه را دیدم» حکایت کنم؟ 


گفت: باکی نیست ! این که حکایت کنی از برای مقمنان ۳ آن که مطمتئن 
گردد دل های ایشان. مگر فلان و فلان امر. و تعیین نمود چند چیز را که آن 
ها را نگویم. عرض کردم: ای سید من ! آیا ممکن است نظر کردن به سوی 
جمال و بهای ان حضرت در این زمان؟ 


اه لام را ند ماه 


کفتم: ای شید من .من از حمله بندکان: مخاض آن حضرت: قشتم و.آن 
جناب را ندیده ام. 


فرمود: تو دیدی آن حضرت را دو مرتبه. یک مرتبه وقتی که به سر من رای 
می رفتی و ان اوّل مرتبه رفتن تو بود به سوی سر من رای و رفیقان تو 
پیش رفتند و تو در عقب ماندی. پس به نهری رسید که اب در ان نبود. در 
ان وقت سواری را دیدی»؛ بر اسب شهب سوار بود و در دست او نیزه بلندی 
خود. چون به نزدیب تو رسید, فرمود. مترس : برو نه رقیفان, نو انتظار 

می برند در زیر درخت. پس مرا به خاطر اورده است, و الله به ان چه 
بوده است. 


عرض کردم: ای سید من ! چنین بود که فرمودی. 
فرمود: مر نبه دیگره وقتی بود که از دمشق بیرون امده بودی و به 
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وقت بسیار ترسیدی. پس به سواره ای برخوردی که بر اسبی سوار بود که 
پیشانی و دست و پای ان اسب. سفید بود و در دست ان سوار, نیزه ای 
بود و به تو فرمود: برو و مترس و برو به سوی قریه ای که به جانب راست 
ایشان تقیه مکن که ایشان با اهل قریه ای چند که در جنوب دمشق است.؛ 
همه مقمنان مخلاص اند و دوست؛ دوستان لین بنٍ ات طالب و انمه 
و ما اه سا نا ی 


عرض کردم: بلی, من به نزد اهل قریه رفتم و شب نزد ایشان خوابیدم. 
مرا عژت نمودند و ایشان را از مذهب ایشان سوال کردم. بی تقیه گفتند: 
ما بر مذهب امیرالمژمنین و وصی رسول رب العالمین علی بن ابی طالب 
و ائمّه طاهرین علیهم السلام از ذرّیه اوییم. 


به ایشان گفتم: شما از کجا این مذهب را قابل شده اید؟ و کون به شماأ 


رسانده است ؟ 


گفتتند: ابوذر غفاری رضی الله عنه - در وقتی که عشمان او را از مدینه دور 
کرده بود و به شام فرستاده بود, معاویه او را به زمین ما فرستاده. پس 
این برکت از او به ما رسید. چون صبح شد, خواستم که به قافله رفقای 
خود ملحق گردم, دو نفر همراه من کردند و مرا به قافله رسانیدند بعد از 
ان که مذهب خود را به ایشان خبر دادم. 


پس عرض کردم: ای سید من ! آبا امام علیه السلام حجٌّ می کند در هر 


لا .. ۹ ۰ 
مدی بعد از مدنی ؛ 
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گفت: ای پسر فاضل ! تمام دنیا از برای مومن یک گام است. پس چگونه 
خواهد بود از برای کسی که دنیا به پا نمی شود, مگر به برکت وجود او و 
وجود آبای اوعلیهم السلام ؟ 


بلی ! حج می کند در هر سال و زیارت می کند پدران بزرگوار را در عراق و 
مدینه و طوس - علی مشرفها السلام - و به زمین ما برمی گردد. 


پنین. تیه شصلین الدینٍ مرا تحربص کرد که زود برگردم به سوی عراق و 


«لا الم الا ال محقّد رسول اللّه, علی ولی اللّه, محمّد بن الحسن قائم به 
اف له یس این در خدای اه و تدصای اه اعلیه 
واله وسلم رسول و فرستاده خداست و 9 ولی و دوستدار خداست و 
محمّد بن الحسن علیه السلام به پا دارنده امر خداست. 


سید پنج درهم از آن دراهم را بع و من عطا نمود و من از برای برکت, آن ها 
را نگاه داشتم. شید نینانه. الا - مرا با آن کشتی هایی که آمده بودم, 
برگردانید تا آن که رسیدم به آن بلده از بربر که اوّل مرتبه به آنجا داخل 
شده بودم و گندم و جویی به من داده بود و من آن ها را در آن بلد به صد و 
چهل اشرفی فروختم و متوجه طرابلس که یکی از شهرهای مغرب بود, 
گردیدم و از راه اندلس نرفتم ؛ برای امتثال امر سید شمس الدین عالم - 
که خدا عمر او را طولانی گرداند. فان انجا با هام مفریی اه مکه وفیم.ه 
حجّ کردم و به عراق برگشتم و می خواهم که در مدّت عمر خود, در نجف 
تفانم تا ان که مر ی مرا در رسد. 
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شیح زین الدر ین علی بن فاضل مازندرانی گفت: من ندیدم که در آنجا 
موسوی و شیخ ابو جعفر طوسی و محمّد بن بعقوب کلینی و این بابویه و 
۳ 


سا ی یه شیم کلب ال یدای ان ی ور آن ین 
مقذسه بودم تا اين وقت که در حله برای شما نقل می کنم. مذت هشت 
سال و نیم شد و چون شیخ علی بن فاضل از حله بیرون رفت, شنیدم که 
چند وقتی در مسجد سهله اقامت نمود, به سبب وعده ای که به او شده 
بود و مولد و موطن شیخ علی بن فاضل از اقلیم مازندران از بلده ای بود 
را ها 


ص ای کمیود امه ای فر تحار فاص سر فیرتا اه افیا 


ص:123 


در نسخه موجود از بحارالانوار «جعفر بن سعید» ذکر شده است؛ 
ط ار کیت در رن ات ار سای ان 
آخر جنی است که سیم آن زا ار شخ‌صاله تفس و فاصل کین علی یف 
فاصل مد کور دام الله‌علی افضاله و کثر ضن علماء الدهر و اتقیاته امناله و 
الحمدلله اولا و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلی الله علی خیر خلقه سید البره 
قلبه [مرحوم موّلف . 


تال کفته بافتم به خص ش. فاصل رفص بن. ی در خذانه خضرت 
ام نهر تیف هسام وان وم تک ند بو نسم نادمه عامم کات ج 
به همین قدر اکتفا نمودند در اعتبار. 


لکن فاضل صالح, آخوند ملا کاظم هزار جریبی, تلمیذ استاد اکبر, علامه 
بهبهانی در کتاب مناقب خود گفته: ان حکایت منقول است از خط شیخ 
اجل افضل, اعلم اعمل. عمده الفقهاء و المجتهدین مجدّد مراسم ائقه 
ای ی ام هه یز 
مومنان تقی ثقه معتمد به لفظ عربی و ترجمه آن به فارسی چنین است: 


نی بتزر کفارم شید عفن خشار لیم می فرمایه: به خط وا دانا: 
فص تن محس‌مالی آشره. 


از این معلوم می شود که صاحب رساله, شهید است و موید این کلام که 
تایه مولف ار همین باش:با تظیر آن: از کسانت. که در نقل انشان عجال 
سخنی نباشد, آن که میر محمّد لوحی معاصر علامه مجلسی در کتاب کفایه 
المهتدی فی معرفه المهدی علیه السلام با آن که در نقل علامه مذکور و 
فهم آن جناب طعن بسیاری زده و ایراد کرده, با این حال می گوید: در 
موضعی از ز کتاب که این کمترین, خبر معتبر مدینه الشیعه و جزیره اخضر و 


بجر ابیض زا که دز آن مذکور است که حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
را چند فرزند است, با این حدیث صحیح در کتاب ریاض الموّمنین توفیق 
دادم. الخ.(1) 
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1- 66. کفایه المهتدی [گزیده بر ص 318. 


باشد, داشت, برای او میدان وسیعی بود در طعن و ایراد بر علامه مذکور 
که چنین قصّه طولانی بی پا را در کتابی که مجمع اخبار معتبره است. نقل 


کرده است. 


ار مک ای ی او نع ها و هه 
شانت مس اه اه فی رها ی وین الا نم الا 
فاص الا له امس همع ی سم و الخسی اد 
الخ. 


در کشف القناع, , در ضمن شواهد بر امکان ریت در غیبت کبری و تلقی 
حکمی از آن جناب: می فرماید: از آن جمله است, قصضه جزبره 
خضرامعروفه که مذکور است در بحار و تفسیر الائمّه علیهم السلام و غیر 
ان. 


هید اهر قاضی تور الله راحمه الله نی کاب مالس ال متفر وه 
ظهور, تمام دفاین و گنج ها که از نظر مستور و در تحت زمین ها مدفون 
ای ری ری ان هت صات ای یی لا اه وا ند 


شند. 


ظلمه و جبابره روی زمين, مقهور او خواهند گردید و ملک عالم به قبضه 
و اختیار آن حضرت در خواهد آمد و جهان به نور عدل و داد آن 
حضرت, منور خواهد شد و جمیع این امور به تمکین و قدرتی است که 
حضرت رب ب العزه آن قدرت به آن حضرت ارزانی فرموده که به آن تواند 
جایی چند, به تصرّف خود در آورد که احدی را بی اشاره علیه آن حضرت به 
آن راه نباشد. 
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محال(1) مناسب حال در آنجا به جهت خود و ملازمان خاصْ و محرمان 
سراپرده اختصاص, ترتیب فرماید و به لوازم مراسم هر امری چنان که 
مقتضای مصلحت دینی و صواب دید یقینی آن حضرت باشد, در انجا قیام و 
اقدام نماید؛ چنان که از قضه مشهور بحر ابیض و جزیره اخضر مستفاد می 
شود. انتهی. 


از اين کلام شریف. معلوم می شود که اين قصّه در آن طبقه, , معروف و 
مشهور بوده و محتمل است که به سند دیگر نیز به دست ایشان آمده 
باشد و در تاریخ جهان آرا که از تواريخ معنبره است و در ریاض العلما و 
غیره, از آن نقل می کنند, مذکور است: جزیره اخضر و بحر ابیض جزیره 
ای است در سرزمین ولایت بربر, میان دریای اندلس که آن حضرت و اولاد 
و اصحاب او در آنجا می باشند و معمور و آبادان است و در ساحل آن دریا, 
موی اس به شک سح ره که آندلسیاید ان را بر وقصه.می ویند: 


ساکنان آن ساحل, همگی شیعه امامیه اند و مایحتاج ایشان را از راه 
جزبره اخضر, که مقام ان حضرت است در سالی دوبار دلیل ناحیه, به 
کشتی ها از راه بحر ابیض که محیط نف ان تایه شسه اس نی آوز در و 
بر افل اجره قسعت می کته و مر احست مین تحاند. 
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1- 67. محال: محل ها, جمع محل. 


احوال فضل بن یحیی راوی قصه جزیره خضرا 


پوشیده نماند که اسم والد محقق, حسن است. او پسر یحیی بن سعید 
ها خی ان و در قصّه مذکوره تحریف شده يا آن که اسماعیل نام 
شخص عایلی اند ار اعداد اه کسصر ان آوروا به آنن حدم تست سی 
دهند. اما فضل بن یحیی, راوی اصل حکایت. پس ایا نت ین علماست. 


شیخ حرّ در امل الامل(1) می فرماید: شیخ مجدالدین. فضل بن یحیی بن 
المظفر الطبیبی کاتب, در واسط, فاضل و عالم و جلیل است؛ روایت می 
کاب شترا ار اف اف عنم ی ادلی هن ۱ به خط 
خود نوشته و با او مقابله کرده و از او شنیده و از علی بن عیسی برای او 
اجازه ای است به سنه شش صد و نود و یک. و از او سماع کردند. یعنی ان 
کتاب را از او شنیدند جماعتی که ذکر کردیم ایشان را در محل خود و 
ایشان دوازده نفرند. 


فاص مس | عبدالله اضفیانی در ویاض ااعلهاز ما می فرهانده من سخه 
کهنه ای از کشف الفمّه دیدم که فضل مذکور مقابله کرده با شیخ مذکور 
در سنه شش صد و نود و نه در واسط, صورت خط مامون را در ولایت 
عهد خود از برای حضرت رضاعلیه السلام و آن چه حضرت در پشت ان 
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مخفی نماند که کلام در اين حکایت و شبهه استبعاد چنین بلاد عظیمه در 
سطح زمین و عدم اطلاع احدی بر آن, با اين همه ترد و سیر, گذشت در 
ذیل حکایت دوم که بودن آن ها و محجوب بودنش از انظا ر خلایق با عموم 
قدرت خدای تعالی بعدی ندارد اعجب نیست از. سدذ اسکندر ذوالقرنین و 
کهف اصحاب کهف که موجود است در زمین به صریح قران و کسی خبر 


ندارد. 

مدینه مهدی فاطمی 

در مجلد سما و عالم بحار نقل کرده از کتاب قسمت اقالیم ارض و بلدان 
یا اس 
ا ح را ای با ان اجه ان فرار 
واه اب هی لاهن قران ۱ هن فر تیاده اس 7 
ضد قتطار و جهن آن راضا مود و محکم. کرته گفت: الاأآن ایمن شدم بر 


فاطمیین.(1) 


ذکر مدینه عجیبه در بریه مملکت اند 
ر بر 


0 ۳ ای یی را ۱ پر 
بن 
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مروان مرا خواست و گفت: ای ابوعمر و! به درستی که موسی بن نصر 
عبدی - و او عامل عبدالملک بود در مفرب - نوشت به من که به من 
شب که سوری شتا سس کف با کر آن رشق للم ان 
تاودعلیهعا السلام: ام فرمود جر وا کم نا کند آن را سین جمع وید 
عفربته هایی از جنْ در بنای آن و آن شهر از چشمه مسی است که نرم 
کرد آن را خدای تعالی از برای سلیمان بن داود ار 
شهر در بیابان اندلس است و به درستی که در او است از گنج هایی که 

پنهان نموده آن ها را در انجا سلیمان و به تحقیق که من اراده کرده ام که 
به دست آورم مسافرت به سوی آن را پس خبر داد مرا دانای خبیر به آن 
راه, که آن مشکل است و مسافت آن طی نمی شود, مگر به استعدادی از 
مرکوب و توشه بسیار با دوری راه و صعوبت آن و این که احدی در هم آن 
فد او هی ی کم داماد ار سین اه مر ارات دار 


چون اسکندر او را کشت گفت: والله که من طی نمودم زمین و همه 
اقالیم او را و به زیر فرمان من درآمدند اه آن ها و هیچ موضعی از زمین 
نفاند. مگر آن که ان را به زیر قدم خود درآوردم. مگر این زمین از اندلس 
زا که دازا پم رازاب شا .رسد مره درشتی. که سرا وار پم تب توحه 
تیوک آن انا از کسماندم عم ار میتی که ام ساسا شوه 
پس اسکندر مشغول تهیه شد و مهیا شد برای خروج یک سال. 
پس چون گمان کرد که مستعد شده برای این سفر و چند نفر پیش 
فرستاده بود که تحقیق کنند و آن ها , به او خبر دادند که پیش از رسیدن به 
آنخا موانفی. اشخت. 
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پس عبدالملک نوشت به موسی بن نصر و امر نمود او را , به استعداد و 
گذاشتن کسی به جای خود, برای عملی که داشت. 1 


بیرون رفت و به آنجا رسید و آن را دید و احوال آنجا را ذکر نمود و پس از 
مراجعت, کیفیت آنجا را به عبدالملک نوشت و در آخر مکتوب, نوشت که 
چون روزها گذشت و توشه ها تمام شد, رسیدیم به دریاچه ای که اشجار 
داشت: و انش فتننروب. و به قلعه آن شهر رسیدیم. بش خر خی بان ان 
قلعه کتابتی دیدیم که به عربی نوشته بود. تشم ان زا خهاندم رو ام کیدم 
که آنرا تشه کردنیه ان کنابت این بووه 

لیعلم المرء ذوالعژ المنیع ومن 

پرجو الخلود وما حی بمخلود 

لو ان خلقاً ینال الخلد فی مهل 

تال ای ها تین باه 

سألت له القطر عین القطر فائضه 

بالقطر منه عطاء غیر مصدود 

فقال للجِنْ ابنوا لی به اثراً 

یبقی الی الحشر لایبلی و لایوّدی 

قختیر هن ضفاخا بر هی له 

الی السماء باحکام و تجوید 

وافرغ القطر فوق السور منصلتا 

فصار اصلب من صماء صیخود 

وبث فیه کنوز الارض قاطبه 


وسوف یظهر یوما غیر محدود 


وصار فی بطن قعرالارض مضطجعاً 
تتضندا بطوانی ]لحار مود 

لم یبق من بعده للملک سابقه 
ختی بضمن رمساغیر آخذود 
تالم ان الک سا 
الا اس ازتعیاعی له 
کیان لت واه صاخ یا 
من هاشم کان منها خیر مولود 
وخضه اللّه بالایات منبعثا 

الی الخلیقه منها البیض والسود 
ص:30 1 


ال الا ها سای 
والاوصیاء له اهل المقالید 

هس آلفااتف نت شوم دا 
من بعده الاوصیاء الساده الصید 
حتّی یقوم بامر له قائمهم 

من السماء اذا ما باسمه نودی 


جون عبدالملک آن مکتوب را خواند و خبر داد او را طالب بن مدرک, که 
رسول او بود, به سوی عامل مغرب به آن چه خود مشاهده کرده بود از 
این قصّه و در نزد عبدالملک بود محمّد بن شهاب زهری. 


پس و 4 زر ابل "مز 


زهری گفت: می بینم و گمان می کنم که جثیانی موکُل بودند بر آن چه در 
آن مدینه است که حافظ باشند برای ان ها و به خیال هر که خواست, به 
واقعیتی نداشت. 

عتدالفلی کفت: ابادای امر ان که به اشم اوتندا کید از اسمان یمین 


دانی؟ 

گفت: باز دار خود را از این ای امیرالمومنین ! 

عبدالملک گفت: چگونه خود را باز دارم از اين و اين بزرگ ترین مقصود 
من است. هراینه بگو, البتّه سخت تر چیزی که نزد تو است. مرا بد اید یا 


زهری گفت: خبر داد مرا علی بن الحسین که این مهدی علیه السلام از 
فرر ندان فاطمه فختر سول خوا ست صلی اللهعلبه وله فسلم. 


ص:131 


عبدالملک گفت: هر دو شما دروغ گفتید و پیوسته می لغزید در سخنان 
خود, این مهدی مردی است از ما. 


زهری گفت: امّا من» پس روایت کردم آن را برای تو, از علی بن الحسین 
علیهما السلام. پس اگر خواستی, شا وا وه بر وتا عی رس 
در آن چه برای تو گفتم. اگر او دروغ گفت, ضرر آن بر خود اوست و اگر 
راست گفت, خواهد رسید به شما؛ پاره ای از آن چه به شما وعده دادند. 


عبدالملک گفت: مرا حاجتی نیست به سوی سوال از پسر ابی تراب, ای 
زهری ! اهسته کن بعضی از این سخنان را که نشنود ان را از تو احدی. 


زهری گفت: برای تو باد بر من این معاهده, یعنی عهد کردم به کسی 
نگویم. 


سال های طولانی است که اندلس در دست فرنگیان است و با آن همه 
اهتمام بر اطلاع بر اوضاع ارض و تمکن بر آن, خبری از اين مدینه ندارند و 
فلیین حضوضا اهل اشلامم که بهترکت وجود خانم الب مضلی الله یه 
وآله وسلم و ت زکیه و تکمیل آن جناب: عباد را در مرأاتب توحید ذات و 
صفات و افعال حضرت باری و نمایاندن صنایع عجیبه و آثار غریبه حق 0 
و علا - از همه امم, اکمل و اعلم شده اند, راه استبعادی ندارند, بلکه اهل 
سره معا سا که ال عکانات سا مارا ساته اعن مره 
جماعت امامیه قرار دادند, سزاوارترند به قبول کردن_ این رقم اخبار که 
مت اش بحت. عضی ار ای ی یوار اجه ارس 
تک اصل قتفت اسان را 


اشعریه - که حال مستقر شده مذهب اهل سّت در آن ها - می گویند در 
مقام بیان عموم قدرت خداوند عژوجل و تأثیر نداشتن هیچ سببی و موّثری 
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جز اراده و مشیت از حضرت باری تعالی: که جایز است در پیش روی ما 
کوه های بلندی باشد که ارتفاع آن از زمین باشد تا آسمان و آن متلالاً باشد 
به رنگ های گوناگون و حاجبی نباشد میان ما و آن ها و نور خورشید بر آن 
ها تابیده باشد و آن ها به سبب تابش شعاع آفتاب, درخشنده باشند و 
ی ی ی ی اه یس ول 
ها کر از رک اند این صال ان مها وا تفن ند 


من وی سای است ور ای که الب اه از انم که حول و ررض 
آن ضد فرتنخ باشد در صد فرسخ و آن بیابان پر باشد از خلایقی که ندانند 
فاص رل ده موه وه داد وف نو 
ان ها که حصر ندارند و انسانی سیر کند در طول و عرض ان بیابان با 
استقامت يا اعوجاج و پر خط راست يا مستدیر به نحوی که سیر او احاطه 
کند. بر تعام قطعات آن, بیابان. و آشب ودرا بتارد در انا با این حال 
هی ۱ 
و در سیرش برنخورد و مصادم نشود یکی از ایشان را و نه اسب ایشان را, 
بلکه در جمیع حالات سیر, ان ها منحرف شوند از او به طرف راست با 
ی ی ی 
محصّل آن, عقاید تمام اشعریه است. 


ی شرا اف ال فان ای ای ات مد شور را تا وی نت 
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المع - نظیر حکایت مزبوره از این جهت. اخبار بسیاری نقل نمودند؛ 
خاش ‌ساها اشسارم شص که اعات سار که مان ات زره حفات 
معنی نقل نموده اند در طرف مشرق و مغرب دو شهر عظیم است که 
یکین زا خابلسا گونند.و دیگری جابلقاء بلکه شهن‌های ,معوده.و این که اهل 
آن شهر‌ها از اتصار فاتم غلیه الشلام اتذ.وبا آن جناب خروع می کنند ویر 
اصحاب سلاح, سبفت می جویند و پیو سته از خدای تعالی ما مت کرت 
که ایشان را از انصار دین خود قرار دهد و این که ائمقّه علیهم السلام در 
اه‌قاست شعینه. برد ایشان من رفتند وشفالم دین لنه. ان ها هی آهه‌شنند و 


علوم و حکمت حقه الهیه , به ایشان تعلیم می کردند. 


ایشان از عبادت, کلال و ملال نگیرند و تلاوت می کنند کتاب خداوند را به 
همان نجویر که نازل شده و به ایشان تعلیم نمودند که اگر بر مردم 


بخوانند, هر آینه کافر شوند به آن و انکا ر کنند آن را و این که ایشان سوال 
فی. کنند از اتته ليم السلام ار.حیی اد مطالت فران که تفممیدند ان را: 


پس چون خبر دهند ایشان را به آن مطلب. منشرح می شود سینه های 
اتشان/ به خفت: آن. خه. می: نو ند از ایشان و آن ها اصحاب اسرارند و 
پرهیزکاران و نیکان. 


هرگاه ببینی ایشان راء می بینی خشوع و استکانت 3 طلب. آن جه نزدیک 
می کند ایشان را به خداوند عزژوجل و عمر ایشان هزار سال است و در 
ایشانند پیران و جوانان. چون جوانی از ایشان پیری را ببیند می نشیند در 
نزد اوء مثل نشستن بنده و برنمی خیزد. مگر به اذن او. انتظار می کشند 
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قائم علیه السلام را و از خدای تعالی می خواهند که آن حضرت را به 
ایشا شاب رای اسان رای است کم سرت آن راما سنا 


هرگاه امر فرمایرٍ امام. ایشان را به امری, پیوسته ایستادگی دارند در 
کل بش ات آن گام که اسان را هیر ان امر راید ماسان ار حوام 
آووتدر مان ماو نع ری : از خلایق در یک ساعت ایشان را فنا می 
کنند. آهن در بدن ایشان کار نمی کند. برای ایشان شمشیری است از آهن 
ای اهر که او ند وان ای مش وا بر واه انس 
قم ده ارجا ماید. 


با ایشان, امام علیه السلام جهاد کند با هند و دیلم و ترک و کرد و روم و 
پربر و فارس و مابین جابلسا و جابلقا؛ و وارد نمی شوند بر اهل دینی, مگر 
آن که فی خوانند ایشان با خدای غروخل. و به سای ای و 
اقرار به محمٌدصلی الله علیه وله وسلم و توحید و ولایت اهل ب بیت علیه 
التتلام 


پس هرکه از ایشان که اجابت نمود و داخل شد در اسلام. او را به حالش 
0 و وتان ایشان و اسان معنر من مات و آن کعاجایت 
خافران ترسح تخصلی ال لاله مسفن انطا سس او 


می 


در میان ایشان جماعتی هستند که سلاح را از خود نینداختند از آن وقت و 
انتظار می کشند ظهور قائم علیه السلام را و فرمودند چون امام نزد 
ایشان نرود. گمان می کنند که این از روی سخط و غضبی است مراقب 
اند ان وقتی را که امام نزد ایشان می رود. 
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هرگز شرک به خدای نیاوردند و معصیت نکردند و از فلان و فلان بیزاری 


ایشان که در اخبار مشروح شده و به حسب ظاهر شرع مطقر و طریقه 
قلبیه اهل حال ؛ چنانچه اهل تاویل می کنند. 


وضوح وجود این دو شهر, در ارض يا در قطعات منفصله از آن, چنانچه 
بعضی از محققین احتمال دادند در عصر سابق, به مثابه ای بود که حضرت 
سیدالشهد اعلیه السلام در روز عاشورا در میان میدان, در جمله ای از 
کلمات شریفه, در مقام اتمام حخت, می فرماید: والله ! مابین جابلسا و 
جابلقا, پسر پیغمبری نیست غیر از من(2) چنانچه در خبری دیدم که حال, 
فحل ان در نظرم نیست. 


فیروزآبادی در قاموس می گوید: جابلس به فتح با و لام یا سکون آن, 
شهری است در مغعرب. نیست [ورای ان ادمیزادی. و جابلق شهری است 
در مشرق.(3) 


تشخ تصننی. نم فرآیفا ی له تاد فد لو جر کنانم مرن 
شریفعی روایت کرده در کیفیت اتهام منافقی, حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام را 
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کم نک ای الترحات: 10 کر [ که مدینم اتساجتی ج ور ۵ 
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که گاهی شب ها از مدینه بیرون تشریف می برد و مراقبت او, آن جناب را 
در شبی و بردن حضرت او را به یکی از ان شهرها که مسافت ان تا مدینه 
یک سال بود و گذاردن آن منافق را در آنجا و دیدن او اوضاع آن بلاد را که 
از آنجمله‌بود کال اهل, آنجار لعن آن.متافق در درع و یره به تحوی 
که به سبب لعن او, تخم می افشاندند. پس فورا سبز می شد و خوشه می 
آورد و می رسید. پس درو می کردند و در هفته دیگر حضرت به آنجا 
تشریف پرد, با آن جناب برگشت, خبر طولانی است. غرض, اجمال 
مضمون ان بود و در این مقدار که گفتیم کفایت است از برای رفع شبهه 
ام ای اس 


در حکم خمس و سهم امام علیه السلام 


سید شمس الدین سوال کرد در حلال کردن آن حضرت. خمس را بر 


مراد. ظاهر آن نیست, چه آن که مراد سقوط مطلق خمس باشد از سهم 
آنام غلیة السلام و شنمم ساذات جانجه از سار و تم یوار و 
صاحب حدائق و بعضی از معاصرین او, نقل شده یا مراد سقوط سهم امام 
له اقلا پایس ص انا کست ‏ ام صاعت یار نو اف کشا 
گفته اند. 


نار نف طاهره حفاله اف از اختار که فرهوفنو ا لا کر متس :۱ 
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پر شیعیان, تا آن که نطفه ایشان پاک باشد(1) بر این مضمون و قریب به 


اما جون مخالف ظاهر کتاب و اخبار معتبره صریحه است بر بقای هر دو 
صنف ان, بلکه تشدید و تاکید در امر ان و تهدید و توعید در مسامحه در ان 
بسیار شده است. 


کافی است در این مقام. توقیع شریف که وارد شده از امام عصر علیه 
السلام بر دست ابی جعفر محمد بن عثمان, نایب دوم؛ چنانچه صدوق در 
کمال الدین(2) روایت نموده و آن توقیع مشتمل بود بر جواب جمله ای از 
مسایل که یکی از ان هاست: اما ان چه سوال کردی از آن از امر خمس. 
کند در آن ها, مانند تصرف کردنش در مال خود بدون امر ما. 


یس هرکه چنین کند, پس او ملعون است و ماأییم خصمای او. 


به تحقیق فرموده است پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم: کسی که حلال 
دانسته از عترت من چیزی را که حرام کرده خداوند؛ ملعون است بر زبان 
من هد ار و ی 
از جمله ظالمین. است و _هست لعنت خداوند بر او و می فرماید 
خداوند:«ا لته اللّه عَلی الطالمین»(3) 
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سک الما ی ی 
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به درستی که می خورد در شکم خود. انش را و زود باشد که درایند در 
انش افروخته. 


ره و اس سم از ااسه لت وف 
ملایکه و جمیع مردم بر کسی که حلال دانسته از مال ما, یک درهم را. الخ. 


عذاب يا تهدید, در حق هر کسی است که حلال داند و شمرد حرامی را. 
پس چه فضیلتی است در این از برای حجّت علیه السلام ؟ 


قسم به خداوند به تحقیق که نظر کردم پس از آن در توقیع. پس یافتم آن 
را که منقلب شده به ان چه در دلم افتاده بود. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
لعنت خدا و ملایکه و جمیع مردم بر کسی که بخورد از مال ما درهمی. 


۱ ۱ ۱ کت 1 


لهذا محققین فقها - رضوان اللّه علیهم - از ظاهر آن دسته از اخبار دست 
کشیده و حمل آن ها را بر محاملی که برای هر یک شواهدی است از 
اق ۱ ۲ ۷ ۷۹۸۳۱۳۱ 
خمس و بعضی به عنوان انفال مال امام علیه السلام است و حلال است 
برای شیعیان. تصرف در آن ها در ایام غیبت, مثل خمس زمین ها که 
مسلمانان از کقار, به قهر و غلبه گرفتند به اذن پیغمبر یا امام - صلوات 
الاه ادا - و تمام زمین اموات از آن و تمام آن چه بدون اذن گرفتند, یا 
اهاش هلاک يا متواری 
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شدند و بالای کوه ها و میان ده ها و نیزارها و غیر آن, و بعضی را بر حلال 
بودن آن مقدار از خمس که تعلق گرفته به مالی که در دست کافر یا 
مخالفین است و به نحو معامله يا هبه و امثال آن در دست شیعه می افتد. 


حون گنرد مفلی. است یه شنم عال: .یس بد. اشان کال است 
خریدن از تجٌار آن طوایف که هرگز خمس ریح تجارت را نمی دهند و 
خسن ار غاسی که مالفن از ار در .ها هی بزند که همه ان دا 
مال امام علیه السلام است و بر شیعه حلال کردند و بعضی را بر جواز 
تصرف در مالی که تعلّق گرفته خمس به عین آن, پیش از بیرون کردن 
خفس به: این که ضامن نود من ۱ و اه ردو رت کنق ور آن 
مال. 


بالکیتم بر ال در اخبار پفشیده نیست کم ار در کمن و توص سوم 
امام علیه السلام شدید است. بلکه در کیفیت صرف قسم تانی به 
مستحقین نهایت احتیاط را باید رعایت نمود. چه آن که صاحب آن به اذن 
فقیه مأمون, صرف کند یا به حاکم مطاع در دین مأمونِ امین دهد که به 
؛ چه راهی در تصرف در مال آن جقاب- ععل الله فرجه - 

نیست, مگر به شاهد حال قطعی که آن جناب را ذژه ای علقه و علاقه 
اما 
حفظ اموال غایبین به دفن کردن و دست به دست وصیت نمودن به آن تا 
ظهور موفور السُرور, چنانچه بعضی از علما فرموده اند. 


بلکه با وجود ضعفا و عاجزین و ارامل و ایتام از سادات و غیرهم و شدذت 
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احتیاج این ها و تمام استغنای آن جناب, البثّه راضی است به صرف آن 
اموال در ایشان ولکن در تشخیص محل ان که به کدام صنف و طبقه از 
شیعیان باید داد از مطیع و عاصی و مقر و عارف به حق ایشان و 
۱ ۱ ۳0 ۳ 
داد, کار مشکل است. 


چه متیقّن رضایت آن جناب در دادن به اهل احتیاج به نحوی که خود می 
دهند در ایام سلطنت ظاهره وسیره وسلوک ان حضرت واصحابش مانند 
سیره جذش امیرالمومنین علیه السلام است در اعراض تمام از فضول 
معاش و قناعت کردن به لباس های درشت و طعام های خشن بی خورش. 


شیخ مقدم. محمّد بن ابراهیم نعمانی, در کتاب غیبت(1) به چند سند از 
جناب صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: چه تعجیل می کنند در 
خروح قائم علیه السلام پس قسم به خدا که نیست لباس او مگر غلیظ و 
نه طعام او, مگر درشت يا بی خورش و نیست کار, مگر شمشیر و مردن 
زیر سایه شمشیر. 


در خبر دیگر فرمود: نیست طعام او مگر جوی زیر.(2) 


نیز روایت کرده از خلاد که گفت: ذکر شد قائم علیه السلام در نزد حضرت 
رضاعلیه السلام, پس فرمود: «شما امروز فارغ البال نرید از خودتان در 
آن روز ؟» گفت: چگونه است؟ 


فرمود:« هرگاه قائم ما خروج کند, نیست مگر علقه یعنی خون و عرق - 
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یعنی از کثرت کشتار و شش - و قوم بر روی زین های خودند و نیست 
لباس خائمعلیه السلام. گر علیظاه طعام آو کر خن ۳ 


در دعوات(2) راوندی مروی است که معلی بن خمیس به حضرت صادق 
علیه السلام عرض کرد: ابرن: اضر از جر ما ی تور هر ای ۶ رین من 
کردیم با شما؟ 


قدصوخه وال کر این آمسرن که وی هار هر ات تست .مر اکن 
درشت و لبس خشن». و به مفضل بن عمر فرمود که: «اگر اين امر با ما 
شود, هر آینه نیست مگر عیش رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و 
سیره امیرالمومنین علیه السلام.» 


در شمایل و رفتار و گفتار. 


نیز شیخ نعمانی روایت ت کرده از مفضل که گفت: بودم نزد حضرت صادق 
علیه السلام در طواف. پس نظر کرد به سوی من و فرمود به من: «ای 
مفضل ! چه شده که تو را مهموم می بینم؟ و رنگت متغیر شده؟» 


گفت: گفتم فدای تو شوم مات و بر 
دست ایشان است از این ملک و سلطنت و جبروت. پس اگر این ها برای 
ی پس فرمود: «ای مفضل ! آگاه باش 
سیاحت در روز - یعنی برای و را درشت و 
پوشیدن خشن شبه امیرالمومنین علیه السلام و الا پس اتش جهنم است. 


پس آن سلطنت از 
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ما گرفته شد و می خوریم و می آشامیم, آیا دیدی ظلمی را که خداوند آن 


نیز روایت نموده از عمرو بن شمر گفت: بودم در نزد آن جناب در خانه او 
و خانه پر بود از متعلقان آن جناب و مردم رو به آن جناب کرده سوال می 
کردند و از چیزی نمی پرسیدند, مگر آن که جواب می داد از آن. پس من 
از گوشه خانه گریستم. فرمود: : «چه تو را به گریه آورده, ای عمرو !؟» 


گفتم: فدای تو شوم ! چگونه گریه نکنم و آیا در اين امت مثل تو هست و 


حال ان که در, بر روی تو بسته است و پرده بر روی جنابت اویخته. 


مود: «گریه مکن؛ ای عمرو! مي خوری بیشتر غذای پاکیزه را و می 
پوشی جامه نرم را ی یب یو ۵ 


اغلال است در آتش ۳ 


شیخ روایت ت کرده از حماد بن عثمان که حضرت ابی عبداللّه علیه السلام 
فرمود: «هرگاه قائم اهل بیت خروج کند. می پوشد جامه علی علیه السلام 


بر این مضمون اخبار بسیار است و شاید به جهت این قناعت و ترک 
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2 84. جشب: بدخورش و درشت خوار. طعام درشت و خشن, ر.ک: 
لغتنامه دهخدا. 

2 ااغییه مه ند ین آثر آهیم تعماتی ر 299*2٩7.‏ 

4 86. ر.ی: الکافی, ج 1, ص 411 حلیه للابرار. ج 2 ص 216؛ 
بحارالانوار. ج 40 ص 336, ج 47, ص 5د. 


دنیا و اقتصار بر مقدار ضروری معاش از ماکول و ملبوس و مشروب و 
مسکن و نکاح و عدم احتیاج به چیزی زاید بر ان مقدار که رفع حاجت کند, 
ای ار و 


چنانچه رسیده که در دولت حفه, زکات ویر از از حقوق را صاحبش, بر 
بر کیر ی و و وس کنو صاات مهو نون کسی را پیدا نکند. 9 
که مراد از ز غنای ایشان, کثرت مال و منال و ضیاع و عقار باشد که منافی 
است با غرض از بعثت آن جناب, که خلق را بکشاند به سوی درگاه خداوند 
تبارک و تعالی و ایشان را در علم و عمل کامل نماید. 


پس اگر خود آن جناب در رفتارش چنین باشد, چگونه راضی خواهد بود 
ضرف کرین هاش زان فصو ماش سای دیا و احه ینید و 
اطعمه لذیذه و البسه فاخره و مساکن عالیه؟ حاشا که بتوان چنین رضایتی 
از ان جناب تحصیل نمود. 

بیین تسده و گیرنده سهم امام علیه السلام باید سیره و سلوک آن جناب و 
جدش امیرالمومنین علیه السلام را نصب, العین خود قرار داده, از آن 
تخطی ریق درم هیام اب باستت و لاه | نما هد 
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جلد سوم 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ص :3 


ص :4 


ص:5 


ص6۰ 


عامل فاضل مثقی, میرزا محقّد تقی ين میرزا کاظم بن میپزا عزیز اللّه بن 
المولی محمّد تقی مجلسی رحمه الله نواده دختری علامه مجلسی که 
ملقب است به الماسی, در رساله بهجه الاولیا فرمود: چنانچه تلمیذ آن 
مرحوم, فاضل بصیر المعی سید باقر بن سید محمّد شریف حسینی 
اصفهانی در کتاب نورالعیون, از او نقل کرده که گفت: بعضی برای من 
نقل کردند که مرد صالحی از اهل بغداد که در سنه هزار و صد و سی و 
شش هجری نیز هنوز در حیات است, گفته: روانه سفری بودیم و در آن 
سفر بر کشتی سوار شده, بر روی آب حرکت می نمودیم. اتفاقأً کشتی ما 
شکست. و آن چه در آن بوده غرق کشت. من به تخته باره ای چسبيده: در 
موج دریا حرکت می نمودم. تا بعد از مذتی بر ساحل جزیره ای خود را 
دیدم. در اطراف جزیره. گردش نمودم و بعد از ناامیدی از زندگی به 
صحرایی رسیدم. در برابر خود کوهی دیدم. چون به نزدیک آن رسیدم. 
دیدم که اطراف آن کوه, دربا و یک طرفش صحراست و بوی عطر میوه ها 
به مشامم می رسد. باعث انبساط و زیادتی شوقم گردید. 
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قدری از آن کوه بالا رفتم, در اواسط آن کوه به موضعی رسیدم که تقریباً 
پیست ذرع يا بیشتر سنگ صاف املسی بود که مطلقا دست و پا کردن در 
آن ها ممکن نبود. در آن حال حیران و متفکُر بودم که ناگاه مار بسیار 
بزرگی که از چنارهای بسیار قوی بزرگ تر بود, دیدم که به سرعت تمام 
متوجّه من گردیده. می آید. 


ی 
از غرق شدن نجات ب< بخشیدی از این بلیه عظمی نیز خلاصی کرامت فرما. 


در اين اثنا دیدم که جانوری به قدر خرگوشی از بالای کوه به سوی مار 
دوید و به سرعت تمام از دم مار بالا رفته و وقتی که سر آن مار به پایین 
آن موضع صاف رسید و دمش بر بالای آن موضع بود, به مغز سر آن مار 
رسید و نیشی به قدر انگشتی از دهان بر آورد و بر سر آن مار فرو کرد. و 
باز بر آورده و انیا فرو کرد و از راهی که آمده بود برگشت و رفت. ۰ 
دیگر از جای خود حرکت نکرد و در همان موضع به همان کیفیت مرد. 


چون هوا به غایت ۱۳ و حرارت بود به فاصله اندی زمانی عفونت 
عظیمی به هم رسید که نزدیک بود هلاک شوم. پس زرداب و کثافت 
بسیاری از آن به سوی دریا جاری گردید تا آن که اجزای آن از هم پاشید و 
به غیر از استخوان, چیزی باقی نماند. 

چون نزدیک رفتم دیدم که استخوان های او از قبیل نردبانی بر زمین محکم 
گردید. می توان از آن بالا یفت. با خود فکری کردم که اگر در اين جا بمانم 
از گرسنگی بمیرم. پس توکل بر جناب اقدس الهی نموده و پا بر 
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استخوان ها نهاده و از کوه بالا رفتم. از آنجا زو به قبله کوه آوردم و در 
برابرم باغی در نهایت سبزی و خژمی و طراوت و نضارت و معموری دیدم 
و رفتم تا داخل باغ گردیدم که اشجار میوه بسیاری در آنجا روییده و 
عمارت بسیار عالی مشتمل بر بیوتات و غرفه های بسیار در وسط آن بنا 


شده. من از ار ان ابو ها کورطیرد درز ان ره ها وان 


بعد از زمانی, دیدم که چند سوار از دامن صحرا پیدا شدند و داخل باغ 


گردیدند و یکی مقدّم بر دیگران و در نهایت مهابت و جلال می رفت. پس 
پیاده شدند و اسب های خود را سر دادند و بزرگ ایشان در صدر مجلس 


قرار گرفت و دیگران نیز در خدمتش در کمال ادب نشستند و بعد از 
«میهمانی در فلان غرفه داریم و او را برای چاشت طلب باید نمود.» 

پس به طلب من ام زود من ترسیدم و گفتم: مرا معاف دارید. 

چون عرض کردند. فرمود: «چاشت او را همان جا ببرید تا تناول نماید.» 


چون از چاشت خوردن فارغ شدیم, مرا طلبید و گزارش احوال مرا پر سید 
و چون قضه مرا شنید فرمود: «می خواهی به اهل خود برگردی؟» 


شف یکت از آن خفاعت زا فرموو این مود رف اهلن-خودن برسان 
پس با آن شخص بیرون آ مدز 

چون اندک راهی رفتیم. 

گفت: نظر کن. این است حصار بغداد. 
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و چون نظر کردم, خضار بقدان زا یتمه ان میهد ناف تفیدص فن ان 
وقت ملتفت گردیدم و دانستم که به خدمت مولای خود رسیده ام. از 
طالعی خود از شرفی چنین مجروم گردیدم و با کمال حسرت و ندامت 
داخل شهر و خانه خود شدم.(1) 


متفه وود رح احوال, یرف فد تفی العاسیبه کوو را وی شاه 
فیض القدسی در احوال مجلسی رحمه الله بیان کردیم و فاضل مذکور در 
چند ورق, قبل از نقل این حکایت, گفته: او فاضل عالم با ورع دینداری بوده 
که در آن روز در قتاوی و زهد از دنیا و کثرت عبادت و بکاء گوی سبقت از 

نان می ربوده. در فقه و حدیث., مرجع طلبه اهل زمان خود بوده و به 
التماس بسیاری از فضلا و اعیان در روزهای جمعه به احتیاط قدم رنجه می 
فرموده و اين حقیر بسیاری از احادیث و رجال در نزد آن حمیده خصال 
خوانده و گذرانیده و قدری از فروع فقه و غیره را نیز خوانده. مستفیذ 
گردیده بودم. 


والحق بیش از پدر مهربان, اظهار توجّه به این ضعیف می فرمود و اوّل 
اجازات من در فقه و احادیثت و اد عیه, صادره از آن تاو وا بوده, در سنه 
هزار و صد و پنجاه و نه به جوار رحمت جناب اقدس الهی واصل گردید؛ 
انتهی. 

او را الماسی به جهت آن می گویند که پدرش میرزا کاظم متموّل و با 
روت بود. الماسی هدیه کرد به حضرت امیرالمومنین علیه السلام و در 
جای دو انگشت نصب کرد که قیمت آن پنج هزار تومان بود و از این جهت 
معروف شد به الماسی. 
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1- 1. بحارالانوار, ج 53, ص 259 - 260 


حکایت سی و نهم 


سید محمّد باقر مذکور, در کتاب نورالعیون. روایت کرده از جناب میرز| 
محمّد تقی الماسی که در رساله بهجه الاولیاء فرموده: خبر داد مرا ثقه 
صالحی از اهل علم از سادات شولستان از مرد ثقه ای که او گفت: اثفاق 
افتاد در این سال ها که جماعتی از اهل بحرین عازم شدند بر ضیافت 
کردن جمعی از مومنین به نوبت. پس مهمانی کردند تا ان که رسید نوبت 
به یکی از ایشان که در نزد او چیزی نبود. پس به جهت ان مغموم شد و 
حزن و اندوهش زیاد شد. اتفاق افتاد که او شبی بیرون رفت به صحرا. 
پس دید شخصی را که به او رسید و به او گفت: «برو نزد فلان تاجر و بگو: 
می گوید محمّد بن الحسن بده به من دوازده اشرفی که نذر کرده بودی آن 
را برای ما. پس بگیر آن اشرفی ها را از او و خرج کن آن را در مهمانی 
خود.» 


پس آن مرد رفت به نزد آن تاجر و آن رسالت را از جانب آن شخص به او 
رساند. 


پس آن تاجر به او گفت: گفت این را به تو محشد ابن الحسن 8 به نفس 
خود؟ 


پس بحرینی گفت: آری 
پس تاجر گفت: شناختی او را؟ گفت: نه 
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پس تاجر گفت: او صاحب الزمان علیه السلام بود و این اشرفی ها را نذر 
رای ام ی وا ها 
داد و از او التماس دعا کرد و خواهش نمود از او که چون آن جناب را 
قبول کرده, نصفی از ان اشرفی ها را به من دهی و من عوض ان را به تو 
دهم. پس بحرینی آمد و آن مبلغ را خرج کرد در آن مصرف و آن شخص 
کی و اه وا ار سر نو سا 11 
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کار انار توص و 


قل سس فعال الم رآنون 


سید جلیل مقذم. سید فضل اللّه راوندی در کتاب دعوات(1) نقل کرده از 
بعضی از صالحین که او گفت: صعب شده بود در بعضی از اوقات بر من؛ 
برخاستن از برای ,نماز و این مرا محزون کرده بود. پس دیدم صاحب 
الزمان - صلوات الله علیه - را در خواب و فرمود به من: «بر تو باد به اب 
کاستی: بشن بة درشتی که خداوتد اسان فی کند بر عه این کار ر» 


ان شخص ؟: گفت: پس من : بسیار خوردم اب کاسنی را پس سهل شد بر من 
برخاستن برای نماز. 
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1- 3. الدعوات, ص 156. 


حکایت چهل و یکم 
ابو راجح حمامی 


علامه مچلسی در بحار نقل کرده از کتاب السلطان المفرح عن اهل 
الایمان, تألیف عامل کامل سید علی بن عبدالحمید نیلی نجفی که او گفته: 
مشهور شده است در ولابات و شایع گردیده است در میان اهل زمان قضه 
ابو راجح حمامی که در حله بود. 


جماعتی از اعیان امائل اهل صدق و افاضل ذکر کرده اند آن را که از جمله 
ایشان است شیخ زاهد عاید محقق, شمس الدین محمّد بن قارون وحن 
الم عالن» که کف ور عاه عا یمن نود که آمرا هرخان صقر می کته د 
او از ناصبیان بود. 


پس آن خبیث امر کرد که او را حاضر گردانند. چون حاضر شد امر کرد که 
او را بزنند و چندان او را زدند که به هلاکت رسید و جمیع بدن او را زدند, 
حتّی آن که صورت او را آن قدر زدند که از شدّت آن, دندان های او ریخت 
و زبان او را بیرون آوردند و به زنجیر آهنی او را بستند. بینی او را سوراخ 
اسان ا دراه سس ی اه رت سس ان 
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ریسمان مو را به ریسمان دیگر بستند و سر آن ریسمان را به دست 
جماعتی از اعوان خود داد. و ایشان را امر کرد که او را با آن جراحت و آن 
هبات‌تدر کوخم ها حله بکردانند هب نید 


پنتن. اشقیا آف را بزدند»وشتدان: ولد تا آن. که ین مین افناد وبه: هلا کت 
رلسیبد. 


پس حالت او را به حاکم لعین خبر دادند و آن خبیث امر به قتل او نمود. 


حاضران گفتند: او مزدی بیر است و آن قذر جراخت. به او:زشیده که او را 


خواهد کشت و احتیاج به کشتن ندارد. خود را داخل خون او مکن و چندان 
معالعه تتاعت ای مسا ان کفراس کرد اه نا رها کت 


دور زبان او از هم رفته, ورم کرده بود و اهل او, او را بردند به خانه و شک 
نداشتند که او در همان شب خواهد مرد. 


پس چون صبح شد., مردم به نزد او رفتند, دیدند که او ایستاده و مشغول 
نماز صبح است و صحیح شده است و دندان های ریخته او برگشته و 
جراحت های او مندمل گشته است و اثری از جراحت های او نمانده و 
شکست های روی او زایل شده بود. 


مردم از حال او تعجّب کردند و از امر او سوال نمودند. 


کت ره عالی رفصوه که ری سا شتا فیودم سای تفا دناد که 
از خدا سوال کنم. پس به دل خود از حق تعالی سوّال و استغاثه و طلب 
دادرسی می نمودم از مولای خود. حضرت صاحب الزمان - صلوات اللّه 
علیه - و چون شب تاریی شد, دیدم که خانه تمام پر از نور شد. 

ناگاه حضرت صاحب الامر و الزمان علیه السلام را دیدم که دست شریف 
خود 
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را بر روی من کشیده است و فرمود: «بیرون رو و از برای عیال خود کار 
کن ! به تحقیق که حق تعالی تو را عافیت عطا کرده است.» 


و شیح شمس الدین محمد ابن قارون مذکور, راوی حدیث گفت: قسم می 
خورم به خدای تبارک و تعالی ! که ابو راجح مرد ضعیف اندام و زرد رنگ و 
بدصورت و کوسه وضع و من دائم به حمام می رفتم که او بود و او را بر 
ان حالت و شکل می دیدم که وصف کردم. 


پس در صبح روز دیگر, من بودم با آن ها که بر او داخل شدند. پس دیدم او 
را که مرد صاحب قوّت و درست قامت شده است و رپش او بلند و روی 
او سرخ شده است و مانند جوانی گردیده است که در سن بیست سالگی 
باشند و بههتن. .ضات و خوانین مود و یز شافت ۳ ان که آندتیا رقه؛ 


چون خبر او شایع شد؛ حاکم او را طلب نموده, حاضر شد. دیروز او را بر 
آن-خال دیده بود و آهروز آه.ز| بر اين حال که ذکر شد و اثر جراحات را در 
او ندید. و دندان های ریخته ۳ دید که برگشته. 


پس حاکم لعین را از این حال, رعبی عظیم حاصل شده و او پیش تر از 
این؛ وقتی که در مجلس خود می, نشست, پشت خود را به جانب مقام 
حضرت قائم علیه السلام که در حله بود. می کرد و پشت پلید خود را به 
جانب قبله و مقام آن حضرت می نمود و بعد از این قضیه, روی خود را به 
آن جناب می کرد و به اهل حلّه, ۱ 
درنی نکرد. که. فرد و آن معجزه باهره به: آن خبیت فایده تثبخشید. 111 
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21 .مهار الاو ارم ررض 70 71۳ 


حکایت چهل و دوم 


تیش آن آن کناب تقل مود که .شیخ یمین آلذنه مذکور, ذکر کرده است 
ی 9 7 
می گفتند. هه کرته ترس را کون ری اه بو اجاره می کرد و 
آن قریه وقف علویین بود و از برای او نایبی بود که غله آن قریه را جمع 
می کرد و او را ابن الخطیب می گفتند و از برای آن ضامن غلامی بود که 
متولی نفقات او بود که او را عتمان می گفتند و اين خطیب از اهل ایمان و 
صلاح بود و عتصان صضد د او بود و ایشان پیو سته با یکدیگر در امر دین» 
مجادله می کردند. 


پس روزی اثفاق افتاد که هر دو ایشان در نزد مقام ابراهیم خلیل علیه 
السلام که در برس در نزدیکی تل نمرود بود, حاضر شدند در وقتی که 
جماعتی از رعیت و عوام حاضر بودند. 

پس ابن خطٍ خطیب به عثمان گفت: ای عثمان ! لأن حق را واضح و آشکار می 
نمایم. من بر کف دست خود می نویسم نام ان ها را که دوست دارم که 
ایشان علی و حسن و حسین - صلوات الله علیهم - اند و تو بر دست خود 


ص: 17 


پنویس نام آن ها را که دوست داری که آن ها ابوبکر و عمر و عثمان است. 
آن گاه دست نوشته من و تو را با هم می بندیم و بر آتش می داریم و 
دست هر یک که سوخته است. آن کس بر باطل است و هرکس دست او 
الم مانده ات اه خی اس فان ناف را آاماد کرد مه این 


راضی نشند. 


رعیت و عوام که در آنجا حاضر بودند» بر عثمان طعن نمودند. اگر مذهب 
تو حق است. چرا به این امر راضی نمی شوی؟ 


مادر عثمان مشرف بود بر ایشان و بر سخنان رعیت و عوام مطلع گردید 
که ایشان بر پسر او طعن نمودند و او در حمایت پسر خود بر ایشان لعن 
کرد و ایشان را تهدید نمود و ترسانید و در اظهار کردن دشمنی نسبت به 
انسان یاعد نود 


پس در حال, چشم های او کور گردید و هیچ چیز را نمی دید. چون کوری را 
در خود دید رفقای خود را اواز کرد. چون به ان غرفه بالا رفتند, دیدند که 
چشم های او صحیح است ولکن هیچ چیز را نمی دید. پس دست او را 
کرت 6 ات قه فر ور آموند مهس ورد 


آین یز شایع. کرد یمان وان و عصران: اف شن اطیا از خلم و بقداز 
اوردند برای معالجه چشم او و ایشان قادر نبودند. پس زنان مومنانی که او 
را می شناختند و رفقای او بودند به نزد او امدند. 


به او گفتند: آن کسی که تو را کور کرد آن حضرت صاحب الامر علیه 
الشلام است سس اکن شیه وی و جوستی آن.عصرت ایا کف و ار 
م ز بی ی او ی یی ی ی رت 
حضرت., عافیت عطا کند وگرنه خلاصی از این , بلاء برای تو ممکن نیست. 
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و آز زن به این امر راضی شده. پس چون شب جمعه شد او را برداشتند 

به آن قبّه که مقام حضرت صاحب الامرعلیه السلام است در حله, بردند و 
۳ داخل قبه کردند و آن زنان مومنات بر در آن قبه خوابیدند و چون 
چهار یک شب گذشت., آن زن بیرون آمد به سوی ایشان با چشم های بینا و 
او یک یک ایشان را می شناخت و رنگ جامه های هر یک ایشان را به 
ایشان خبر داد و ایشان همگی شاد گشتند و خداوند را حمد کردند بر حسن 
عافیت و از او پرسیدند کیفیت احوال را. 


گفت: چون شما مرا داخل قبه کردید و خود از قبه بیرون آمدند: دیدم که 
دستی بر دست من رسید و گفت: «بیرون برو که خدای تعالی تو را عافیت 
داده است.» 


ات ارم و ی ی پر از نور گردیده بود و مردی را 
در میان قبّه دیدم. گفتم: تو کیستی؟ گفت ت: منم محمد بن حسن 
ال سس ارت ات مد 


پس 1 زنان برخاستند و به خانه های خود بر ؟ کشتند و عثمان پسر او شیعه 
شده و ایمان او و مادرش نیکو شد و ان قصّه شهرت کرد و آن قبیله یقین 
کردند به وجود امام علیه السلام و ظهور این معجزه در سال هفت صد و 
چهل و چهار بوده است.(1) 
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1- 5. بحارالانوار, ج 52, ص 71 - 73. 


حکایت چهل و سوم 
جعفر بن زهدری 


در آنجا مذکور است که در تاریخ صفر سنه هفت صد و پنجاه و نه حکایت 
کرد برای من, مولی الامجد العالم الفاضل القدوه الکامل المحقق المدقق 
مجمع الفضایل و مرجع الافاضل افتخار العلماء العاملین کمال المله والدین 
عبدالرحمن پن عمانی و نوشت به خط کریم خود در نزد من که صورت آن 
این است: گفته بنده فقیر به سوی رحمت خدای تعالی عپدالرحمن بن 
ابراهیم قبایقی که من می شنیدم در حلّه سیفیه حّاها اللّه تعالی, که 
مولی الکبیر المعظم جمال الدین بن الشیخ الاجل الاوحد الفقیه لقاری نجم 
الدین جعفر بن زهدری به ازار فلج مبتلا شده بود و قادر نبود که از جا 
برخیزد. 


پس جده پدری او بعد از وفات پدر شیح به انواع علاج ها معالجه نمود, هی 
گونه فایده نداد. طبیبان بغداد را آوردند و زمان بسیاری آن ها نیز معالجه 
کردند. نفع نداد. پس به جده او گفتند: او,را در تحت قبه شریفه حضرت 
صاحب الامر - صلوات الله علیه که در خله: آنبری: بخوابان ! شاید که حق 
تعالی او را از اين بلا عافیت بخشد, بلکه حضرت صاحب الامرعلیه السلام 


ص:200 


در آنجا مرور نماید و به او نظر رافتی فرماید و به آن سبب از این مرضص 
رهایی یابد. 


پس جذه اوء اک به آن مکان 9 ای ی کی الامر علیه 


بعد از شنیدن آن معجزه, میان من و او رفاقتی شد تا به نحوی که نزدیک 
بود که از یکدیگر جدا نشویم و او خانه آی داشت که جمع می شد در آنجا 
موه ال شاه م بان و اد بش ای انش هی از ام ای کات ۱ 
پر سیدم. 


کفتکس مقلوه موم و اظطا از عالحه آن عاجر شوت و ای کرد براه 
من آن چه را به استفاضه شنیده بودم از قضیه او و اين که حجّت صاحب 
الزمان علیه السلام به من فرمود - در ان حال که جده ام مرا در زیر قبه 
خوابانیده بود - برخیز ! 

عرض کردم: ای سید من ! چند سال است که قدرت برخاستن ندارم. 
فرمود: برخیز به اذن خدا! و مرا بر ایستادن اعانت فرمود. 

چون برخاستم اثر فلج در خود ندیدم و مردم بر من هجوم اوردند و نزدیک 
بود مرا بکشند و از برای تبژک رخت بدن مرا پاره پاره کردند و از رخت 
های خود مرا پوشانیدند و به خانه خود رفتم و اثر فلج در من نمانده بود و 
شنیدم که مکژر این حکایت را برای مردم نقل می کرد.(1) 
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1- 6. بحارالانوار, ج 52, ص 73. 


حکایت چهل و چهارم 
تشلّف حسین مدلل خدمت آن جناب 


در آنجا ذکر کرده است که خبر داد مرا کسی که به او وثوق دارم و آن 
خبری است مشهور, در نزد بیشتر اهل مشهد شریف غروی - سلام الله 
ال ی مش نم ماس اه من اضر ان شاک ند فلت 
صد و هشتاد و نه است, مال مردی از اهل خیر و صلاح بود که او را حسین 
مدلل می گفتند و به او معروف شده بود. ساباط مدلل و در نزدیکی صحن 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و آن را ساباط حسین مدلل می 
ها 
ناشن هسب چس صاعب‌تااط تال وال است. 


پس مبتلا شده بوذ یه ارآ اجه هی کدتت. که ور بر قیام نداشت. 
1 او را برمی داشتند و به سبب طول زمان 
مرض او عیال او, در شذت و حاجت افتادند و به فقر و فاقه مبتلا شدند و 
محتاج به خلق شدند و در سال هفت صد و بیست در شبی از شب ها بعد 
ار آن که چهار یشب رفته: بودر پسر و غبال آو نیدار ندتد "دیدن که در 
خانه و بام خانه, نور ساطع شده است. به نحوی که دیده ها را می رباید. 


ص22۰ 


گفت: امام زمان علیه السلام به نزد من آمد و به من فرمود؛ «برخیز ! ای 
حسین » 


عرض کردم: ای سید من ! آیا می بینی که من نمی توانم برخیزم. پس 
دست مرا گرفت و برخیزانید و در حال. مرض من زایل گردید و صحیح 
گردیدم. 

و به من فرمود: «اين ساباط راه من است که به این راه به زیارت جذ خود 
می روم و در آن را در هر شب ببند.» عرض کردم: شنیدم و اطاعت کردم. 


پس برخاست و به زیارت حضرت امیرعلیه السلام رفت و آن ساباط 
ام تیم است ال ی اظ ینمی لس هش او اس اه 
نذرها می کردند و به برکت حضرت قائم علیه السلام به مراد خود می 
رسیدند.(1) 
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1- 7. بحارالانوار, ج 52 ص 73 - 74. 


حکایت چهل و پنجم 


در آنجا فرموده: شیخ الصالح العالم الخبیر الفاضل شمس الدین محشّد بن 
قارون مذکور, ذکر کرده است: مردی در قریه دقوسا که یکی از قریه های 
کنار نهر فرات بزرگ است, ساکن بود. نام آن مرد, نجم و لقبش آَسَوَدٌ بود 
و او از اهل خیر و صلاح بود. از برای او زن صالحه ای بود که او را فاطمه 
می گفتند و او نیز خیره و صا 

از برای ایشان یک پسر و یک دختر بود. اسم پسر علی بود و اسم دختر 
زینب بود و آن مرد و زن هر دو نابینا شدند و مدّتی بر این حالت ضعیفه 
باقی ماندند و این سال هفت صد و دوازده بود. 


پس در یکی از شب ها, زن دید که دستی بر روی او کشیده شد و گوینده 
ای گفت که: «حق تعالی کوری را از تو زایل گردانیده است و برخیز شوهر 
خود ابوعلی را خدمت کن و در خدمت او کوتاهی مکن.» 


زن گفت: ات مس پر از نور دیدم. دانستم که این 
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1- 8. بحارالانوار, ج 52 ص 74 - 75. 


حکایت چهل و ششم 


در آن کتاب شریف نقل کرده از بعضی از اصحاب صالحین ما که روایت 
کرده است از محی الدین اربلی که او گفت: من نزد پدر خود بودم و مردی 
با او بود و آن مرد را پینکی گرفت. پس عمامه از سر او افتاد و جای 
ضربت هایله در سر او بود و پدرم او را از ان ضربت سوال کرد. 

گفت: این ضربت از صفین است. 

پدرم گفت: جنگ صفین در زمان قدیم شد و تو در آن زمان نبودی. 


گفت: من سفر کردم به سوی مصر و مردی از قبیله غزه(1) با من رفیق 


لنند. 


در میان راه, روزی جنگ صفین را یاد کردم. آن رفیق من گفت: آحز من در 
روز صفین می بودم, شمشیر خود را از خون علی و اصحاب او سیراب می 
کردم. 

من گفتم: اگر من در آن روز می بودم. شمشیر خود را از خون معاویه و 
اصحاب او سیراب می کردم و اینک من و نو اصحاب 7 و معاویه ایم. 
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1- 9. شهری است در فلسطین که هاشم بن عبد مناف در آنجا در گذشت. 


با یکدیگر جنگ عظیمی کردیم و جراحت بسیار با یکدیگر رسانیدیم تا ن که 
من از شدت ضربت ها افتادم و از حال رفتم. 


ناگاه مردی را دیدم که به سر نیزه مرا بیدار می کند و چون چشم گشودم 
ان هر از مرکب فرود مد و دست بر جراحت های من مالید؛ : در حال, 
عافیت یافتم. 

فرمود: «در آنجا که هستی مکث نما » 


پس غایب شد و بعد از اندک زمان, برگشت و سر آن خصم من, با او بود و 
فر کت آه وا نت افرنه توق 
پس به من فرمود: این سر دشمن تو است و تو ما را یاری و نصرت کردی؛ 


ما تو را یاری کردیم و خداوند عالم یاری می کند هر که را که او را یاری 
کند.» 


من گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: من فلان بن فلان, یعلی حضرت صاحب الزمان علیه السلام. 


پس به من فرمود: «هر که تو را از اين ضربت سوّال کند, بگو که این 
ضربت صفین است.»(1) 
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1- 10. بحارالانوار, ج 52, ص 75. 


حکایت چهل و هفتم 

در یجان نقل کرده از سید کل تن محمد ین جعفر تن طاوین جستی: دز 
کتاب ربیع الالباب(1) که او ذکر کرده که گفت: حسن بن محمّد بن قاسم 
که من با مردی رفیق شدم از ناحیه کوفه که اسم آن ناحیه را عمّار می 
گفتند و از قریه های کوفه بود. پس در راه؛ امر حضرت قائم علیه السلام 
را ذکر کردیم. 

پس آن مرد به من گفت: ای حسن ! حدیث کنم تو را به حدیث عجیبی. 
گفتم: بگو ! 

گفت: قافله ای از قبیله طی به نزد ما آمدند در کوفه که آذوقه بخرند و در 
میان ایشان مرد خوش صورتی بود که او رییس قوم بود. 

پس من به مردی گفتم: ترازو از خانه علوی بیاور ! 

ص27۰ 


1- 11. در نسخ اصل و منقوله چنین هست و ظاهرا اشتباهی در اسم پدر و 
جد شده ؛ چه ربیع الالباب از مولفات سید رضی الدین علی بن موسی بن 
جعفر بن محمد است.؛ صاجب اقبال و طرایف و غیره و چنین عالمی در بنی 
ار هه ی رن 


آن بدوی گفت: نزد شما در این جا علوی هست. 
با سا ماه ها اه ون 


تفع کف 9۳ مس الا ان ات که آسوا در اه ی ناه 


گفتم: چگونه بود خبر آن علوی؟ 


مالی گیر نياوردیم. تا سه روز گرسنه ماندیم و از شدّت گرسنگی, بعض از 
ما به بعض دیگری گفت: بیاییم قرعه بیندازیم به اين اسبان ما و به اسب 
هر یک که قرعه بیرون آمد, آن انیت زا بکشیم که وی ان را بخودیم تا 
آن که از گرسنگی هلاک نگردیم. 


چون قرعه انداختیم, به نام اسب من بیرون آمد. پس ایشان را نسبت به 
اشتباه دادم. پس قرعه دیگر زدیم» باز به اسم او شد. باز راضی نشدم؛ تا 
سه مر نبه چنین کردند و هر سه مرتبه, به نام | سب من بیرون امد. 


ی وب ای ی و ی اب 
بود. پس به ایشان گفتم: اراده کشتن اسب من دارید؛ مرا مهلت دهید که 
یک مرتبه دیگر او را سواز شوم و قدری بدوانم تا ارزوی سواری او در دل 


ایشان را ضی شدند و من سوار شدم و دوانیدم تا آن که سس قدر یک فرسخ 
از ایشان دور شدم. پس کنیزی را دیدم که در حوالی تلّی, هیزم برمی 
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گفتم: ای کنیز ! تو از کیستی؟ و اهل تو کیست؟ 
گفت: من از مرد علویم که در این وادی است. 


آن گاه از نزد من گذشت. پس من دستمال خود را بر سر نیزه کردم و نیزه 
زاه‌جانت رفیمان خود باند رتم که ایشانوز | اعلام هايم که ایند 


چون آمدند, گفتم: بشارت باد شما را که به آبادی رسیدیم. 


پس چون قدری رفتیم, , خیمه ای در وسط آن وادی دیدیم. پس جوانی نیکو 
روی بیرون اصد. که تیکو رین مردم بود و گیسواش تا سره آویخته بود با 
روی خندان و سلام کرد. 


ما با او گفتیم: ای بزرگ عرب ! ما تشنه ایم. 


پس به کنيزک صدا کرد که آب بیاور و کنيزک بیرون آمد با دو قدح آب و آن 
جوان یک قدح را از او گرفت و دست خود را در میان آن گذاشت و به ما 
داد و آن قدح دیگر را : نیز از او گرفت و چنین کرد و به ما داد و همه ما از 
آن دو قدح آشامیدیم رات شدیم و چیزی از ات ده ‌قدح کم نید جون 
سیراب شدیم, گفتیم: ای بزرگ عرب ! گرسنه ایم. 


پس خود به خیمه برگشت و سفره ای بیرون آورد که در آن خوردنی بود و 
دسنت:خوه را در آن زاد گذاشت و برداشت: و فرمون: دم کسن: دم کنر 
سر سفره بنلشیند. 


پس همه ما؛ والله از ان سفره خوردیم و آن زاد هیچ تغییر نیافت و کم 
نشند. پس بعد از خوردن گفتیم: فلان راه را , به ما نشان ده. 


فرمود: این راه شما است و اشاره نمود به نشانی. 
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چون از او دور شدیم, بعضی از ما به بعض دیگر گفت که ما برای مال 
پیز فن آهده: آنم ؛ اکنون که مال, کیر .تما آخده ات به: کجاً خی رون 


پس بعضی از ما از اين امر نهی می کرد و بعضی امر می کرد, تا آن که 
رام هفة. هم قق نید که به وی .بر کرادیم, 


پس دید ما را که به سوی او برگشتیم, کمر خود را بست و شمشیر خود را 
حمایل کرد و نیزه خود را گرفت و بر اسب اشهبی سوار شد و در برابر ما 
آمد و فرمود: نفس های خبیثه شما چه خیال فاسد کرده است که مرا 
غارت کنید؟ 


خطی در زمین کشید و فرمود: قسم به حق جدٌ من. رسول الله صلي الله 
علیه وآله وسلم که احدعر از شما از اين خط عبور نمی کند. مگر آن که 


گردن او را می زنم. و اللّه که از ترس او برگشتیم و آن علوی است از 
روی حقّ و مثل دیگران نیست.(1) 
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ایشا رالاتدارن ع 2 ررض کر و 


حکایت چهل و هشتم 


در بحار(1) ذکر فرمود: جماعتی از اهل نجف مرا خبر دادند که مردی از 
ار آفد. » عازم جع ست الله بود. در نجف علیل 
شد به مرض شدیدی, تا آن که پاهای او خشک شده بود و قدرت بر رفتار 
نداشت و رفقای اوء او را 9 نزد یکی از صلحا گذاشته بودند که آن 
صالح, حجره ای در صحن مقذس داشت. آن مرد صالح, هر روز در را بر 
روی او می بست و بیرون می رفت به صحراء برای تماشا و از برای 
برچیدن دّرها. 


در یکی از روزها آن مریض به آن مرد صالح گفت: دلم تنگ شده و از اين 
مکان متوخش شدم. مرا امروز با خود ببر بیرون و در جایی بینداز, آن گاه 
به هر جانب که خواهی برو. 


پس گفت: ان مرد راضی شد. مرا با خود بیرون برد و در بیرون ولایت 
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مقامی بود که آن را مقام حضرت قائم علیه السلام می گفتند در خارج 
نجف مرا در آنجا نشانید و جامه خود را در آنجا در حوضی که بود. شست و 
بر بالای درختی که در آنجا بود, انداخت و به صحرا رفت و من تنها در آن 
مکان ماندم. فکر می کردم که آخر امر من به کجا منتهی می شود. 


ناگاه جوان خوش روی گندم گونی را دیدم که داخل آن صحن شد و بر من 
سلام کرد و به حجره ای که در آن مقام بود, رفت. در نزد محراب آن چند 
رکفت مار با خصوع:هخشوع به جای آوید که من هرک تهاوبه آن: خوری 
ندیده‌نودم جون ار تما قارع تن یه برد من. امد از اخوال مرخ :وال 
نمود. 


من به او گفتم: من به بلایی مبتلا شدم که سینه من از آن, تنگ شده و خدا 
مرا از آن عافیت نمی دهد تا آن که سالم گردم و مرا از دنیا نمی برد تا آن 
که خلاص گردم. 


آن مرد به من فرمود: «محزون مباش ! زود است که حق تعالی هر دو را 
به تو عطا کند.» 


از آن مکان گذشت و چون بیرون رفت, من دیدم که آنجامه از بالای درخت 
به زمین افتاد. من از جای برخاستم و آنجامه را گرفتم و شستم و بر درخت 
انداختم. بعد از آن با خود فکر کردم و گفتم: من نمی توانستم که از جای 
خود برخیزم. اکنون چگونه چنین شدم که برخاستم و راه رفتم و چون در 
خود نظر کردم, هیچ گونه درد و مرضی در خویش ندیدم. دانستم که آن 
مرد حضرت قائم علیه السلام نون که«حو-تغالن «به. پر کت: ان بنزر کوار. و 
اعجاز او, مرا عافیت بخشیده است. 
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از صحن آن مقام بیرون رفتم و در صحرا نظر کردم, کسی را ندیدم. بسیار 
نادم و پشیمان گردیدم که چرا من آن حضرت را نشناختم. صاحب حجره. 
ریس وان ال می وال کر و من او را خبر دادم 

به آن چه گذشت. او نیز بسیار متحسشر شد که ملاقات آن بزرگوار او را 


با او به حجره رفتم و سالم بودم تا آن که حاجیان و رفیقان او آمدند و چند 
روز با ایشان بود, آن گاه مریض شد و مُرد و در صحن مقدّس دفن شد و 
صحّت آن دو چیز که حضرت قائم - صلوات الله علیه - به به او خبر داد, ظاهر 
شد که یکی عافیت بود و دیگری مردن. 
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حکایت چهل و نهم 
شیعیان بحرین 


ذو ان کتاب شریف فرموده: جماعتی از ثقات ذکر کردند که مذتی ولایت 
بحرین, تحت حکم فرنگ بود و فرنگیان مردی از مسلمانان را والی بحرین 
کردند که شاید به سبب حکومت مسلم, آن ولایت معمورتر شود و اصلح 
باشتم‌بهحال آن بلاو و آن خاکم از تاصییان: بود و وزیری داشت که در نب 
و عداوت از آن حاکم شدیدتر بود و پیوسته اظهار عداوت و دشمنی نسبت 
به اهل بحرین می نمود به سبب دوستی که اهل آن ولایت نسبت به اهل 
بت رسالت علیهم الساام اه آن وش آعین. سوه خیله.ها و چکره 
خی کرو سا صرر سافت هل انا 


در یکی از روزها وزیر خبیث داخل شد بر حاکم و اناری در دست داشت و 
به حاکم داد و حاکم چون نظر کرد در انار دید که بر آن انار نوشته: لا اله 
الا الله مختد رو اللدو نکر ع هر معسمان و علی‌خافاع رل االه, 


حاکم نظر کرد فیط که ان نوشته از اصل انار است و صناعت خلق نمی 


ند. 
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شن زان امر. متعجب شد و به وزیر گفت: این علامتی است ظاهر و 
دلیلی ِ قوی بر ابطال مذهب رافضه. چه چیز است رأی نو در باب 
اهل بحرین؟ 


وزیر لعین گفت: این ها جماعتی اند متعضب. انکار دلیل و براهین می 
ماو و سفاوار ات اد رای تو که یشان را اضر ماو انار وه 
ایشان بنمایی. پس هرگاه قبول کنند و از مذهب خود برگردند ۳۳ 
است تواب جزیل و اگر از برگشتن ابا نمایند و بر گمراهی خود باقی بمانند 
ایشان را مخیر نماء میان یکی از سه چیز يا جزیه بدهند با ذلت یا جوابی از 
اين دلیل بیاورند و حال ان که مفژی ندارند يا ان که مردان ایشان را 
بکشی و زنان و اولاد ایشان را اسیر نمایی و موالید ایشان را به غنیمت 
برداری. 


حاکم, ری آن خبیث را تحسین نمود و به پی علما و افاضل و اخیار ایشان 
فرستاد و ایشان را حاضر کرد و آن انار را به ایشان نمود و به ایشان خبر 
داد که اگر جواب باق هر این ناف سا سردا سا رای کم 
ارب ار شمارا اسر یکتم و مالعا رامطانت توف دارم با 
آن که باید مانند کقار با ذلت جزیه بدهید. چون ایشان این امور را شنیدند, 


متحیر گردیدند و قادر بر جواب نبودند و روهای ایشان متغیر گردید و بدن 
ایشان بلرزید. 


بیاوریم که تو از ان راضی باشی و اگر نیاوردیم. بکن با ما ان چه که می 
خواهی. 
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پس تا سه روز ایشان را مهلت داد و ایشان با خوف و تحیر از نزد او بیرون 
رفتند و در مجلسی جمع شدند و رای های خود را جولان دادند تا ان که 
رای آیساندن آنعفی شدند که. ار ضاهای بحرین و زهاد ایشان, ده کس 


را اختیار نمایند. پس چنین کردند. 


ان کاخ از میان دم کم زسته کفن را اخبیار کردنته یش بکنر ار ارزسته: تفر 
را گفتند: تو امشب بیرون رو به سوی صحرا و خدا را عبادت کن و استغاثه 
که هام ها رت صاخت لاه صل ات :اه عاشیه» که ایام 
زمان ماست و حجت خداوند عالم است بر ما. شاید که به تو خبر دهد راه 
چاره بیرون رفتن از اين بلیه عظیمه را. 


ان مرد بیرون رفت و در تمام شب خدا را از روی خضوع عبادت کرد و 
گریه و تچرّع کرد و خدا را خواند و استغاثه به حضرت صاحب الامر - 

صلوات الله علیه - نمود تا صبح و چیزی ندید و به نزد ایشان آمد و ایشان 
را خبر داد. 


در شب دوم یکی دایکر را فرستادند. او نیز مثل رفیق اول, دعا و تضزع 
نمود و چیزی ندید. پس قلق و جزع ایشان زیاده شد. 


پس سومی را حاضر کردند و او مرد پرهیزکار بود و اسم او محمّد بن 
عیسی بود و او در شب سوم با سر و پای برهنه به صحرا رفت و ان شبی 
بود بسیار تاریک و به دعا و گریه مشغول شد و متوسُل به حق تعالی گردید 
که آن بلیه را از مومنان بردارد و به حضرت صاحب للامر - صلوات الله 
علیه - استغاثه نمود و چون اخر شب شد. شنید که مردی به او خطاب 
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می نماید که: «ای محمّد بن عیسی ! چرا تو را به این حال می بینم و چرا 
بیرون امدی به سوی این بیابان؟» 


او گفت: ای مرد مرا بگذار که من از برای امر عظیمی بیرون آمده ام و 


آنترا نکر تقی. کتم. مکن از بزای, امام خود و شکوم‌نمی کنم آن رام فکر به 
سوی کسی که قادر باشد بر کشف آن. 


گفت: «ای محشّد بن عیسی ! منم صاحب الامر, ذکر کن آن حاجت خود 
را » 


ین یی فا کر کت کت لاس ها ممتخانی ماس اج 


به گفتن من نداری. 


فرمود: «بلی, راست شحو بیرون آمده ای از برای بلیه ای که در 
خصوص آن انار بر شما وارد شده است و آن توعید و تخویفی که حاکم بر 
شما کرده است.» 


محمّد بن عیسی گفت: چون این کلام معجز نظام را شنیدم؛ متوجه آنجانب 
شدم که ان صدا می امد و عرض کردم: تلی/: ای مولای من ! تو می دانی 
که چه چیز به ما رسیده است و تویی امام و ملاذ و پناه ما و قادری بر 
کشت ان بلاا ها 


بر ان ات موی رای مه تم و ییا بصوننین کب فز یت اوه |[ 
رای اه درحی است او ار وعتی که آن در ار کشت او از کان یه 
شکل اناری ساخت و دو نصف کرد و در میان نصف هر یک از آن ها, بعضی 
از آن کتابت را نوشت. انار هنوز کوچک بود بر روی درخت. آن انار را در 
فان آن ال بل کداشت مای راشست حون بر مان ان قالت 
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تزز نم اثر نوشته در آن ماند و چنین شد. پس صباح چون به نزد حاکم 
روید, به به او بگو که من جواب این بلیه را با خود آورده ام و لکن ظاهر نمی 
کنم,؛ مگر در خانه وزیر. 


وقتی که داخل خانه وزیر شوید, به جانب راست خود در هنگام دخول, غرفه 
ای خواهی دید. پس به حاکم بگو که جواب نمی کنم, قدر در آن غرفه: ِ 
است که وزیر ممانعت می کند از دخول در آن غرفه و تو مبالغه بکن به | 

که به آن غرفه بالا روی و نگذار که وزیر تنها داخل غرفه گردد زودتر از تو 
و تو اوّل داخل غرفه شو. 

ق ان غرفه طاقچه ای خواهی دید که کیسه سفیدی در آن هست و آن 
کیسه را بگیر که در آن. قالب کلی است که ان ملعون آن حیله را در ان 
او معلوم گردد 


ای محشد بن عیسی ! علامت دیگر آن است که به حاکم بگو که معجزه دیگر 
ماءان است فان انا تاجن شید بهغیر دود خا تشن کی ردیر تور 
آن تخواهید یافقت و بگو اکر زاشتی این سخن: را می خواهید ,ندانیده به وزیر 
امد کنید که در خضور مردض آن انار زا شکند: و عون سشکند: آن خا کنسر او 
دود بر صورت و ريش وزیر خواهد رسید. 


جون محمد بن عیسی این سخنان اعجاز نشان را از امام عالی شأن و 
حجّت خداوند عالمیان شنید. بسیار شاد گردید و در ففانل ان خات: ز مین 


را بوسید و با شادی و سرور به سوی اهل خود برگشت و چون 
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صبح شد, به نزد حاکم رفتند و محمّد بن عیسی کرد آن چه را که امام علیه 
السلام به او امر فرموده بود و ظاهر گردید آن معجزاتی که آن جناب به آن 
ها خبر داده بود. 


أ رد؟ 
دادم بود ؛ 


گفت: امام زمان ما و حجّت خدا بر ما. 
والی گفت: کیست امام شما؟ 


پس او از ائقه علیهم السلام هرٍ یک را بعد از دیگری خبر داد تا آن که به 
حضرت صاحب الامر - صلوات الله علیه - 


حاکم گفت: دست دراز کن که من بیعت کنم بر این مذهب و من گواهی 
می دهم که نیست خدایی مگر خداوند یگانه و گواهی می دهم که محمّد 
بنده و رسول او است و گواهی می دهم که خلیفه بعد از آن حضرت؛ 
لصو او ی امک ارت 

ششخت هر که از نان بو رصع خر انشان لیم السای اقفر ار 
نمود و ایمان او نیکو شد و امر به قتل وزیر نمود و از اهل بحرین 
عذرخواهی کرد. 


این قصّه نزد اهل بحرین معروف است و قبر محقّد بن عیسی نزد ایشان 
معروف است و مردم او را زیارت می کنند.(1) 


موّلف گوید: گویا وزیر دیده يا شنیده بود که گاهی دز رتست( 


ص :39 


1 14 ار اماب مصیض 180-178 


پافت می شود از اقسام احجار نفیسه و غیر نفیسه که نقش شده در آن به 
ید صنع آلهی چیزی که دلالت بر حقیت مذهب ایشان می کند. خواست در 
مقابل صنع پروردگار نقشی پدیدار کند و حق را به باطلی بیوشاند, ۳ 
له الا ان یتم نوره. 


و در مجموعه شریفه ای که تمام آن به خط شیخ شمس الدین صاحب 
کرامات,فخته بن علی جیاعق که جد شیخ بهابی اشت. و ال آن قضابة 


سبعه آبن اففت الحدید و بعد از ان مختصر کتاب جعفریات وغیر ان مذکور 
است که یافت شد در عقیق سرخی مکتوب بود: 


انا دَژ من السماء نثرونی 
یوم تزویج والد السبطین 
کنت آتقی من اللجین ولکن 
صبغونی بدم نحرالحسین 
و بر دژ زرد نجفی دیده شده 
صفره لونی ینبتک عن حزنی 
لسید الاوصیاء ابی الحسن 
و بر نگین سیاهی دیده شده 
لست من الحجاره بل جوهر الصدف 
حال لونی لفرط حزنی علی ساکن النجف 
قل استادز-وحید عصرم. ایغ «عبدالخسین, ظهرانین:- طاب فرام بقل 
ِ وقتی به حلّه رفته بودند, درختی را در آنجا با منشاردو حضّه کرده 
بودنده در باظندآن در هر نصفی دیوید تفش بود به.خط نسم «لا الم له 
اللهمختسم سول الله علی علی الب 


دز ما الا نویزولت لایر ان یالما 


ص :40 


اه ها سس با اه 


محدذث نبیل, سید نعمت اللّه شوشتری در کتاب زهرالربیع(1) فرمود: یافتم 
0 سنگ کوچک زردی که درآورده 9 آن را حفارها از 

بر زمین و نوشتم بود بر آن سنگ به رنگ همان سنگ: تفت رام و 
الرحیم لا اله الا ال محشّد رسول اللّه علی ولی ال لما قتل الحسین بن 
علی بن ابی طالب بارض کربلا کتب دمه علی آرض حصباه وسیعلم الذین 
ظلموا | آی منقلب ینقلبون.» 


عالم جلیل میر محقد حسین سبط علامه مجلسی و امام جمعه اصفهان 
تقل. کردند. که ان ینادند بهعمت: معقور شام نیما رن پس اهل 
صنایع از هر قسم را حاضر کرد و بر همه عرضه داشت. پس از تامْل و 
تدبر, همه تصدیق کردند که از صنعت بشر بیرون و جز خالق بی چون, 
کسیر | آن قذرت تست کم تقشی چنین در این ستی ظاهر تماید: 


پمن سلطان: آن:-سنگ را : بق انوا ور ارات ده از عای و کر 
بازوی خود قرار داد. 


مقام مقتضی استقصای نقل این گونه مطالب نیست., والا از آن رقم بسیار 
و در کتب اخبار و تواریخ متفرق. خصوص ان چه متعلق به خون مبارک 
سیدالشهد اعلیه السلام است که در درخت و سنگ و غیره اثر ان ظاهر 


شده. 
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هر الرخ [رصض. 1 


مکتوب ناحیه مقذسه برای شیخ مفید 


شیخ جلیل, احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی, در کتاب احتجاج(1) نقل 
کرده عارخ شند مکتویی ار باعیه-عفسته خدای تعالی خر اسنتت. ف.رعاوت 
فرماید او را, در چند روزی که باقی مانده بود از صفر سنه چهارصد و ده, 
بر شیخ مفید محقّد بن محقّد بن نعمان حارئی - قدّس الله روحه - , ذکر 
نمود رساننده او که برداشته بود آن را از ناحیه مقدسه متثصل به حجاز و ما 
کا ال ال تسه را نقل.من کنیم: نی آن نت مه آن نب قدر مج 
می پردازيم: 


نسخه ما پنوب مناب العنوان للشیخ السدید و المولی الرشید الشیخ المفید 


ابی عبدالله محمّد بن محمّد النعمان - ادام الله اعزازه - من مستودع العهد 
المأخوذ علی العباد (نسخه ما فی الکتاب) 


بسم ال الحمن الرحیم 
دا هلاخ علیی اما الرلی 1 المخلضن قن الدین اامخضوصض فا 
ص :42 


1- 16. الاحتجاج, ج 2, ص 318. 
2 مه ی 


بالیقین فانا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو و نسئله الصلوه علی سیدنا و 
مولانا متا فحته م الم ااظا هر و امک شاواه ات یره انصرح 
الحقٌ و اجزل مثوبتک علی نطقک عّا بالصدق ائّه قد اذن لنا فی تشریفک 
تالکاه کلف ها تودنم عا: الی«موالقا فلی,اعر هم الله تعالیم ها عنم و 
کفاهم المهم برعایته لهم و حراسته فقف ایدک اللم دنه علی اعذانه 
المارقین من دینو علی ما نذکره و اعمل فی تأدیته الی من تسکن الیه بما 
تزسمه انا عالله نحن‌و آن کت ناوتن نمکاتا. الناتی:عن .مسا کن. الظالمین 
حسب الذی ارانا اللّه من الصلاح لنا ولشیعتنا الموّمنین فی ذلک ما دامت 
کول آلدنا العاسص سا یط علها باماتکی رت دا تین 
اخبارکم .وهخرها بالافی رالد اصانکم مدجم کر سکم ال ها کان 
الات الصا ساسا مها الیو لمات د یی کامم لا شلی نی ان 
غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین [لذکر کم و لو لا ذلک لنزل بکم البلاء 
اللاواء آو اصطلمکم الاعداء فائقوا اللّه جل جلاله و ظاهرونا علی انتبائکم 
انیبان زار خر تاه ماقشکه زرا و وا وال مت نون و 
لو کره المشرکون فاعتصموا بالتقیه من شب نار الجاهلیه یخشنها عصب 
(جمع عصتبه کفرف جمع غرفه و هی الحباعه) امویه و یهول بها فرقه 
مهدویه انا زعیم بنجاه من لم یرم [منکم فیها بمواطن [الحقیه] و سلک فی 
الطعن عنها السبل المرضیه اذا اهل جمادی الاولی من سْتکم هذه فاعتبروا 
بما یحدت فیه و استیقظوا سفن برفدکم لها -یکفن فین (من). الق بلیه 
سیر لکمی الستا اه جله وین الرض مها 
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بالسویه و یحدث فی ارض المشرق ما یحزن [یحرق و یقلق و یغلب علی 
او ۱ ۱ ۵ ۱ 0 
الاخیار (و یتفق) لمریدی الحج من لافاق ما يا ملونه علی توفیر علبه منهم و 
اثفاق و لنا فی تیسیر حجهم علی الاختیار منهم و الوفاق شان یظهر علی 
نظام و الساق (فیعمل) لیعمل کل امرء منکم بما یقربه من محبتنا و لیجتنب 
ما یدنیه من کراهتنا وس ای ترا مار ای وا 
ی ها ی ام ار اس 
لتوفیی برحمه (و نسخ التوقیع بالید العلیا علی صاحبها السَلام) هذا کتاا 
الیک ایها الاخ الولی و المخاص فی وذنا الصفی الناصرلنا الوفی حرسک الله 
بعینه النّی لاتنام فاحتفظ به ولا تظهر علی خطنا الذی سطرناه بماله ضمناه 
احداٌ و اما فیه الی من تسکن الیه واوص جماعتهم بالعمل علیه ان شاءاللّه 
تفالت عتضای اللهعلی فد الم الا هرن ۱ 


مراد از ناحیه مقدسه 
از ناحیه درست معلوم نشده و در کلام احدی ندیدم که متعژض ان شود 
جز شیخ ابراهیم کفعمی در حاشیه مصباح در فصل سی و ششم 


ص :44 


1- 18. الاحتجاج, ج 2 ص 322 - 324. 


گفته: ناحیه هر مکانی است که صاحب الامرعلیه السلام در آنجا بود در 
غیبت صغری و وکلا تردد می کردند در انجا در نزد ان جناب و مستندی ذکر 
نکرده ولکن از بعضی اخبار می شود استفاده کرد ؛ چنانچه علی بن حسین 
مسعودی در کتاب اثبات الوصیه(1) روایت کرده که امر فرمود: ابو محمد 

امام حسن عسکری علیه السلام والده خود را که حجّ کند در سنه دویست 
و پنجاه و نه و او را خبر کرد به آن چه به آن جناب خواهد رسید در سنه 
شصت و حاضر نمود حضرت صاحب علیه السلام را. پس به آو وصیت کرد 
و تسلیم نمود به آن جناب اسم اعظم و مواریث و سلاح را و بیرون رفت 
مادر ابی محمدعلیه السلام با حضرت صاحب علیه السلام به سوی مکه و 
آتوعلی ادن تسد سم ار هنن ی ان سم وا که ون به او محتاج 
بود. 


چون به بعضی از منازل رسیدند, اعراب به قافله برخوردند. پس ایشان را 
خبر کردند از شدّت خوف و کمی آب. پس برگشتند اکثر مردم. مگر 
کسانی که در ناحیه بودند. پس ایشان گذشتند و سالم ماندند. روایت شده 
که امر رسید به ایشان به رفتن ولکن علمای رجال تصریح کردند که بر 
امام حسن عسکری علیه السلام بلکه بر امام علی النقی علیه السلام نیز 
اطلاق می شود صاحب ناحیه. ترجمه خلاصه ان توقیع شریف. مضمون ان 
چه به جای عنوان بود که رسم است در اوّل مکاتیب می نویسند این بود: 
به برادر سدید و دوستدار رشید. شیخ مفید محمد بن محمّد بن النعمان - 
که خداوندش دایما اعزاز - فرماید. از طرف قرین الشرف امام عصر که 
عهود 
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1- 19. اثبات الوصیه. ص 256-255. 


اش کش ور مامت الم اطله ان کایه ای کر رن 
ودیعت سپردند, چنان تشریف خطاب می رود 


نشف الله امن الخید 


«امّا بعد, درود خدای بر تو, ای دوستدار با خلوص در دین که مخصوص 
است در ولایت ما به کمال یقین : همانا می فرستم به سوی تو, حمد 
خداوندی را که جز او خدایی نیست و مسالت می کنم که صلوات بر سید 
ما پیغمبر ما محمدصلی الله علیه واله وسلم و ال اطهار او بفرستد و اعلام 
می فرمايیم مر تو را که خداوند توفیق تو را مستدام فرماید در نصرت حق 
و فراوان فرماید ثواب تو را بر نشر تو, علوم ما را. 


به راستی به این که اذن و رخصت دادند ما را که تو را به مکاتبه مشرف 
فرماییم و به ادای احکام مکلف داریم که به ان شمان که در حشرت کی 
هستند ابلاغ داری و خداوند ایشان را عزیز دارد به طاعت خود و کفایت 
مهم ایشان به رعایت و حراست لطف خویش فرماید. 


پس واقف شو تو, خدایت مدد دهد به اعانت خویش بر دشمنانش که 
1 از دین ای و ِِ 
تفالق, اکز جه ما سا تا رتم دز رهکان ِِ | 


مکان ظالمین, بر تشه آن ده آن را نمانده خدای تعالی از صلاح برای ما 
و برای شیعه مقمنین ما در او مادامی که دولت دنیا برای فاسقین است. 


ص :46 


ما هیچ چیز, از اخبار شما و ما دانايیم به ازاری که به شما رسیده از زمانی 
که میل کردند جماعتی از شماها به سوی ان چه پیشینیان درست کردار از 
او دور بودند و عهدی که از ایشان گرفته شده بود, از پس پشت افکندند؛ 
گویا که ایشان تمی دانند. به درستی که ما اهمال در مراعات شما نداریم 
شما بلای سخت و دشمنان. شما را مستاصل می کردند. 


پس بپرهیزید از خداوند جل جلاله و پشتوانی دهید ما را بر بیرون آوردن 
شما از فتنه که مشرف شده است بر شما که هلاک می شود در آن, کسی 
که نزدیک شد اجل او و حفظ می شود از ان کسی که ارزوی خود را 


دریافت کرده و آن فتنه نشانه ای است برای حرکت ما و اظهار کردن شما 
برای یکدیگر امر و نهی ما را. 


و خداوند تمام و کامل می کند نور خود راء هرچند کراهت داشته باشند 


مش رکین. پس چنگ فرازنید در تقیه. چه هر که روشن کند آتش جاهلیت زا, 
مدد می دهد او را قومی که در فطرت مانند بنی امیه اند تا بترساند به اين 
آتش طایفه هدایت شدگان را. 


و من ضامن و کفیل نجاتم برای کسی که در آن فتنه, طالب مکان و 
مکانتی نباشد و سلوک کند در سیر در او, راه پسندیده را. 


چون جمادی الاولی از این سال شما در رسد. پس عبرت کیریت از آن حه 
حادث می شود در آن و بیدار شوید از خواب غفلت. برای ان چه واقع 


ص :47 


شود در عقب آن. زود است که ظاهر شود در آسمان امر ظاهری و در 
زمین مثل آن با تساوی و واقع می شود در زمین مشرق, چیزی که حزن و 


قلق می اورد. 


و غلبه کند بعد از او بر عراق؛ قومی که از اسلام بیرون هستند که به سبب 
سوء کردار ایشان. رزق بر اهل عراق تنگ می گردد. پس از آن تفریج 
گرب توا هت ندیه‌های طا یزار اشیارسشس سر شوه هکت ان 
اهل تقوا و اخیار و مجتمع می شود برای حاج, در اطراف, ان چه را که 
طالند با کترت و الفای وبزای ها در آسانی حم ایشان با اختبار وقاق 
شأنی است که ظاهر می شود با نظام و الساق. 


پس باید رفتار کند, هر کس از شما / ره یی مت کنز او را به 
محبت ما و اجتناب کند آن چه را که موجب شود. برای نزدیکی 0 
کراهت ما ذیرا که آمر,ها افری: ات که‌ نا گام درمی رفند زمانن که نیم 
نف تشد آذفن»ر | مه ستحات نمی خهد: توا ات ها ازن رود بزاهت ان 
معصیت و خداوند الهام کند رشد را به شما و لطف کند درباره شما در 
جهت توفیق به رحمت خودش. 


صورت خط کرت که ون از تون به «وقیت ار کته تته وان که و 
صاحب ان دست سلام باد. 

این نوشته ماست به سوی نو ای برادر دوستدار و مخلاص با صفای در 
موذت ما و یاور با وفای ما ! خداوند حراست ناد تو را به عین عنایت خود 
که هرگز در خواب نرود! 
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ین اخفاظ کر این تشه زا ممطلع مدان ن خطی که:ما توشته آیمق با آن 
در ار شین کرق ایض کش را مایا کت ان که رای آن است 
به سوی کسی که سکون _نفس به او داشته باشی و وصیت کن جماعت 
ایشان را را ها ان وعی ال سوه 
ال لاه 
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حکایت پنجاه و یکم 

مکتوب ناحیه مقذسه برای شیخ مفید 

دیگر از جانب امام عصرعلیه السلام روز ینج شنبه بیست و سوم از ذی 
الحجّه سنه چهارصد و دوازده. 


مطابق تاریخ وفات شیخ که در سوم ماه رمضان. چهار صد و سیزده بود, 
اه معا مارا نیسای صانه ای دای 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

سلام علیک ایها [العبد الصالح الناصر للحقّ الداعی الیه بکلمه الصدق,(2) 


«فائا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو الهنا و اله ابائنا الاولین و نسئله 
الصلوه علی سیدنا و مولانا محقدصلی الله علیه وآله وسلم خاتم النبیین و 
علی: اهل سبته. الطییین, الطاهرین ۵ بعد فقد کا تظرتا ساخانک عضمی: االه 
تعالی بالسبب الذی و هبه 


ص:500 


1- 20. الاحتجاج, ج 2 ص 324 - 325. 
2 21. خ.ل: الی کلمه الصدق 


لک من اولیائه و حرسک من کید اعدائه و شفعنا ذلک الاان من مستقر لنا 
ناصب(1) قق. شمراح: خن بهماع زا البه: آنفا من غمالیل. الخانا الند 
السباریت من الایمان و یوشک ان یکون هبوطنا منه الی صحیح من غیر بعد 
من الدهر و لا تطاول من الزمان و بأتیک نباً مثا بما یتچدّد لنا من حال 
فتعرف بذلک ما تعتمدو من الزلفه الینا بالاعمال و اللّه موفقک لذلک 
خرنیت باطلا لانترهاب النطلین تمه لمارها. الجوشون ه عون لذلی 
المخرمون . اية حرکتنا من هذه اللوثه حادثه بالحرم المعظم من رجس 
منافق مذمم مستحل للدم المحتّم یعمد بکیده اهل الایمان و لا یبلغ بذلک 
ره هی الطان لمم و العدهان انا مت اعحقطمم بالعا الخی. 1 بحخت 
بالکتابه مان رام بدرالخطمتب و العانبه لخمیل نم آلله نکون. حمنده 
لهم ما اجتنبوا المنهی عنه من الذنوب و نحن نعهد الیک ایها الولی المجاهد 
فیتا الظالفین ایدی الله بتضره الدی اید به السل‌تمن اه لباتتا التصالحین ۱« 
من اتقی ربّه من اخوانک فی الدین اخرج ما علیه الی مستحقه کان امنا من 
اس ی ما 
نعمته علی من امر بصلته فانه یکون خاسرا بذلک لا ولاه و آخرته ولو 
ساعنا سوفتهم ال لطاعته «علی اعهاع من القلوب فی الوفاء بالمیه 
علیهم لما تاخر عنهم الیمن 
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بلقائنا و الفعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا علی حقّ المعرفه و صدقها منهم 
ها اه ۱ 

۱ هو حسبنا و بعم الوکیل و صلواته علی سیدتا البشیر النذیر 
ق و له سا فرب 


و کتب فی غلژّه شوال من سنه اثنی عشر و اربعمأه نسخه التوقیع بالید 
العلیا - صلوات اللّه علی صاحبها - هذا کتابنا الیک ایها الولی الملهم للحقَ 
العلی باملائنا و خط ثقتنا فاخفه عن کل احد واطوه و اجعل له نسچه یطلِع 


علیها من تسکن الی امانته من اولیائنا شملهم اللّه ببرکتنا ان شاءاللّه تعالی 
۵ الحضد ال و الصلوه علی سیدنا محشّد و آله الطاهرین.» 


نرجمه خلاصه فرمان همایون از جانب بنده خدا که مجاهده می فرماید در 
سبیل او به سوی کسی که الهام شده به حق و دلیل او. 


نتم آلله الزخهن ]لرحنم 


«سلام بر تو ای بنده شایسته. یاری کننده حق که دعوت می کنی(1) به 
سوی ان به کلمه صدق. 


پس به درستی که ما می فرستیم به سوی تو حمد خداوندی را که نیست 
خدایی جز او, پروردگار ما و پروردگار پدرهای پیشینیان ما؛ و نات موی 


کنیم او را که صلوات فرستد بر سید و مولای ما محمّد, خاتم النبیین و بر 


ص:52 


1- 23. خ.ل: می خوانی خلق را. 


و بعد, پس به درستی که ما دانسته بودیم مناجات تو را؛ حفظ کند خداوند 
تو را به وسیله ای که بخشیده است به تو از اولیای خود و حراست بفرماید 
تو را به آن سبب از کید اعدای خود و شفیع کردیم در حضرت خود حال تو 
را الآن از منزلگاه خودمان که شعبی است در سر کوه در سر بیابانی که 
کسی به آن راهی ندارد که منتقل شدیم به آن شعب در این زودی ها, از 
وادی های درخت دار با نضارت و غزارت ملجا داشته ما را به ان شعب 
فرود آمدن جماعتی که فقیرند از ایمان. که کنایه از منزل کردن ظالمین 
در آن منزل است, و زود است که نازل شویم از آن سر کوه به سوی 
زمینی مسطح, بدون دوری از روزگار و طول کشیدنی از زمان. 


و می آید تو را خبری از جانب ما به آن چه تازه می شود از احوال ما. پس 
تال تا وم اس وی ار کار شحص وه ی رو 
کاین است. خداوند حراست کند تو را به چشمی که در خواب نمی رود این 
کرده اند يا کاشته اند باطل را, به جهت ترس دادن و جلب کردن اهل 
باطل. که مبتهج می شوند برای دمار آن, نفوس موّمنین. و محزون می 
گردند برای آن, مجرمین. 


علامنت نهر کت ها از اایراه ی عادنه ای ات کم واقعرفت هو ان که 
که در حزن می شوند به سبب کید او اهل ایمان و نمی رسد او به آن 
خروج 
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کردن مقصود خود را از ظلم و عدوان. چرا که ما در عقب حفظ ایشان 
هستیم به دعایی که محجوب نمی ماند از پادشاه زمین و اسمان. 


پس باید مطمئن شود به دعای ما, قلوب دوستداران ما و باید واثق شوند 
به کفایت خداوند؛ ۳۹۱۴ چه بترساند ایشان رز به واسطه دشمنان بلاهایی 
سخت و عاقبت به دا اه صنع جمیل کردگار محمود خواهد شد برای 
ایشان, مادام که اجتناب کنند آن چه نهی شده از گناهان را. 


و ما عهد می کنیم به سوی تو, ای دوستدار با خلوص که مجاهده می کنی 
در راه ما با ظالمان, تایید 9 تو را به نصرتی که موّید داشته به 
او پیشینیان از اولیای نیکوکار ما به این که هر کس پرهیزگاری کند 
پروردگار خود را از برادران تو در و بیرون رود از عهده آن چه بر ذِمّه 
او است از حقوق واجبه به سوی اهل استحقاق. در امان خواهد بود از فتنه 
ای که صاحب باطل است و از محنت های باریک او که موجب ظلالت 


است. 


و هر کس بخل کند از ایشان به آن چه خداوند عطا فرموده از نعمت خود, 
بر آن چه خداوند امر کرده به صله و نگهداری او پس به درستی که آن 
بخل کننده, زیانکار خواهد بود به بخل برای دنیا و آخرت خود و اگر چنانخه 
شیعیان ماء خداوند توفیق دهد ایشان را وا طاعت خود با دل های 
مجتمع, فراهم امده بودند در وفای به عهدی که مکتوب است بر ایشان. 
قر. اینه. تاخیر. خفی. افتاد از ایشان. بهن ملافات: ما ه تفیل تهی. کرد نه 
سوی ایشان سعادت مشاهده ما با کمال معرفت صادق به ما. 
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نیو و نمی دارفا شا اب اسان دعر ان که ی وت ها از 
٩‏ 
طلبیم و او بس است و بهتر وکیلی است. 


و صلوات او بر سید ما که بشیر و نذیر است محشّد و آل طاهرین او و 
خداوند سلام بفرستد بر ایشان و نوشت در عغزه شوال از سال چهارصد و 
دوازده. 


صورت خط شرب که یه تنست: مبار ی ذر آن مکتوت: رقم فرمود - که بر 
صاحب آن دست درود باد - این نوشته ماست به سوی تو ای دوستار الهام 
شده به حق بلند مرتفع که به املا و بیان ماست و خط امین ما. 


پس مخفی بدار, آن را از هر کس و در هم بت آنبرا و قرار .ده برای آن 
نسخه ای که مطلع بسازی بر ان کسی را که مطمئن به امانت او باشي از 
دوستداران ما. خداوند مشمول فرماید ایشان را ی باء ان شاءالله و 
السمه نله مصلوات رها مت وال طافری اه 


مولف گوید: ۱[ به این دو فرمان مبارک که ناچاریم از 
اشاره به آن ها: 


اول آن که: آن چه از ظاهر کتاب احتجاج شیخ طبرسی معلوم می شود ان 
است که آن چه از جانب حضرت حچّت علیه السلام رسید برای شیخ رحمه 
الله, دو مکتوب بود که به خط بعضی از خواص آن جناب بود. هر مکتوبی را 
به خط شریف مزین فرمودند و به چند سطری اظهار زیادی لطف 
فرمودند. ولکن در کلمات جمله ای از علما تعبیر به لفظ توقیعات واقع 
شده که ظاهر 
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می شود از آن که توقیع, زیاده از دو بوده ؛ چنانچه در لوْلوّ گفته, بعد از ذکر 
ابیاتی که به خطٌ حضرت علیه السلام بر سر قبر شیخ دیده شد که این بعید 
نیست بعد از بیرون آفدذت انح چبر ون آمد از آن جناب از توقیعات برای 


شیخ مذکور. الخ. 


اقا آکیر علامه بهنهانی. در تعلرقه فرموژی: دید فی, الاختجاخ بت فیعات کن 
الصاحب علیه السلام فی جلالته الخْ و هکذا. 


شاید اصل مکتوب و خط مبارک را متعدد چساب کردند و شیخ یوسف نقل 
کرده از عالم متبخر. یحیی بن بطریق حلی, صاحب کتاب عمده که از 
علمای مائه خامسه است که او در رساله نهج العلوم الی نفی المعدوم 
گفته: حضرت صاحب علیه السلام سه مکتوب فرستادند برای شیخ, در هر 
فا آییکی هار فیل اوکس ناریا ره یار ان ور کت 
موجوده نیست. 


کم شخ طظیرسی در ال کناب احها وا کفتهه سا دکر نمی کنیم آزسا نید 
اخباژ که «ز ان طاب تنعل .می: نمیا به جفنها رودوز 1 ی 
آن در سیر و کتب مخالف و موافق؛ ۳ 
یی ر ان هرا که سایق ابا الیل کل پاش موی ور اب 
فر تقیر ۵ این نو موب | یه تجن خر مر خر مین دهع که از حانب ان 
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1- 24. الاحتجاج, ج 1, ص 10. 


حضرت علیه السلام وارد شدند, نه به تردید و احتمال به این که بگوید 
روایت شده يا نقل کردند. 


اگر چنین هم می گفت, باز معتبر بود. حسب وعده ای که در اول کتاب 
کرده. بسن آن دوه مکتوب: باید اجماع بر روایت ت آن محفق شده يا مشهور 
شده باشد در کتب و شیخ یحیی بن بطریق حلّی در رساله مذکوره فرموده 
که از برای تزکیه و توثیق شیخ دو طریق است تا اين که می گوید: دوم آن 
۱ یت کرده اند 
آن را کاقه شیعه و تلقی نمودند آن را به قبول این که مولای ما صاحب 
الزمان - صلوات الله علیه و اله - سه کتاب نوشتند به سوی او و بعد از 
ذکر عناوین کتب, گفته: این تمام ترین مدح و تزکیه است و پاکیزه ترین ثنا 
و ستودن است به قول امام ات و خلف ائمه علیهم السلام انتهی.(1) 


پس ظاهر و نصْ اين دو شیخ معظم, این دو مکتوب, مشهور و مقبول بوده 
در نزد اصحاب و در روایت ان تاملین. تفرمود ند ی آنزم تشود محر ان کم از 
ما ها و وا ۲ وا 


آن شخص حامل نیز باید واقف شده تابر ات 2 امین یز یفده آن ها 
از ان‌خاب قليه ااسلام. 


و بی این شواهد, آیات چگونه می شود که اصحاب آن را تلقی کنند و قبول 
نمانتد و بخ جوم کسبت. دهد آن.ها را به آن جناب علیه السلام و بحرالعوم 
رحمه الله 
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1- 25. ر. ی الفصول العشره, ص‌ 24 


در رجال خود به این نکته اشاره فر موده؛ چنانچه بیاید کلام ایشان با 
اشکالی دیحر و رفع ان ذر بات آینده: 


سوم: در توقیع اول. اشاره به ذکر چند علامت از علامات ظهور خود 
فرمودند؛ خواستم در مقام شرح آن نز آنمه بعد از تأثل, به نظر رسید که 
توضیح آن متوقف است بر ذکر بسیاری از اخبار مشتمل و اف وا ات 
و تطبیق آیات مذکوره با بعضی از موجود در آن ها به حدس و تخمین 
ممنوع. 


و علاوه, چندان فایده در اصل ذکر آن ها نیست : چه با کثرت, اختلاف و 
تعارض در میان آن ها که جمع ظاهر آن ها متعشر, بلکه متعدّر است و 
معارضه آن ها با آیات و علامات روز قیامت و اختلاط رواتِ تِ این دو صنف؛ 
ار رصان که رو لس ی سا در افو 
صفات تمام آن ها, حتّی ان رقم که در اخبار, ان را از محتومات شمردند, 
چنانچه در خبری صریح که بیاید در باب یازدهم که آن ها را نیز قابل بدا 
دانستند و معلوم می شود, مراد از محتوم. ظاهر آن نیست و نبودن ثمره 
علمی و عملی در ان, اولی ترک تعرض ان ها است و دعای تعجیل فرج و 
انتظار ظهور در هر آن, چنانچه بیاید در باب دهم. «فان اللّه یفعل ما 
یشاء».(1) 
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ایمیک ات مات یر محر انم 
التتنلاخ خهار ضد کین است که بافی کسانده کر کفتر از وه خلابت. کم از 
ان هاست صیحه و سفیانی و دجال و قتل نفس زکیه و خسف بیداء - منه. 
نورالله قلبه [مرحوم مولف . 


حکایت پنجاه و دوم 

مرثیه منسوب به حضرت علیه السلام درباره شیخ مفید 

شهید ثالث قاضی نور اللّه در مجالس المومنین(1) گفته: این چند بیت 
منسوب است به حضرت صاحب الامرعلیه السلام که در مرثیه جناب شیخ 
مفید گفته اند که در قبر او نوشته دیدند: 

لاصوّت الناعی بفقدک اه 

یوم علی آل الرسول عظیم 

ان کنت قد غیبت فی جدت الثری 

فالعلم و التوحید فیک مقیم 

والقائم المهدی یفرح کلما 

ثلیت علیک من الدروس علوم 


۵ اشکال.ذر عم مف ایتت که انس انبات از ان خنات استعنل ایکا سانة. 
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1 27 سخالشن المومتین: عرص 177 


حکایت پنجاه و سوم 
ابوالقاسم جعفر قولویه 


فلت دی جر کات هرانعاق از اتوالغاسم یه قرلو: 
روایت نموده که گفت: درسال سی صد و سی و هفت؛ که ان سالی است 
که قرامطه حجرالاسود را به جای خود بردند, من به بغداد رسیدم و تمام 
همّتم مصروف به این بود که خود را به مکه رسانم و واضع حچر را به 
مکان خود ببینم ۱ 0 ۲ 
آن را به جای خود نصب می کند؛ چنانچه در زمان حجاج, امام زین العابدین 
علیف شام نضت چم نود 


اثفاقاً بیمار شده بودم. بیماری صعب. چنانچه امید از خود قطع کردم و 
اتف عنم رال مت ان تسه ابن هشام نام, شخصی را نایب 
خود کردم و عرضه داشتی نوشته, فقی بر .ان نهادم در آنجا از مذت عمر 
خود پرسیده بودم و اين که آیا از اين مرض از دنیا می روم يا مهلتی 
هست؟ و با او گفتم: التماس ان است که جهد کنی که هر که را ببینی که 
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1- 28. الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 475 - 478. 


حجرالاسود را به جای خود گذاشت., این رقعه را به او برسانی و جذ در این 
ام تفیل اور 


ابن هشام گفت: چون به مکه رسیدم, دیدم که خذام بیت الخرام عازم آنند 


قافن که نی کت او فا کرد کص مرا ور نات دی آرها زسا 
دهند و کسی را با من همراه کردند که از من خبردار باشد و ازدحام خلق 
را از من دفع کند هر چند فوج فوج و طبقه طبقه و طایفه طایفه از هر 
قشمن که: آضداند وخواستند که خجر را : و 


دیدم که حجر می لرزد و مضطرب می شود و هر حیله که می کنند, قرار 
نمی گیرد تا آن که جوانی گندم گون, خوشروی آمده و حجر را به تنهایی 
برداشت و بر جای گذاشت و حجر هیچ نلرزید و او حجر را بر جای خود 
ای و ی ی ام ار و 
و دوختم. 


سر در عقبش نهادم و از کثرت ازدحام و واهمه این که مبادا از من غایب 
شود و به سبب دور کردن مردم از خود و بر نداشتن چشم از او نزدیک شد 


که عقلم زایل شود تا آن که اندکی هجوم خلق کم شد. 
دیدم که ایستاد و به من ملتفت شده, فرمود: «رقعه را نده, >> 


چون رقعه را دادم, بی آن که نگاه کند, گفت: «در این مرض بر تو خوفی 
تست و ان اهر ها یر که از آن چاره نیست در سال سی ضد و شضت و 
هفت بر تو واقع خواهد شند. 
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مرا از دهشت و هیبت او, زبان از کار رفته. طاقت حرف زدن نداشتم تا از 
نظرم غایب شد. 


خبر به اتف القاسم رسانیدم و آابی القاسم ۳ آن سال زنده بود شک ان 
سال وصیت نموده. کفن و قبر خود را مهیا کرده و منتظر بود تا بیمار شد. 
بازاتی: که به عیاش آمدننه خکفتند: آمید شتفا ق نو دا نورد مر نو آنفذرها 


گفت: نه, چنین است. وعده ای که به من دادند, رسیده است و مرا بعد از 
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حکایت پنجاه و چهارم 
آبوالخسن شتعر آنی 
شیخ جلیل, ععب امین علی کید لین تفر در کاب یه 
کفته: ابوالخسن علی بن. محخند بن اف لغاشم العلوی. الشغرانی:. غالم 
۳ است و او مشاهده نموده امام علیه السلام را و روایت می کند از 
ان جناب, احادیثی.(1) 
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حکایت پنجاه و پنجم 

شیخ طاهر نجفی 

ها اس ی دام لعف اس سس 
مشرف می شوند, او را می شناسند و تأکنون از او, غیر از حسن و صلاح 
چیزی نقل نکردند و خود سال هاست او را می شناسم به همین اوصاف و 
بعضی از علمای مثقین که مدذت ها در آنجا معتکف بوده به غایت از تقوا و 
دیانت او ذکر می فرمود. 


و حال, اعمی از هر دو چشم و به حال خود مبتلا و همان عالم. قضیه ای از 
او نقل فرمود. 

در سال گذشته در آن مسجد شریف از او جویا شدم, گفت: در هفت؛ 
هشت سال قبل به واسطه تردد نکردن زوار و محاربه میان دو طایفه 
زکرت و شمرت(1) در نجف که باعث انقطاع تردّد اهل علم شد به آنجا, 


امر زندگانی بر من تلخ شد. چه ممر معاش, منحصر بود در اين دو طایفه با 
کثرت عیال خود و بعضی ایتام که تکقل آن ها با من بود. 
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1 30 زکرت هو شمرت دو طایفه از تجف اشرف هستند که.غالبا جنگ و 


شده اند. 


شب جمعه ای بود. هیچ قوت نداشتیم و اطفال از گرسنگی ناله می کردند. 
بسیار دلتنگ شدم و غالبا مشغفول به بعضی از اوراد و ختوم بودم در آن 
شب که سوء حال , به نهایت رسیده بود. 


زونه فیله .میا فحل شفنه که مروت بهجا ی منون است ودعه الفضا 
نشسته بودم و شکوه حال خود به سوی قادر متعال می نمودم و اظهار 
رضامندی به آن حالت فقر و پریشانی می کردم و عرض کردم: چیزی به از 
ان نیست که روی سید و مولای مرا به من بنمایی و غیر از آن چیزی نمی 
خواهم. 


ناگاه خود را بر سر پا ایستاده دیدم و در دستم سجاده سفیدی بود و دست 
دیگرم در دست جوان جلیل القدری که آثار هیبت و جلال از او ظاهر بود و 
باس ال مسا و ات هن اف ال ار 
افتادم که یکی از سلاطین است, لکن عمامه ای در سر مبارکی داشت و 
ها ۱۳۹ با این حال راه 
افتادیم نه تفت که دی مرآ 


چون به آنجا رسیدیم» آن شخص جلیل که دست من در دست او بود؛ 
فرمود: «یا طاهر افرش السجاده؛ ای طاهر سخاده را فرش کن » 

پس آن را پهن نمودم و دیدم سفید است و می درخشد و جنس او را 
نشناختم و بر او چیزی نوشته بود به خط جلی و من ان را رو به قبله فرش 
کردم با ملاحظه انحرافی که در مسجد است. 


پس فرمود: «چگونه پهن کردی آن را؟» 


ص65۰ 


ی ی 


گفتم: قرشْئُها بطول والعرض 


فرمود: «اين عبارت را از کجا گرفتي؟» گفتم: اين کلام از زیارتی است که 
ای ار اه وا 


پس در روی من تبسٌم کرد و فرمود: «برای تو اندکی از فهم است.» 


پس ایستاد #۳ سجاده و تکبیر نماز گفت و پیو سته نور و بهای او زیاد می 
شد و تثَق می زد به نحوی که ممکن نبود نظر به روی مبارک ان جناب. 


8 شخص دیگر, در پشت سر او ایستاد و به قدر چهار شبر متاخر بود. 
پس هر دو نماز کردند و من در روبروی ایشان ایستاده بودم. 


کردم نیست. 


چون از نماز فارغ شدند آن شخص دیگر را ندیدم و آن جناب را دیدم بر 
بالای کرسی مرتفعی که تقریباً چهار ذراع ارتفاع داشت و سقف داشت و 
بر او بود از نور, آن قدر که دیده را خیره می کرد. پس متوجّه من شد و 
فرمود: «ای طاهر ! کدام سلطان از این سلاطین گمان کردی مرا؟» 


گفتم: ای مولای من ! تو سلطان سلاطینی و سید عالمی و تو از اين ها 


پس فرمود: «ای ج قز 40 توص خود رسیدی, ۳ 
ظر وعده نیکویی حال تام 
در این حال شخصی داخل مسجد شد از طرف صحن مسلم که او را 


ص :606 


ان جناب ظاهر شد و روی مبارک به طرف او کرد و عرق هاشمی در جبهه 


فرمود: «ای فلان ! به کجا فرار می کنی؟ آیا زمین از ان ها تسه 
آسمان از آن ما نیست که مجری است در آن ها احکام ما و تو را چاره 
نیست از آن که در زیر دست ما باشی؟» آن گاه به من توجّه کرد و تبسّم 
فرموده, فرمود: «ای طاهر ! به مراد خود رسیدی, دیگر چه می خواهی؟» 


پس به جهت هیبت آن جناب و حیرتی که برایم روی داد از جلال عظمت او 
نتوانستم تکلّم کنم. پس این کلام را دفعه دوم فرمود و شدّت حال من به 
وصف نمی آمد, پس نتوانستم جوابی گویم و سوّالی از جنابش نمایم. پس 
به قدر چشم بر هم زدنی نگذشت که خود را تنها در میان مسجد دیدم. 
کسی با من نبود. به طرف مشرق نگربستم؛ فجر را دیدم طالع شده. 


شیخ طاهر گفت: از آن روز, با آن که چند سال است کور شدم و باب 
بسپاری از معاش بر من مسدود شده که یکی از آن ها خدمت علما و 


ات بود که به انجار مشرزف می شوند, حسب وعده ان حضرت از ان 
پات تا ال الضته الم در اعر ام کشایس تشه هد هر کی به یی 
ضیق نیفتادم. 
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حکایت پنجاه و ششم 


0 ۳۳ ی ۳ , وقتی 6 
تعلیم فرمود و من به قدر دوازده سال شب جمعه, در یکی از حجرات 

مسجد نسشته, آن ورد را می خواندم و متوسٌل به حضرت رسول و آل 
طاهرین - صلوات الله علیهم - بودم به ترتیب تا توبت رسید به امام 


شبی به عادت, مشغول ورد خود بودم که ناگاه شخصی داخل شد بر من و 
فرمود: «چه خبر است ولول ولول بر لب؟ هر دعایی را حجابی است. 
بگذار تا حجاب بر خاسته شود و همه با هم مستجاب شود.» 


و بیرون رفت به طرف صحن مسلم و من بیرون امدم و کسی را ندیدم. 
ص :60 


حکایت پنجاه و هفتم 


اسکندر بن دربیس 

آیه اللّه علامه حلی در کتاب ایضاح الاشتباه(1) فرموده: یافتم به خط صفی 
الذین بن محمد که فرمود: خبر داد مرا پرهان الدین قزوینی 5 وفقه الله 
تعالی - که فر مود: شنیدم سید فضل الله راوندی می فرماید: وارد شد 
امیری که او را عکبر می گفتند. 

پس سید فرمود: نگویید چنین؛ بلکه بگویید: عکبر به ضم «عین» و «باء». 


عین و باء است. و فرمود: در قریه ای از قرای همدان که ان را ورشید می 
گویند, اولاد این غکبُر هستند که از ایشان است اسکندربن دربیس(2) بن 
غکبر و او از امرای صالحین بود و از کسانی که دید حضرت قائم علیه 
السلام را چند دفعه. 

پر فان کر از تلاکو مماری مان فرش انا 
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1- 31. ایضاح الاشتباه. ص 315. 
2- 32. خ.ل: دربیش 


شیعه بودند در عراق و وجوه ایشان و متقذم ایشان و از کسانی که عقد 
هی ین خنضر. بعتی آنکت: کوعک بر آوم اسکندزی اشست که نز گر 
شد ؛ انتهی. 


و مراد از عقد خنصر بر او, مقام بزرگی و جلالت قدر او است در نزد خلق 
که هرگاه بخواهند بزرگان را بشمارند, ابتدا به او کنند : چه رسم است که 
مردم در مقام شمردن با انگشتان ابتدا به اتگشت کوچک کنند و او را اولا 
عقد کنند. عالم جلیل. شیخ منتجب الدین در رجال خود فرموده: امیر زاهد, 
صارم الدین اسکندر بن دربیس بن غکبری ورشیدی خرقانی از اولاد مالک 
بن حارث اشتر نخعی صالح و ورع و ثقه است.(1) 


و نیز در آنجا فرموده: امرای زهاد, تاج الدین محمود و بهاء الدین مسعود و 
شمس الدین محمد فرزندان امیر زاهد, صارم الدین اسکندر بن دربیس, 
فقها و صلحایند و آن سه نفر که در ایضاح نقل کرده از ایشان, از اعیان 
علما و بزرگان فقها و محذئین و صاحب تصانیف معروفه اند.(2) 
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2 34. همان. ص 124. 


حکایت پنجاه و هشتم 
ابوالقاسم حاسمی 


عالم فاصل خبترن مننتا عدالاه اصفانتن: امین خر مه مخاسی رحنه لد 
ذر فضا. نانی ار.حانمه. فستم افل. کناب رناض العلفاال فر ومد ره 
ایا لها تشم نم فد ین ان الما ترخاسعیه فاصل الم حافل: معزوت ه 
حاسمی است و از بزرگان مشایخ اصحاب ما است. 


ظاهر آن است که او از قدمای اصحاب ماست و امیر سید حسین عاملی, 
معروف به مجتهد, , معاصر سلطان شاه عباس فاضی صفوی فر موده در 
اواخر رساله خود که خالیف کرده در احوال اهل خلاف در دنیا و آخرت در 
سا هی ایا ای نا ات 
که دوم از ان ها حکایت غریبی است که واقع شده در بلده 


طیبه همدان, میان شیعه اثنا عشری و میان شخصی سّی که دیدم آن را 
سال قبل از این باشد و مسطور در ان کتاب به این نجو بود. 
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1- 35. ریاض العلماء و حیاض الفضلاء ج 5, ص 506-504. 


واقع شد میان بعضی از علمای شیعه اثنا عشریه که اسم او ابوالقاسم بن 
محمّد بن ابی القاسم حاسمی است و میان بعضی از علمای اهل سئت که 
اسم او رفیع الدین حسین است, مصادقت و مصاحبت قدیمه و مشارکت 
در اموال و مخالطت در اکثر احوال و در سفرها. 


و هر یک از اين دو مخفی نمی کردند مذهب و عقیده خود را بر دیگری و بر 
گفت به آو ناصبی و نسبت می داد رفیع الدین, ابوالقاسم را به رفض. 


میان ایشان در این مصاحبت, مباحثه در مذهب واقع نمی شد تا ات که 
اتفاق افتاد در مسجد بلده همدان که آن مسجد را مسجد عتیق می گفتند, 
صحبت میان ایشان و در اثنای مکالمه. تفضیل داد رفیع الدین حسین؛ 
اگوی و وا و مرا همم ای اه چ اها ان ی رو مرج 
الدین را ۳ امترالحه شین علق له الا م رات آنی نکر و مر 
و ابوالقاسم استدلال کرد برای مذهب خود به ایات و احادیث بسیاری و 
ذکر نمود مقامات و کرامات و معجزات ت بسیاری که صادر شد از ان جناب و 
رفیع الدین عکس نمود قضیه را , بر او و استدلال کرد برای تفضیل ابی بکر 
لت عانمة السام تالا و مصاحبت او در غار و مخاطب شدن او 
به خطاب صدّیق اکبردر میان مهاجرین و انصار. 


نیز گفت: ابوبکر مخصوص بود میان مهاجرین و انصار به مصاهرت و 
۱ ۱[ 


و نیز رفیع الدین گفت: دو حدیث است از پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم 
که ضایر ده درشان ابی بکر؛ یکی آن که تومهفتر له یر آهن رال 
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و دومی که پیروی کنید به دو نفر که بعد از من اند: آبی بکر و عمر. 


هس ده ی ان ال ار ال کت ره وه 
و سبب تفضیل می دهی ابوبکر را بر سید اوصیا و سند اولیا و حامل لوا و 
جناب. صدّیق اکبر و فاروق ازهر است. برادر رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم و زوج بتول. 


6 تفر اف دانیته که آن: ناب ففت. فرار سول خواصای: اللف عایه »اله 

وسلم به سوی غار از ظلمه و فجره کفار خوابید بر فراش آن حضرت و 

مشارکت نمود با آن حضرت در حالت عسر و فقر. 

سدٌ فرمود رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم درهای صحابه را از 
فده فکر باب آنناب: [. 


و برداشت علی علیه السلام را , بر کتف شریف خود به جهت شکستن 
اصنام در اوّل اسلام. 


3۳9 فاظمه وا ند .لین علیهما الشتلاض جر ملا 


و مقاتله نمود با عمرو بن عبدود و فتح کرد خیبر را و شرک نیاورد به خدای 
تعالی به قدر به هم زدن چشمی به خلاف ان سه. 


و تشبیه فرمود رسول صلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام را به 
چهار پیغمبر, در انجا که فرمود: هر که خواهد نظر کند به سوی ادم علیه 
السلام در علمش و به سوی نوح علیه السلام در فهمش و به سوی موسی 
علیه السلام در شذتش و به سوی عیسی علیه السلام در زهدش, پس نظر 
کت نم نمی یس آنی طالی مه نام 


با وجود این فضایل و کمالات ظاهره باهره و با قرابتی که با رسول 
ص :3 7 


خوالی اه لیم الم مس اما این امات تواه ای وه 
فقعیل وحات ات سل اس کر ند عای‌علنه لها 


کر هل تسا ی ای ال زا از انی قاس مان 
دهد علی علیه السلام را بر ابی بکر, پایه خصوصیتش با ابی القاسم منهدم 
شد و بعد از گفتگویی چند, رفیع الدین به ابی القاسم گفت: هر مردی که 
به مسجد بیاید, پس هر چه حکم کند از مذهب من پا مذهب نو اطاعت 


اه ان ام اه فا وه نیع مس که 
از اهل سئّت اند, خایف بود از اين شرطی که واقع شد میان او و رفیع 
الدین. لکن به جهت کثرت مجادله و مباحثه. قبول نمود ابوالقاسم شرط 
مذکور را و با کراهت راضی شد و بعد از قرار شرط مذکور. بدون فاصله 
وارد شد جوانی که ظاهر بود از رخسارش. اثار جلالت و نجابت و هویدا| بود 
از احوالش که از سفر می اید و داخل شد در مسجد و طوافی کرد در 
فتتنجد و9-عد ۶ طواف مهرد انشان: 


رفیع الدین از جا برخاست و در کمال اضطراب و سرعت و بعد از سلام به 
ان جوان سوال کرد و عرض نمود امری را که مقژر شد میان او و 
ابوالقاسم و مبالغه بسیار نمود در اظهار عقیده خود. برای ان جوان و قسم 
موّکُد خورد و او را قسم داد که عقیده خود را ظاهر نماید بر همان نحوی 
که در واقع دارد و آن جوان مذکور, بدون تفت این ده ببت | فرمود: 
«متی اقل مولای افضل منهما 

اکن للذی ی مشش |[ 

الم تر ان السیف یزری بحده 

مقالک هذا السیف احد من العصا» 
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و چون جوان از خواندن این دو بیت فارغ شد و ابوالقاسم و رفیع الدین در 
ای ای ی 
که ان ای ای ها وا رم ال 
مشاهده نمود این امر غریب عجیب راء, ترک نمود مذهب باطل خود را و 
اه ی و | 

صاحب ریاض بعد از نقل اين قّه از کتاب مذکور فرمود: ظاهرا آن جوان, 
حضرت قائم علیه السلام بود و موید این کلام است آن چه خواهیم گفت در 
باب نهم و امّا دو بیت مذکور؛ پس با تغییر و زیادتی در کتب علما موجود 


«یقولون لی فصّل علیا علیهم 
فلست اقول التبا علی من الحصا 
اذا انا فضلت الامام علیهم 

اک الخت فضانه متتضا 

الم تر ان السیف یزری بحده 

فقاله هد التفیف اع لیف اسان 


و در ریاض هر مود. ان دویبیت, ماذه این ابیات است بعلی مللسی ان را از 
این حکایت اخذ نموده. والله العالم. 


ص :75 


حکایت پنجاه و نهم 


خبر داد مرا عالم صالح تقی, میرزا محقّد باقر سلماسی, خلف صاحب 
صاماف تایه سای امنهر | ود ریالم احانی عصتهضا لام 
تعالی * که ناب رز فحته‌علی فرونی هن خرفی ود را هد تایه مهو 
او را میل مفرطی بود به علم جفر و حروف و به جهت تحصیل ان. سفرها 
کرده و به بلادها رفته بود و میان او و والدرحمه الله صداقتی بود. پس امد 
به سامژه, در آن اوقات که مشغول تعمیر و ساختن عمارت مشهد و قلعه 


عسکریین علیهما السلام بودیم. 


پس در نزد ما منزل کرده بود, تا آن که برگشتیم به وطن خود, کاظمین 
علیهما السلام و سه سال مهمان ما بود. پس روزی به من گفت: سینه ام 
ق تاه مارم هام ده مه و ای دارم ماه اند نام 


گفت: در آن ایام که در سامژه بودم, حضرت حچّت علیه السلام را در 
خواب دیدم. پس سوال کردم که کشف کند برای من علمی را که عمر خود 
را در ان صرف کردم. 


ص :76 


برن) فز خفن آن زر نزن صصاحب و ات و اشاره فر مود به ولو نو 
پس عرض کردم: او سر خود را از من پوشیده می دارد. 
فرمود: چنین نیست. از او مطالبه کن که از تو منع نخواهد کرد. 


پس بیدار شدم و برخاستم که به نزد او بروم. 2 
آید از طرف صحن مقذس. چون مرا دید "پیش از ان که سخن گویم 
فرمود: چرا شکایت کردی از من در نزد حجت علیه السلام ؟ کین از من 


سوال کردی, چیزی را که در نزد من بود, پس بخل کردم؟ 


پس خجل شدم و سر به زیر انداختم. و حال. سه سال است که ملازم و 
مصاحب او شدم, : نه او حرفی از اين علم به من فرموده و نه مرا قدرت بر 
شا ات سا الاح ایام مان اما وا انم 
کشت" نما 


پس از صبر او تعجّب کردم و به نزد والد رفتم و آن چه شنیدم. گفتم و 
که ار ها ای هار واه ای 


کرده؟ گفت: آن جناب در خواب به من فرمود و خواب را نقل ننمود. 


۱ 
مذکور, در کتاب دارالسلام ذکر نمودیم. 


ص :77 


محدذت جلیل,. شیخ حر عاملی. در کتاب اثبات الهداه بالنصوص 


والمعجزات(1) فر موده: به تحقیق خبر دادند مرا جماعتی از ثقات اصحاب 
ما که ایشان دیدند صاحب الامرعلیه السلام را در بیداری و مشاهده نمودند 


از آن جتاب: معجزاتی متعدده و خبر داد ایشان را به مغیباتی و دعا کرد بر 
ایشان, دعاهایی که مستجاب شده بود و نجات داد ایشان را از خطرهای 
فرمود: ما نشسته بودیم در بلاد خودمان در قریه مشغرا در روز عیدی و با 
جماعتی بودیم از طلأب علم و صلحا. پس من گفتم 0 
دائستتم که در عند آاتده: کدامیبی اد این جماعت نکم اروت و کدام مرده ! 


پس مردی که نام او شیخ محمّد بود و شریک ما بود در درس, گفت: من 
می دانم که در عید دیگر زنده ام و عید دیگر و عید دیگر تا بیست و شش 
سال. و ظاهر شد از او که جازم است در این دعوی و مزاح نمی کند. 


پس گفتم , به او: تو علم غیب می دانی؟ 


ص :78 


وتات لیام اتسیو المع ات جر ره 711712 


گفت: نه, ولکن من دیدم مهدی علیه السلام را در خواب و من مربض بودم 
به مرض سختی و می ترسیدم که بمیرم در حالی که نیست برای من 

صالحی که ملاقات نمایم خداوند را هی پس به من فرمود که: 
رس ازیرا که خداوند شفا می دهد تو را از این مرض و نمی میری در این 
مرض, بلکه زندگانی خواهی کرد بیست و شش سال.» آن گاه عطا فرمود 
به من چامی که در دستش بود. پس نوشیدم از آن و مرض از من کناره 


پس من چون شنیدم سخن این مرد ۳1 تاریخ آن را نوشتم و آن در سنه 
هزار و چهل و نه بود و مدّتی بر آن گذشت و من انتقال کردم به سوی 
مشهد مقذس سنه هزار و هفتاد و دو. پس چون سال اخر شد., در دلم افتاد 
که مدّت گذشت. پس رجوع کردم به آن تاریخ و حساب کردم. پس دیدم 
که گذشت از ان زمان, بیست و شش سال. پس گفتم: سزاوار است که 
آن مرد مرده باشد. پس نگذشت مدّت یک ماه یا دو ماه که مکتوبی از 
برادرم رسید و او در آن بلاد بود و خبر داد مرا که آن مرد وفات کرد. 


ص :79 


شیخ حرّ عاملی 


نیز شیخ جلیل مذکور, در همان کتاب فرموده: من در زمان کودکی که ده 
شدند و گریه می کردند و مهیا شدند برای عزاداری و یقین کردند که من 
خواهم مرد در ان شب. 


پس دیدم پیغمبر و دوازده امام را - صلوات اللّه علیهم - و من در میان 
خواب و بیداری بودم. پس سلام کردم بر ایشان و با یک یک مصافحه کردم 
و میان من و حضرت صادق علیه السلام سخنی گذشت که در خاطرم 
نماند, جز آن که آن جناب در حقّ من دعا کرد. ۱ 
علیه السلام و با آن جناب مصافحه کردم و گریستم و گفتم: ای مولای من ! 
می ترسم که بمیرم در اين مرض و مقصد خود را از علم و عمل به دست 
نیاوردم. 

پس فرمود: «نترس ! زیرا که تو نخواهی مُرد در این مرض, بلکه خداوند 
تبارک و تعالی تو را شفا می دهد و عمر خواهی کرد. عمر طولانی.» ان 
گاه قدحی به دست من داد که در دست مبارکش بود. 


ص:00 


پس من آشامیدم از آن و در حال, عافیت یافتم و مرض بالکلیه از من زایل 
شد و نشستم و اهل و اقاربم تعجّب کردند و ایشان را خبر نکردم به آن چه 
دیده بودم, مگر بعد از چند روز.(1) 


ص: 01 


1 7 آشات الهداهه خ ر ی 710 و ی ری اهاز ور 
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حکایت شصت و دوم 


عالم متبخر, جلیل افضل اهل عصره. شیخ ابوالحسن شریف عاملی رحمه 
الله, در کتاب ضیاء العالمین نقل کرده از حافظ ابونعیم و ابوالعلای همدانی 
که هر دو به سند خود, روایت ت کردند از ابن عمر که گفت: فرمود رسول 
خداصلی الله علیه وآلم وسلم: بیرفن مین ایذ مهدی علیه السلام از قریه 
اق. که آو زا کرعه می. کویتد و.یر بر اه آبدی است که.نز ان ابره متادین 
است که ندا می کند: «اين مهدی, خلیفه خداوند است. پس او را متابعت 
کنید »(1) 


جماعتی روایت کردند از محشّد بن احمد که گفت: پدرم پیوسته سوال می 
کرد از کرعه و نمی دانستم که کرعه کجاست. نس آمد نزدما شیخ تاخری 
با مال و حشمی. پس ان قریه را از او پرسیدم. 


گفت: از کخا شنما ان قریه را می شناسید؟ 

پس والدم گفت: شنیدم در کتب حدیثت آن را و قضیه آن را. 

ص :02 

در زک الصراظ المستفین الت محخفن ااتفدیم م فرص کم بجار 


اردص ج ی ها رن ان 


پس تاجر گفت: پدرم بسیار سفر می کرد. پس دفعه ای شتران خود را 
بارگیری کرد و با او سپر می کردیم و محلی را در نظر داشتیم. پس راه را 
گم کردیم چند روز, تا آن که توشه ما تمام شد و نزدیک شد که تلف شویم 


پس مشرف شدیم به قبه ها و خیمه ها از چرم. ۱ 
ما. حکایت نمودیم برای ایشان قضه خود را. 


پس چون ظهر شد, بیرون امد جوانی که ندیده بودم نیکوروی تر از او و نه 


از نظر کردن به سوی او. 


پس نماز کرد با ایشان نماز ظهر را با دست های رها شده. مثل نماز اهل 
عراق, یعنی چون اهل سئت متکثف نبود. 


پس چون سلام نماز را داد. پدرم بر او سلام کرد و حکایت نمود برای او, 
قضیه ما را. پس ماندیم در آنجا چند روز و ندیدیم مانند ایشان مردمانی و 
نشنیدیم از ایشان یاوه و لفوی. آن گاه خواهش نمودیم از او که ما را به 
راه برساند. پس شخصی را با ما فرستاد. بستن.با ها تا خاشتگاهی امد ناگاه 
دیدیم که در ان موضعی هستیم که می خواستیم. 


پس والد من سوال نمود از آن شخص که آن مرد, کی بود؟ 

پس گفت: او مهدی بود. محشّد بن الحسن علیهما السلام. 

فوضعن. که. آن خناب, در آتخاست: آن. را کرغه.می کویند که از بلاد. یمن 
است از طرفی که متصل است به بلاد حبشه, ده روز راه است در بیابانی 
که در آن اب نیست.(1) 

ص:03 


ِ وک" الضراظ الشتميم. الن متتتفی: الفدیم. ج 2ص :260 


عالم متقذم, بعد از نقل این قضه, فرموده: منافاتی نیست بین آن چه ذکر 
شد, یعنی خروج مهدی - صلوات اللّه علیه - از کرعه و بین آن چه ثابت 
شده از اين که آن جناب ظاهر می شود در ال مور ار که ؛ زیرا که 
آن جناب بیرون می آید از موضعی که در آنجا اقامت دارد تا اين که می آید 
به که و جن آنها ظاهر مر شمده انامه آمر شود فی: ها ند. 


۹ گوید: ذکر قریبه مذکوره در اخبار ما نیز شده. 


نقه جلیل علی بن محمد خژار در کفایه الاثر(1) به اسانید متعدذده روایت 
کرده از رسول خدای صلی الله_ علیه واله و که فرمود: «بعد از 
شمردن عدد ائمّه علیهم السلام آن گاه غایب می شود از یشان امام 
ایشان.» تا اين که علی علیه السلام عرض کرد: «یا رسول الله ! پس چه 
خواهد کرد در غیبت خود؟» 


فرمود: «صبر می کند تا اذن دهد خداوند او را در خروج. پس بیرون می 
آید از قریه ای که او را کرعه می گویند. بر سرش عمامه من است و درء 
مرا پوشیده و حمایل نموه شمشیر ذوالفقار مرا و منادی ند| می کند که 
ان مت اه ها ایا و ی ای 


نیز خبر سابق را در کتاب بیان خود نقل نموده. 
ص :64 


1- 40. کفایه الاثر فی النص علی الائمه الاثنییی عشر, ص 151-150. 


حکایت شصت و سوم 
ملاقات مقدس اردبیلی با امام عصر علیه السلام 


و نیز شیخ متبخر مذکور, بعد از نقل حکایت مذکوره و حکایت امیر اسحاق 
استرآبادی و مختصری از قصّه جزیره خضرا گفته: منقولات معتبره در 
رت»ضات اماب الساام شدای آن که کر کردیم: ۷ 
در این ازمنه قریبه. پس به تحقیق که شنیدم من از ثقات این که مولانا 
احمد ۰« دید آن جناب را در جامع کوفه و سوال نمود از او مسایلی و 
این که مولانا محشّد تقی والد شیخ ما دیده است آن جناب را در جامع عتیق 


در ۹ 


شا کات ال شن. ند متات. جزایرهه سید فعفت. االه فر انوا 
النعمانیه فرموده: خبر داد مرا اوثق مشایخ من در علم و عمل که از برای 
مولای اردبیلی رحمه الله تلمیذی بود از اهل تفرش که نام او مير علام بود 
و در نهایت فضل و ورع بود. 


او نقل کرد: مرا حجره ای بود در مدرسه که محیط است به قبه شریفه. 
ص: 05 


1- 41. بحارالانوار, ج 53, ص 176. 


و آن شب, سخت تاپیک بود. اه 
کرده. می آید. پس گفتم: شاید این دزد است. آمده که بدزدد چیزی از 
قندیل ها را. پس از منزل خود به زیر آمدم و رفتم به نزدیکی او و او مرا 
نمی دید. 


پس رفت به نزدیکی در حرم مطهّر و ایستاد. پس دیدم قفل را که افتاد و 
باز شد برای او و در دوم و سوم به همین ترتیب و مشرّف شد بر قبر 
شریف. پس سلام کرد و از جانب قبر مطهّر رد شد سلام پر او. پس 
یا مس ها اه اس سا یه 


آن گاه بیرون رفت از بلد و متوجه شد به سوق مسجد کوفه. پس من از 
عقب او رفتم و او مرا نمی دید. پس چون رسید به محراب مسجد که 
امیرالمومنین علیه السلام در آن محراب شهید شده بود. شنیدم او را که 
شک ی کسید اتکی دی شمان خسالد. 


پس برگشت و من از عقب او برگشتم و او مرا نمی دید. پس چون رسید 
به دروازه ولایت؛ صبح روشن شده بود. 


پس خویش را بر او ظاهر کردم و گفتم: یا مولانا ! من بودم با تو از اوّل تا 
آخر. ماکان تن که صی او کی بود که در قبه شریفه با او سخن 
می گفتی و شخض دوم» کی بود که با او سخن می گفتی در کوفه؟ 
پس عهدها از من گرفت که خبر ندهم به سر او تا آن که وفات کند. 
پس به من فرمود: ای فرزند من ! مشتبه می شود بر من بعضی از 


ص:606 


مسایل. پس بسا هست بیرون می روم در شب نزد قبر امیرالمومنین علیه 
السلام و در آن مساله با آن جناب تعلم می کنم و جواب می شنوم و در 
این‌شت عواله فرموه فرا بصع مولای ماه ضاحخب ال مان لبه السام.و 
فرمود به من: «فرزندم مهدي علیه السلام امشب در مسجد کوفه است. 
پس برو به نزد او و اين مسأله را از او سوّال کن» و اين شخص مهدی 
علیه السلام بود:(1) 


مولف کویهه فاص تحربر میردا عبذاله اضفهانی در ریاض العلماع| 42 د کر 
کرد که سبه امتر‌علامرغالم فاضل حلیل سعروی است»و سل. منم حور 
علامه بود و از افاضل تلامذه مولا احمد اردبیلی بود و از برای او فواید و 
افاداتم ای تن کب ور اضتات وم و حون تال کررید از 
مولای مزبور در نزد وفات او که به کدام یک از تلامذه او رجوع کنند و اخذ 
علوم نمایند بعد از وفات او فرمود: اما در شرعیات؛ رنه آقیر .ار مد 
ذر لیات ند آهیر فحض الاه. 


شیخ ابوعلی در حاشیه رجال خود نقل کرده از استاد خود استاد اکبر علامه 
۰ ۸ او و ۱ ۱ 
قاطنین نجف اشرف بود و از جمله علمایی که وفات کردند در قضیه 
۰ 


ص: 07 


421 رک رسالتان فی الخراج: (محقق اردسلی ل ض 5 6 
2 را العلماء ها ااخضاا ع ج رصن 32 


علامه مجلسی در بحار(1) فرموده: جماعتی مرا خبر دادند از سید فاضل 
مير علام که او گفت. الخ. با فی الجمله اختلافی. 


و آخر آن در آنجا چنین است: من در عقب او بودم تا آن که مسجد حثانه 
اه به نحوی که نتوانستم که آن را از خود دفع کنم و چون 
سرفه مرا شنید, به سوی من التفات نموده, مرا شناخت و گفت: نو میر 
ای ؟ 


گفتم: من با تو بودم در وقتی که داخل روضه مقدذسه شدی تا حال و تو را 
قسم می دهم به حق صاحب قبر که مرا به آن چه در این شب بر تو جاری 
شده؛ خبر دهی, , از ال تا آخر. 


گفت: تو را خبر می دهم. به شرطی که مادام حیات من, به احدی خبر 
ندهی. چون از من عهد گرفت, گفت: من در بعضی از مسایل, فکر می 
کردم و آن مساله بر من مشکل شده بود. پس در دل من افتاد که نزد 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام بروم و آن مسأله از او سوال کنم و 
چون به نزد در رسیدم, در به غیر کلید گشوده شد. چنان که دیدی و از حقّ 
تعالی سوال کردم که حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام مرا جواب گوید. 


پس از قبر صدایی ظاهر شد که به مسجد کوفه برو و از حضرت قائم علیه 
را ال ان اما اس 
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1 4 با رالاتماز 2ص 125 


حکایت شصت و چهارم 


قضیه عالم ریانی, آخوند ملا محشد تقی مجلسی است که در کلام ِ 
شیخ ابوالحسن شریف, اشاره به آن شد و تفصیل آن را ذکر نکرد و 

آن است که مراد ایشان حکایتی است که آن مرحوم در جلد 9 
من لایحضره الفقیه در من اک ال مق کل بن یر که رای ضحیعه کانلد 
سجادیه است. 0 2 2۳ 


در اوایل بلوغ طالب بودم مرضات خداوندی را و ساعی بودم در طلب 
رضای او و مرا از ذکر جنایش قراری نبود تا ان که دیدم میان بیداری و 
اهاا صا ای رسد اس ی 
که در اصفهان است. قریب به در طنابی که الاآن مدرس من است. 


پس سلام کردم بر آن جناب و قصد کردم که پای مبارکش را ببوسم. پس 
نگذاشت مرا و گرفت مرا. پس بوسیدم دست مبارکش را و پرسیدم از آن 
وسوسه داشتم در نماز خود و می گفتم که ان ها نیست به نحوی که از من 
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خواسته اند و من مشغول بودم به قضا و میس نبود برای من نماز شب و 
سوال کردم از حکم ان از شیخ خود. شیخ بهایی رحمه الله. 


پس گفت: به جای آور یک نماز ظهر و عصر و مغرب به قصد نماز شب. و 
من چنین می کردم. 


پس سوال کردم از حجّت علیه السلام که من نماز شب بکنم؟ 


قرو نما ینکن مها تیار ما ند ان ماه مصوعین کمیمی: کردق 
وغیر این ها از مسایلی که در خاطرم نمانده. 


آن گاه گفتم: ای مولای من ! میشر نمی شود برای من که برسم به خدمت 


پس فرمود: من عطا کردم به جهت تو کتابی به مولانا محقد تاج و من در 
پس فرمود: برو و بگیر آن کتاب را از او. 


پس بیرون رفتم از در مسجدی که مقابل روی آن جناب بود به سمت دار 
نی که شعاد ای اشت از ا مان 


پس چون رسیدم به آن شخص و مرا دید گفت: تو را صاحب الزمان علیه 
السلام فرستاده نزد من؟ 


گفتم: آری. 


پس بیرون اورد از بغل خود, کتاب کهنه ای. چون باز کردم و ظاهر شد 
برای من که آن کتاب دعا است. پس بوسیدم ان را و بر چشم خود گذاشتم 
و از نزد او متوجّه شدم به سوی صاحب علیه السلام که بیدار شدم و ان 
کتاب با من 
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نبود. پس شروع کردم در تضرّع و گریه و ناله به جهت فوت آن کتاب تا 
فجر. 

چون فارغ شدم از نماز و تعقیب و در دلم چنین افتاده بود که مولانا محمد, 

فا ات اس وس رت اراس میت اساسا 

است در میان علما. پس چون رفتم به مدرس او که در جوار مسجد جامع 


بود, دیدم او را که مشغول است به مقابله صحیفه کامله و خواننده سید 


پس ساعتی نشستم, تا فارغ شد از آن کار و ظاهر آن بود که کلام ایشان 
در سند صحیفه بود, لکن به جهت غمی که بر من مستولی بود. نمی 
فهمیدم سخن او و سخن ایشان را و من گریه می کردم. پس رفتم نزد 
شیخ و خواب خود را به او گفتم و گریه می کردم. 


شیخ گفت: بشارت باد تو را , به علوم الهیه و معارف بقینیه. و تمام آن چه 
هميیشه می خواستی. 


و بپیشتر صحبت من با شیخ در تصوّف بود فا مایا توب آزم تن لیم 
تا و رم اه ما اد مد 
آنستفتی که در خوات یه آنخا.رفتم. 


سار مر مه شرا کی ارت مه 
بود و ملقب به تاج , پس چون رسیدم به او و سلام کردم بر او. 

گفت: در رب ون ی و 
و عمل نمی کند به شروط وقف و تو عمل می کنی به آن. بیا و نظر کن به 
71 نکسم و هه هرا که محاخت ره ا یر و۲ 
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در خواب دیده بودم. 


پس شروع کردم در گریه و ناله و گفتم: مرا کفایت می کند. و در خاطر 
۱ 


آمدم در نزد شیخ و شروع کردم در مقابله با نسخه او که جدٌ پدر او نوشته 
بود از نسخه شهید و شهیدرحمه الله نسخه خود را نوشته بود از نسخه 
عمید الروسا و ابن سکون و مقابله کرده بود با نسخه ابن ادریس,: بدون 
فتاه اجه سا رس ان مصزت‌صای اس اه سا 
به من عطا فرمود. از خط شهید نوشته شده بود و نهایت موافقت داشت با 
آن. تسه .ختی: در نسفه: .هایی: که خر خاشيه نوشته شدم نود و بعد آز آن 
که فارغ شدم از مقابله, شروع کردند مردم در مقابله, نزد من و به برکت 
عطای حچخّت علیه السلام گردید صحبفه کامله در بلاد مانند آفتاب طالع در 
هر خانه و سیما در اصفهان؛ زیرا که برای اکثر مردم صحیفه های متعدده 
است و ار اشان هلها و احلدع فد مار از ارم مات 
الذعوه. و این آثار معجزه ای است از حضرت صاحب علیه السلام و آن چه 
خداو‌ند عطا فر مود به من به: سیب صخیفه : اخضای ان-را ثمی. تو انم بکتم: 


)1( 


ملف گوید: ار مه ملزتی: یرت الله در بحار صورت اجازه مختصری از 
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1- 45. بحارالانوار, ج 53, ص 276 - 278. 


والذ شود از بزاق صحیقه کامله ذکر تموژه ویر آنجا کفتهد من .-روایت من 
کم هنت کار اد تا فحتدعاشم ااسلام انصلن 
اهل ست اهر ااسلام مدای کال بر اساید ار کب سای ها 
مختلفه. 


یکی از آن ها, آن است که من روایت می کنم‌او را به نجو مناوله از مولای 
ی مر سا و 
(1) الخ. 


مخفی نماند که نسخه صحیفه کامله به حسب ترتیب و مقدار و کلمات. 
اختلاف بسیاری دارد و آن چه معروف است از آن, سه نسخه است: یکی, 
( ۵ 
شیم بهانی: 1 
آمد. 


دوم. نسخه شیخ فقیه ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن حسن بن 
شاذان معروف به ابن شاذان, معاصر شیح مفید, صاحب کتاب ایضاح, 
دفائن النواصب, که در ان صد منقبت است و مشهور است به مائه منقبه. 
سوم, نسخه ابوعلی حسن بن ابی الحسن محمد بن اسماعیل بن محمّد بن 
اشاسن ی آز: صاتب کنات عمل. دی اهر حعاصر تن نی نلک ار 
مشایخ او. 
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1- 46. بحارالانوار, ج 107, ص 63. 


غیر از این سه نیخه. نیز نسخ دیگر هست به اسانید مختلفه که جناب 
فاص ی ]وال اصفر ای در اول صحیفه ثالثه به آن ها اشاره نموده و 
قطایی -دیباخ مه صحیفه -مشمورم: میسنت و یک: دعا ار اصل: سافظ 
شده که غالب آن در سایر نسخ موجود و در صحیفه تالثه مضبوط شده؛ هر 
که خواسته به ان رجوع نماید. 
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روایت محقق صاحب شرایع از امام حسن عسکری علیه السلام 


و موه تفیکنیه گرد تعفین است: کسام .هر که بخط الم حازل من 
ثانی و سید نعمت اللّه جزایری و شیخ بهایی و غیر ایشان در وصف او غالبا 
ذکر می کنند. صاحب کرامات و مقامات و هر دو مجموعه نقل شده از خط 
شیخ شهید اوّل و مشتمل است بر رسایل متفژقه در اخبار و غیره و اشعار 
و حکایات نافعه. 


آد.نکی اد ان ها کف در ند سخضمم خط شخ هاتی فارد کر کیبل کات 
چهل و نهم قصّه معروفه در منقوش را نقل کردیم و در دیگری. حکایتی 
نقل فرموده که صورت ان این است : 


فرمود سید تاج الدین محقد بن معیه حسنی - احسن الله الیه - : خبر داد 
مرا والدم قاسم بن حسین بن معیه جسنی - تجاوز الله عن سیئاته - , که 
معقر بن غوث سنبسی وارد شد به حلّه دو مرتبه. یکت از آن.ها فذیم ارت 
که محقق تکردم تاريخ آن زا و دیگری: پیش از فتح بغداد بود به دو سال.: 


گفت: والدم که من در آن هنگام. هشت ساله بودم و نازل شد بر فقیه, 
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مفید الدین بن جهم و مردم نزد او تردد می کردند و زیارت کرد او را خال 
سعید من, تاج الدین بن معیه و من با او بودم طفل هشت ساله و او را 
دیدم شیخی که از مردان بلند قد بود و از کهول محسوب می شد و ذراع 
اسبان نجیب و چند روز در حله ماند و حکایت می کرد که او یکی از غلامان 
ایا اس حح ش ایس ی سا لام ان وا هو 
مشاهده کرده بود ولادت قائم علیه السلام را. 


گفت: والدم رجمه الله که شنیدم از شیخ مفید الدین بن جهم که حکایت 
می کرد بعد از مفارقت او و مسافرتش از حله که او خبر داد ما را به 
ای که.همکن: تست الان. ها را اشاعه کردن آن. وهی فد که اوه خن 
داده بود شیخ را به زوال ملک بنی عباس, پس چون دو سال بر این گذشت 
با فقوت ری وان کف ده محشسصم کر ید و مغر سای 
بنی عباس. فسبحان من له الدوام و البقا. 


وت ای اه بیاغ اس تداع تیه روا رم ند 
در شعبان سنه هشت صد و پنجاه و نه و قبل از این حکایت به فاصله چند 
سطری, دو خبر از معمر مذکور, تقل کودار خظ یرد تاج الدین. 

خبر اوّل: به اسناد معهود از معمّر بن غوث سنبسی از ابی الحسن داعی 
بن نوفلی سلمی که گفت: شنیدم از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
که می فرماید: به درستی که خداوند خلق کرد خلقی را از رحمت خود و 
برای رحمت خود و به رحمت خود و آن ها کسانی اند که قضای حوایج 
مردم می کنند. پس هر کسی که استطاعت دارد از شماها که بشود از 
ایشان. پس بشود. 
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خبر دوم: به همان اسناد از معمّر بن غوث سنبسی از امام حسن بن علی 
عسکری علیهما السلام که آن جناب گفت: «نیکو کن گمان خود راء هر چند 
نم صنکی بان کم اتذاره خداوند فر آو زادر آن بفن تورمی کبرض 
حظ خود را تِ_ِ 


فرمود: «آیا پس نو نمی بینی حجر الاسود را؟»(1) 


این دو خبر را محدّث عارف؛ شیح ابن ابی جمهور احسانی س اول کتاب 
عوالی اللتالی(2) روایت ت کرده به سند خود از شیح فقها, محقق صاحب 
شرایع از شیخ مفید الدین بن جهم از معمر مذکور. الخ. 


غ اف گوید: در اخبار معمرین که بعد از این اشاره اجمالی , به اسامی 
ایشان خواهد شد. صحیح تر از این به نظر نرسیده, چه جلالت قدر جدٌ شیخ 
بهایی معلوم شد. 


اما سید تاج الدین. پس او عالم جلیل قاضی معروف سید نسابه. تاج الدین 
ابو عبدالله محمّد بن قاسم است که عظمت شان و جلالت قدر او, در کتب 
علما و اجازه است و شهید اوّل از او اجازه گرفت به جهت خود و برای دو 
فرزند خود. محمد و علی و برای دختر خود. ست المشایخ که داخل است 
در طرق اجازات و در آن مجموعه, شهید کلمات رشیقه در موعظه از سید 
تاج الدین نقل کرده. 


ص97۰ 


لحار لاه ار و گر در 258 
2 عوالی الالی الق نویه. میا لاحادیت آلدشه عرص در ور 


معیه بن سعید دیباجی حسنی, فقیه فاضل عالم جلیل است و او تلمیذ عمید 
لغوی, ادیب کامل مشهور است و تلمیذ شیخ علی بن محمد بن محمّد بن 
علی بن محمد بن محمد بن سکون معروف به ابن سکون و سید معاصر 
ات است و راوی صحیفه شربفه از عمید الرةسا و ابن سکون و آن دو 
از شید ها الشرف که ند که است نود ات یه هه در مان 
مبین شده. 


چون 1 0 دحا شد ۱ 0 ِِ رهمه ار 
وال کر ار شا امه که دام از اسان اعلق امد در قلم ودره 
علم اصول فقه؟ 


نی فحفق ماوق فر وی نم نو ها لمعلا مین آلذین تو زرف وی ما یر 
و به سوی فقیه مذکور و فرمود: این دو اعلم اين جماعتند در علم کلام و 
اصول فقه و نیز شواهد جزمیه, بر صحت نسبت روا یت کردن محقق است, 
0 از شیخ مفید. تلمیذ خود از معقر مذکور که اگر جازم نبود, 
هرگز : نقل نمی کرد خبری را در عصر خود به یک واسطه از امام حسن 
عسکری علیه السلام که زیاده از چهارصد سال مقدم بودند و تاکنون از 
حال او, چیزی به دست نیامد که سبب طول عمرش چه بود و در کجاست و 
شرح سید نعمت اللّه جزایری بر عوالی اللتآلی حاضر نیست مراجعه شود 
که شاید چیزی به دست آورده باشد. 
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میرزا محمد استرآبادی 


علامه مجلسی در بحار(1) فرموده که جماعتی مرا خبر داد از سید سند 
فاضل. میرزا محمّد استرآبادی - نو اللّه مرقده - که گفت: شبی در حوالی 

تین ]2 الحرام مشغفول طواف بودم ؛ ؛ ناگاه جوانی نیکو روی را دیدم که 
مشغول طواف بود. چون نزدیک من رسید, یک طاقه کل سرخ به من داد و 
آن وقت, موسم گل نبود و من آن گل را گرفتم و بوپیدم و گفتم: اين از 
کجاست؟ ای سید من ! فرمود: از خرابات(2) برای من آورده اند. 


آن تام از قظرر هن عاست ند و هون آه دا ندیدم. 


موَلف گوید: شیخ اجلٌ اکمل, شيخ علی بن عالم نحریر, شیخ محقّد بن 
محقق مدقق, شیخ حسن صاحب معالم, ابن عالم ربانی, شهید ثانی رحمه 
الله در کتاب الدر المنثور در ضمن احوال والد خود. شیخ محقّد, صاحب 
شتر اسنتضار منود که معافر مکه معطمه .بوور بد خیات 6 خمات حول 
کرده که 
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۵ خراات کی اد وا ری انس اراق است که یکت اد آن .ها 
کیره خصواعمی,باشه. ری ار ادا ۱07ص 126 


خبر داد مرا زوجه او, دختر سید محمّد بن ابی الحسن رحمه الله و مادر 
اولاد او که چون آن مرحوم وفات کرد. می شنیدند در نزد او تلاوت قران را 
در طول آن شب و از چیزهایی که مشهور است, آن که او طواف مي کرد, 
پس مردی آمد و عطا نمود به او گلی از گل های زمستان که نه در آن بلاد 


تاره نها ار مان مونصم آه-سده 


)1( از اين 1 ۳ ندید‎ ٩ 


مخفی نماند که سید جلیل, میرزا محقد استرآبادی ,سابق الذکر. صاحب 
کتب رجالیه معروفه و آیات الاحکام, هافر هه اه فش ارام کید 
محمّد مذکور و مکژر در شرح استبصار با توقیر, اسم او را می برد و هر دو 
جلیل القدرند و دارای مقامات عالیه و می شود که این قضیه برای هر دو, 
با و حالت؛ 
اگر چه دوم به نظر اقرب می آید و در پشت شرح استبصار که نزد حقیر 
است و ملک مولفش بوده و در چند جا خطٌ آن مرحوم را دارد و نیز خطٌ 
شیخ سعید حمید بقیه علمای ماضین و خلف عملاء راسخین؛ 
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اکنیه شیخنا و مولانا و کسی که استفاده نمودیم از برکات اوء علوم 
شرعیه را از حدیث و فروع و رجال و غیره. شیخ محمّد بن شهید ثانی 
است از دارغرور به سوی دار سرور. شب دوشنبه, دهم از شهر ذی القعده 
الخراضر کته هرار. وی از .ضجرت شید الموصلینه صلی االه علیو واه 
«#«ًِ( 

به تحقیق که من شنیدم از او - قدّس الّه روحه - پیش از انتقال او به چند 
خواهم کرد در این ایام ؛ ؛ شاید که خداوند مرا اخات نماید بر آن و چبین 
شنید از او غیر ,من و این در مکه مشژفه بود و دفن کردیم او را بردالله 
مضجعه - در معلی نزدیک مزار خدیجه کبری 


خی ار لام مکی رجف انا دعر اما |ام 
آ و ایاس ماسد اصعت ای وی تس کر 


همین عبارت را از نسخه مذکوره شیخ علی در در منثور نقل کرده و شیخ 
حر عاملی در امل الامل از شیخ حسین مذکور بسیار تمجید نموده و در 
نزد شیخ بهایی نیز تلمّذ کرده بود.(1) 
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حکایت شصت و هفتم 
شهید تانی 


شیخ فاضل جلیل, محمّد بن علی بن حسن عودی تلمیذ شهید ثانی در 
رساله بغیه المرید در کشف از احوال شهید نقل کرده در ضمن وقایع سفر 
شهید. از دمشق تا مصر که اتفاق افتاد برای او در آن راه, الطاف الهیه و 
کرامات جلیه که حکایت نموده بعضی از ان ها را برای ما. 


تک ای ان ها گراهتي است که خر او ما رابة آن شب یا رتیه دس 
ربیع الاول. سنه نود و شش. که ار ال له رفت سک ار که 
معروف است به جامع ابیض از برای زیارت کردن انبیایی که در غار 
آنجاست. تنها. پس دید که در مَقفل است و در مسجد, احدی نیست. 


پس دست خود را بر قفل گذاشت و کشید. پس درباز شد. پایین رفت در 
غار و مشغول شد به نماز و دعا و روی داد از برای او اقبال به سوی 
خداوند, به حذّی که فرآموش کرد از انتقال قافله و وقت سیر ایشان. آن 
گاه مدّتی نشست و داخل شهر شد پس از آن و رفت به سوی مکان 
قافله. . پس یافت آن ها را که رفته اند و احدی از ایشان نمانده. 


پس در امر خویش متحیر ماند کر در ملحق شدن به آیشان با قحر 
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او از پیاده رفتن و اسباب او را با هودج بی قبه که داشته به همراه بردند. 
پس شروع کرد به رفتن در اثر ایشان تنها, تا آن که از پیادگی خسته شد و 
به آن ها تر سید و از دور ثیز ایشان را ندید. 

پس در این حال که در این کف و مشقت افتاده بود, ناگاه مردی را دید که 
ها استری سوار بود. چون 
رسید به اوء فرمود: سوار شو در عقب من ! و او را به ردیف خود سوار 
کرد و چون برقی گذشت. 


ی ای یآ ی 
فرمود به آو: برو به نزد رفقای خود ! و او داخل قافله 


شهید فر مود: در تجسشس شدم در بین راه که او را ببینم. پس اصلا او را 
ندیدم و قبل از آن نیز, ندیده بودم.(1) 
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نقل سید علیخان موسوی 


سید فاضل متبخر. سید علیخان. خلف عالم جلیل, سید خلف بن سید 
عبدالمطلب موسوی مشعشعی حویزی در کتاب خیرالمقال گفته در ضمن 
حکایات آنان که در غیبت, امام عصرعلیه السلام را با 
امفت کایتی. که خبز ذاه‌ها را به آن عزدی از اهل.ایمان: از کننانی. که 
وثوق دارم به آن ها که او حچ کرد با جماعتی از راه احسا در قافله کمی. 
پس چون مراجعت کردند, مردی با ایشان بود که گاهی پیاده می رفت و 
گاهی سواره می شد. 


پس اتقاق افتاد که خن فک .قیال نی ان قافله بیشتر از سایر منازل 
شد و از برای ان مرد سواری میسْر نشد. پس فرود امدند برای خواب و 
اندکی استراحت. ان گاه از انجا ارتحال کردند. 


آن مرد از شدّت تعب و رنجی که به او رسیده بود, بیدار نشد. آن جماعت 
نیز در تفص او برنیامدند و آن مرد در خواب ب ماند تا آن که حرارت آفتاب 


پس پیاده به راه افتاد و یقین داشت به هلاکت خود. پس استغاثه نمود به 
حضرت مهدی علیه السلام. 
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بسن در آن:حال بود که دید مردی زا که فر فیات اهل بادیه است و سوار 
است بر ناقه ای. آن مرد گفت: پس فرمود ای فلان ! تو از قافله واماندی؟ 


گفتم: آری. 


گفت: پس فرمود به من: «آیا دوست داری که تو را برسانم به قافله و به 
رفقای تو؟» 


فرمود: «پس نزدیک من بیا » و ناقه خود را خوابانید و مرا در ردیف خود 
سنوار کزند و به.زاه: افتاد. 


پس نرفتیم چند گامی, مگر آن که رسیدیم. 


پس چون نزدیک آن ها شدیم؛ گفت: این ها رفقای توا آن گاه مرا 
گذاشت و رفقت 1(۰) 
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حکایت شصت و نهم 
۵ تبز خر آن کناب کفتبت خی .داز مرا مردی از اهل ایمان از اهل بلاد ما که 
او را شیخ قاسم می گویند و او بسیار به حج می رفت. 


گفت: روزی خسته شدم از راه رفتن. پس خوابیدم در زیر درختی و خواب 
من طول کشید و حاج از من گذشتند و بسیار از من دور شدند. چون نذا 
شدم دانستم از وقت که خوابم طول کشید و این که حاج از من دور شدند 
و نمی دانستم که به کدام طرف متوجّه شوم. پس به سمتی متوجّه شدم و 
سای ی اه اد عم ساسا 
ار خیم الا مه را 


چنانچه ابن طاوس ذکر کرده در کتاب امان در بیان آن چه گفته می شود 
ی ان ی ها یا 
دیدم که بر ناقه ای است در زی عرب های بدوی. 


چون مرا دید فرمود به من: تو منقطع شدی از حاج؟ 
پس گفتم: اری 
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پس در عقب او سوار شدم و ساعتی نکشید که رسیدیم به قافله. چون 
نزدیک شدیم, مرا فرمود: فرود ای ! 


و فرمود: برو از پی کار خود. 
پس گفتم به آو: مرا عطش اذیت کرده. 


پس از زین شتر خود مشکی بیرون اورد که در ان, اب بود و مرا از ان 
پس قسم به خداوند ! که آن لذیذتر و کوار ان ابش بود که آشتامنده بودم. آن 
گاه رفتم تا داخل شدم در حاج و ملتفت شدم به آو. پس او را ندیدم و 
ندیده بودم او را در حاج پیش از آن و نه بعد از ان, تا ان که مراجعت 


کردیم.(1) 


قذلف کونده خوا هد امد در باب تهم: شترعی که فرنوط است: یه آین حکابت 
وال ان کفباند ان را ماحه نود 
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ون ک ان ض 300 


فهرست منشورات مسجد مقدّس جمکران 

1 قرآن کریم / چهار رنگ - گلاسه رحلی خط نیریزی / الهی قمشه ای 
2 قرآن کریم / (وزیری, جیبی, نیم جیبی) خط نیریزی / الهی قمشه ای 
3 قرآن کریم / نیم جیبی (کیفی) خط عثمان طه / الهی قمشه ای 


4 قرآن کریم / وزیری (ترجمه زیر, ترجمه مقابل) خط عثمان طه / الهی 


5 قرآن کریم / وزیری (بدون ترجمه) خط عثمان طه 


8 کلیات مفاتیح الجنان / (وزیری, جیبی, نیم جیبی) خط افشاری / الهی 


9 منتخب مفاتیح الجنان / (جیبی, نیم جیبی) خط افشاری / الهی قمشه ای 
0 منتخب مفاتیح الجنان / جیبی, نیم جیبی) خط خاتمی / الهی قمشه ای 
۳ ارضاظ با که خاخو فان 


2 آشناین با چهارده معضوم (291)/شعر و رنگ آمیزی سید خمید رضا 
موسوی 


و اه امس ارخسین ریخ فقمی 

4 آخرین پناه محمود ترحمی 

5 آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات 

6 آقا شیخ مرتضی زاهد محمد حسن سیف اللهی 


7 آیین انتظار (مختصر مکیال المکارم) واحد پژوهش 


8 از زلال ولایت واحد تحقیقات 

9 اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

0 امامت. غیبت. ظهور واحد پژوهش 

1 امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام علم الهدی / واحد تحقیقات 
2 امام رضاعلیه السلام در رزمگاه ادیان سهراب علوی 

3 امام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

4 انتظار بهار و باران واحد تحقیقات 
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ای هو اتسان معا ضر ع اااه در 

ان اقا مه شمه موی شتا نم 

7 با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی 

8 بامداد بشریت محمد جواد مروجی طبسی 

و اد هار ز کوک مستن (فاطمه) رفاک 

0 پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی 

1 پرچم هدایت محمد رضا اکبری 

2 تاریخ امیر المومنین علیه السلام / دو جلد شیخ عباس صفایی حاثری 


3 تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله / دو جلد شیخ عباس صفایی 
حائری 


هه لول تلا مش از فان ای 
6 تجلیگاه صاحب الزمان علیه السلام سید جعفر میرعظیمی 

7 جلوه های پنهانی امام عصرعلیه السلام حسین علی پور 

8 چهارده گفتار ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام حسین گنجی 


39 چهل حدیبت /امام مهدی علیه السلام در کلام امام علی علیه السلام 
سید صادق سیدنژاد 


0 حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی 
1 حکمت های جاوید محمد حسین فهیم نیا 


2 ختم سوره های پس و واقعه واحد پژوهش 


رشان ار عمه هم تاعاس یی یه 

4 خورشید غایب (مختصر نجم الثاقب) رضا استادی 

5 خوشه های طلایی (مجموعه اشعار) محمد علی مجاهدی (پروانه) 
ار ااشلام تفه نود غراف ی 

7اتان هایی از امام زمان علمه السلام ین ارهاه 
هفایق ( موه اشعار )لین موی 

9 در جستجوی نور صافی, سبحانی, کورانی 


ای 


ص: 109 


1 دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی 

2 دین و آزادی محقد حسین فهیم نیا 

3 رجعت احمد علی طاهری ورسی 

4 رسول ترک محمد حسن سیف اللهی 

5 روزنه هایی از عالم غیب سید محسن خزازی 

6 زیارت ناحیه مقذسه واحد تحقیقات 

7 سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی 

8 سرود سرخ انار الهه بهشتی 

9 سقا خود تشنه دیدار طهورا حیدری 

0 سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
1 سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی 

2 سیمای امام مهدی علیه السلام در شعر عربی دکتر عبد اللهی 


3 سیمای مهدی موعودعلیه السلام در ۷ شعر فارسی محمد علی 
مجاهدی (پروانه) 


64 شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه) محمد حسین 
نائیجی 


هی تسا عنی اامتیت وال مه 2 
او حصرت ففحت علیه الساام داش لد ای شیر 
07 تن تحل نزن و دشمنی سید خلیل حسینی 


8 عریضه نویسی سید صادق سیدنژاد 


9 عطر سیب حامد حجْتی 

0 عقد الدرر فی آخبار المنتظرعلیه السلام / عربی المقدس الشافعی 
علین علیه. السلام وه‌ارند ولایت: واجو تعقیوات 

2 علی علیه السلام و پایان تاریخ سید مجید فلسفیان 

3 غدیرشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

4 غدیرخم (روسی, آذری لاتین) علی اصغر رضوانی 

5 فتنه وهابیت علی اصفر رضوانی 

6 فدک ذوالفقار فاطمه علیها السلام سید محمد واحدی 
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7 فروغ تابان ولایت علی اصغر رضوانی 

8 فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی 

9 فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی 

0 فرهنگ درمان طبیعی بیماری ها(پخش) حسن صدری 
1 فوز اکبر محمد باقر فقیه ایمانی 
7 

ات ها سر وی اس از 


4 کمال الدین وتمام النعمه (دو جلد) شیخ صدوق رحمه الله / منصور 
پهلوان 


ها سامت مها تفا اس ان 

6 گردی از رهگذر دوست (مجموعه اشعار) علی اصفغر یونسیان (ملتجی) 
7 گفتمان مهدویت آیت اللّه صافی گلپایگانی 

8 گنجینه نور و برکت, ختم صلوات مرحوم حسینی اردکانی 

9 فشگان الانوان علا هه مجلسی رحهه اد 

0 مفرد مذکر غائب علی موذنی 

1 مکیال المکارم (دو جلد) موسوی اصفهانی/ حاثری قزوینی 

2 منازل الأخره. زندگی پس از مرگ شیخ عباس قمی رحمه الله 

3 منجی موعود از منظر نهج البلاغه حسین ایرانی 

4 منشور نینوا مجید حیدری فر 


6 مهدی علیه السلام تجشم امید و نجات عزیز اللّه حیدری 
7 مهدی منتظر علیه السلام در انديشه اسلامی العمیدی / محبوب القلوب 


ی موه یه مش ره سای رابجا شمه علاه مخایت 
رحمه الله / ارومیه ای 


9 مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی 
0 مهربان تر از مادر / نوجوان حسن محمودی 
1 میثاق منتظران (شرح زیارت آل یس) سید مهدی حائثری قزوینی 


2 ما ها قاری کی انشا ی انالشی یماح 
هب 
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3 نجم الثاقب میرزا حسین نوری رحمه الله 

4 نجم الثاقب(دوجلدی) میرزا حسین نوری رحمه الله 
متا و ی 

ی اد ا شا ره ان اد 

7 ده بخ ناو شور 

8 نماز شب واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران 

9 خهج البلاغه/(وزیری, جیبی) سید رضی رحمه الله / محمد دشتی 


0 نهج الکرامه گفته ها و نوشته های امام حسین علیه السلام محمد رضا 
اکبری 


1 و آن که دیرتر آمد الهه بهشتی 

2 واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
اش ستطران و هخا 

4 ویژگی های حضرت زینب علیها السلام سید نور الدین جزاثری 
هدبه اخمدیه / (جبیی: نیم جیبی) میرزا اخمد اشتیانی رخمه الله 
6 همراه با مهدی منتظر مهدی فتلاوی/بیژن کرمی 

7 باد مهدی علیه السلام محمد خادمی شیرازی 

رای ز مارا سس خی 

9 تبنابیع الحکمه / عربی - پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی 


جهت تهیه و خرید کتاب های فوق, می توانید با نشانی: 


قم - صندوق پستی ۵17 , انتشارات مسجد مقذس جمعران مکاتبه و یا با 
شصاره تلفن های 7255700 , 7253310 - 0251 تمانن: خاضل نمابرد. 


کتاب های در خواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال می گردد. 
سایر نمایندگی های فروش: 

تهران: 66939083 , 66928687 - 021 

پزد: 6246489, 62806071-2 - 0351 

فریدونکار: 14 - 5664212 - 0122 
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جلد چهارم 
اشاره 
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حکایت هفتادم 
سید احمد رشتی موسوی 


جناب مستطاب تقی صالح. سید احمد ربن سید هاشم بن سید حسن 
موی دی اعر-سا کم رش داوم آلاه عفر حقدم سل فیل. گرا ند 
نجف اشرف مشرّف شد و با عالم ربانی و فاضل صمدانی. شیخ علی 
رشتی طاب ثراه - که ۳ حکاپت آینده مذکور خواهند شد, ان شاءالله, به 
منزل حقیر امدند و چون برخاستند. شیخ از صلاح و سداد سید مرقوم, 
اشاره کرد و فرمود: قضیه عجیبه ای دارد و در آن وقت. مجال بیان نبود. 


پس از چند روزی ملاقات شد؛ فرمود: سید رفت و قضیه را با جمله ای از 
حالات سید نقل کرد. بسیار تأسف کردم, از نشنیدن آن ها از خود. او؛ اگز 
چه مقام شیخ رحمه الله اجل از آن بود که احتمال اندکی خلاف در نقل 
ایشان برود و از آن سال تا چند ماه قبل این. مطلب در خاطرم بود. تا در 
ماه جمادی الاخره این سال از نجف اشرف بر گشته بودم», در کاظمین , 
وا ای را و و 
بود. 


پس شرح حال او را چنانچه شنیده بودم, پرسیدم و از آن جمله, قضیه 
معهوده ؛ همه را نقل کرد مطابق آن و آن قضیه چنان است که گفت: در 


سنه 
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رن و وش ای شرا مس مت الم ارام ان دار تسس 


چون قافله نبود: متحیر ماندم تا آن که خاچی جبار جلودار سدهی اصفهانی 
بار برداشت به جهت طربوزن تنهاء از او مالی کرایه کردم و رفتم. چون به 
منزل اوّل رسیدیم, سه نفر دیگر به تحریص حاجی صفر علی به من 
شدنده یکین حاجم لا بافر تبر یدمن تم فرونت ععووف علما ۰ 
حسین تاجر تبریزی و حاجی علی نامی که خدمت می کرد. 


پس به اتفاق روانه شدیم تا رسیدیم به ارزنه الوم و از آنجا عازم 
طربوزن. در یکی از منازل ما بین این دو شهر, حاجی جبار جلودار به نزد ما 
آمد و گفت: این منزل که در پیش داریم مخوف است. قدری زود بار کنید 
که به همراه قافله باشید. چون در سایر منازل غالبا از عقب قافله به 
فاصله می رفتیم. 


پس ما هم تخمیناً دو ساعت و نیم يا سه به صبح مانده به اتفاق حرکت 
کردیم به قدر نیم يا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که هوا 
تاریک شد و برف مشغول باریدن شد, به نحوی که رفقا وی و 
را پوشیده و تند راندند. هر نیز آن که کردم هیا ان ها ترهم همکن تشد تا 
ان کم ان ها و فش ها جاندم 


پس از اسب پیاده شده و در کنار راه نشستم و به غایت مضطرب بودم . 
جهن فرنت سین هد تومان بر آق مجارع راه: همراه داشتم ؛ بعد از تأمل 


ص0۰ 


و تفگر, بنابر این گذاشتم که در همین موضع بمانم تا فجر طالع شود , به ان 
متزل که از آتجا ترفن امد تفه ۱ 
همراه برداشته, به قافله ملحق شوم. 

در آن حال, در مقابل خود باغی دیدم و در آن باغ, باغبانی که در دست بیلی 
داشت که بر درختان می زد که برف از آن ها بریزد. پس پیش امد. به 
مقدار فاصله کمی ایستاد و فرمود: «تو کیستی؟» 


عرض کردم: رفقای من رفتند و من مانده ام. راه را نمی دانم. گم کرده 
۳ 


فرمود به زبان فارسی: «نافله بخوان تا راه را پیدا کنی » 

مت تقو تاقله شدض شد از فراع هبار امه فرمود: «ترفتن 4 
و هیام را تسود انم 

فرمود: «جامعه بخوان » 

من جامعه را حفظ نداشتم و تاکنون حفظ ندارم با آن که مکزر به زیارت 
عتبات مشرف شدم. پس از جای برخاستم و جامعه را بالتمام از حفظ 
خواندم. 

باز نمایان شد, فرمود: «نرفتی؟ هستی؟» 

فرمود: «عاشورا بخوان !» 

و عاشورا نیز حفظ نداشتم و تاکنون ندارم. پس برخاستم و مشغول 
خواندن زیارت عاشورا| شدم از حفظ, تا ان که تمام لعن و سلام و دعای 
علقمه را خواندم. 


ص :9 


تیدم‌باز اه هافر هود: «ترفنی ۱ هستی 5 

گفتم: نه, هستم تا صبح. 

فرمود: «من حال, تو را به قافله می رسانم.» 

پس رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به دوش گرفت و آمد. 
فرمود: «به ردیف من بر الاغ من سوار شو؟» 

سوار شدم. پس عنان اسب خود را کشیدم, تمکین ننمود و حرکت نکرد. 
فرمود: «جلو اسب را به من ده.» 


دادم. پس بیل را به دوش چپ گذاشت و عنان اسب را به دست راست 


گرفت و به راه افتاد. اسب در نهایت تمکین متابعت کرد. 


پس دست خود را به زانوی من گذاشت و فرمود: «شما چرا نافله نمی 
توا تفه نافلد ایاه اش مره رو 


ات قرم ره هتا بصراعاش امن مایت ساشیر۱ا غاشورا خاش 0 
و بعد فرمود: «شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه ! جامعه ! جامعه » و در 
وقت طی مسافت به نحو استداره سیر می نمود. 
یک دفعه برگشت و فرمود: «آن است رفقای شما» که در لب نهر آبی 
فرود امده, مشغفول وضو به جهت نماز صبح بودند. 


پس من از الاغ پایین امدم. که سوار اسب خود شوم و نتوانستم. پس ان 
جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار کرد و سر اسب را 
به سمت رفقا بر گرداند. 
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من در آن حال, به خیال افتادم که این شخص کی بود که به زبان فارسی 
حرف می زد و حال آن که زبانی جز ترکی و مذهبی, غالبا جز عیسوی, در 
آن حدود نبود و چگونه به این سرعت مرا به رفقای خود رسانید. پس در 
عقب خود نظر کردم احدی را ندیدم و از او آثاری پیدا نکردم. پس به 
رفقای خود ملحق شدم. 


فولت کوم؟ قضایل ورفوابدتماز شب خار ازح بیان متخ آنشنت: 
برای آن که پر دقایق و اسرار کتاب و سئت. فی الجمله اطلاعی به هم 
رساند ی ۱ و ۲ 1۳7101100 


شیخ کلینی(1) و صدوق(2) و شیخ برقی(3) روایت ت کردند از جناب صادق 
علیه. السلام که رسول خدای.ضلی الله علیه وال وتلم وضایایی کردند به 
امیرالممنین علیه السلام و امر نمودند آن جناب را به حفظ آن ها و دعا 
کردند که خداوند اعانتش نماید. 


از خمله آن. ها است که فرمود: خبر عع باد به. تما شب | بر توباد به نماز 
شب ابر تو باد به نماز شب .» 


هت ور کاب فقو الرضاعلنه التملاه 6 قریت مه این حصممن. فتگور 


است. 
ص:11 


اف رس 

2 2. المقنع, ص 131؛ من لایحضره الفقیه, ج 4 ص 188. 
3- 3. تفصیل وسایل الشیعه, ج 4, ص 91. 
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مدح زیارت جامعه 


اف ارت ی ین مه ارت سای ها ماع مان ارات 


است. 


علأمه مجلسی در مزار بحار بعد از شرح اجمالی از فقرات آن زیارت, 
زیاده از آن چه در سایر زیارات می کرد. گفته که: ما اندکی بسط دادیم 
کلام را در شرح این زیارت؛ هر چند وفا ننمودیم حقّ آن را از ترس طول 
کشیدن؛ به جهت این که این زیارت؛ صحیح نرین زیارات است در سند و 
عموم موردش از همه بیشتر و فصیح ترین زیارات در لفظ و بلیغ ترین 
زیارات در معنی و بالاترین زیارات در شان و مقام.(1) 


و والد ماجدش در شرح من لا یحضره الفقیه فر موده: این زیارت؛ احسن و 
اکمل زیارات است و من تا در عتبات عالیات بودم. زیارت نکردم ائمه 


ولکن مخفی نماند که برای این زیارت سه نسخه است: 


اول: همین نسخه معروفه که مروی است در فقیه و تهذیب شیح طوسی, 
مروی از امام هادی علیه السلام. 


فص سکهای ات ی تس و کاب لاس سامت کفورار اه 
جناب علیه السلام و در هر فصلی از فصول آن, فقراتی دارد که در جامعه 


ص: 12 
1- 5. بحارالانوار, ج 97, ص 268 وج 99, ص 144. 
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سوم: نسخه ای است که در بحار از بعضی کتب قدیمه نقل کردند. بی 
استناد به معصوم» بسیار طولانی؛ بلکه دو مقابل زیارت موجوده و ان را 
زیارت سوم جامعه محسوب داشتند. 


فضیلت زیارت عاشورا 


اما زیارت عاشورا,؛ پس در فضل و مقام ان, همان بس که از سنخ سایر 
زیارات نیست که به ظاهر از انشا و املای معصومی باشد " هر چند که از 
قلوب مطره ایشان, چیزی جز آن چه از عالم بالا به آنجا رسد بیرون 
نیاید. بلکه از سنخ احادیث قدسیه است که به همین ترتیب از زیارت و لعن 
و سلام و دعا از حضرت احدیت - جلت عظمته - به جبرییل امین و از او به 
خاتم الثبیین ضلی الله علیه واله وسلم رسیده و به خسب تجر بهء مداومت 
به ان, در چهل روز يا کمتر. در قضای حاجات و نیل مقاصد و دفع اعادی, 
۱ ۱ 


بی : 
ولکن احسن فواید آن که از مواظبت آن بةه دست اسدن: فایده ای است که 
در کتاب دارالسلام ذکر کردم. 


اخمال ان که نقه ضاله مفی: خاجی ما خسن برد که از تیکان مجاورین 
نجف اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت. نقل کرد از ثقه 
امین, حاجی محمد علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دایماً 
مشغول اصلاح امر اخرت خود بود و شب ها در مقبره خارج یزد که در آن 
او را همسایه ای بود که در کودکی با هم بزرگ شده و در نزد, یک معلم 
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مر ان رم ۱ 
۳ 1 دز خواب دیص بسن از گذشتن کفتر از ماهی که.در قیات 


پس به نزد او رفت و گفت: من سین دانم مدا رخسمت ها کاز تم اهر 
باطن و را و نبوجی. از ان ها که احتفال رهد یکی در باطن. ایشان وغل 
تو مقتضی نبود جز عذاب را. پس به کدام عمل به این مقام رسیدی؟ 


گفت: چنان است که گفتی و من در اشد عذاب بودم از روز وفات ۳ 
دیروز, که زوجه استاد اشرف حذاد فوت شد و در این مکان دفن کردند - و 
اشاره کرد به موضعي که قریب صد ذرع. از او دور بود - و در شب وفات 
ف رت سا العصی ماس امس ساسا ات کرو 
در مرتبه سوم امر فرمود به رفع عذاب از این مقبره. پس حالت ما نیکو 
شد و در سعه و نعمت افتادیم. 


س‌ 
دانست. پس در بازار حذادین, از او تفخص کرد و او را پیدا نمود و از او 
پرسید: برای تو زوجه ای بود؟ 


گفت: اری,؛ دیروز وفات کرد و او را در فلان مکان - و همان موضع را اسم 
برد - دفن کردم 


ص :14 


۳ 
زا اس ها لاه ها لام وی 
نله 


: ذکر مصایب او می کرد؟ 


وج 


نه. 
: مجلس تعزیه داری داشت؟ 
نه. 


آن گاه پرسید: چه می جویی؟ 

زا تن کی 

گفت: آن زن مواظبت داشت به زیارت عاشورا. 

طاعات و زیارات و ادای حقوق و طهارت جامه و بدن از قذارات مشنبهه و 
معروف به ورع و سداد در اهل بلد و غیره و نوادر الطافی در هر زیارت به 
او می رسید که مقام ذکر ان نیست. 


ص:15 


خبر داد مرا عالم جلیل و حبر نبیل, مجمع فضایل و فواضل. شیخ علی 
رشتی و او عالم تقی زاهد بود که حاوی بود انواعی از علوم را با بصیرت و 
و ایا و ات ریک ای سا 
سید سند؛ استاد اعظم - دام ظله - بود و چون اهل بلادلار و نواحی انجا 
اش کی اه وا اس تام ای اس ای مس اه نا 
فر ستادند. بر سیر خر نها مصاست گرا سور اه هل « 
تقوا مانند او کمتر دیدم. 


نقل کرد: وقتی از زیارت ابی عبدالله علیه السلام مراجعت کرده بودم و از 
راه اب فرات به سمت نجف اشرف می رفتم؛ در کشتی کوچکی که از 
طویرج, راه حله و نجف جدا می شود. 


پس آن جماعت را دیدم که مشغول لهو و لعب و مزاح شدند جز یک نفر 
که با ایشان بود و در عمل ایشان, داخل تبود. آنار سکیته. و وقار از. او 
ظاهر, نه خنده می کرد و نه مزاح و آن جماعت بر مذهب او قدح می 
کردند و عیب می گرفتند, بای عال. در ها که فشرب ویک بوزند. 
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بسیا ی ی 
ار ما را از کشتی بیرون کردند. 


در مدذهب او. 


۹1 گفت: ایشان خویشان منند از اهل سئّت و پدرم نیز از ایشان بود و مادرم 
از اهل ایمان و من نیز, چون ایشان بودم و به برکت حجّت صاحب الزمان 
علیه السلام شیعه شدم. 


از کیفیت آن سوال کردم. 


گفت: اسم من یاقوت و شغلم, فروختن روغن در کنار جسر حله است. در 
سالی به جهت خریدن روغن بیرون رفتم از حله به اطراف و نواحی در نزد 
بادیه نشینان از اعراب. 


پس چند منزلی دور شدم تا آن چه خواستم, خریدم و با جماعتی از اهل 
حله بر گشتم. در بعضی از منازل چون فرود امدیم, خوابیدم. چون بیدار 
شدم, کسی را ندیدم. همه رفته بودند و راه ما در صحرای بی آب و علفی 
نود کف ذرندکان بسیار داشت و در نزدیکی, آن معموره ان نبود: مر شعد از 
فراسخ بسیار. 


پس برخاستم و بار کردم و در عقب آن ها رفتم. پس راه را گم کردم و 
متحیر ماندم و از سباع و عطش روز خایف بودم. 


پس استغاثه کردم به خلفا و مشایخ و ایشان را شفیع کردم در نزد خداوند 
و تضزع نمودم. فرجی ظاهر نشد. 


ص: 17 


پس در نفس خود گفتم که من از مادر می شنیدم که او می گفت: ما را 
آمام زنده ای است که کنیه اش ابو صالح است. گمشدگان دراو ی 


آفرد و خرماند کان زرابم فریاد هی رسد و ضعیفان: را اغانت:.می 


پس با خداوند معاهده ای کردم که به او استغاثه می کنم. ادن نجات 
دادی‌به.دین: مادرم درایم. یس اه را ندا کردم.ه استغانه تجودم. بنن انا گام 
کسی را دیدم که با من راه می رود و بر سرش عمامه سبزی است که 
رنگش مانند این بود و اشاره کرد به علف های سبز که در کنار نهر روییده 
بود. 


آن گاه راه را به او نشان داد و امر فرفون که رنه ویو صاووش دردر ابظ 
کلماتی فرمود که من - یعنی مولف کتاب - فراموش کردم و فرمود: «به 
زودی می رسی به قریه ای که اهل انجا همه شیعه اند.» 


گفتم: با سیدیق۲ یا سیدی !با فن.تمی آیید نا اين:قربه؟ 


فرمودند: «نه, زیرا که هزار نفر در اطراف بلاد به من استغاثه کردند. باید 
ایشان را نجات دهم.» 


تال کلام ان ان ره یور شا ری مانهب اس شا ریت یه 


پس اندکی نرفتم که به آن قربه رسیدم و مسافت تا آنجا, بسیار بود ۵ ان 
جماعت روز بعد به انجا رسیدند. 


چون به حله رسیدم, رفتم نزد سید فقهای کاملین. سید مهدی قزوینی 
ساکن:حله + قدش الله.روحه - و قضه:را نفل کزدم.و معالم دین را از او 
آموتی از اعست ال کرد عصلی که له شود رآ هن کار کر ان 
صایم رالات کی 

| 
۳ 


ص :8 1 


پس مشغول شدم و از حله برای زیارت شب جمعه به آنجا رفتم تا آن که 
یکی باقی ماند. روز پنج شنبه بود که از حله رفتم به کربلا. چون به دروازه 
یا اهر 
می کنند و من نه تذکره داشتم و نه قیمت آن. پس متحیر ماندم و خلق 
مزاحم یکدیگر بودند در دم دروازه. پس چند دفعه خواستم که خود را 
مختفی کرده و از ایشان بگذرم. میسٌر نشد. 


در این حال. صاحب خود حضرت صاحب للامرعلیه السلام را دیدم که در 
هیأت طلاب عجم, عمامه سفیدی بر سر دارد و داخل بلد است. چون آن 
خناب زا دیدم: استقانته. کردم بس بیزون آهد و دست مرا گرفت و داخل 
دروازه کرد و کسی مرا ندید. چون داخل شدم, دیگر آن جناب را ندیدم و 
متحیر باقی ماندم.(1) 


ص: 19 


1- 8. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 292 - 294. 


حکایت هفتاد و دوم 


مرا ما ای ایکا هر میا ا ال او 
که از اهل علم و کمال و تقوا و صلاح و سال ها است در روضه مقدسه 
کاظمین, امام جماعت و مقبول خواص و عوام و علمای اعلام است. 


گفت: خیر داد مرا پدرم. عالم علیم, صاحب کرامات باهره و مقامات 
ظاهره, آخوند ملاً زين العابدین سلماسی که از خواص و صاحب اسرار 
علامه یاخاایی شور اللمم مد و ی سا ماعد سای با برافیم که 
صالح فاضل, میرزا محمد باقر که در سن, اکبر بود از من؛ چون تحمل این 
طاب ثراه - که فرمود: از جمله کرامات باهره ائمه طاهرین علیهم السلام 
در سر من رای در اواخر ماه دوازدهم پا اوایل ماه سیز دهم ان که مردی» 
از عجم به زیارت عسکریین علیهما السلام مشرژف شد در تابستان که هوا 
به غایت گرم بود و قصد زیارت کرد در وقتی که کلیددار در رواق بود, در 
وسط روز و درهای حرم مطهّر, بسته و مهیای خوابیدن بود در رواق, در 
نزدیکی شباک(1) غربی که از رواق به صحن باز می شود. 


ص:200 


1- 9. شباک: پنجره. ر.ک: دهخدا. 


پس چون صدای حرکت پای زوّار را شنید, در را باز کرد و خواست برای آن 
۹ پر زر ایی ه آم فت اين یک اشرفی را بگیر و 
به حال خود واگذار که با توجه و حضور» زیارتی بخوانم. 


تا 


پس اشرفی دوم و سوم به او داد, باز قبول نکرد و چون کثرت اشرفی ها 
9 بیشتر امتناع کرد و اشرفی ها را رد کرد. 


پس آن زایر متوجّه حرم شریف شد و با دل شکسته عرض کرد: پدر و 
مادرم فدای شما باد ! اراده داشتم زیارت کنم شما را با خضوع و خشوع و 


یس کلیددار, او را بیرون کرد شرگن رانشست یه حفان ار که ان شخص 
مراجعت می کند به سوی او و هر چه بتواند به او می دهد و متوچه شد به 
طرف شرقی رواق که از آن طرف: بر گردد بة:طراف غربین. 


چون رسید به رکن اوّل که از آنجا باید منحرف شود, برای شباک. دید سه 
نفره زض اهدفی ایند مهو مه ی نی ص با آن یی ان انشان: 
اندکی مقدّم است بر آن که در جنب او است و هم چنین دوم از سوم و 
سومی به حسب سن. از همه کوچکتر و در دست او قطعه نیزه ای است 
که سرش پیکان دارد. چون کلیددار ایشان را دید مبهوت ماند. 


صاحب نیزه, متوجه او شد. در حالتی که مملو بود از غیظ و غضب, 
چشمانش سرخ شده بود از کثرت خشم و نیزه خود را حرکت داد به قصد 


طعن زدن بر او و فرمود: «ای ملعون پسر ملعون ! گوبا این شخص آختخ 
بود به خانه تو يا به زیارت تو که او را مانع شدی؟» 


ص:21 


و وی اف حالس ان که از هر مه ره ودره ی او تن وا که 
خویش اشاره کرد و منع نمود و فرمود: همسایه تو است, مدارا کن با 
همسایه خود ! 


پس صاحب نبیزه امساک نمود و در ثانی غضبش به هیجان ات رای 
حرکت داد و همان سخن اوّل را اعاده فرمود. 


یر ان کنو ر کر نون اشاره نمود و منع کرد و در دفعه سوم » بات ات 
غضب مشتعل شد و نیزه را حرکت داد و آن شخص ملتفت نشد به چیزی و 
غش کرد و بر زمین افتاد و به حال نیامد, مگر در روز دوم يا سوم در خانه 
خود. 


چون شام شند, خویشان او امدتد و در رواق را که از پشت رت بود, باز 
کردند و او را بیهوش افتاده دیدند. به خانه اش بردند. پس از دو روز که به 
ار ایا رو ان ری ی 


پس آن چه گذشته بود میان او و آن زاير و آن سه نفر, برای ایشان نقل 
کرد و فریاد کرد: فا دربانجد.نه اب که سوختم هلا ی شندم. 


نشن متتغو ال دنه به ربختن ابش اوه آو اتتغاته من کرد تا ان که-بهلوی 
او را باز کردند. 


دیدند که به مقدار درهمی از آن سیاه شده و او می گفت: مرا با نیزه خود, 
صاحب ان قطعه زد. 


پس او را برداشتند و بردند بغداد و بر اطبا عرضه داشتند همه عاجز ماندند 
از علاج. 


ص:22 


را بر ان طبیب نشان دادند و نبض او را گرفت, متحیر ماند. زیرا که ندید 
در او, چیزی که دلالت کند بر سوء مزاج و ورم و ماذه ای در ان موضع 
سیاه شده. 


پس خود ابتدا گفت: گمان می کنم که این شخص سوء ادبی کرده با بعضی 
از اولیای خداوند که خداوند او را به این درد مبتلا کرده. 


جچون مایوس شدند از علاج؛ بر گرداندند او را به بغداد. پس در راه پا در 
بغداد مرد و اسم او حسان بود.(1) 


ص :3 2 


1- 10. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 294 - 296. 


حکایت هفتاد و سوم 
حکایت بحرالعلوم در مسجد سهله 


خبر داد ما را عالم کامل و زاهد عامل و عارف بصیر, برادر ایمانی و صدیق 
سای اضا عم رصاعای اه رام فلت الم حل عاحی معا مه 
نایینی و همشیره زاده فخر العلماء الزاهدین, حاجی محمد ابراهیم کلباسی 
رحمه الله که در صفات نفسانیه و کمالات انسانیه از خوف و محبّت و صبر 

و رضا و شوق و اعراض از دنیا, بی تظیر بود. گفت: 7 
جلیل. آخوند ملا زین العابدین سلماسی سابق الذکر, گفت: روزی نشسته 
تقد در ملس درس آبه الم شید ده عاام صضدم. فخر آلسشرمه: غل مه 
طباطبایی بحرالعلوم قدس سره در نجف اشرف که داخل شد بر او به 
ای ام ما ای انم کف صاصی هاش در 
سالی که از عجم مرلجعت کرده بود به جهت زیارت اتمه عراق علیهم 
الملام ه ظطوافته بت الله آلخرام. 


پس متفژق شدند کسانی که در مجلس بودند و به جهت استفاده حاضر 
شده بودند و ایشان زیاده از صد نفر بودند و من ماندم با سه نفر از 
خاضان اصحاب او که در اعلی درجه صلاح و سداد و ورع و اجتهاد بودند, 


ص :24 


پس محقق مذکور. متوجه سید شد و گفت: شما فایز شدید و دریافت 
نمودید مر نبه ولادت روحانیت و جسمانیت و قرب مکان ظاهری و باطنی 
۳ 


پس چیزی به ما تصدّق نمایید از آن نعمت های غیر متناهیه که به دست 
اورید. 


پس جناب سید بدون تامل فرمود: من شب گذشته یا دو شب قبل (و تردید 
از راوی است) در مسجد کوفه رفته بودم برای ادای نافله شب با عزم به 
رجوع» در ال صبح به نجف اشرف که امر مباحثه و مذاکره معطل نماند و 
چنین بود عادت آن مرحوم در چندین 


چون از مسجد بیرون امدم, در دلم شوقی افتاد برای رفتن به مسجد 
سهله. پس خیال خود را از آن منصرف کردم, از جهت ترس نرسیدن به 
نجف, پیش از صبح و فوت شدن امر مباحثه در ان روز ولکن شوق, 


پس در آن حال که متردد بودم, ناگاه بادی وزید و غباری برخاست و مرا به 
آن صوب حرکت داد. اندکی نگذشت که مرا برد در مسجد سهله انداخت. 
پس داخل مسجد شدم, دیدم که خالی است از زوار و مترددین, جز 
شخصی جلیل که مشغول است به مناجات با قاضی الحاجات به کلماتی که 
قلب را منقلب و چشم را گریان می کند. 


حالتم متغیر و دلم از جا کنده شد و زانوهایم مرتعش و اشکم جاری شد از 
شنیدن آن کلمات که هرگز , به گوشم نرسیده بود و چشمم ندیده بود از آن 
چه به من رسیده بود از ادعبه مان و دانستم که مناجات کننده, انشا 


ص25 


می کند آن کلمات را, نه آن که از محفوظات خود می خواند. پس در مکان 
خود یت 2 72 فرا داشتم و از آن ها متلذذ بودم تا آن 


پس ملتفت شد به من و فرمود به زبان فارسی: «مهدی بیا » 
پس چند کامی پیش رفتم و ایستادم.پس امر فرمود: پیش روم. 


پس آندکی رفتم و توقف نمودم.باز امر نمود به پیش رفتن و فرمود: «ادب 
در امتثال است.» 


پس پیش رفتم تا بة آنجا که دست آن خاب به هرن و دست هن به ان ختاب 
می رسید و تکلم فرمود به کلمه ای. 


مولا سلماشی کفیت: چون کلام سیدرحمه الله به این جا رسید, یک دفعه از 
این رشته سخن دست کشید و اعراض نمود و شروع کرد در جواب دادن 
و ای ان و 
قلت تصانیف سید با آن طول باع وسعه اطلاع که در علوم داشتند. پس 


وجوهی بیان فرمود. 


پس جناب میر زا دوباره سوال کرد از آن کلام خفی. پس سید به دست 
اشاره فرمود: أنْ از اسرار مکتومه است 1(۰) 


ص :26 


1- 11. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 235 - 236. 


حکایت هفتاد و چهارم 

سید بحرالعلوم 

ای رو از سمل سای ها زار ای که 

من حاضر بودم در محفل افاده جناب بحرالعلوم قدس سره که شخصی 
سوال کرد از او, از امکان ریت طلعت غزای امام عصرعلیه السلام در 
غیبت کبری و در دست سیدرحمه الله قلیان بود و مشغول کشیدن بود. 
پس از جواب آن شخص ساکت شد و سر را به زیر انداخت و خود را 
مخاطت کرد و اخسته من فرمود مق مین یام« یگونم در خو ات 
اف؟ وحال ان که ان-حضظر ت مر ا دون بفل: کسید و به.ستته حون جسبانید: 


وارد شده تکذیب مذعی رویت در غیبت. و این سخن را مکژر می کرد. 
آن گاه در جواب سابل فر مود: از اهل عصمت علیهم السلام ر سیده؛ 
تکذیب کسی که مدذعی شده دیدن حجّت علیه السلام را و به همین دو 
کلمه قناعت کرد و به ان چه می فرمود, اشاره نکرد.(1) 


ص: 27 


1- 12 ر. کیک همان, ضص 36 2. 


حکایت هفتاد و پنجم 
سید بحرالعلوم 


نیز نقل کرده از عالم ۱ نماز کردیم با جناب سید در حجرم 
عسکریین. پس چون اراده کرد که برخیزد بعد از تشهد رکعت دوم, حالتی 
رای آه عارض شد که اند کی توفف کرد آن گام بر خاست: 


جون ال ۳ ی و ی سب توقف را 
منزل و خوان طعام حاضر شد. 


پس یکی از سادات حاضر در آن مجلس به من اشاره کرد که از آن جناب 
سوال کنم از سر آن توقف. 


پس جناب سیدرحمه الله ملتفت من شد و فرمود: در چه گفتگو می کنید؟ 
و من از همه کس جسارتم بیشتر بود نزد ایشان. 


که اسان ی واه و ون آن خالی که وز تیا وا را 
عارض شده بود. 


فرمود: به درستی که حجّت علیه السلام داخل روضه شد به جهت سلام 


کردن 
ص :28 


حضرت تا ان که از روضه بیرون رفتند.(1) 


ص :29 


1- 13. ر. ک: بحارالانوار, ج 53 ص 237. 


حکایت هفتاد و ششم 
حکایت بحر العلوم در مکه معظمه 


نیز نقل کرد جناب مولا سلماسی - طاب ثراه - از ناظر امور جناب سید در 
انا ارت ی ماه که گفت: ی یب 
منقطع از اهل و خویشان, قوی القلب بود در بذل و عطا و اعتنایی با 
به کثرت مصارف و زیاد شدن مخارج. 


عرض کردم که مخارج زیاد و چیزی در دست نیست. پس چیزی نفرمود و 
عادت سید بر این بود که صبح, طوافی دور کعبه می کرد و به خانه می امد 
و در اطاقی که مختص به خودش بود, می رفت. 


تا پس 
برای هر صنف. به طریق مذهبش, درس می گفت. 

پس در آن روز که شکایت از تنگدستی در روز گذشته کرده بودم, چون از 
طواف بر کشت عست. الفادم, قلیان زاحاضر کردم که اه کسن در را 
کوبید. پس سید به شدذّت مضطرب شد و به من گفت: قلیان را بگیر و از 
اين جا بیرون ببر ! و خود بشتاب برخاست و رفت نزدیک در و در را باز کرد. 


ص:30 


پس شخص جلیلی به هیأت اعراب داخل شد و نشست در اطاق سید و 
نو مات لت و مسکنت و ادب در دم در نشست و به من اشاره کرد 
که قلیان را نزدیک نبرم. پس ساعتی نشستند و با ٍ یکدیگر سخن می گفتند. 
آن گاه برخاست. 


پس سید بشتاب برخاست و در خانه را باز کرد و دستش را بوسید و او را 


و سید با رنگ متفیر شده برگشت و براتی به دست من داد و گفت: این 
حواله ای است بر مرد صرافی که در کوه صفاست. برو نزد او و بگیر از او 
ان چه بر او حواله شده ! 

پس من ان برات را گرفتم و بردم آن را نزد همان مرد. 


چون برات را گرفت و نظر نمود در ان بوسید و گفت: برو و چند حمال 
بیاور ! 
بیا ور ۰ 


پس رفتم و چهار حمال اوردم. پس به قدری که آن چهار نفر قوّت داشتند, 
ریال فرانسه اورد و ایشان برداشتند و ریال فرانسه, پنج قران عجمی 
است و چیزی زیاده. 


روزی رفتم تزد آن صزاف که از حال او مستفسبر شوم و این که آن خواله 


پیز نمض افی.فندم ۵ هد کات اسر ان سین کم ور اسا-عاخن بفن 
پرسیدم از حال صراف. 


ص:31 


کفت» ها کر این خا هر کز.ض اقی تدیده بوخیم .در آتجا فلان نی تشیتد: 
شین دافم که این از اشدار علی لا بند: 

خبر داد مرا به این حکایت فقیه نبیه و عالم وجیه, صاحب تصانیف رایقه و 
مناقب فایقه, شیخ محمد حسین کاظمی, ساکن نجف اشرف از بعضی 
تقات از شخصی مذکور:(1) 


ص :32 


1- 14. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 237, 238. 


حکایت بحر | د‌ داب مطم 
بحر العلوم در سرداب مطهّر 


خبر داد مرا سید سند و عالم معتمد, محقق بصیر, سید علی, سبط جناب 
بحرالعلوم - اعلی الله مقامه - مصثف برهان قاطع در شرح نافع در چند 

از صفی متثّقی و ثقه زکی, سید مرتضی که خواهرزاده سید را داشت 
و مصاحبش بود در سفر و حضر و مواظب خدمات داخلی و خارجی او. 


گفت: با آن جناب بودم در سفر زیارت سامژه و برای او حجره ای بود که 
تتها در آاتجا, عی, خوابید .من خحرم. اق. داشتم منصل به آن حجره و نهایت 
مواظبت داشتم در خدمات او در شب و روز و شب ها مردم جمع می 
شندند در نزد آن مرخوم, تا آن که پاننی از شب هی گذشت. 


در شبی اتفاق افتاد که حسب عادت خود نشست و مردم در نزد او جمع 
شدند. پس او را دیدم که گویا کراهت دارد اجتماع را و دوست دارد خلوت 
شود.و با هر کنین فشکتی: فی. هید که در آن.:آساره اي اننت: بهفجیل 
کردن او در رفتن از نزد او. 


پس مردم متفق شدند و جز من, کسی باقی نماند و مرا نیز امر فرمود 
که بیرون روم. و 
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این شب و خواب از چشمم کناره کرد. زمانی صبر کردم. آن گاه بیرون 
امدم مختفی که از حال سید تفقدی 


دیدم در حجره بسته است. از شکاف در نگاه کردم, دیدم چراغ به حال خود 


روشن و کسی در حجره نیست. داخل حجره شدم و از وضع ان دا نستم که 


با بای ترهنهه خود را بنهان داشتم.و در طلب: شید برامدم: داخل شدم ذر 
صحن شریف و دیدم درهای قبه عسکریین علیهما السلام بسته است. در 


داخل ِِ در صحن سرداب. دیدم ِِِ آن ۰ پس از درج های 
۳ 

پس همهمه شنیدم از صفه سرداب که گویا کسی با ديگري سخن می گوید 
و من کلمات را تمیز نمی دادم تا آن که سه یا چهار پله ماند و من در 
تهایت آهستکی می رفنم که تا گاه آوار فد از همان مکان بلند شتد که اي 
سید ضرتضن جه.می. کنی ٩‏ عرا از خانه مرون امد ؟ 


پس باقی ماندم در جای خود متحیر و ساکن. چون چوب خشک. پس عزم 
کردم بر رجوع پیش از جواب. 


باز به خود گفتم: چگونه حالت پوشیده خواهد ماند بر کسی که تو را 
شناخت, از غیر طریق حواس؟ 


تن حوا یه تا مهس شمان دام رال قورش اهی از بلمها 
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پایین رفتم تا به آنجا که صفه را مشاهده می نمودم. سید را دیدم که تنها 
مواجه قبله ایستاده, اثری از کس دیگری نیست. دانستم که او سخن می 
گفت با غایب از ابصار - صلوات الله علیه -.(1) 
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1- 15. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 238 - 239. 


سید بحرالعلوم 

شیخ صالح صفی: شیخ احمد صد تومانی نجفی که در ورع و تقوا یگانه بود, 
نقل کرد: به ما به استفاضه رسیده که جذ ما مولا محمد سعید صد تومانی 
از تلامذه سید متقذم جناب بحرالعلوم بود. 


روزی در مجلس سید صحبت قضایای کسانی که مهدی علیه السلام را 
دیدند نو صبان. امد ان که.خناب سید هم در بین آن.صحنت: به سحر آحد: 


فرمود: میل کردم روزی که نماز را در مسجد سهله بکنم, در وقتی که 
گمان داشتم که از مردم خالی است. چون به آنجا رسیدم, دیدم مسجد پر 
است از مردم و صدای ذکر و قرائت ایشان بلند است و معهود نبود که در 
چنین وقتی احدی در آنجا باشد. 


پس ایشان را یافتم صفوفی صف کشیده از برای به جا آوردن نماز 


پس ایستادم پهلوی دیوار در جایی که در آنجا رملی بود. 
بنج زفتم بالای. آن که نظر کتم که در صقوف..شاید مکانی بیدا کتم که 
ص :36 


دز انجا: جای گیرم. در یکی او ارخ صفوف, موضع یک نفر پیدا کردم. به آنجا 
رفتم و ایستادم. 


یکی از حاضرین مجلس گفت: بگو مهدی - صلوات اللّه علیه - را دیدم. پس 
کلامترابه انخام رسا نیز اضی تقد .1۱ 


ص: 37 


1- 16. ر. ک: بحارالانوار, ج 53 ص 240. 


حکایت هفتاد و نهم 
حکایت بحر العلوم در حرم امیرالمومنین علیه السلام 


اشرت داز اعره ضاحا و افاضل تقبای 9 «.ِِ ا شنت 1 
کرد از عالم ربانی و موید ایض ملا زین العابدین سلماسی, که مذکور 


داشت: روزی جناب بحرالعلوم - طاب ثراه - وارد حرم امیرالمومنین مین علیه 
السلام شد و به این بیت ترئم می کرد: 


چه خوش است صوت قرآن 

زتو دلربا شنیدن 

پس از سید سوال کردم از سبب خواندن این بیت. 

فرمود: چون وارد حرم امیرالمومنین علیه السلام شدم, دیدم حجت - سلام 
الله علیه - را که در بالای سر, قران تلاوت می فرمود به اواز بلند. چون 
قرائت را ترک نمود و از حرم بیرون رفتند.(1) 
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حکایت هشتادم 
فلا خیناعاندین لمات 


تقد عدل آمبن. اقا عفد که تياده ار خی سال. است ختولی. آمر. 
شموعات(1) حرم عسکریین علیهما السلام و سرداب شریف است و امین 
سید استاد - دام علاه - نقل کرد از والده خود که از صالحات معروفات و 
تاکنون زنده است که گفت : روری در سرداب شریف بودیم با اهل بت 


عالم ربانی و موید سبحانی, ملا .زین العابدین سلماسی, در ان ایام که 
مجاور سر من رآی بود به جهت بنای قلعه آن بلد. 

گفت: آ و هه روز جمعه بود و جناب آخوند مشغول شد به خواندن دعای 
ندبه معروفه و چون زن مصیبت زده و محپٌ فراق دیده. می گریست و 
تاله می کرد و ما با او در گریه و ناله متابعت می کردیم. 

در بین این حالت بودیم که ناگاه بوی عطری وزیدن گرفت و منتشر شد؛ در 
فضای سرداب و پر شد هواء از بوی خوش به نحوی که از جمیع ماها ان 
خالت را برد 


ص :39 


1 1 تهوغات: شمم: 5 


پس همه ساکت شدیم و قدرت سخن گفتن از ما رفت و متحیر ماندیم تا 
ان کت شآ ره ی وه مات 


برگشت و بر گشتیم , به ان چه مشغول بودیم از قرائت دعا. 


چون به خانه مراجعت نمودیم, سوّال کردم از جناب آخوند ملاً زین العابدین 
از سر آن بوی خوش. 
فرمود: تو را چه کار به این سوال؟ و از جواب من اعراض نمود. 


عالم عامل مثقی, آقا علی رضا اصفهانی - طاب ثراه - که نهایت اختصاص 
به مولای مزبور داشت. نقل کرد: 


روزی سوال کردم اژ آن مرحوم از ملاقات کردن حجت علیه السلام را و 
در او, اين گمان داشتم مثل استاد اوء سید معظم بحرالعلوم رحمه الله پس 
همین واقعه را برای من نقل کرد, بدون اختلاف ۷ 
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1- 19. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 269 - 270. 


سئی اهل سامرا 


و نیز ثقه متقدّم, آقا محمد - دام توفیقه - نقل کرد که مردی از اهل سئت 
سامژه, که او را مصطفی الحمود می گفتند, در قطار خذام بود که شغلی 
خذ ارزدن ار وه طرفتن مال آن ها به.هر خیاه و مکر ندارد و غالب اوقات 
در سرداب مقدّس بود در صقه کوچک که پشت شباک ناصر عباسی است و 
اغلب زیارات مائوره را حفظ داشت و هرکس داخل می شد در ان مکان 
شریف و شروع می کرد در زیارت, آن خبیث او را از حالت زیارت و حضور 
قلب می انداخت و پیوسته خواننده را ملتفت می کرد به اغلاطی که غالب 
عوام از آن ها خالی نیستند. 


پس شبی در خواب. حضرت حجّت علیه السلام را دید که به او می فرماید: 
«تا کی زوار مرا می آزاری و نمی گذاری زیارت بخوانند؟ تو را چه مداخله 
در این کا و؟ بکذاو یشان را و آنحه.ضی کویند 41 


پس بیدار شد در حالتی که هر دو گوشش را خداوند کر نموده بود. 


پس از آن دیگر چیزی نشنید و زوار از او آسوده شدند و چنین بود تا به 


ص:41 


ون که تحار الاو ای وه 274 گر 


حکایت هشتاد و دوم 
شفا دادن امام عصر علیه السلام لالی را در سرداب مطهر 


آقا محمد مهدی, تاجر شیرازی الاصل که مولد و منشأً او در بندر ملومین از 
ممالک ماچین شده, بعد از ابتلا به مرض شدیدی در انجا و عافیت از ان 
هم گنگ شد و هم لال و قریب سه سال, چنین بر او گذشت. 


جمادی الاولی. سنه هزار و دویست و نود و ته وارد کاظمین شد بر بعضی 
از تجّار معروفین که از اقارب او بود و بیست روز در انجا ماند. پس موسم 
حرکت مرکب و دخان شد به سوی سر من رای. 


ارحامش او را وه و در مرکب و به اهالی مرکب که از اهل بغداد و 
کربلا بودند, او را سپردند به جهت گنگی و عجز از اظهار مقاصد و حوایج 
خویش و خطوطی در سفارش او به بعضی از مجاورین سر من رأی 
نو شتا ۲ 


تقد از زسیدن به آنجا در روز کفعه: دهم جمادی التانیه. سنه مذکوره رفقت 


به سرداپ مقدّس در محضر جمعی از موثقین و خادمی برای او زیارت می 
خهاند تا آن. که افت به ضعه سر داب هدر بالای جاهه مدتی. کربه ۵ تلم 
می کرد و با قلم در دیوار سرداب از حاضرین و ناظرین طلب دعا 
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و شفای خود را می نوشت. پس از ابتهال و انابه, قفل زبانش باز شد و 
بیرون امد از ناحیه مقدسه با زبانی فصیح و بیانی ملیح. روز شنبه 
همراهانش او را حاضر کردند در محفل تدریس جناب سید الفقهاء العظام 
الاستاد الاکرم. حجه الاسلام, میرزا محمد حسن شیرازی - متعنا الله تعالی 
ببقائه - پس از صحبت مناسب ان مقام, تا طونم مبار که حمد را با 
قرائت بسیار خوب که همه حصار به صخّت و حسن آن تصدیق نمودند 
خواند. در شب یک شنبه و دوشنبه در صحن مطهّر چراغان کردند و شعرای 
عرب و عجم مضمون ان را به نظم دراوردند. بعضی از ان ها در رساله 
جثه الماوی ثبت شد. 


تالکصو ای سای سم انا مرت 
ص :43 


حکایت هشتاد و سوم 
سید نعمت الله جزایری 


سید محدّث جلیل. سید نعمه الله جزایری, در کتاب مقامات گفته: خبر داد 
مرا اوثق برادران من در شوشتر,. در خانه ما که قریب است به مسجد 


گفت: هکامی که در دریاق هند بوديم. گفتکو از عجایب دریا دز میان آهد. 
پس یکی از ثقات نقل کرد: روایت نمود برای من کسی که من بر او 
اعتماد داشتم که منزل او در بلدی بود از سواحل دریا و جزیره ای در میان 
دریا بود که میان اهل آن ساحل و آن جزیره. مسافت یک روز يا کمتر بود و 
آب و هیزم و میوه ایشان, از آن جزیره بود. 


پس اتفاق افتاد که ایشان حسب عادت خود بر کشتی سوار شدند به قصد 
رفتن به آن جزیره و با خود به قدر قوت یک روز برداشتند. چون به وسط 
دریا رسیدند, بادی وزید و ایشان را از ان مقصدی که داشتند, بر گرداند و 
به همین حال باقی ماندند تا نه روزو مشرف شدند بر هلاکت به جهت کمی 
آب و طعام. 


آن گاه هوا ایشان را انداخت رز ان روز به یکی از جزایر دربا. . پس بیرون 
آمدند و داخل در آن جزیره شدند و در آن جزیره آب های گوارا و میوه های 
شیرین و انواع درختان بود. 
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رن رف مگ آنهاهاننید آن ام ان خه ایا ار ما مود نی و ریز 
1 کشتی سوار شد ند و کشتی را به راه انداختند. 


چون قدری از ساحل دور شدند. نظر کردند به مردی از ایشان که در 
جزیره باقی مانده. 1 پس او را اواز کردند و میسْر نشد ایشان را که 


برگردند. 


پس دیدند آن شخص را که دسته ای از هیزم بسته و آن را در زیر سینه 
خود گذاشته و به آن سیر می کند در آب دریا که خود را؛ به کشتی برساند. 
بسن شب خابل شد میان او و آن جماعت: و .در دریا ماند. 


اما اهل کشتی, نرسیدند به وطن, مگر بعد از چند ماه. پس چون به اهالی 
خود رسید ند اهل آن مرد را خبر دادند. پس عزای او را گرفتند. 


یک سال يا بیشتر به همین حال بودند * آن. گاه:دننند که,آن »هرد بر کشت به 
اهاش. به یکدیگر بشارت دادند و رفقای کشتی او جمع شدند. پس قصه 
خود را برای ایشان نقل کرد و گفت: 


چون شب حایل شد میان من و شماء باقی ماندم به حال خود و موج دریا 
مرا از جایی به جایی می برد و دو روز من به روی آن دسته هیزم بودم تا 
آن که موج مرا انداخت به کوهی که در ساحل بود. پس به سنگی چسبیدم 
و چون بلند بود, نتوانستم که بر آن, بالا روم, پس در آب ماندم. 


کوه برامد و سر خود را دراز کرد که از دریا ماهی صید کند از بالای سر 
من. پس من بقین کردم به هلکت و نصرعنمودم به سوی خداوند بارک و 
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عقربی را دیدم که از پشت افعی راه می رود. چون بالاای دماغش رسید, 
نیش خود را در او فرو برد. پس گوشت او از هم ریخت و باقی ماند 
استخوان پشت و دنده های او مانند نردبان بزرگی که یله های بسیار 
داشت و آسان بود بالا رفتن بر آن ها. 


پس از آن دنده ها بالا رفتم تا آن که داخل جزیره شدم و خدای تعالی را 
شکر کردم بر این موهبت عظیمه. تا نزدیک عصر در آن جزیره راه رفتم 
پس منازل نیکویی دیدم که بنیان های مرتفعی داشت الا آن که خالی بود 


ولکن آیان انسی در او بود. پس در موضعی از ان پنهان شدم. 


چون عصر شد, بندگان و خدمتکارانی را دیدم که هر یک , بر استری سوار 
بودند. پس فرود ِ« و فرش های نیکو گسترانیدند ۳ کردند در 
تهیه طعام و طبخ ان. 


چون فارغ شد ند, دیدم سوارهایی را که ی و جامه های سید و سبز 
پوشیده اند و از رخسارهای ایشان. نور می درخشد. پس فرود امدند و 
طعام را در نزد ایشان حاضر نمودند. چون شروع نمودند در خوردن, آن که 
در هیات, از همه نیکوتر و نورش از همه بیشتر بود, فرمود: «حضصه ای از 
این طعام بردارید برای مردی که غایب است.» 

چون فارغ شدند, مرا آواز داد: «ای فلان پسر فلان ! بیا » 

پس تعجّب کردم و رفتم نزد ایشان. پس به من مرحبا گفتند. 

پس از ان طعام خوردم و محفقق شد نزد من که آن, از طعام بهشت بود. 
چون روز شد, همه سوار شدند و به من فرمودند: انتظار داشته باش ! 
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پس روزی آن شخص که از همه نورانی ۰ به من فرمود: «اگر می 
خواهی بمانی با ما در این جزیره. بمان در این جا و اگر خواستی بروی نزد 
اهل خود, کسی را با تو می فرستم که تو را , نم تلد مر بان 


پس از شقاوتی که داشتم. اختیار نمودم بلد خود را. 


پس چون شب شد امر فرمود برای من مرکبی و فرستاد با من بنده ای از 


پس ساعتی از شب رفتیم و من می دانم که میان من و اهل من مسافت 
چند ماه و چند روز است. پس اندکی از شب بیش نگذشت که صدای 
سگان را شنیدم. 

پس آن لام به من گفت: اين آواز سگان شماست. پس ملتفت نشدم, 
مگر آن که خود را در خانه خود دیدم. پس گفت: این خانه تو است, فرود 
آی ! 

چون فرود آمدم, بگفت: زیانکار شدی در دنیا و آخرت. آن مرد. صاحب 
الزمان- ضلوات. الله: علیه:- 


پس ملتفت شدم به سوی غلام. دیگر او را ندیدم و من حال, در میان شما 
هستم. پشیمان از تقصیری که کردم. این است حکایت من.(1) 


رت در حکایت سی و هلشتم قضیه ای قریب به این مضمون و خدای 
دانا است به تعذد و اتحاد. 


ص: 47 


1- 21. ر. ک: بحارالانوار, ج 53 ص 307 - 309. 


حکایت هشتاد و چهارم 
حاجی عبدالله واعظ 


خر سا الم ال ماس ای یم شا مس الا وه 
محمد بن العالم. سید هاشم بن میر شجاع قلی موسوی رضوی نجفی, 
ار ها دای ای ان 
السلام است و او را خبرتی است در بسیاری از علوم متعارفه و غریبه, 
نقل کرد که: 


ختی صالحی ود که آه را خاختی یداه واعظ صف کته ما سار ره 
می کرد به مسجد سهله و مسجد کوفه و نقل کرد برای من عالم ثقه, شیخ 
باقر بن شیخ هادی کاظمی, مجاور نجف اشرف و او عالم بود در مقذمات 
و علم قرائت و بعضی از علم جفر و دارا بود ملکه اجتهاد مطلق را ولکن 
به جهت تحصیل امر معاش, زیاده از مقدار حاجت, اجتهاد نمی کرد و قاری 
تعزیه بود و امام جماعت نقل کرد از شیخ مهدی زریجاوی(1) 


ص :48 


وه ای اس ی ان ال ای تن 
شود و در منطقه العماره در عراق سکونت دارند. ر.ی: النجم الثاقب 


وی گفت: وقتی در مسجد کوفه بودم. پس دیدم آن عبد صالح, حاجی 
عتداللیر از که ام یندم بعد از نصف شب که در اول روز به آنجا 
برسد. پس من به همراه او رفتم. چون رسیدیم به چاهی که در وسط راه 
است, شیری را دیدیم که در وسط راه نشسته و صحرا خالی از مترددین 
غیر از من و او. پس من ایستادم. 

گفت: تو را چه شده؟ 

گفتم این شیر است. گفت: بیا و باک مدار ! 

پس اصرار کرد. امتناع نمودم. 


گفت: هرگاه دیدی مرا که رسیدم به او و در مقابلش ایستادم و مرا اذیت 
گفتم: اری. 


پس پیش افتاد و نزدیکی شیر رفت و دست خود را , بر پیشانی او گذاشت. 


پس من چون چنین دیدم. به سرعت شتافتم با ترس و بیم از او و از شیر 
گذشتم. پس او به من ملحق شد و شیر در مکان خود باقی ماند. 


شیخ باقر گفت: وقتی در ایام جوانی با خال خودم. شیخ محمد علی قاری؛ 
مصثف سه کتاب در علم قرائت و مولف کتاب تعزیه رفتیم به مسجد سهله 


عم 


و در آن زمان موحش بود و این عمارت های جدید را نداشت و راه میان 
مسجد سهله و کوفه بسیار صعب بود؛ قبل از آن که ان را اصلاح کنند. 


پس چون در مقام مهدی علیه السلام نماز تحیت رابه جای آوردیم. خال من 
ص :49 


سبیل و کیسه توتون خود را فراموش کرد. چون بیرون رفتیم و به در 
و کر پس مرا به آنجا فرستاد. نس در وقت عشاً بود 
که داخل مقام شدم و کیسه و سبیل را گرفتم. 


یس یک جمره آتتشن رک دیدم که مشتعل بود در وسط مقام. یس 
ترسیدم و هراسان بیرون رفتم. 


خالم عون مرا فر اسان کید پرسند: نو را چه فیده؟ 
بسن خبر جمره آتش را ؛ به او دادم. 


تین ابق شق. کفتک مس ونم به رکه کافم ۵ آز ید ضالمر خاحی یو 
هی پرتم زیر که او سای تر اه کزوه به. آن.مقام اند خالی باشد ار 
علم بد. آن. 


چون خالم از او سوّال کرد. گفت: بسیار اوقات شده که آن جمره آنش را 
در خصوص مقام مهدی علیه السلام دیدم. نه در سایر مقامات و زاویه ها. 
۳ 


ص:500 


1- 23. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 243 - 245. 


ملاقات سید باقر قزوینی امام عصرعلیه السلام را در مسجد سهله 


نیز نقل کرد - سلمه اللّه تعالی - از جناب شیخ باقر مذکور از سید جعفر, 
پسر سید جلیل, نبیل, سید باقر قزوینی صاحب کرامات ظاهره - قدس اللّه 
روحه - گفت: با والدم می رفتیم به مسجد سهله. چون نزدیک مسجد 
رسیدیم» گفتم به آو: این سخنان که از مردم می شنوم که هر کس چهل 
شب بمارشید مان نه مشسحد هلاه لابد می بیند حضرت مهدی - صلوات 
ریسم که اصلی تاره 


پس غضبناک ملتفت من شد و گفت: چرا اصل ندارد؟ محض آن که تو 
ندیدی؟ ایا هر چیزی که تو آن را ندیدی اصل ندارد؟ 


و بسیار مرا عتاب کرد به نحوی که پشیمان شدم از گفته خود. پس داخل 
مسجد شدیم و مسجد خالی بود از مردم. 


بسن جون. وه وس مسجد ایسفاه که بو رکفت شعار کید برای, استاره: 
شخصی متوجّه او شد از طرف مقام حجّت - صلوات الله علیه - و مرور 
نمود به سید. پس سلام کرد بر او و مصافحه نمود با او, ملتفت شد به من 
سید والدم. 


ص:31 


کققوة ایا اه حفدی قلیه السلام ات۲ 
فرمود: پس کیست ؟ 


پس در طلب آن جناب دویدم, احدی را در مسجد و نه در خارج آن ندیدم. 
11) 


ص :52 


1- 24. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 245. 


حکایت هشتاد و ششم 
تأکید نمودن حجت علیه السلام در خدمت گزاری پدر پیر 


انضا تنعل کرد از جناب شیخ باقر مزبور از شخص صادقی که دلاأک بود و او 
را پدر پیری بود. که تقضیر تمی کرد در خدستگزاری اور حتی ان که خود 
برای اوء آت در مستراح حاضر می کرد و می ایستاد منتظر او که بیرون 
این ۵ به. فان برساند و هميشه مواظب خدمت او بود, مگر در شب 
چهارشنبه که به مسجد سهله مین رفت. آن گام ترک:نمود رفتن به مشجد 
زا 


پس پرسیدم از او از سبب تری کردن او, رفتن به مسجد را. 
پس گفت: چهل شب چهارشنبه به آنجا رفتم. چون شب چهارشنبه اخیر 


شد, میشٌر نشد برای من, رفتن مگر نزدیک مغرب. پس تنها رفتم و شب 
تشد ه وزنمی وفتم با آن که نات راه‌بافی ماند.و شب ماهایی: نود. 


پس شخص آعرابی را دیدم که بر اسبی سوار است و رو به من کرده. . پیلسسن 
در نفس خود گفتم: زود است که این مرا برهنه کند. چون به من رسید به 
زبان عرب بدوی با من سخن گفت و از مقصد من پرسید. 

گفتم: مسجد سهله. فرمود: «با تو چیزی هست از خوردنی؟» 

گفتم: نه. 

ص :33 


فرمود: «دست خود را داخل در جیب خود کن.» 

گفتم: در آن چیزی نیست. 

باز آن خن را مکرر فرمون به تندی, بتن دست: در جیب خود کردض در آن 
مقداری کشمش یافتم که برای طفل خود خریده بودم و فراموش کردم که 
بدهم. پس در جیبم ماند. 

آ گاه به من فرمود: «اوصیک بالعود ! اوصیک بالعود.» سه مرتبه. 


و «عود» بلسان عرب بدوی» پدر پیر را می گویند, یعنی وصیت می کنم تو 


بش داشگ که ام صففن. غانه السام است. ود این که نات رای 


نیست به مفارقت من از پدرم. حتّی در شب چهارشنبه. پس دیگر نرفتم به 
مسجد.(1) 


این حکایت را یکی از علمای معروفین نجف اشرف نیز برای من نقل کرد. 
ص :54 


1- 25. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 245 - 246. 


نقل شیخ باقر قزوینی 


نیز ایده اللّه تعالی نقل کرد: من دیدم در روایتی که دلالت داشت بر این 
مرتبه سوره مبار که «حم دخان» را بخوان. تا شب بیست و سوم. 


پس مشغول شدم به خواندن ان و در شب بیست و سوم از حفظ می 
خواندم. پس بعد از افطار رفتم به حرم امیرالموّمنین علیه السلام. پس 
عکانی: نیا فتم که در آن. فشتظر شنوم. چون در جهت پیش رو پشت به قبله 
در زير چهل چراغ به جهت کثرت ازدحام مردم در آن شب., جایی نبود. مربع 
نشستم و رو به قبر منوّر کرده و مشغول خواندن «حم» شدم. 


پس در این اثنا بودم که مردی اعرابی را دیدم که در پهلوی من مریع 
نشسته با قامت معتدل و رنش گندم گون و چشم ها و پپنی و رخسار 
نیکویی داشت و به غایت مهابت داشت مانند شیوخ اعراب, لا آن که جوان 
بود و به خاطر ندارم که محاسن خفیفی داشت يا نه - و گمانم آن که 
داشت - پس در نفس خود می گفتم: چه شده که این بدوی به این جا آمده 
و چنین نشسته چون نشستن عجمی؟ و چه حاجت دارد در حرم و کجاست 
منزل 


ص:535 


ضیافت کردند و من مطلع نشدم؟ 


ان کام کر تشه حفتم شاود آو‌مموی عايه. السلام اس هه رس 
نگاه می کردم و او از طرف راست و چپ ملتفت زوار بود, نه به سرعتی 
که سافین وفار باشد: 


پس در نفس خود گفتم که از او سوال می کنم که منزل او کجاست؟ يا از 


چون این اراده را کردم قلبم منقبض شد به شذتی که مرا رنجانید و گمان 
کردم که رویم از آن درد زرد شد و درد در دلم بود تا آن که در نفسم گفتم: 
خداوندا ! من از او سوال نمی کنم. دلم را به حال خود واگذار و از این درد 
نجاتم من اعراض کردم اد وی کب واه 


پس قلبم ساکن شد. باز برگشتم و تفکر می کردم در امر او و عزم کردم 


دوباره که از او سوال کنم و مستفسر شوم. 
گفتم: چه ضرری دارد؟ 


خفن این قضیرا کردم خهبا رخ وله درد اد مه همان درد مها اران 
عزم منصرف شدم و عهد کردم چیزی از او نپرسم. 


پس دلم ساکن شد و مشغول قرائت بودم به زبان و نظر کردن در رخسار 
و جمال و هیبت او و تفکر در امر او تا آن که شوق مرا وا داشت که عزم 
کردم مرتبه سوم که از حالش جویا شوم. پس دلم به شدت درد گرفت و 
مرا آزار داد تاصادفانه عازم شدم بر بر ی سا 


ص :56 


برای خود راهی برای شناختن او معین نمودم», تخوفن ان که بپرسم» به این 
که از او مفارقت نکنم و به هر جا می رود با او باشم تا منزلش معلوم شود 
اکز از مار فرجم امنت وبا از تظرم غانب شود اکر آفام علنه. الشلام 


است. 


پس نشستن را نف ههان: ات ظو .راد میان من و او فاصله ای نبود, بلکه 
گوبا جامه من و جامه او بود. یس خواستم وقت را بدانم و صدای 
ساعات حرم را نمی شنیدم به جهت ازدحام خلق. 

شخصی در پیش روی من بود و ساعت داشت. پس گامی برداشتم که از 
او بپرسم به جهت کثرت مزاحمت خلق از من دور شد. پس به سرعت به 
جچاق خود برگکشتم و کویا یک با را از جان خود برنداشته بودم. پس آن 


شخص را نیافتم و از حرکت خود پشیمان شدم و نفس خود را ملامت 
کردم.(1) 


ص: 537 


1- 26. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 246 - 248. 


حکایت هشتاد و هشتم 


صالح ثقه عدل مرضی, سید مرتضی نجفی رحمه الله که از صلحای 
مجاورین بود و شیخ الفقها, شیخ جعفر نجفی را درک کرده بود و به صلاح و 
سداد معروف بود, نزد علما گفت: در مسجد کوفه بودیم با جماعتی که در 
ایشان بود یکی از علمای مبژزین و مشایخ معروفین و مکدژر از اسم او 
سوال کردم. نگفت. چون محل کشف سریره ای بود که مناسب او نبود. 


گفت: پس چون وقت نماز مغرب شد. شیح در محراب حاضر شد برای 
ادای نماز با جماعت و سایرین در فکر تهیه نماز با او. در آن زمان در میان 
موصت تنور در وسط مسجد کوفه, اندک ابفت بود از مجرای قناتی مخروبه و 
اتکی داشت که گنجایش زیاده از یک نفر نداشت. 


پس رفتم به انجا که وضو بگیرم. چون خواستم پایین روم, شخص جلیلی را 
دیدم بر طبات اعراب که در لب 011 نشسته. وضو می سازد در نهایت 
ماه هم ففار سم تعصیل ,دا شیم یت ندرم تم مان ماک 


پس اندکی توقف کردم. دیدم که او به همان سکون و وقار نشسته و ندای 
اقامه صلات بلند شد. 


ص :8 5 


پس به جهت تعجیل به او گفتم: گویا اراده نداری با شیخ نماز کنی؟ 


فرمود: «نه. زیرا که او شیخ دخنی(1) است.» پس مرادش را ندانستم و 


پس رفتم وضو ساختم و با شیخ نماز گزاردم. پس از فراغ از نماز و متفژق 
شدن مردم, برای شیخ نقل کردم. پس دیدم حالش دگرگون و رنگش متغیر 
شد و به فکر افتاد و به من گفت: حجّت علیه السلام را درک کردی و 
تتتاخی وخیر داد از آمری کهصطه نود بر ان خر کدای بعالی: 


بدان که من؛ امسال ارزن زراعتِ کرده بودم در رحبه که موضعی است در 
طرف غربی دریای نجف که غالبا محل خوف است از جهت اعراب بادیه و 
مترددین ایشان. 


چون به نماز ایستادم و داخل شدم در ان, در فکر آن زرع افتادم و هم اوء 
مرا از حالت نماز واداشت که آن جناب از او خبر داد. چون زیاده از بیست 
سال قبل از این شنیدم, احتمال زیاده و نقصان می دهم.(2) نسال الله 
العفو و العصمه من الهفوات. 


ص :59 


1- 27. دخن: ارزن. 
2 28. ر. ک: بحارالانوار. جح 53 ص 257 - 258. 


ملاقات جناب سید محمد قطیفی و دو نفر دیگر امام علیه السلام را در مسجد کوفه 


یر داد مانزا غالم خلیل وخاصل سل صالخ خدل رضی. که کیت دیدهشده 
بود برای او نظیر و بدیل, خاحی ولا تتخسن: اصغمای .ماو مشید ابی 
عبدالله علیه السلام که در امانت و دیانت و تثبت و انسانیت معروف و از 
اوثق ائمه جماعت آن بلد شریف بود, گفت: خبر داد مرا سید سند و عالم 
عامل موّید. سید محمد بن سید مال اللّه بن سید معصوم قطیفی - رحمهم 
الله -: وقتی قصد مسجد کوفه کردم در شبی از شب های جمعه در ان 
زمان که راه به آنجا مخوف و تردّد به آنجا بسیار کم بود, مگر با جمعیتی و 
نهیم و استعدادی برای دزدان و قطاع الطریق از اعراب و با من یک نف از 
ب بود 


چون حاغل فسخه ندیم کسن, زا کر آنضا تبافتیم غیر از یک نقر از ظایه 
مشتغلین. پتین شتروغ کرزيم در به جا آهزدن. اذاب مسجد, تا آن که نزدیک 
شد, آفتاب غروب کند. رفتیم و در مسجد را بستیم و در پشت آن, آن قدر 

سنگ و کلوخ و آجر ریختیم که مطمئن شدیم که نمی شود آن را باز کرد, 
۱9 آن گاه داخل مسجد شدیم و مشغول شدیم به 
نماز و دعا. 
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حون فار ندیم حون ودرفقم تیش کد که القضار قایل قیله وه آن عرد 
صالح, مشغول خواندن دعای کمیل بود در دهلیز, نزدیک باب الفیل به 
صوت حزین و شب صاف و نورانی بود از ماهتاب. 


من متوجّه بودم به طرف آسضان که ناگاه دیدم بوی خوشی در هوا پیچید و 
پر نمود فضا را بهتر از بوی مشک و عبیر(1) و دیدم شعاع نوری را که در 
خلال شعاع نور ماه ظاهر شده, مانند شعله آتش و غالب شد بر نور ماه و 
ذر این حال آواز آن.مقمن که‌بلند بود به.خواندن دعاء خا موش شند. 


ناگاه دیدم شخص جلیلی را که داخل مسجد شد از طرف آن در بسته, در 
لباس اهل حجاز. بر کتف شریفش سجاده ای بود, چنانچه عادت اهل 
حرمین است تا حال و راه می رفت در نهایت سکینه و وقار و هیبت و 
جلال. و متوجه در مسجد بود که به سمت مقبره جناب مسلم باز می شود 
و باقی نماند برای ما از حواس, جز دیده که خیره شده بود و دل که از جا 
کنده. پس چون در سیر خود رسید مقابل ما. سلام کرد بر ما. اما رفیق من 
که بالمژه از شعور عاری و توانایی رد سلامی در او نمانده بود. 


من پس سعی کردم تا به زحمت جواب سلام دادم. 


چون داخل شد درحیاط مسلم, حالت ما به چا آمد و به خود برگشتیم و 
گفتیم: این شخص کی بود؟ و از کجا داخل شد؟ 


پس رفتیم به جانب آن شخص. پس دیدیم که او جامه خود را دریده و مانند 
مضیبت: زد حان. بربه می کتد: از او سوال کردیم از حقیقت حال. 
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دهخدا| 


گفت: مواظبت کردم آمدن په این مسجد را در چهل شب جمعه به جهت 
لقای امام عصر - صلوات الله علیه - و امشب شب جمعه چهلم و نتیجه 
کارم به دست نیامد جز این که در این جا چنانچه دیدید. مشغول بودم به 
خواندن دعا. پس ناگاه دیدم که آن جناب در بالای سر من ایستاده. پس 


پس فرمود به من: «چه می که پا جه می خوانی ؟» 


- و تردید از فاضل متقذم است - و من متمکن نشدم از جواب. پس از من 
گذشت, چنان که مشاهده کردید. 


پس رفتیم به طرف در مسجد. دیدیم به همان نحو که بسته بودیم, بسته 
است. پس با تحسشر و شکر مراجعت نمودیم.(1) 

قوف وید مکقر از اناد استاه فخید عصرن شیک فبدالحسین اه راتی, > 
اعلی الله مقامه - می شنیدم که از جناب سید محمد مذکور. مدح می کرد 
و ثنا می گفت و جزای خیر می داد و می گفت: او عالم مثقی و شاعر 
ماهر و ادیب بلیغ بود و در محبت خانواده عصمت علیهم السلام چنان بود 


که بیشتر ذکر و فعر او در ایشان و برای ایشان بود و مکزژر در صحن 
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1- 30. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 263 - 264. 


بفن سل می کديم ات ام مساله ام دی علوم آدیض نش جواب میب دآن وه 
استشهاد می کرد از برای مقصد خود به بیتی از اشعاری که در مصیبت 
انشا کرده بود از خود يا از دیگران. 

پس حالش متغیر می شد و شروع می کرد در ذکر مصیبت به نحو اتم و 
اکمل و منقلب می شد مجلس ادب به مجلس حزن و کرب و او صاحب 
قصاید رایقه بسیاری است در مصیبت که دایر است در السنه قزاء رحمه 
الله علیه -.(1) 
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1- 31. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 264. 


حکایت نودم 
تأثیر مواظبت چهل شب عبادت در کوفه در ملاقات حجّت علیه السلام 


شیخ عالم فاضل, شیخ باقر کاظمی. نجل عالم عابد. شیخ هادی کاظمی که 
معروف به آل طالب است. نقل کرد: مرد مومنی بود در نجف اشرف از 
خانواده معروف به آل رحیم که او را شیخ حسین رحیم می گفتند. نیز خبر 
داد ما را عالم فاضل و عابد کامل مصباح الاتقیا, شیخ طه از آل جناب, عالم 
جلیل و زاهد عابد بی بدیل, شیخ حسین نجف(1) که حال, امام جماعت 
است در مسجد هندیه نجف اشرف و در تقوا و صلاح و فضل مقبول خواص 
و عوام که شیخ حسین مزبور. مردی بود پاک طینت و نیک فطرت و از 
مقذسین مشتغلین. مبتلا به ی ۱ ۳ 
۱ ی ی 
مالک قوت روز نبود. 


غالب اوقات می رفت نزد اعراب بادیه نشین که در حوالی نجف اشرف 
ساکن اند به جهت تحصیل قوت. هر چند که جو باشد و با این مرض و فقر, 


ص :64 
1- 32. . هو؛ مخفی نماند که اسم این شخص موّمن در کتاب کلمه طیبه 


اشتباها شیخ محمد نوشته شده و بعد از طبع, معلوم شد, که تغییر آن 
میسور نبود. منه. [آمرحوم موف 


دلش مایل شد به زنی از اهل نجف و هر چند او را خواستگاری می کرد به 
جهت فقرش, کسان آن زن اجابت نمی کردند و از اين جهت نیز درهم و 
عم شدیدی بود. 


چون مرض و فقر و مأیوسی از تزویج آن زن, کار را بر او سخت ساخت, 
۳۱| 
سختی روی دهد, چهل شب چهارشنبه مواظبت کند رفتن به مسجد کوفه 
را که لا محاله حضرت حجت - عجْل الله فرجه - را به نحوی که نشناسد 
ملاقات خواهد نمود و مقصدش به او خواهد رسید. 


مرحوم شیخ باقر نقل کرد: شیخ حسین گفت: من چهل شب چهارشنبه بر 
این عمل مواظبت کردم. چون شب چهارشنبه اخر شد و ان شب تاریکی 
بود از شب های زمستان و باد تندی می وزید که با او بود اندکی باران و 

من فششته دم در دکم آی. که داخل در هسنخد است:و آن اد که شیر ورد 
۳ در اوّل است که واقع است در طرف چپ کسی که داخل مسجد 
می شود و متمکن از دخول در مسجد نبودم به جهت خونی که از سینه ام 
می آمد. چیزی نداشتم که اخلاط سینه را در آن جمع کنم و انداختن آن در 
مسجد هم روا نبود و چیزی هم نداشتم که سرما را از من دفع کند. دلم 
تنگ و غم و اندوهم زیاد شد و دنیا در چشمم تاریک شد 


فکرز فی: کردم کشت ها خحام یه و این تست خر است: نه کسبی را دیده 
و نه چیزی برایم ظاهر شد و اين همه مشقت و رنج عظیم بردم و بار 
زحمت و خوف بر دوش کشیدم در چهل شب که از نجف می ایم به مسجد 


کوفه و در این حال به جز یاس برایم نتیجه ندهد. 
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من در اين کار خود متفگر بودم و در مسجد احدی نبود و آتش روشن کرده 
بودم به جهت گرم کردن قهوه که با خود از نجف آورده بودم و به خوردن 
۳ عادت داشتم و , بسیار کم بود. 


ناگاه شخصی از سمت در اوّل مسجد متوجّه من شد. چون از دور او را 
تفه هکره دم و ماود کم ان اغرانی است ار اهالون.اظراف 
مسجد. امده نزد من که قهوه بخورد و من آمشب بی قهوه می مانم و در 
در اين فکر بودم که او به من رسید و سلام کرد بر من و نام مرا برد و در 
مقابل من نشست. تعجّب کردم از دانستن او, نام مرا و گمان کردم که او 
ازان هایی است که در اطراف نجف اند و من گاهی بر ایشان وارد می 
شدم. پس پرسیدم از او که از کدام طایفه عرب است؟ 

گفت: «از بعض ایشانم.» 


پس اسم هر یک از طوایف عرب که در اطراف نجف اند بردم, گفت: «نه, 
از ان ها نیستم.» 


پس مرا به غضب آورد, از روی سخریه و استهزا گفتم: ار تن ان ظ رم 


پس از سخن من تبسٌم کرد و گفت: «بر تو حرجی نیست: من از هر کجا 
باشم. تو را چه محژک شده که به این جا امدی؟» 


ی ی ی 
گفت: «چه ضرر دارد به تو که مرا خبر دهی.» 
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و چنان شد که هر چه سخن می گفت. محبتم به او زیاد می شد. 


پس برای او از توتون سبیل ساختم و به او دادم. گفت: «تو ان را بکش من 


نمی کشم.» 


پس برای او در فنجان قهوه ریختم و به او دادم. گرفت و اندکی از ان 
خورد. 


1 گاه به من داد و گفت: «تو آن را بخور » 


2 2 


محبتم به او زیاد می شد. 


پس گفتم: ای برادر ! امشب خداوند تو را برای من فرستاده که مونس من 
باشی. ایا نمی ایی با من که برویم بنشینیم در مقبره جناب مسلم؟ 


کفت: مین ایض با ته‌حال :خی خود وا نقل کر 


گفتم: ای برادر ! واقع را برای تو نقل می کنم. من به غایت فقیر و محتاجم 
از ان روز که خود را شناختم و با این حال چند سال است که از سینه ام 
دلم مایل شده به زنی از اهل محله خودم در نجف اشرف و چون در دستم 
چیزی نبود. گرفتنش برایم میسر نیست و مرا این ملائیه ملاعین مغرور 
کردند و گفتن 8 

به جهت حوایج خود متوجه شو به صاحب الژمان و چهل شب چهارشنبه 
متوجّه شو. در مسجد کوفه بیتوته کن که خواهی ان جناب را دید و حاجتت 
را خواهد براورد. 


ص67۰ 


حوایج من. 

پس گفت در حالتی که من غافل بودم و ملتفت نبوده ام: «اما سینه تو, 
پس عافیت یافت و اما ان زن. پس به این زودی خواهی گرفت و اما 
فقرت, پس به حال خود باقی است تا بمیری.» و من ملتفت نلشدم به این 


بیان و تفصیل. 
پس گفتم: نمی رویم به سوی جناب مسلم؟ 


گفت: «برخیز » 


پس برخاستم و در پیش روی من افتاد. چون وارد زمین مسجد شدیم, 
گفت به من: آیا دو رکعت نماز تحیت مسجد نکنیم ؟ 


بتن انشتاد تزدیی شاخض‌ کی که در میان مسج است. ودفن در زیت 


سرش ایستادم به فاصله. پس تکبیره الاحرام را گفتم و مشغول خواندن 
قرائت فاتحه شدم که ناگاه شنیدم قرائت فاتحه او را که هرگز نشنیدم از 


احدی, چنین قرائتی. 


پس از حسن قرائتش در نفس خود گفتم: شاید او صاحب الژمان علیه 
السیلام باشد وشنیدم باوه اق از لمات از آود که ذلالت بن آبنمی کرد 


آن گاه نظر کردم به سوی او پس از خطور اين احتمال در دل؛ در حالتی که 
آن جناب در نماز بود. دیدم که نور عظیمی احاطه نمود به آن 
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حضرت. به نحوی که مانع شد مرا از تشخیص شخص شریفش و در این 
حال مشغول نماز بود. 


و من می شنیدم قرائت ار اب زا و ندنم. می. ریت ای تیم خر تس 
نتوانستم نماز را قطع کنم. پس به هر نحو بود, نماز را تمام کردم و نور از 


پس مشغول شدم به گریه و زاری و عذرخواهی از سوء ادبی که در مسجد 
با جنابش کرده بودم و گفتم: ای اس ! وعده جنابت راست است. مرا 
وعده دادی که با هم برویم به قبر 


در بین سخن گفتن بودم که نور متوجّه جانب قبر مسلم شد. پس من نیز 
وی و 
و پیوسته چنین بود و من مشغول گریه و ندبه بودم تا آن که فجر طالع شد 
و آن نور عروج کرد. 


چون صبح شد, ملتفت شدم به کلام آن حضرت که اما سینه ات, پس شفا 
پافت. دیدم سینه ام صحیح و ابدا سرفه نمی کنم و هفته ای نکشید که 


اسباب تزویج آن دختر فراهم آمد. من حیث لا اچتسب و فقر هم به حال 
خود باقی است چنانچه آر جناب فر مود. ۵ الخضولام ۳1 
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1- 33. ر.ک: بحارالانوار, ج 53, ص 240 - 243. 


حکایت نود و یکم 

ملا علی تهرانین 

خبر داد مرا مشافهتا, عالم عامل فخر الاواخر و ذخر الاوایل. شمس فلیٍ 
زهد و تقوا و حاوی درجات سداد وهدی فقیه نبیل شیخنا الاجل, حاجی ملاً 
علی طهرانی, خلف مرحوم جاجی میرزا خلیل طبیب - اعلی اللّه مقامه - 
که فتخاور تحف: بوده خیا و ما و آن غرحوم در. اغلب سال ها به زبارت انمه 
سامژه علیهم السلام مشرزف می شد و انس غریبی به سرداب مطهّر 
داشت و از انجا استمداد فیوضات ی و در انجا رجای رسیدن به 
مکرمتی نبینم و در ایام مجاورت حقیر در سامژه, دو مرتبه مشرّف شدند, 


در منزل حقیر منزل کردند و آن چه می دیدند, پنهان می کردند و اصرار 
داشتند در ستر, بلکه در ستر سایر عبادات. 


وقتی التماس کردم که از آن مکامات چیزی بگویند. فرمودند: مکزر شده 
که در شب های تاریک که مردم همه در خواب و صدای حسن و حرکتی از 
کسی نبود؛ مشرّف می شدم به سرداب. 

پس در نزد سرداب پیش از دخول و پایین رفتن از پله ها, می دیدم 
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نوری را که از سرداب غیبت می تابد بر دیوار دهلیز اوّل و حرکت می کند 
از لیب محعلی ؛ چنانچه گویی, بر دست کسی در آنجا شمعی است و از 
مکاتی به مکانی, خر کت: هی کند. و برتو آن تور در آنجا متحرک است. پس 
پایین می روم و داخل در سرداب مطهر می شوم. نه کسی را در انجا می 
بینم و نه چراغی.(1) 


ِ مشرف بودند و آثار استسقا در ایشان پیدا شد و خیلی صدمه می 

۰ پس مشرزف شدند به سرداب مطهّر و فرمودند: امشب استشفای 
ای ما هر ار رک 
پاهای خود را به قصد شفا داخل در آن چاه که عوام آن را چاه غیبت می 


گویند کردم و خود را در آن آویزان نمودم. 


آندکی نکشید که مرض بالمره زایل شد و مرحوم عازم شد به مجاورت در 
انجا ولکن پس از مراجعت به نجف اشرف مانع شدند, مرض عود کرد و در 
اخر صفر سنه هزار و دویست و نود مرحوم شدند. حشره الله تعالی مع 
موالیه. 
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1- 34. بحار الانوار, ج 53, ص 257. 


حکایت نود و دوم 
فرمایش امام عصر علیه السلام به مرحوم آقا سید باقر قزوینی 


خبر داد مرا مشافهتاً و مکاتبتاً سید الفقهاء و سناد العلماء. العالم الژبانی 
الموید بالطاف الخفیه. جناب سید مهدی قزوینی ساکن در حلّه سیفیه, 
صاحب مقامات عالیه و تصانیف شایعه - اعلی اللّه مقامه - گفت: خبر داد 
مرا والد کب من, مرحوم مبرور, علاأمه فقّامه. صاحب 
کرامات و اخبار به بعضی از مغیبات سید محمد باقر نجل. مرحوم سید 
احمد حسینی قزوینی که در ایام طاعون شدیدی که عارض شد در ارض 
عراق, از مشاهد مشژفه و غیر ان در سال هزار و یک صد و هشتاد و شش 
و فرار کردند هر کس که در مشهد غروی بود از علمای معروفین و غیر 
ایشان حتثّی علامه طباطبایی و محقق, صاحب کشف الغطا و غیر ایشان, 
بعد از آن که جمع غفیری از ایشان وفات کردند و باقی نماند, الا معدودی 
از اهل نجف که یکی از ایشان بود مرحوم سید که می فرمود: من روز در 
صحن می نشستم و نبود در صحن و نه در غیر اوء احدی از اهل علم, مگر 
یک نفر معمم از مجاورین عجم که در مقابل من می نشست. در این 
اففاتملافات کرد شحض‌ فقطم لیر دز بعصی ار کوک ها تجف 
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اشرف و او را پیش از آن ندیده بودم و بعد از آن نیز ندیده ام, با آن که 
اهل نجف در ان روزهاء محصور بودند و احدی از بیرون» داخل بلد نمی 
شد. 


یس چون مرا دید ابتدا فر مود: «تو را روزی خواهد شد علم توحید بعد از 
زمانی.» 


دجم ال ای ریمخ وود پوزتو کر 
اکرمش بعد از اين بشارت, در شبی از شب ها در خواب دید دو ملک را که 
نازل شدند بر او و در دست یکی از آن دو, چند لوح است که در آن چیزی 
نوشته و در دست دیگری, میزانی است. پس مشغول شدند به اين که می 
گذاشتند در هر کفه میزان. لوحی و با هم موازنه می کردند. آن گاه آن دو 
لوح متقابل را بر من عرضه می داشتند. تن »من مت خواندم آن-ها را و 
هکذا تا اخر الواح. 


پس دیدم که ایشان مقابله می کنند عقیده هر یک از اصحاب پیغمبر و 
اشتات امه هم اسان وا عتصیی ار لیات اایه اسان 
ابی ذر تا آخر ناب اربعه و از کلینی و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی 
مس یی تا ای مرا ره ها 
طباطبایی و من بعد ایشان از علما. 


سید فرمود: در این خواب شصااغ شدم بر عقاید جمیع امامیه از صحابه و 
اضحاب اتمه عاهم السلامه بفیه-علمای: افاميةه احاظه نمودض بر اتراد 


از علوم که اگر عمر من, عمر نوح علیه السلام بود و طلب می کردم این 
قسم معرفت را, احاطه نمی کردم به عشری از معشار ان و این علم و 
معرفت. بعد از آن شد که ان 


ص :3 7 


ملیف که در دشتنش هت آن: بود. صفت. به. آن: ضلکه هر -دستم الوا زود 
عرضه دار الواح را , بر فلان ارسرا که صاهورس ه عوسشه راشتم الما رام 


پس صبح کردم در حالتی که علامه زمان خود بودم در معرفت. چون از 
خواب برخاستم و فریضه را : به جا آوردم و فارغ شدم از تعقیب نماز صبح, 
که ناگاه صدای کوبیدن در را شنیدم. 


پس کنیزک بیرون رفت و کاغذی با خود آورد که برادر دینی من شیخ 
عبدالحسین اعصم فرستاده بود وق آن ابیاتی نوشته بود که مرا , نف آن 
مدح کرده بود. 


خدایش الهام کرده بود. یکی از ابیات مدیحه این است: 


نرجو سعاده فالی الی سعاده فالک بک 
اختتام معال قد افتتحن بخالک 


وید تخقیق که مرا خبر داد به غفیده جعاعتی. ار اضحاب جخرصلی, اه 
علیه واله وسلم که متقابل بودند با بعضی از علمای امامیه و از جمله آن 
ها بود عقیده خال علامه من بحرالعلوم رحمه الله در مقابل عقیده بعضی 
از اصحاب پیغمبر که از خواص ات کاب بودند و عقیده پاره ای از علما که 
می افزودند بر سید یا از او ناقض بودند. 


اما اين امور, از اسراری است که ممکن نیست اظهار آن برای هر کسی, 
به جهت عدم تحمل خلق, آن را با آن که آن مرحوم عهد گرفته از من که 
اظهار نکم ان را برای اخوه .این مان عم کلام آن خایل مود که 
قراین خمادت.-فی: داد بر ان که او مر مدع عابه السلام است 11 
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1- 35. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 280 - 283. 


له کفیی این یت خیم الشان وله ان اقا ای اماهن 
صاخت کرامات جلیه و قه. عالیه: مقابل فه.شیم القمیا ضاحت جوا هر 
الکلام در نجف اشرف و جناب سید مهدی - اعلی اللّه مقامه - نقل کرد 
رای من که دهسال فل از ا‌ساعین عم در غرای ماهس 
در سنه هزار و دویست و چهل و شش خبر داد ما را , به آمدن طاعون و 
برای هر یک از ما که از نزدیکان او بودیم. دعا نوشت و می فرمود: آخر 
کسی که خواهد مرد به طاعون,. من خواهم بود و بعد از من رفع می شود 
و نقل می کرد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خواب به او خبر 
داده و این کلام را فرمود: «وبک یختم يا ولدی.» 


و در آن طاعون خدمتی کرد به اسلام و اسلامیان که عقول متحیر می ماند. 
متکفل بود به تجهیز جمیع اموات بلد و خارج ان را که زیاده از چهل هزار 
بودند و بر همه, خود نماز می کرد و برای سی و بیست و زیاده. یک نماز 
می کرد و یک روز بر هزار نفر, یک نماز کرد. 

ما شرح این خدمت ها را و جمله ای از کرامات و مقامات او را در جلد 
اول کتاب دارالسلام بیان کرده ایم و مقام اخلاصش چنان, بود که احتیاط 
می فرمود در این که کسی دستش را توس و مردم .مزر قب: بوناند: آقدن 
او را به حرم مطفْر که در آنجا به به حالتیر می شد که چون دستش را می 
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حکایت نود و سوم 
سید مهدی قزوینی 


خر و آدزد حفاغنی از غعلما وصاها هب افاصل فاظین لخف ار فده عاه که 
از جمله ایشان است سید سند و حبر معتمد, زبده العلماء و قدوه الالباء 
میرزا صالح, خلف ارشد سید المحققین و نور مصباح المجاهدین. وحید 
عصره؛ سید مهدی قزوینی سابق الذکر < طاب ثراه - به این سه حکایت 
آینده متعلق به مرحوم والد خود - اعلی اللّه مقامه - و بعضی از آن را خود 
بلاواسط شنیده بودم, ولکن چون زمان شنیدن. در. ضندن بط آن تبودم از 
جناب میرزا صالح مستدعی شدم که ان ها را بنویسند, به نحوی که خود 
شنیدند از آن مرحوم. «فان اهل البیت ادری بما فیه.» 

به علاوه که خود در اعلی درجه فضل و تقوا و سدادند و در سفر نک 
وا ام سامت او ی 


را دیدم . 


پس نوشتند مطابق ۳ چه از آن جماعت شنیده بودم و برادر دیگر ایشان 
عالم نحریر و صاحب فضل منیر. سید امجد. جناب سید محمد, در آخر 
مکتوب اپشان,؛ نوشته بود که این سه کرامت را خود از والد مرحوم مبرور 
عطر الله مرقده - شنیدم. 
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صورت مکتوب: خواندن امام عصر علیه السلام سوره فاتحه برای ذی الذمعه 
نید الاب رمق ازریم 


خبر داد مرا بعضی از صلحای ابرار از اهل حلّه, گفت: صیحی از خانه خود 
بیرون امدم به قصد خانه شما, برای زیارت سید - اعلی الله مقامه - . پس 
در راه, مرورم افتاد به مقام معروف به قبر سید محمد ذی الذمعه. پس 
دیدم در نزد شباک او از خارج. شخصی را که منظر نیکوی درخشانی 
داشت و مشغول است به قرائت فاتحه الکتاب. 


بننن تاه کردم در او دیدم در شمایل غریب آتفت و ان افل نعله تست 
و ار یت ما ای 
قبر و ایستاده فاتحه می خواند و ما اهل بلد از او و می گذریم و چنین نمی 
ِ پس ایستادم و فاتحه و توحید را خواندم. چون فارغ شدم. سلام کردم 
بر *و. 


پس جواب سلام داد و فرمود: «ای علی ا! تو می روی به زیارت سید 
مهدی ؟» 


گفتم: آری. 

فرمود: «من نیز با تو هستم.» 

جون قدری راه رفتیم, فرمود به من: «ای علی: غمگین مباش بر آن چه 
هستی کفخد ای عالی توزا آمتحان نفوده‌ه مالس دید و وا که ادا مس 
کنی حق را و به تحقیق که به جای اوردی آن چه را که خدای تعالی بر 
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تو واجب کرده از حخ. اما مال, پس آن عرضی است که زایل می شود, 
می اید و می رود.» 


قوا تن ات ال سر انی رسیده نود که آخدی بو ان قطاع تشد ود آ 
ترس شهرتِ شکست کار که موجب تضییع تجارت است. 


پس در نفس خود غمگین شدم و گفتم: سبحان اللْه! شکست مي شایع 
سرا انا که احانت مت مکی روا یدای کف الما ای 
کل حال. 


فرمود: «آن چه از مال تو رفته به زودی برخواهد گشت. بعد از مذتی و 


برمی گردی تو به حال اوّل خود و دیون خود را ادا خواهی کرد.» 


پس من ساکت شدم هتکن ی روم ود کلاه اها ان که دیص ور 
خانه شما. پس من ایستادم و او ایستاد. 


ماع ی ام اشنا که ار احل‌خاهان 

پس فرمود: «تو داخل شو! انا صاحب الدار, که منم صاحب خانه.» 

سای الفام از التات ای آیام ع یه ااساه است م ارشان مرو 
از داخل شدن. پس دست مرا گرفت و داخل خانه کرد در پیش روی خود. 


چون داخل مجلس شدیم. دیدیم جماعت طلبه را که نشسته اند و منتظر 
بیرون امدن سیداند - قدس الله روحه - از داخل, به جهت تدریس و جای 
نشستن او خالی بود. کستی در انجا نتسه بود.عه کت اختر ام و دن ان 


ژد ان شخص رفت و در آن محل که محل نشستن سیدرحمه الله بود, 
نشست. ان گاه ان کتاب را گرفت و باز کرد و ان کتاب شرایع محفق بود. 
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آن گاه بیرون ]تن از میان اوراق کتاب؛ چند جزو مسوّده که به خط سید 
شوه کط تن در امامت »رات ود کم هر کش نمی ات اند ان 
۳ 


پس گرفت و شروع نمود به خواندن آن و به طلبه می فرمود: «آیا تعجب 
نمی کنید از این فروع؟» 


و این جزوه ها از اجزای کتاب مواهب الافهام سید بود که در شرح شرایع 
الاسلام ایست و آن کتاب عجیبی است در فن خود, بیرون نیامد از آن؛ شکر 
شش مجلد از آن از ال طهارت تا احکام اموات. 


نویه هکره خی رون اس از تفن خانه دیجم 
ان مرد را که در جای من نشسته. پس چون مرا دید, برخاست و کناره کرد 
از ان موضع. پس او را ملزم نمودم در نشستن در ان مکان و دیدم او را 
که مردی است خوش منظر, زیبا چهره در زی غریب. 


پس جون نشستیم», , روی کردم به جانب او با طلاقت رو و بشاشت که از 
حالش سوال کنم و حیا کردم بپرسم که او کیست و وطنش کجاست. 

پس شروع نمودم در بحث. پس آش امد کرت در شساله آ که فان ان 
بحث می کردیم, به کلامی که مانند مروارید غلطان بود. پس کلام او مرا 
مبهوت کرد. 


لتق یکت از لاب حفت سا کت شه اه سا چه‌با این شتا ن؟ 


پس تبسٌم کرد و ساکت شد. چون بحث منقضی شد, گفتم به او: از کجا 
امده اید به حله؟ 


فرمود: «از بلد سلیمانیه.» 


پس گفتم: کی بیرون آمدید؟ 
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فرمود: «روز گذشته بیرون آمدم از آنجا. و بیرون نیامدم مگر آن که داخل 
شد در آنجاء نجیب پاشا فتح کرده و با شمشیر و قهر آنجا را گرفته و احمد 
پاشا پانانی زا که ذر آنجا سر کشی می کرد طرفت و به جای او برادرشن 
۳۳ پاشا را نشاند و احمد پاشای مذکور از طاعت دولت علثمانیه 
سرییچیده بود و خود مذعی سلطنت شده بود در سلیمانیه.» 


والد مرحوم قدس سره گفت: من متفکر ماندم در خبر او و اين که اين فتح 
و خبر او به حکام حله نرسیده و در خاطرم نگذشت که از او بپرسم که 
چگونه گفت به حله رسیدم و دیروز از سلیمانیه بیرون امدم و میان حله و 
سلیمانیه زیاده از ده روز راه است برای سوار تندرو. 


آن گاه آن شخص امر فرمود بعضی از خدّام خانه را که آب برای او بیاورد. 


پس او را صدا کرد که چنین مکن ! زیرا که در ظرف حیوان مرده ای است. 
پس نظر کرد در آن دید چلیاسه ای(1) در آن مرده است. 

پس ظرف دیگر گرفت و آب آورد نزد او. پس چون آب را آشامید, 
برخاست برای رفتن. پس من برخاستم به جهت برخاستن او. پس مرا وداع 


کرد و بیرون رفت. 


چون از خانه بیرون رفت من به آن جماعت گفتم: چرا انکار نکردید خبر او 
را در فتح سلیمانیه؟ 


پس ایشان گفتند: تو چرا انکار نکردی؟ 
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پس حاجی علی سابق الذکر خبر داد مرا , به آن چه واقع شده بود در راه و 
جماعت اهل مجلس خبر دادند به آن چه واقع شده بود پیش از بیرون 
آمدن من: از خواتدنش در آن مسوده و تعجب کردن از فزوعی. که در آن 
بود. 


والد فرمود: پس من گفتم: جستجو کنید او را و گمان ندارم که او را بیابید. 
والله صاحب الامر - روحی فداه - بود. 


عینی و نه اثری. پس گویا که به آسمان بالا رفت يا به زمین فرو شد. 
فرمود: پس ضبط کردیم تاریخ آن روز را که خبر داد از فتح سلیمانیه در 
ان. 

پس رسید خبر بشارت فتح به حله بعد از ده روز, از آن روز و حکام اعلان 
کردند و حکم کردند به انداختن توپ؛ چنانچه رسم است که در خبر فتوحات 
2 گوید: حسب موجود دز نود خقت. 1۱ کثت اتسسات: ان استت: که ام 
ذوالدمعه حسین و نیز ملقب بود به ذی العبره و او پسر زید شهید. پسر 
اه زا توالذمفة دای آن.ضی کفتندد در تما شب بسیار فن. کریست و اهر 
۱ 

و 
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رد کت هار الاتوارخ دص 265-282 


زاهد و عابد بود و در سنه صد و بیست و پنج وفات کرد و دختر او را مهدی. 


به ان چه مرقوم داشتند. 
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حکایت نود و چهارم 
سید مهدی قفزوینی 


به سند و شرح مذکور فرمود: خبر داد مرا والد, گفت: من ملازمت داشتم 
بیرون رفتن به سوی جزیره ای را که در جنوب حله است بین دجله و فرات 
به جهت ارشاد و هدایت عشیره های بنی زیید به سوی مذهب حق و همه 
ایشان در مدهب اهل سئت بودند و به برکت هدایت والدقدس سره همه 
تر کت فقو هرق آها هی »یدهم اللعت ور به مان معورسیافی. آنه 
تاکنون و ایشان زیاده از ده هزار نفس آند. 


فرمود: در جزیره» مزاری است معروف به قبر حمزه, پسر حضرت کاظم 
علیه السلام. مردم او را زیارت می کنند و برای او کرامات بسیار نقل می 
کنند.وجول او قربه ای انشت: مشتمل: بر ضد خانوار تقریبا. 


پس من می رفتم به جزیره و از انجا عبور می کردم و او را زیارت نمی 
کردم؛ چون در نزد من به صخت رسیده بود که حمزه پسر حضرت موسی 
بن جعفرعليهما السلام در ری مدفون است با عبدالعظیم حسنی. پس دفعه 
ای حسب عادت, بیرون رفتم و در نزد اهل آن قریه مهمان بودم. پس اهل 
قریه مستدعی شدند از من که زیارت کنم مرقد مذکور را. 


ص:03 


زیارت نمی کنم و به جهت اعراض من از زیارت آن مزار, رغبت مردم به 
انجا کم شد. آن گاه از نزد ایشان حرکت کردم و شب را در مزیدیه ماندم 
در نزد بعضی از سادات انجا. 


پس چون وقت سحر شد, برخاستم برای نافله شب. و مهیا شدم برای 
نماز. پس چون نافله شب را به جای اوردم. نشستم به انتظار طلوع فجر 
به هیات تعقیب که ناگاه داخل شد بر من سیدی که می شناختم او را به 
صلاح و تقوا که از سادات ان قریه بود. پس سلام کرد و نشست. 


آن گاه گفت: «یا مولانا ! دیروز مهمان اهل قربه حمزه شدی و او را زیارت 
نکردی؟» 


گفتم : اری. 
گفت: «چرا؟» 


گفتم: زیرا که من زیارت نمی کنم, آن را که نمی شناسم و حمزه پسر 
حضرت کاظم علیه السلام مدفون است در ری.» پس گفت: «ربٍ مشهور 
لا اصل له. بسا چیزها که شهرت کرده و اصلی ندارند و ان قبر حمزه پسر 
موسی کاظم علیه السلام نیست, هر چند چنین مشهور شده. بلکه آن قبر 
ابی یعلی حمزه بن قاسم علوی عباسی است. یکی از علمای اجازه و اهل 
حدیث و او را اهل رجال ذکر کرده اند در کتب خود و او را ثنا کردند به علم 
و ورع.» 


بت هقی کی کف ان ان عوامسادات اس واه اهل اطلاع تلم 


ص :64 


آن گاه برخاستم به جهت مراقبت طلوع فجر و آن سید برخاست و رفت و 
صر لت کرو کمس ال کسیار ای که اس کارا ار کی احد کرده. 


چون فجر طالع شده بود من مشغول شدم به نماز. چون نماز کردم 
ی ی ی یی و 

کتب: رجال بود. بش در آن ها نظر کردم: زیدم ال بدان منوال است. که 
ذکر نمود. 


پس اهل قربه به دیدن من ادن و در ایشان بود آن سید. 


پس گفتم: پیش از فجر نزد من آمدی و خبر دادی مرا از قبر حمزه که او 
آبویعلی حمزه بن قاسم علوی است. تین که ارسا از کجا کفتی هآ کی 
آن را اخذ نمودی؟ 


پس گفت: واللّه ! من نیامده بودم نزد نوه پیش از فجر و ندیدم تو را پیش 
از این ساعت و من شب گذشته در بیرون قریه بیتوته کرده بودم», در جایی 
که نام آن را برد و قدوم تو را شنیدم. پس در اين روز آمدم به جهت زیارت 


پس به اهل آن قریه گفتم: لأّن لا زم شده مرا که برگردم به جهت زیارت 
حمزه. پس من شکی ندارم در اين که ان شخصی را که دیدم, او صاحب 
الامر‌عليه السلاض بود. 


پس من و جمیع اهل آن قریه سوار شدیم به جهت زیارت او و از ان وقت. 
این مزار به اين مرتبه, ظاهر و شایع شد که برای او شْدٌ رحال می کنند از 
مکانهای دور. 


ص 85 


مولف گوید: شیخ نجاشی در رجال(1) فرموده: حمزه بن قاسم بن علی بن 
حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
ابو یعلی ثقه ای جلیل القدر است از اصحاب ما. حدیث بسیار روایت می 
کرد.(2) او را کتابی است در ذکر کسانی که روایت کردند از جعفر بن 
محمدعلیهما السلام از مردان و از کلمات علما و اسانید معلوم می شود 
که از علمای غیبت صغفری, معاصر والد صدوق, علی بن بابویه است. 


ص:66 


1- 38. رجال النجاشی, ص 140. 
2 39. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 286 - 287. 


حکایت نود و پنجم 


سید مهدی قزوینی 


به سند مذکور از سید موّید مزیوررحمه الله و نیز خود مشافهتاً از آن 
مرحوم قدس سره شنیدم که فرهود: بیرون امدم روز چهاردهم ماه شعبان 
از حله به قصد زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در شب نیمه ان. 
پس چون رسیدیم به شط هندیه(1) عبور کردیم به جانب غربی ان و دیدیم 
زواری که از حله و اطراف آن رفته بودند و زاری که از نجف اشرف و 
حوالی ان وارد شده بودند, جمیعا محصورند در خانه های طایفه ۰ 
عنیزه در راه فرود آمده بودند و راه مترددین را از ِ و مرور قطع کِ 
و تمی گذازرند احدق. از کربلا ببرون اید و نه: کستی به. انجا داخل شود: مگر 


اين که او را نهب و غارت می کردند. 

فرمود: من نزد عربی فرود آمدم و نماز ظهر و عصر را به جای آوردم 

ص: 07 

1- 40. و آن شعبه ای است از نهر فرا ت که از زیر مسیب جدا می شود و 


به کوفه می رود و قصبه معتبره ای که بر کنار اين شط است طویرج می 
ییامام تس سا مد اصعم ع ان : 


و نشستم. منتظر بودم که چه خواهد شد. اه تا عازن وا هم اد 
وان کم کم امد پیش در این حال که تشسته نودم: دیدم 
تمام زوار از ز-خاته هادپیر ون آمدند.و موه یدید به ستعت. کر بلا. 


پس بیرون رفت و برگشت و به من گفت که: عشیره بنی طرف بیرون 
آهذندسا اننلخه تاربه. فد یدنه که زفار وا نه کریلا پرساننده هو جند 
کا ر بکشد , به محاربه با عنیزه. 


و و ای کر که اک ماه کاس اسان 
ندارد فا کی یی را اف ور بر که فمانله نوا رم 
گمان می کنم که این کیدی است از ایشان, به جهت بیرون کردن زوار از 
خانه های خود. زیرا که بر ایشان سنگین شده ماندن زوار در نزد ایشان, 
چون باید مهمانداری بکنند. 


و و ی ی 
پس مرا به حالت ایشان رقتی سخت گرفت و انکسار عظیمی بر یم حاصل 
بشند رشن سوه یوم ند سنوی وا وند قاری با 
پیغمبر و آل او - صلوات 0 از او اغاثه زوار را از 
آن. فا کببه آن تلا سدند: 


یس در این حال بودیم که دیدم سواری را که می اید بر اسب نیکویی 


ص :00 


هانتی احف که ما ار ندیده بودم و در دست او نیزه درازی است و او 
آستین ها را بالا زده و اسب را می دوانید. تا آن که ایستاد در نزد خانه ای 
که من در آنجا بودم و آن خانه ای بود از موی که اطراف آن را بالا زده 
بودند. 


پس سلام کرد و ما جواب سلام او را دادیم. 


آن گاه فرمود: «پا مولانا ! و اسم مرا برد. فرستاد مرا کسی که سلام می 
عساکر عثمانیه اند و می گویند: هر اینه زوار بيایند که ما طرد کردیم عنیزه 
2 راه و ما منتظر زواریم با عساکر خود در پشته سلیمانیه بر سر 
جاده.> 


پس به او گفتم: تو با ما هستی تا پشته سلیمانیه؟ 
گفت؛ «آری.» 


پس ساعت را از بغل بیرون اوردم دیدم دو ساعت و نیم تقریبا به روز 
مانده. پس گفتم: اسب مرا حاضر کردند. 


بتین. آن عرب بدوی که ما در منزلش بودیم به من چسیید و گفت: ای 


یس جون زوار دیدند که ما سوار شدیم؛ پیاده و سوار, در عقب ما حرکت 
کردند. 


ص :09 


پس به راه افتادیم و آن سوار مذکور, در جلوی ما بود مانند شیر بيشه و ما 
در پشت سر او می رفتیم تا رسیدیم به پشته سلیمانیه. پس سوار بر انجا 
بالا رفت و ما نیز او را متابعت کردیم. 


آن گاه پایین رفت و ما رفتیم تا بالای پشته. پس نظر کردیم از آن سوار 
اثری ندیدیبم» گویا به اسمان بالا رفت پا به زمین فرو رفت و نه رییس 


عسکری را دیدیم و نه عسکری. 

پس گفتم , ی ۱ ۳9 آنا شیک دارند که آه.صاخت: الا مت عليه 
السلام بوده؟ 

گفتند: نه, ۳۲ 


و من در ان وقتی که ان جناب در پیش روی ما می رفت؛, تامل زیادی 
کردم در او که گوبا وقتی پیش از این او را دیده ام , لکن به خاطرم نیامد 
که کی او را دیده ام. سیون از ها جذا شد متیر شوم که آم‌همان 
شخصی: بود که ذر جله به منزل هن آمذه بود و مرا خبر ذاده بوذ به واقعه 
سلیمانیه. 


اما عشیره عنیزه. پس اثری ندیدم از ایشان در منزل هایشان و ندیدم 
احدی را که از حال آن ها سوال کنیم, جز ان که غبار شدیدی دیدیم که بلند 
شده بود در وسط بیابان. 


پس وارد کربلا شدیم و به سرعت اسبان, ما را می بردند. پس رسیدیم به 
در دروازه شهر و عسکر را دیدیم در بالای قلعه ایستاده اند. 


پس نصا کم از کجا آشوند و چگونه رسیدید؟ 


آن گاه نظر کردند به سواد زوار. پس گفتند؛ سبحان الله ! این صحرا| پر 
شده از زوار. یس عنیزه به کجا رفتند؟ 


ص90۰ 


پس گفتم به ایشان: بنشینید در بلد و معاش خود را بگیرید «و لمکه رت 
ی 


تا 


فرمود: «من رث شتران خودم ولمکه...الخ.» 


آن گاه داخل بلد شدیم. پس دیدیم کنح آقا را که بر تختی نشسته نزدیک 
دروازه. پس سلام کردم. در مقابل من برخاست. 


پس گفتم , به او که: تور که هد کر ند ون ان مان 


برای او نقل کردم. 


گفت: ای آقای من ! من از کجا دانشتم که و به یبارت آمدق: تا قاصد نزد 
تو بفرستم و من و عسکرم پانزده روز است که در اين بلد محصوریم از 
خوف عنیزه, قدرت نداریم بیرون بیاییم. 


آن گاه پرسید که عنیزه به کجا رفتند؟ 


گفتم: نمی دانم جز آن که غبار شدیدی در وسط بیابان دیدیم که گویا غبار 
کوچ کردن ان ها باشد. 


آن گاه ساعت را نیون آورادم: دیدم یک ساعت و نیم به روز مانده و تمام 
زمان سیر ما, در یک ساعت واقع شده و بین منزل های عشیره بنی طرف 
تا کربلا سه فرسخ است. پس شب را در کربلا به سر بردیم. چون صبح 


ص91۰ 


پس خبر داد بعضی از فلا حین که لمبابساتین کربلا بود که عنیزه در حالتی 
که در منزل ها و خیمه های خود بودند که ناگاه سواری ظاهر شد بر ایشان 
که بر اسب نیکوی فربهی سوار بود و بر دستش بر درازی بود. ۳ 
اواز بلند بر ایشان صیحه زد که: «ای معاشر عنیزه ! : به تحقیق که فزر ی 
حاضری در رسید. عساکر دولت عثمانیه رو به شما کرده اند با سواره ها و 
پیاده های خود و اینک ایشان در عقب می آیند. پس کوچ کنید و گمان ندارم 
کار اسان بعات بایرم 


پشن اوه وفع لت را سر انشان فاط فرموت کت آن که فک 
بعضی از اسباب خود را می گذاشت به جهت تعجیل در حرکت. پس 
ساعتی نکشید که تمام ایشان کوج کردند و رو به بیابان اوردند. 


هه ی امحا ان ایس دا با 


پس نقل کرد. دیدم که او همان سواری است که با ما بود. عینه و الحمد 
لله رب العالمین و الصلوه علی محمد و اله الطاهرین.(1) 


فولف کویده این کرامات و مقاعات ار سید مزحوم نعیو توص چه ای علم و 
عمل را میراث داشت از عم اجل خود, جناپ سید باقر سابق الذکر, صاحب 
اسزار خال خوور‌خنان نج العاوم > اعلی الله معا همم هه عم رفن 


ص :92 


1- 41. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 288 - 290. 


آف زا تادیب تجفی و تست فرمود و بر فایا و انعراز مطلع صاخ تا رسد 
به ان سا ودره عون ان اه دار و اه تضال ه شا 


کم رس ایا ها ابرار ۱" 


اوّل آن که: آن مرحوم بعد از آن که هجرت کردند از نجف اشرف به حله و 
مستقر شدند در انجا و شروع نمودند در هدایت مردم و اظهار حق و ازهاق 
باطل, به برکت دعوت آن جناب از داخل حلّه و خارج آن زیاده از صد هزار 
نفر از اعراب, شیعه مخلاص آننا عشری شدند و شفاها به حقیر فرمودند: 
چون به حله رفتم, دیدم شیعیان آنجا از علایم امامیه و شعار شیعه, جز 
بردن اموات خود به نجف اشرف.؛ چیزی ندارند و از سایر احکام ۵ آنان: 
عاری و بری, حتی از تبزژی از اعداء الله. 


دوم: کمالات نفسانیه و صفات انسانیه که در آن جناب بود از صبر و تقوا و 
رضا و تحمل مشفت عبادت و سکون نفس و دوام اشتغال به ذکر خدای 
تعالی. 


و هرگز در خانه خود از اهل و اولاد و خدمتکاران چیزی از حوایج نمی 
طلبید مانند غذا در ناهار و شام, و قهوه و چای و قلیان در وقت خود با 
عاوتبه آن‌ها من تفت مه ساطت طاهره و غیید ماما ۱ 


ص :93 


1- 42. همان. ص 291. 
ماه کسز اه کنیز 


اگر آن ها خود مواظب و مراقب نبودند و هر چيزي را در محلّش نمی 
تیا تدتیی شتا نود که اس قرو سر اه دون ان که اد آنها ری 
تناول نماید. 


و اجابت دعوت می کرد و در ولیمه ها و میهمانی ها حاضر می شد ؛ لکن به 
رام یی ری داشتند و در گوشه مجلس.: مشغول تالیف خود بودند و 
از صحبت های مجلس, آیشان را خبری تیف مکر آن کم ممناله ای بر نستد: 
جواب گوید. 


دیدن آن خروم در ماه رمضان چنین بود که نماز مغرب را در مسجد با 
جماعت می کرد. آن گاه نافله مقژری را در ماه رمضان که از هزار رکعت 
خن تفام. فام خست: فصمت: به آورفی و تارقف وا تج و هخا نمی اهوم 


و به خانه می امد و مردم جمع می شدند. 


ال خسن الضوتیم اتف فرانی ابا ان رای کف ها رات ره 
وعظ و زجر و تهدید و تخویف می خواند, به نجوی که قلوب قاسیه را نرم 
و چشم های خشی شده را تر می کرد. 


عم 


آن گاه دیگری به همان نسق خطبه ای از نهج البلاغه می خواند. ان گاه 
رات مه رسای ای ای مالسا 


آن کاه یکی از.ضاها: متتغول خه‌آندن:آذعبه. مام-قبار ک. هن ند و دیکران 
متابعت می کردند تا وقت خوردن سحر. پس هر یک به منزل خود می 
رفت. 


ص :94 


بالجمله در مراقبت و مواظبت اوقات و تمام نوافل و سنن و قرائت؛ با آن 
که در سن,؛ به غایت پیری رسیده بود, ایت و حجّتی بود در عصر خود. 


در سفر حمٌ ذهاباً و ایاباً با آن مرحوم بودم و در مسجد غدیر و جحفه با 
ایشان نماز کردیم, و در مراجعت.؛ دوازدهم ربیع الاول سنه هزار و سی 
صد, پنج فرسخ مانده به سماوه تقریباء داعی حق را لبیک گفت.(1) 


1 ایمان و تا ین و اقبال و صدق یقین ان مرخوم» مقامی که همه 


سوم . : تصانیف رایقه بسیاری در فقه و اصول و توحید و امامت و کلام و 
( را 


ص95۰ 
1- 44. و در نجف اشرف در جنب مرقد عم اکرم خود مدفون شد و بر 


قبرش قبّه عالیه بنا کردند.منه [مرحوم مولف . 
2 45 ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 291 - 292. 


حکایت نود و ششم 

شیخ ابراهیم قطیفی 

محدث نبیل و عالم جلیل شیخ یوسف بحرینی در لولو در ضمن احوال عالم 
محقق خبیر, شیخ ابراهیم قطیفی, معاصر محقق ثانی رحمه الله نقل کرده 
که تاحل شد بز اه اهام خت علنه الصسام کر ضصورت فردی که نس مت 
شین تیال تعوو اد اف کذام ایه از ابات فرات؛ اعظم امتت ور فواعظ؟ 


پس شیخ گفت: «ِ آلذین حون فی آبایتا ۷ : ختون نا آقمن ی فی 
الار عیاض بانی. اهنا نرق القيامه اتعلها سا تم ان بما 5 
تضی ی 111 


آن گاه بیرون رفت از نزد او. پس سوال کرد شیخ از اهل بیت خود که فلان 
بیرون رفت؟ 


)2( 


ص :96 


1- 46. سوره فصلت: آیه 40. 


حکایت نود و هفتم 
حاج ملاً باقر بهبهانی 


صالح ورع مثقی منتبع. مرحوم حاجی ملا باقر بهبهانی, مجاور نجف اشرف 
مشافهتا نقل کرد و نیز در کتاب دمعه الساکبه, در ضمن احوال حجّت علیه 
السلام مرقوم داشته که از معجزات آن جناب که خود مشاهده کردم این 
که فرزندم علی محمد که اولاد ذکورم منحصر بود در او, مریض شد و روز 
به روز در تزاید بود و بر حزن و اندوه من می افزود. 


تا آن که برای مردم یأس حاصل شد از مرض او و علما و سادات برای او 
طلب شفا می کردند در مظان دعا تا آن که شب بازدهم مرض او شد. 
رارصا سح ان د سم 
پس از نزد او با قلق و اضطراب بیرون رفتم و بر بام خانه بالا رفتم و بی 
دراه آن کاب متولن دم وبا دلکا مت می هو با صاحب 
الزمان ! اغثنی یا صاحب الزمان ! ادرکنی 


و خود را , به خاک عجز و مذلت مالیدم و فرود آمدم و بر او داخل شدم و 
پیش روی او نشستم, دیدم نفسش ساکن و حواسش به جا و عرق او را 
گرفته. پس خدای را بر اين نعمت عظمی شکر کردم.(1) 
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1- 48. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 298 - 299. 


شیخ حسن عراقی 


یه وال اب من امس ی التغرای ی کاب را سا کی 
هلعای الصا ان مد ای یه اسر ماقم الا : التجمه فر 
فاکت ماه وال یه اه ای که از حسله اساشد فش صاله اه 
زاهد. صاحب کشف صحیح و حال عظیم. , شیخ حسن عراقی. مدفون بالای 
تیه مشرف بر برکه رطلی(1) در مصر, زند کاتی. کر فربت: ضتد و اتتف 


داخل شدم بر او یک دفعه. من و سید من, ابوالعباس حریثی. پس گفت: 
خبر دهم شقما را نه خدیتی که بفساسید به ان امز هرا از آن‌خین که.عوان 
بودم تا این وقت؟ 


پس گفتم: آری. 


1 کفت: من جوان امردی بودم که در شام, عبا می بافتم و من مسرف بودم 
بر نفس خود. یعنی مشغول معصیت بودم. پس داخل شدم روزی در 
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بر که خوش 


جامع بنی امیه. پس دیدم شخصی را که بر کرسی نشسته و سخن می 
گوید در امر مهدی علیه السلام و خروج او. 


پس سیراب شد دلم از محبت او و مشغول شدم به دعا کردن در سجود 
خود که خدای تعالی جمع کند میان من و او. 


پس درنگ کردم قریب یک سال که دعا می کردم به نیتی؛ ؛ پس شبی که 
بغد از فعنت: در خامع بودم ان کاه داخل ند بر مسر -شخصی: که بر او بود 
عمامه ای مثل عمامه عجم ها و جبه ای از پشم شتر. 


پس دست خود را بر کتف من سود و فرمود به من: «چه حاجت است و را 
در اجتماع با من؟» 


فرمود: «منم مهدی.» 
پس دست او را بوسیدم و گفتم: بیا با من به خانه ! 


پس اجابت کرد و فرمود: «برای من مکانی را خالی کن که داخل نشود بر 
من در آن جا, احدی غیر تو.» 

پس برای او مکانی را خالی کردم. پس درنگ کرد در نزد من هفت روز و 
تلقین کرد به من, ذکر را و امر کرد مرا که یک روز, روزه گیرم و یک روز, 
افطار کنم و این که در هر شب., پانصد رکعت ت نماز کنم و این که پهلوی 


خود را برای خواب بر زمین تکدارصه کی ان که بر هن غلبه. کید آن گاه 
طالب شد که بیرون رود. 


و به من فرمود: «ای حسن ! مجتمع نشو با احدی بعد از من و کفایت 
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می کند تو را آن چه حاصل شد برای تو از جانب من. پس نیست در آن جا, 
الا دون آن چه از من به تو رسید. پس متحمل نشو مئت احدی را, بدون 
فایده.» 


بسن کفت ستضها اهنا 


پس بیرون رفتم که او را وداع کنم. پس مرا نگاه داشت در نزد عتبه در و 
گفت: «از همین جا.» 


آن گاه شعرانی گفته بعد از ذکر حکایت سیاحت حسن عراقی که او گفت: 
من سوال نمودم از مهدی علیه السلام از عمر او. 


پس فرمود.: ای فرزند ! عمر من اأّن شش صد و بیست سال است و از 
که فا رال اسان دسا ند 


پس این مطلب را گفتم به سید خودم علی خواص. پس موافقت کرد او را 
مالسا و 


نیز شیخ عبدالوهاب شعرانی در مبحث شصت و پنجم از کتاب یواقیت و 
جواهر در بیان عقاید اکابر گفته: بعد از کلماتی که گذشت در باب چهارم: 
پس عمر اوء یعنی مهدی علیه السلام تا این وقت که سنه نه صد و پنجاه و 
هشت است. هفت صد و شش سال است. 


چنین خبر داد مرا شیخ حسن عراقی از امام مهدی علیه السلام در آن حین 
که مجتمع شد با او و موافقت کرد او را بر اين دعوی شیخ ما و سید من 
علی خواص ان اک ال موی ارم رس ای او 
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در حاشیه نفحات جامی بعد از کلماتی چند, گفته که در مبحث چهل و پنجم 
یواقیت ذکر کرده که ابوالحسن شاذلی گفت: 


از برای قطب پانزده علامت است. این که مدد دهند او را به مدد عصمت و 
رحمت و خلافت و نیابت و مدد حمله عرش و کشف شود برای او از 
حقیقت ذات و احاطه به صفات. الِخ. 


پس به اين, صحیح می شود مذهب آن که می گوید: غیر نبی هم معصوم 
می شود و کسی که مقید نموده عصمت را در زمره معدوده و نفی نموده 
عصمت را از غیر ان زمره: پس به تحقیق که سلوک نموده مسلکی دیگر. 
راز ات ان شر وتف نکر انیت وان افساه کی کار 


لت . 


پس به درستی که حکم این که مهدی موعودعلیه السلام موجود است و او 
قطب است بعد از پدرش حسن عسکری علیه السلام, چنان چه امام حسن 
علیه السلام قطب بود بعد از پدرش, تا برسد به امام علی بن ابی طالب - 
کژمنا الله بوجوههم - اشاره دارد به صحخت حصر این رتبه در وجودات 
ایشان, از آن حین که قطبیت ثابت شد در وجود جذ مهدی علیه السلام 
علی بن ابی طالب علیه السلام تا این که تمام شد در او, نه پیش از او. 


پس هر قطب فردی که بر این رتبه است به نیابت از او است. به جهت 
غایب بودن او از چشم های عوام و خواص, نه از چشم های اخص خواص. 


به تحقیق, که ذکر شده این مطلب از شیخ صاحب یواقیت و از غیر او, ایضاً 
- رضی الله عنه و عنهم - . پس لابد است که بوده بااشد از برای هر امامی 
از ائمه اثنا عشر, عصمتی. 


رل 10 


مرا ات سس انس مسا اس نی اه 
قامع بدع الملحدین العالم الموّید المسدد مولوی, میر حامد. حسین, ساکن 
لکنهو از بلاد هند - ایذه الله تعالی - که تاکنون به تتبع و اطلاع او بر کتب 
مخالفین و نقض شبهات و دفع هفوات انها, کسی دیده نشده. خصوص, در 
الافحام ایشان نقل نمودم, در حاشیه ان کتاب فرموده که: باید دانست که 
اکابر علمای اهل سئت از حنفیه و شافعیه و حنبلیه که از معاصرین 
شعرانی بودند, نهایت مدح و اطرار و کمال ستایش و ثنای کتاب یواقیت و 
جواهر نموده اند. 
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حکایت نود و نهم 
عبدالرحیم دماوندی 


فاضل صمدانی, عالم بصیر, , حاجی ملاً رضای همدانی در مفتاح اوّل از باب 
سوم از کتاب مفتاح الثبوه(1) در ضمن کلام خود که حضرت حجت علٍ 
السلام گاهی نفس مقدّس خود را ظاهر می فرماید از برای بعضی از 
خواص شیعه؛ وه : آن جناب ظاهر نمود نفس شریف خود را در پنجاه 
سال پیش از این از بجزای یکی ای‌عاهای مفین ماه فلا .غیداار خیم 
دماوندی است که نیست از برای احدی, سخن در صلاح و سداد ان 
عالم در کتاب خود نوشته: 


هه ان جناب را دیدم در خانه خود, در شبی که به غایت تاریک بود,. به نحوی 
که چشم چیزی را نمی دید که ایستاده در طرف قبله و نور می درخشید از 
روی مبارکش, به نحوی که من نقش قالی را می دیدم به ان نور. 


ص103 


حکایت صدم 


سید محدّث نبیل, سید نعمت اللّه جزایری در شرح کتاب عوالی اللثالی ابن 
ان حمهور احسایی گفته : خبر داد مرا و اجازه داد به من سید نقه, هاشم 
بن حسین احسایی در دارالعلم شیراز, در مدرسه مقابل بقعه مبا رکه مزار 
سید محمد عابد - علیه الرحمه والژضوان - در حجره ای از طبقه دوم از 
طرف راست ان که داخل مدرسه شود. 


گفت: حکایت کرد برای من استاد معذذل, شیخ محمد حرفوشی - قدس الله 
تربته - گفت: زمانی که در شام بودم, روزی رفتم به مسجدی مهجور که از 
ابادی دور بود. پس دیدم شیخی را که رخسار نیکوی روشنی داشت و جامه 
سفیدی پوشیده و هیأات نیکویی داشت. 


پس با او گفتگو کردیم در علم حدیث و فنون علم. پس دیدم او را فوق آن 
چه بتوان وصف کرد. پس از او تحقیق کردم اسم و نسبش ر 
امیرالموّمنین ار ار بت ی 1 
ی ی رات اب انست. 
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آن گاه ذکر کرد از برای من؛ از علامات و صفات, آن قدر که محقق شد 
برای من صدق هر چه می گوید. آن گاه از او خواستم که اجازه دهد به من, 
روایت. کتب اختار را بسن اجاره داه:هرا از امترالمذستین و ان جمیع. ائمه 
علیهم السلام تا آن که رسید در اجازه نه ضاخب الذار + عکل الله فرجه - و 
و کت بت را از مین ان ها مل عبدالما هر و 
سکاکی و تفتازانی و کتب نحو را از اهلش و ذکر نمود علوم متعارفه را. 


آن گاه سید فرمود: شیخ محمد حرفوشی اجازه داد به من, کتب احادیث 
اصول اربعه و غیر آن از کتب اخبار را به اين اجازه و نیز اجازه داد مرا 
کت ما درف گم دا و ند احافمداه مرا بای اعاوم: هر چه را 
که اجازه داد به او شیخ حرفوشی او از معمر بن ابی الدنیا. صاحب 
امیرالمومنین علیه السلام.(1) 


و اما من, پس ضامنم توثیق سید و شیخ و تعدیل و ورع هر دو را ولکن 
ضامن نیستم وقوع امر را در واقع. به نحوی که حکایت شد. 


این اجازه عالیه اتفاق نیفتاد برای احدی از علما و محذئین مانه در صدر 
ساق و تور اعضار متاحیع: 
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1- 51. هو شیخ حرّ در امل الامل گفته: شیخ محمد بن علی بن احمد 
خزقوشی, حریری عالی کرکی. شامی: فاضل قالمه ادیب. ماهر محقق 

قدفق را را منشی حافظ بود. ای ی 
ذکر نمود برای او مولفاتی در ادبیه و شرح قواعد شهید و غیر آن و سید 
علی خان او را در سلافه ثنای بلیغ کرده و گفت: او وفات کرده در سنه 
یه اه اس ان ار ی 9 


به بعد. 


سبط عالم او, سید عبداللّه شارح نخبه و معاصر, صاحب حدایق در اجازه 
کبیره خود, بعد از نقل کلام مذکور, از جذش فرمود: کویا او اين قضه را 
مستنکر دانسته يا ترسیده که بر او انکار کنند. پس تبرژی کرده از عهده ان 
مک ر | مذکور است در کتب و قضصّه او طولانی است در بیرون امدن او با 
پدرش» در طلب اب حیات ۲ مطلع شدن او بر ان بدون رفقایش که 
مذکور است در کتب تواریخ ور ار و نقل کرده قدری از آن را صاحب 
بحار در احوال صاحب الذارعلیه السلام. 


ذکر کرده صدوق در کمال الدین(ظ) که اسم او من بن عثمان بن خطاب 
بن مژه بن موید همدانی است الا آن که او فرموده: معمر ابی الدنیا به 
ای را 


ظاهر آن است که آن چه گفته صواب است, چنان که پوشیده نیست و ذکر 
کرده که او از حضرموت است و بلدی که او در انجا مقیم است. طنجه 
است و روا یت کرده از او احادیثی با سند به اسانید مختلفه.(2) 
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1- 2<. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 1« 
2 53 رر.ک: بحارالانوار ج 53 ص 278 - 280. 


فهرست منشورات مسجد مقدّس جمکران 

1 قرآن کریم / چهار رنگ - گلاسه رحلی خط نیریزی / الهی قمشه ای 
2 قرآن کریم / (وزیری, جیبی, نیم جیبی) خط نیریزی / الهی قمشه ای 
3 قرآن کریم / نیم جیبی (کیفی) خط عثمان طه / الهی قمشه ای 


4 قرآن کریم / وزیری (ترجمه زیر, ترجمه مقابل) خط عثمان طه / الهی 


5 قرآن کریم / وزیری (بدون ترجمه) خط عثمان طه 


8 کلیات مفاتیح الجنان / (وزیری, جیبی, نیم جیبی) خط افشاری / الهی 


9 منتخب مفاتیح الجنان / (جیبی, نیم جیبی) خط افشاری / الهی قمشه ای 
0 منتخب مفاتیح الجنان / جیبی, نیم جیبی) خط خاتمی / الهی قمشه ای 
۳ ارضاظ با که خاخو فان 


2 آشناین با چهارده معضوم (291)/شعر و رنگ آمیزی سید خمید رضا 
موسوی 


و اه امس ارخسین ریخ فقمی 

4 آخرین پناه محمود ترحمی 

5 آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات 

6 آقا شیخ مرتضی زاهد محمد حسن سیف اللهی 


7 آیین انتظار (مختصر مکیال المکارم) واحد پژوهش 


8 از زلال ولایت واحد تحقیقات 

9 اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

0 امامت. غیبت. ظهور واحد پژوهش 

را مس مت ارو اما اما ره واه ی وا 
2 ساع اه امک گام اضان سای وخ 

3 امام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

107: 


تا رانا رای: دا وی فارت 

25 ای اسان اضر شون ااه حیدرت 

ههام تمه وه ات نوی 

7 با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی 

8 بامداد بشریت محمد جواد مروجی طبسی 

از با هک نمی فا وف 

0 پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی 

1 پرچم هدایت محمد رضا اکبری 

2 تاریخ امیر الممنین علیه السلام / دو جلد شیخ عباس صفایی حاثری 


3 تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله / دو جلد شیخ عباس صفایی 
حائری 


تاره یی مدا غلیه العا میم قاس صفایی حا یره 

6 تجلیگاه صاحب الزمان علیه السلام سید جعفر میرعظیمی 

7 جلوه های پنهانی امام عصرعلیه السلام حسین علی پور 

8 چهارده گفتار ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام حسین گنجی 


39 چهل حدیبت /امام مهدی علیه السلام در کلام امام علی علیه السلام 
سید صادق سیدنژاد 


0 حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی 


1 حکمت های جاوید محمد حسین فهیم نیا 


2 ختم سوره های یس و واقعه واحد پژوهش 

ای فان مضه اشعار اعماش عفن مهد 

وت نی مخق ستی الا قی)سرضا شتا وه 

5 خوشه های طلایی (مجموعه اشعار) محمد علی مجاهدی (پروانه) 
یا تسوا کی یه 

7 اسان های اتامام مان یی اسام‌کشن اراد 
وتان موه اه مینست 

9 در جستجوی نور صافی, سبحانی. کورانی 
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ای 


1 دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی 

2 دین و آزادی محمد حسین فهیم نیا 

3 رجعت احمد علی طاهری ورسی 

4 رسول ترک محمد حسن سیف اللهی 

5 روزنه هایی از عالم غیب سید محسن خزازی 

6 زیارت ناحیه مقذسه واحد تحقیقات 

7 سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی 

8 سرود سرخ انار الهه بهشتی 

9 سقا خود تشنه دیدار طهورا حیدری 

0 سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
1 سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی 

2 سیمای امام مهدی علیه السلام در شعر عربی دکتر عبد اللهی 


3 سیمای مهدی موعودعلیه السلام در 0 شعر فارسی محمد علی 
مجاهدی (پروانه) 


64 شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه) محمد حسین 
نائیجی 


مات ری یه ال ی ال 
اش رت ماه یت تاه تفای مها تس مد 


اور یه ی یتسه ای خر 


8 عریضه نویسی سید صادق سیدنژاد 

9 عطر سیب حامد حچتی 

۵ عفد الدرو فی آخبان الخنظ غایه السلام غریی المفدسن التاقعی 
1 علی غلية الشاام هن‌اریه و لایت اخد ات 

2 علی علیه السلام و پایان تاریخ سید مجید فلسفیان 

3 غدیرشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

4 غدیرخم (روسی, آذری لاتین) علی اصغر رضوانی 

5 فنتنه وهابیت علی اصفر رضوانی 
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فان فا هی تساه او 
7 فروعغ تابان ولایت علی اصغر رضوانی 

8 فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی 

9 فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی 

0 فرهنگ درمان طبیعی بیماری ها(پخش) حسن صدری 
1 فوز اکبر محمد باقر فقیه ایمانی 

2 راما سیم اه اش هواس 

ات ات مت یخی یی وتات 


4 کمال الدین وتمام النعمه (دو جلد) شیخ صدوق رحمه الله / منصور 
پهلوان 


کار را ی ( تفه ها راهان 

6 گردی از رهگذر دوست (مجموعه اشعار) علی اصفغر یونسیان (ملتجی) 
07 مان مقوویت آعت الا ضاقی کلیایاتن 

8 گنجینه نور و برکت, ختم صلوات مرحوم حسینی اردکانی 

9 منگاه آلاتوانطلافة محامتن رخمه اه 

0 مفرد مذکر غائب علی موذنی 

1 مکیال المکارم (دو جلد) موسوی اصفهانی/ حائثری قزوینی 

2 منازل الاأخره, زندگی پس از مرگ شیخ عباس قمی رحمه الله 

93 منجی موعود از منظر نهج البلاغه حسین ایرانی 


4 منشور نینوا مجید حیدری فر 


وه عا اسا شم اسان یو || ام یرت 
7 کی مت ره یا نوی آتتی اییتامی | تعوی موه خی 


هه مه و تایه | لام شمه خر و حرف سل ضار مه رین 
رحمه الله / ارومیه ای 


9 مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی 

0 مهربان تر از مادر / نوجوان حسن محمودی 

1 میثاق منتظران (شرح زیارت آل یس) سید مهدی حائری قزوینی 
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2 ادا یا سا قاری کی و لیم انکلشی الا هه 
0 


13 نجم الثاقب میرزا حسین نوری رحمه الله 

4 نجم الثاقب(دوجلدی) میرزا حسین نوری رحمه الله 
نا ای اه خی کانمن یا 

ی شاه ای مد او 

7 و تن شاف مزر 

8 نماز شب واحد پژوهش مسجد مقذس جمکران 

9 تهج البلاغه/(وزیری, جیبی) سید رضی رحمه الله / محمد دشتی 


0 نهج الکرامه گفته ها و نوشته های امام حسین علیه السلام محمد رضا 
اکبری 


1 و آن که دیرتر آمد الهه بهشتی 

2 واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

مان ین مایت ان 

4 ویژگی های حضرت زینب علیها السلام سید نور الدین جزاثری 
از هدیه احمدیه ‏ (جیین: تیم خییی )مین | اخمد اشتيا یر مه الله 
6 همراه با مهدی منتظر مهدی فتلاوی/بیژن کرمی 

7 باد مهدی علیه السلام محمد خادمی شیرازی 

ار اه اه فر ره اتسار اس خی 


9 نابیع الحکمه / عربی - پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی 


جهت تهیه و خرید کتاب های فوق, می توانید با نشانی: 


قم - صندوق پستی 7 , انتشارات مسجد مقذس جمعران مکاتبه و یا با 
شمازه تلین های 7251700 : 7253340 2 0291 تفاس حاصل تاریر 


کتاب های درخواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال می گردد. 
سایر نمایندگی های فروش: 

تهران: 66939083 , 66928687 - 021 

پزد: 6246489, 62806071-2 - 0351 

فریدونکار: 14 - 5664212 - 0122 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


